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  شقایق سرخ
  

در یک بعد از ظهر تابستانی،همچنان که خورشید افق آسمان را به رنگ ارغوانی و نارنجی رنگ آمیزی کرده بود،شیرین بازو 
و صدای منتقدین تازه کاری که هنوز از  ش از سرپیرامون.در حال خروج از سالن سینما بوددر بازوی پیام،به همراه جمعیت 

 بر روی پوسترهای فیلمهای به نمایش در آمده و یا در نوبت چشمها  و ر بودپُ، آن بودندتحلیلصدد تماشای فیلم فارغ نشده در 
  .نمایش می چرخید

مقایسه می کرد که پس که دختری هم سن و سال خودش بود  آنخود را با قهرمان نوجوان غرق در حال و هوای فیلم،شیرین 
به عنوان یک .او ازدواج و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردو با سرانجام به محبوبش رسید ،از کش و قوسی عاشقانه

ش بود و  دلخواه آرزوی،نهایتتجربه عشقی پر سوز و گداز با سرانجامی رومانتیک، احساساتی و رویا پردازدختر شانزده ساله
  . لحظه شماری می کرد،خوش پوش سوار بر اسب سپید جوان وزیبا و ی مرددر انتظار 

  !بود زشت -
  : آورد و پرسیدترپیام گوشش را نزدیک

  چی؟-
برانداز می  چهره خندان قهرمانش رابا نگاهی رقابت طلبانه و بود تبلیغاتی فیلم ایستاده قدی  تراکِتمقابل در شیرین همچنان که 

  :مجددا گفت کرد
  !دختره رو می گم،زشت بود-

  : گفتبا بی خیالی و مختصر انداختپیام نگاهی 
  !زیاد حال نکردمهم کلا فیلمش سر کاری بود،من با تیپ پسره !م نمی دون-

  .معیت آنها را به پیشروی واداشتفشار ج
مشتاق و از میان جمعیت ، عادت کردن به نور تنگ شده بودجهته ب دیدگانشانهمچنان که با گام نهادن بر سنگفرش پیاده رو،

تنها یک  از کل فیلم.در افکارش غوطه ور بود همچنان شیرین. صف بسته بودند گذشتندیدیگری که برای سانس بعدمنتظر 
 و قطره اشکی هم ریخت ولیکن در سایر لحظات، پنجه در ربع آخر که حالتی احساسی و غم انگیز داشت را با دقت تماشا کرد

  .،با خود کلنجار رفته بودگرملامت پنجه نوعی احساس 
  آیا مرتکب گناه شده ام؟-

پیش . و او را آزرده بودتکرار شده با پیام تا به آن روز مدام در ذهنش  شدن آشناهمان لحظات نخست،از پاسخ بی این پرسش
 تا تحت تاثیر عقایدی که از کودکی به آن پایبند بود تصمیم داشت،بگذارد قدم به دوران پر نشیب و فراز نوجوانی از آن که

و در تقبیح   با پسرها سرزنش می کردمراوده داشتن را از بابت دوستانش مقید بود و دختری.لحظه ازدواج پاک و عفیف بماند
 در مدتی کوتاه،و اینک از این که .چنین اعمالی با شوری وصف ناپذیر بالای منبر می رفت و سخنرانی های آشینی می کرد

   .یکی پس از دیگری  پشت سر می گذاشت از خود شرمسار بودخطوط ممنوع اعتقادیش را 
   نمی دی؟دستت رو به من-



دوست داشت .از یاد نبرد،ه بود کردلبریز،سینه اش را این تقاضای پیامحس بدی را که به هنگام تن دادن به آن شیرین هرگز 
 پیام بزند تا به قول پانتی حساب کار دستش بیاید اما در عوض پس از مکثی کوتاه دستش را در سیلی آبداری بههمانجا 

قابل  مطابق آن الگویر برابر وسوسه های درونیش ایستادگی کند؟چرا هرگز موفق نمی شد چرا قادر نبود د.اختیارش گذاشت
  رفتار نماید؟،می کردذهن مجسم در از پاکدامنی  که احترامی

  !اگر اونها با پسرها دوست نمی شدن،من هم هوایی نمی شدم!تقصیر بچه هاس-
  : همیشه برای چاره جویی نزدش آمده بود انداخت و گفتانند که مسراسیمه اشپانتی نگاهی عاقل اندر سفیه به مرید 

  !شتر سواری دولا دولا نمی شه...،چی بود؟آهانایرونی ها یه ضرب المثل دارن -
  : اعتراف کرد عجزی آشکارشیرین با

  ! من بهش علاقمند شدم پانتی-
  :پانتی دست به سینه،قائم روی مبل نشست و با خونسردی گفت

  !مبارکه-
  :گفتبا ناراحتی  ملکه زیبایی را گرفت و بازویانه شیرین ملتمس

   تو باشی چیکار می کنی؟-
با سرعت از جا برخاست .و گربه مانند پانتی طوری گرد شد تو گویی بزرگترین توهین عالم را شنیده باشدرنگ چشمان فندقی 

  :دست به کمر سر و شانه اش را تکان می داد گفتکه و مقابل آینه رفت و در حالی 
  بهت گفتم؟چی  یادته اون روزی که می خواستی با این پسره دوست بشی، -

  :شیرین با شرمندگی گفت
  ...یعنی بعضی حرفات رو یادمه...یعنی نه...آره-

  :پانتی از روی شانه نگاه تندی به شیرین کرد و گفت
   بهت ابراز علاقه کرده؟-
  : شیرین با خجالت لبهایش را باز کرد و گفت-
  !نه هنوز-

  :ابروان پانتی بالا پرید
  چند وقته دوست شدید؟!...هیچی نگفته اون وقت تو بهش علاقمند شدی؟بیشتر از این ازت توقع داشتم شیرین!هاه-
  .نه،کمتر،سه هفته...یه ماه-
   تا به حال با هم جایی هم رفتید؟-

  :چشمان شیرین گرد شد و وحشتزده پرسید
  مثلا کجا؟-
  ! سر قبر من-

  :ن افتاد و بی درنگ در جهت تصحیح گفتدو زاری شیری



  . من قبول نکردم امایعنی اون خواسته.نه تا به حال با هم بیرون نرفتیم-
لبخندی بر لبان پانتی نشست که معلوم نبود حاکی از رضایت است یا نشانه ای از تمسخر،نگاهی ژرف به شیرین انداخت و آرام 

  :پرسید
  ملاقات کردین؟ عزیزم اصلا تا به حال همدیگه رو -

  :جواب دادشیرین از ملایمت پانتی به خنده افتاد و با گونه هایی سرخ 
بعد که مامانم مشکوک شد،گوشه و کنار شهرک ...اوایل تلفنی...در هر فرصتی که دست داده با هم حرف زدیم... آره خب-

  .هر جای خلوتی که می شد قرار گذاشتیم
  : باشد با تعجب پرسیدئننامطمپانتی انگار به صحت شنیده هایش 

  همین؟ -
پس از خنده ای مفصل همچنان که .و هنگامی که شیرین با حرکت معصومانه سر تایید کرد،خنده کم سابقه ملکه زیبایی ترکید

  : در کنار شیرین نشست و گفتبازمی گشتهمیشگی به هیئت جدی و باشکوه 
  یدی؟ اون لباسی که چند وقت پیش بهت دادم رو تا به حال پوش-

  :شیرین لب فشرد و به دروغ گفت
  . بیای تو هم دعوت بودی ولی چون مریض شدی نتونستیهمونی که.. عروسی پسر عمومجشنتو !آره-

  :زد و گفتدندان نما پانتی با یادآوری ماجرایی که طی آن شیرین را از سر خود باز کرده بود،لبخندی 
بپوشی و با این پسره یه قرار ملاقات بیرون از شهرک که بهت دادم  رو یخب،به نظر من وقتشه که باز اون لباس...آه بله-

 بمونی یا اُمُلمن کاری ندارم که تو می خوای تا روز ازدواجت بگم،بهت بذار رک ،ببین!...وسط حرفم نپر لطفا ! آ..آ...بذاری
سری که بدونی واقعا دوستت داره و پ حفظ کردن کهتنها نظری که می تونم بدم اینه ،مربوطهاون به خودت تجربه کسب کنی،

بعدها افسوس خواهی  رو با ساده لوحی از دست بدی کسی که نیست هیچ،اگر همچین غلطحاضره برات از جون مایه بذاره 
،ولی امتحان کردن و شانس دادن  و بعیده که ازشون به آدم خیری برسههرچند پسرها اغلب به درد لای جرز می خورن!خورد

این اون حرفی بود که دفعه پیش هم بهت زده بودم،و حالا هم توصیه می کنم که اگه به این نتیجه رسیدی اره،بهشون ضرری ند
 آشنا  خلق و خوش تا بیشتر باد بیرون بریمه که با این پسره ادامه بدی شب وجدان درد نمی گیری،بد نیست چند دفعه ای با

غلام .....یرین جان؟از مستخدم می خوام تا دم در بدرقه ات کنهخب،وقتشه دوش بگیرم،راه خروج رو که بلدی ش...!بشی
  حسین؟

روز بعد،به پیشنهاد پیام که او را به تماشای فیلمی در انتهای .شیرین بدون نتیجه گیری خاصی عمارت دولتشاهی را ترک گفت 
گردش دو نفری اشی از اولین هیجان ن.هفته دعوت می کرد پاسخ مثبت داد ولیکن از همان هنگام دچار اضطراب جدیدی شد

زیر و رو کرد و از آنجا که دیگر روی مراجعه روانشناسی و اصول روابط موفق را چند کتاب تا روز قرار،چنان قدرتمند بود که 
نغمه که در حقیقت بانی ناشناخته .نتیجه دلگرم کننده بود.از نغمه خواست برایش فال قهوه بگیردبه پانتی را نداشت،مجدد 
 گرفت اما باز شب یشیرین قوت قلب.ری این رابطه دوستانه بود به او اطمینان داد که وقایع خوشی در انتظارش می باشدبرقرا

  . از آن که به خواب برود کمی گریه کردقبلپیش از قرار نتوانست بخوابد و 



  کجا می ری؟-
  :بدون نگاه کردن در صورت مادرش گفتشیرین 

  .ا با دوستهام قراره بریم سینم-
  کدوم دوستهات؟-

  :شیرین من و منی کرد و گفت
  . پانتی و نسترن اینا-

  :مادر دستی به صورت گرد دخترش کشید و گفت
  ! مراقب خودتون باشیدعزیزم -

وقتی از دروازه شهرک .تا به حال به مادرش دروغ نگفته بود.چشمانش مرطوب بودند.شیرین با قدمهایی سریع وارد حیاط شد
  .م را در همان مکان توافق شده لبخند بر لب در انتظار خود دیدخارج می شد،پیا

  
    یهو رفتی تو خودت؟ چرا ؟ه چی-

سینما و صف پرشمار تماشاگرانش را پشت سر مدتی بود که .وشه چشمش جمع شده بود را پاک کرد اشکی که گ شیرین قطره
  .گذاشته و به کنار خیابان رسیده بودند

با پنهان   تا به اصطلاح او را از عرض خیابان عبور دهدمی گذاشتار دیگر دستش را در اختیار پیام دختر نوجوان در حالی که ب
   : جواب دادکردن احساس واقعیش 

    .آخر فیلم خیلی رمانتیک بود -
   :گفت متفکرانه در حالی که با حرکت دست خودرو های عبوری را به کاهش سرعت دعوت می کرد پیام 

ماجراهاش آبکی به هم خیلی سرهم بندی شده بود و به نظرم ! فیلم بهم دست نداد اینچ احساسی از تماشای عجیبه که من هی -
   .نیستکه فیلم نشون داده شکلی   به اینهمه می دونن که رابطۀ دختر و پسر .وصل می شدن

 گناه می کرد و بیش از پیش احساس اتفاقاتی که در حین تماشای فیلم میانشان رخ داده بود را در ذهن مرور.حرفی نزدشیرین 
گونه های گرد و انگشتانش با  و به مرور زمان بودپیام دور گردنش دست  خاموش نشده ی سالن نمایشهنوز چراغها.می کرد
از .هم می ترسید،هم عصبانی بود و هم خوشش آمده بوددر ستیز با چند حس متفاوت،شیرین .کردمی ش را لمس پاگوشهای
 و در فکر واکنش مناسبی بود که نه تنها باعث حفظ غرورش شود که بدون شت سهل الوصول جلوه کنددوست ندایک سو 

 و حاضر  تجربگیش بودبینگران برملا شدن سخت از سوی دیگر .رنجاندن پیام،او را به رعایت حدود اخلاقی رهنمون نماید
  .به نظر نرسد ناشیبود بمیرد ولی اُمُل و 

به بازوهایش،شیرین در جواب قلقلکهای او اخم کرد و خودش را کنار کشید و پیام نیز دیگر با نزدیک شدن دست پیام 
خطا بود تا درس خوبی به آن پسر خوش سیما و دختر نوجوان تا مدتی به حالت آماده باش،منتظر کوچکترین  .اصراری نکرد

لی او تا انتهای فیلم به جز لبخند های ملایم و درشت اندام که از راه نرسیده قصد صمیمی شدن داشت بدهد،ولیکن به هر دلی



شیرین به تدریج رام شد و در عمق نگاههای پسر . گیری او از خود نشان ندادجبههخیره شدنهای گاه به گاه،واکنشی در برابر 
  . وادار کرد تپشهای شدیدترو قلبش را به  را احساس کرد که گونه هایش را سرخ حالتیجوان 

  . این پارک بزنیم،هم هوایی عوض می کنیم،هم اخمهای تو باز می شهبیا یه قدمی توی-
پیرامونش کودکانی شاد بازی می کردند و صدای .،خود را در برابر دروازه ورودی پارک دیدرویا از بیرون آمدنبا شیرین 

  .خنده هایشان با آوای نکره بلال فروشان دوره گرد در هم آمیخته بود
   !شه ها  از اونور اگه بخوایم برگردیم خیلی دیر می نه که هوا تاریک بشه،الا!ههشتولی پیام ساعت  -

  : گفت  شیرین را به آرامی می کشید مشتاقانه آستیندر حالی که پیام 
  !  مخالفت نکن ،، بیامی گیریم و سریع بر می گردیم سواری یه تازه اگر هم شد !نه بابا دیر نمی شه -

وسوسه شیرین برای ن سبز سر به فلک کشیده و آسمان به کبودی گراییده اش به خودی خود پارک با درختافریبنده منظره 
گیاهان و آواز پیش از خواب روح نوازدر خنکی تازه دمیده اولین ساعات شب،که عطر  او قدم زدن دیدگاهاز . بودانگیز

می توانست به ذهن کسی خطور کند و د که  ترین پیشنهادی بوزیبا،به آن می بخشید رمز آلود و خلسه آور ماهیتی،پرندگان
همه  بود،پسر همراهشتحت تاثیر رضایتی که ناشی از اعتماد کردن به دخترنوجوان .پیام داشتو رمانتیک نشان از طبع شاعرانه 

برای خریدن یک فال حافظ به او التماس می حتی آمد و شد یکنواخت رهگذران و چهره آفتاب سوخته کودکانی که چیز 
توقف د را باب میل و خیال انگیز می دید و برای تماشای خرت و پرت دستفروشانی که قدم به قدم بساط پهن کرده بودند،کردن

  .می کرد
  ! بیا-

  :پرسیدشیرین نگاهی به آنچه پیام به او تعارف می کرد انداخت و با حواس پرتی 
  این چیه؟-
  تا به حال نخوردی؟! بلال-

  :و معترضانه گفتبه خود آمد با تکانی شیرین 
 چرا گرفتی؟مگه نمی دونی این بلالها آلوده اس؟یه نگاه به سطل کثیف آب نمک و آب سیاهی که بلالها رو توش می -

  به نظرت تمیزه؟!خوابونن بنداز
  :پیام با بی خیالی بلال را در دستان شیرین نهاد و گفت

  ...اه کننگ!این همه آدم دارن می خورن و طوری شون نمی شه!بگیر بابا-
  . و به سمت نامعلومی شروع به حرکت کردقاپیدبلافاصله شیرین بلال را از دست پیام .و گازی بزرگ به بلالش زد

  !کجا می بری بلالمو؟یه وقت نندازیش دور-
  :شیرین در حالی که به سکوی استوانه ای و سیمانی آبخوری نزدیک می شد غر غر کنان گفت

  ! می زنم، نه توتا حسابی نشورمشون،نه من لب-



 که می اندیشیدبا خود  را زیر آب می شست آنهاشیرین همچنان که با فشار .پیام هاج و واج شاهد آب کشیده شدن بلالها بود
زن مردی شود که به او حاضر نبود .می بایست برخی از رفتارهای پیام را اصلاح نماید تا در آینده با هم دچار مشکل نشوند

  !استعتنا مسائل بهداشتی بی ا
پیام با لبخندی که شیرین آن را نشانه ای از قدردانی تعبیر می کرد،بی گلایه بلالش .همه چیز مطابق میل دخترنوجوان پیش رفت

  .خوردگرفت و را 
سرد  از نقره در کنار حوض سفید مرمرین بزرگ و مدوری که نسیم، قطرات آب را از فواره هایش می ربود و همچون گردی

! ران می ریخت،نیمکت دنج و تنهایی بود که به قول معروف جان می داد برای گفتگویی خصوصی و دو نفریبر سر رهگذ
کمی آن طرف تر پیرمرد زهوار درفته ای با کاسکت و جلیقه مشکی،سر بر عصایش نهاده و به چنان خواب عمیقی فرو رفته بود 

  .که تو گویی مرده است
در کنار هم به فاصله کمی .ی آن نیمکت،دومین امتیاز مثبت را نزد دخترنوجوان کسب کردپیام با ارائه پیشنهاد نشستن بر رو

نشستند و در حالی که پیام صورتش را در برابر بارش ملایم ذرات آب بالا می گرفت،شیرین از تماشای نیم رخ مردانه او و 
 غرق ،می آمدن صاف و بلند و خرمایی رنگش پدید  کم رمق خورشید رو به افول،بر پهنه گیسواپرتودرخششی که بر اثر تابیدن 

  .  نصیبش شده به خود می بالیدییدر لذتی وصف ناپذیر بود و برای اولین بار،از این که چنین دوست پسر زیبا
  !  خوبی داره حسچه  -

 اراده سرخ شد و با بیچنان تاثیر گذار بود که دخترنوجوان انعکاس مناظر اطراف در مردمکهای روشن و درخشان چشمان پیام،
  :پرسید نگاهش از او دزدیدن

  چی ؟  -
   : پاسخ داد عمیق ینفسبا پیام 

   نمی کنی ؟ شتو احساس! این رطوبتی که به صورت آدم می زنه  -
  چرا.. چرا-

  : گفت دستش را پشت گردن شیرین و روی لبه پشتی نیمکت گسترد و صمیمانه  پیام 
  ؟ باحال نیست به نظرت  -

  : گفت متفکرانه ب جلو داد و لشیرین 
  ! یه جورایی قلقلکم می ده ،آره...خُب  -

  : گفت سرخوشانه پیام 
مون درست ویلا، می اندازه،می دونیمون تو شمالمنو یاد ویلا!ره صورتتو نوازش می کنها اصلاً انگار د!دقیقاً ، زدی تو خال -

 دم پنجره هروزهایی که باد می وزه اگ! یی کنی وسط دریارو باز کنی فکر می پنجره وقتیکه  طوری،چسبیده به دریاست
  ! اونجا بهت دست می دهداری اینجا  که حالتی باد آب دریا رو به صورتت می پاشه و همین ،بشینی

   : بی مقدمه گفتپس از مکثی کوتاه 
  م شمال ؟ فکر می کنی بابات اجازه بده باهم یه سفر بری! چقدر خوب می شه اگه بتونیم بریم اونجا  -



  : گفت شگفت زده شیرین 
  تنهایی ؟  -
   ! خودمون دو نفرآره فقط  -

  : با دستپاچگی جواب دادشیرین 
  !من تا به حال تنهایی هیچ جا نرفتم،همین سینمایی که با تو اومدم رو هم اگه بفهمن پوست سرم کنده اس! اصلا و ابدا -

  : گفت لبخند زنان پیام 
  ن؟ بابا و مامانت سخت گیر-

  :شیرین جانب دارانه گفت
من ،مامانم هم سخت گیر نیست فقط چون  و به اون صورت کاری به کارم ندارهاتفاقا بابام خیلی مهربون و بی آزاره! نه،اصلا-

  .م روم یه کم حساسهاخونواده بچه کوچیکتر 
  :پیام خودش را نزدیکتر کرد و به اصطلاح کمی دوستانه تر نشست و زیرکانه گفت

  !یه کم خودت رو براشون لوس کنی کلی امتیاز می تونی بگیری! ته تغاری همیشه عزیزه بچه-
 برد،هرچه بیشتر او را نزدیک تماشا می کرد شیرینعطر ملایمی که از حواشی گردن پسرجوان بر می خواست،هوش از سر 

ود،تنها راه مقابله با این وسوسه به عنوان دختری که دوست داشت در هر حالتی غرورش حفظ ش.بیشتر به سمتش جذب می شد
همان پله اول در قدرتمند را در تظاهر به خشم و دلخوری دید چون احساس می کرد اگر به همین منوال پیش برود،قافیه را در 

  .برابر این پسر افسونگر خواهد باخت
  ؟  گفتی خودمو لوس کنم؟یعنی به نظرت من لوسم!نفهمیدم  -

  : گفت ب زنی دخترنوجوان تغییر موضع داد و بی طرفانه بی درنگ در برابر رکپیام 
تو اون قدر جذبه داری که برای پیشبرد اهدافت نیاز به چنین روشهایی نداشته شک ندارم که این چه حرفیه؟ ،ًابدا،نه -

  !باشی،ولی خب گاهی تظاهر به ضعف خودش نوعی ابراز قدرته
  :گفت  با لبانی غنچه شده عشوه گرانهلذا  نداشت در برابرش کم بیاورد،سر از حرفهای پیام در نمی آورد اما دوستشیرین 

 از این عادتها داشتن تا به حال باهاشون دوست بودیی که یاگه دخترا!من هیچ وقت خودم رو واسه بابا مامانم لوس نمی کنم  -
  ! پیام خاندلیل نمی شه که من هم این طوری باشم 

 چون شیرین،به تجربه می بهانه جوحث های دردسر آفرین بکند،آن هم با دختری زود رنج و پیام کسی نبود که خود را وارد ب
دانست که دختران همیشه سعی می کنند به نحوی در مورد ارتباطات قبلی پسر مورد علاقه شان اطلاعات کسب کنند،لذا 

   :و با تظاهر به تسلیم گفت  را به سمتی دیگر   بکشاند موضوع صحبتکوشید 
  ! خب من حدس می زنم دوستات از این کارا بکنن ولی ،هرچی شما بگیناشه ، باشه ، ب -
  !  هستن که از این بچه بازیها در نیارن خانومنخیر هم ، دوستهای من اونقدر بزرگ و  -
   مثلا چه جورین؟! جدا؟ من که باورم نمی شه -



 و خارج شدن از عرض اندامکه بی صبرانه در پی فرصتی برای ن شیری.پیام را به حاشیه امنیت برد سنجیده،همین پرسش کوتاه و 
 سه تفنگدار محبوب،ارائه داد دوستانش، مشخصات و محسناتشرح کامل و فخرفروشانه ای از با آب و تاب ،موضع ضعف بود

ه پیام در تمام مدتی با این ک. کم نگذاشتملکه زیبایی به عنوان نزدیکترین دوست خودبالا بردن و معرفی و به موازات آن در  
خود  بروز نمی داد،ولیکن شیرین  حاکی از تاثیر پذیری و یا شگفتی باشدد و واکنشی کهوب ساکتکه او بی وقفه حرف می زد،

 توانمندی ذاتی و در مرحله بعد عمل کردن به توصیه های پانتی بهاین موفقیت را در درجه اول را پیروز میدان می دانست و 
 منفی هایذهنیتزیر یوغ از  در گذشته بود به تدریج هایی ناخوشایند تجربه نتیجهه طلبی های فروخورده اش که جا.دادمی نسبت 
 .در سینه اش جایگزین احساسات آزار دهنده پیشین می شدبه نرمی  امید بخشی گرمای مطبوع و ینانه سر بر می آورد و و بدب

در همواره حسرت تصاحبش را  که در ذهنش،او را با آیدین،پسری که ش رفتبه پیام دل نباخته بود ولی تا به آن حد پیهنوز 
  . ضرر آن پسر فرانسوی بالا می رفتکفه ترازو به،مقایسه می کرد و برای اولین بار داشتسر 

   ........خوش بیان تره!خوش صدا تره!خوش هیکل تره! خوشکلتره-
زیبایی بی  همچنان که او با سرانگشتانش بازی می کرد،با ستاده بود و پیام ایروبرویشیرین .فواره ها به یک باره خاموش شد

تجربه اولین قرار ملاقات با یک پسر .چشم در چشم پیام به گفتگو ادامه می دادسابقه ای که ناشی از تقویت روحیه اش بود،
ی شد که دخترنوجوان هیچ گونه  از آن حالت رویایی و فانتزی خارج و وارد مر حله ای م زمانخوش تیپ و بزرگسال،به مرور

چرا هیچ حرفی نمی زد؟چرا فقط . ترسی رمنده را در دلش ایجاد می کردپیامادامه دار  و عجیبت سکو.ذهنیتی از آن نداشت
بی هدف حرف تند و تند و ،پذیردببه این امید که این شرایط دلهره آور به زودی پایان شیرین لبریز از شوق فرار،نگاه می کرد؟

  : می زد
  ! ساله که برق از چشماش پریدبیست گوش یه پسر زیرچنان زد پانتی  همین هفته پیش بود که  -

  : و با این که پیام هیچ توضیحی نخواسته بود،با دستپاچگی ادامه داد
یارو  به خرج ، مزاحم نشو، پسره به نسترن کلید کرده بود و هر چی نسترن می گفت آقا من دوست پسر دارم،آخه می دونی -

ولی پسره می فرستدش بره،  با کتک نکنه و گمش گورکه اگه گفت  پسرهنمی رفت که نمی رفت ، خلاصه پانتی خیلی جدی به
 برگشتن نگاه از صداش جلوتر  چند نفرتا که و چنان محکم زد در گوشش نکرد پانتی هم معطل و به شوخی گرفت وشحرف

،فقط پسرهایی رو که زبون آدم حالیشون نشه سر جاشون می نه!اره هاالبته یه وقت فکر نکنی پانتی دست بزن د!کردن
ولی ،البته نسترن اگه خیلی عصبانی بشه صد تا پسرو حریفه!  دست رو کسی بلند نمی کنه، آزیتا هم همین طورهمنسترن ،شونه

  ...ه بخواد بعدانمی گیره ک  رو تحویلکسیآزیتا همیشه اخم می کنه و اصلاً 
  :گفتآرام  حرف آمد و با آن صدای بم مردانه اش به بی مقدمهپیام 

  !تو از همه شون مهربون تری... آره-
  : ادامه دادشیرین خودش را به نشنیدن زد و در حالی که ضربان قلبش بالا می رفت 

ش به تا روزی که پامی گه خودش مایل به دوستی نیست، اونمنتهی  می آن، سراغ آزیتاپسرای با کلاسی  نمی دونی چه -
دختری که دوست پسر داره نمی تونه خوب درس بخونه آخه اون معتقده ،دانشگاه نرسه به هیچ درخواستی جواب مثبت نمی ده

  . پزشکی بزنه برای همین اصلاً ریسک نمی کنه،و چون آزیتا می خواد تو کنکور



دخترنوجوان فقط .به او خیره شده بود، پر معناو و با نگاهی ژرف گرفته بودنفس شیرین به شماره افتاد،پیام اینک بازوهایش را 
همان لحظه التماسی را که بر نوک زبانش تلنبار  مانع نبود،، حفظ غروربه مذبوحانه اش برام و اگر ا اشک نمی ریختنگرانیاز 

  !ای کاش به آن گوشه خلوت نیامده بودند.شده بود بیرون می ریخت
پانتی هم می ..پا....تکلیفش روشنه..ازدواج کنه و بنابراین تک.. پسری که دوسته ازاون..قراره با او..نسترن هم که ق..ن... ن-

  ...خارج و بنابراین..خواد برای ادامه تحصیل بره خا
  :پیام حرفش را برید و گفت

 !فقط تو باقی می مونی -
  .قطره اشکی که مدتها در پشت پلکهای تسلیم ناپذیر دخترک اسیر مانده بود،بر گونه اش دوید

  چی شده؟چرا داری گریه می کنی؟-
  :با کج خلقی گفتضمن پاک کردن صورتش  دستانش را آزاد کرد و خشونتشیرین با 

  ! نه من گریه نمی کنم-
  .پیام با آمیزه ای از مهر و شگفتی نیم خیز شد و سعی کرد شانه های شیرین را بگیرد ولی او خودش را عقب کشید

  اری بدی کردم؟ فرار می کنی؟من کچیه؟چرا ازم-
  :شیرین لجبازانه گفت

  !نخیر-
  خب پس چرا این جوری می کنی؟-

همچنان که می .مدتی طول کشید تا شیرین متقاعد شد بخشی از اضطرابی را که تا کنون تحمل کرده بود با او در میان بگذراد
  :کوشید وقارش حفظ شود رنجیده خاطر گفت

  یالی تو سرت بود؟تو چرا اون جوری بهم خیره شده بودی؟چه خ-
  :چشمان پیام گرد شد و معصومانه گفت

  !من فقط داشتم تماشات می کردم! به خدا هیچی-
  مگه من تابلو ام که تماشام می کردی؟! بی خود-

  :گفتسخاوتمندانه پیام لبخندی زد و 
  ! تابلو که چه عرض کنم،شما شاهکارید شیرین خانوم-

 بود،اما به تلافی رفتارهای مرموز پیام،به خیال خود تصمیم گرفت بیشتر تنبیهش کند و را پسندیدهشیرین با این که این تعریف 
  : سرکوفت زنان گفت

  !دیگه هم حق نداری دستمو بگیری! نمی خواد برام زبون بریزی-
  :لب فشرد و چند بار پلک زد و سرانجام گفتکه آشکارا خشم خود را کنترل می کرد،پیام 

   !اگر ناراحت شدی،معذرت من منظور بدی نداشتم،-



ته .از آزردن معشوقش لذت می برد پیش رفته بود،نمی دانست چراشیدایی مرز که تا  با این.دست دادشیرین حس مطبوعی به 
 خود چنین استدلال می کرد که  آن پسر خوشکل مغرور نیز باید همچون من در اما نزدطاقت دیدن ناراحتی او را نداشت دل،

روزگاری برایش تب کردم،او نیز باید برای اثبات عشقش به من،به زحمت  مشقت شود،همچنان که من مسیر عاشقی متحمل
  .بیفتد

  چرا ساکتی؟-
  :دخترنوجوان مدتی خودش را به بی اعتنایی زد و چون تغییری حاصل نشد معترضانه گفت.پیام جوابی نداد

  . خب من دوست ندارم یه پسر غریبه بهم دست بزنه-
  :غیر دوستانه انداخت و با دلخوری گفتپیام نگاهی 

  .دست شما درد نکنه! حالا من شدم غریبه شیرین خانوم؟باشه-
  :دخترنوجوان به خیال خودش امتیاز گرفت و پیروزمندانه گفت

  !قابلی نداشت خواهش می کنم،-
  .س پشیمانی می کردشیرین احسااینک ،سپری شدبه همین منوال مدتی . پیام نمایش او را بی اثر کردکم محلیاما 

  یعنی من حق ندارم وقتی از چیزی ناراحت می شم بهت بگم؟-
  ! معلومه که حق داری،منتها این روشش نبود-
  !کارایی که کردی رو فراموش کنم،من حاضرم اگه ازم عذرخواهی کنی... خب حالا من یه حرفی زدم،تو چرا جدی گرفتی؟-

  .از او دور شدبا قدمهای آرامی و  برخاست یک مرتبهپیام 
  : گفتتهدید گونه را نداشت شیرین که انتظار چنین برخوردی

  ! پیام اگه بری برای همیشه باهات به هم می زنم-
  :گفت بغض آلودمچ دستش را گرفت و رساند و  او با قدمهایی سریع خودش را بهشیرین .جوابی نیامد

  ؟پیش قدم بشم یه آقایی و کهدر عذرخواهی از ت یعنی تو انتظار داری من که یک خانومم -
  :پیام در کمال احترام دستش را آزاد کرد و گفت

  ! من عذرخواهی کردم خانوم عزیز-
  .و به راهش ادامه داد

دوید،از او جلو زد،سد راهش شد و در حالی که به زحمت از ریزش اشکهایش جلوگیری می کرد، شیرین دیگر طاقت نیاورد،
  :گفت برآشفته

شجاعت می خواد،ولی من ازت کردن می دونم می خواستی همین رو ازم بشنوی،عذر خواهی خوبه؟...ه کردماشتبا.. ببخشید-
  ...عذر خواهی کن پیام!حالا تو هم برای این که غرورم حفظ بشه ازم عذرخواهی کن!عذرخواهی می کنم

بر پا بر زمین می کوبید و با دست  و ادامانش نمی دگریه و  به بالای سینه اش می رسیدکه به زحمت قراری ی  بپیام به دختر
  .نگاهی دلسوزانه انداخت ،هایش می زد و رانپهلو

  !یه مرد واقعی همیشه حرمت زنش رو حفظ می کنه شرمنده بشه؟جلوتچرا کاری می کنی که زنت !گناه داره پسرم-



چشمان ، گردریان شیرین با آن گونه هایچهره گ.پیرمرد مرده،به یکباره زنده شده بود.لبخندی غیر ارادی بر لبان پیام نشست
و رویاهای  هنوز در دنیای کودکی شانزده سالش بود اما.بر دل می نشستو لبان برجسته و منحنی بیش از پیش  درشت باران زده

  . سیر می کردبلندپروازانه عاشقانه 
،او را به خود چسباند و در حالی که دو داشکهای شیرین را پاک کرنیازی ندید که به آن پیرمرد خیرخواه توضیحی بدهد،پیام 

  :نفری دور می شدند با نگاهی از روی شانه گفت
  !چشم حاج آقا-

  : گفتناصحانهپیرمرد که به تصور آشتی دادن زوجی جوان سرشار از حسی پدرانه بود 
   !سعی کن هم براش شوهر باشی هم پدر صبور باش پسرم،زنت هنوز خیلی جوونه،-

ولی  و افسرده سخنی نمی گفت،دل شکستهشیرین .هیچ خودرویی پیش پای مسافران نگه نمی داشت و دهوا تاریک شده بو
،چند قدمی به میان خیابان رفت و همچنان که بازوان چشمهایش،سرانجام پیام را به انجام عملی جوانمردانه تشویق کردنگرانی 

  :فریاد زد و از هم گشوده بودکشیده و تنومندش را 
  ! دربست-
  :اننده با تردید توقف کرد و از لای درز پنجره گفتر
   چقدر می دی؟-

  :شیرین باز می کرد جواب دادسوار شدن پیام در حالی که درب خودرو را برای 
  ! برسونسریعدوست داشتی،فقط ما رو خیلی که  هرچی -

مارپیچ گونه از ،هنگفتشوق دریافت کرایه ای   به راه افتاد و ازبا تمام قواان جوانش، سوار شدن مسافرباراننده از خدا خواسته 
ویراژ می داد و بی توجه به نور بالای کورکننده خودروهای لاین مقابل،از هر روزنه ای برای  به هم فشرده ماشینها وفمیان صف

هر از   داد ونوازشش میپسرجوان .و چشمانش را بسته بودشیرین سر بر شانه پیام نهاده در صندلی عقب،. استفاده می کردفرار
شیرین  . که لبخندی محجوب و نمکین را بر لبان رنگ باخته اش می نشاند سخنان مهر انگیزی در گوشش زمزمه می کردگاهی

 نشنیده بود و باور نمی کرد کسی که تا چند لحظه قبل عاری امیدبخشیتا به آن روز از هیچ پسری چنین تمجیدهای دلنشین و 
پیام عملا نشان می داد که به .ی رسید،در جای خود بتواند مهربان،با احساس و حتی عاشق پیشه باشداز هرگونه عطوفتی به نظر م

   . از آنها استاد استدلجویی،در لوس کردن و مهارت داردهمان اندازه که در بی منت کردن و به چالش کشیدن غرور دختران 
  چطور دلت اومد اشک منو در بیاری؟!خیلی بدی پیام-

  :الی که به آرامی انتهای گیس بافته دم موشی دخترنوجوان را می کشید جواب دادپیام در ح
باورم نمی شد بعد این  ناراحت شدم،"پسر غریبه"حرف می زنی خیلی شرمنده می شم،ولی وقتی بهم گفتی که این جوری  -

  ! مدت تو منو هم ردیف غریبه ها بذاری
  :تگفدلسوزانه شیرین دست پیام را بیشتر فشرد و 

  ... من منظوری نداشتم،آخه من-
  :گفتپیام حرفش را برید و 



می دونم دلتو شکوندم و هرگز خودمو به این خاطر نمی بخشم،هرچند،باید اعتراف ، امروز چه اتفاقی افتاد بیا فراموشش کنیم-
  ! باشهقشنگ حد معصومانه و تا به حال ندیده بودم منظره گریه کردن یک نفر تا اینکه کنم 
  :ین که کم کم دل و دماغی پیدا می کرد با تظاهر به ناراحتی گفتشیر

  لابد از این به بعد می خوای مدام اشکم رو در بیاری تا لذت ببری؟ -
  :پیام فشاری دوستانه به مچ دست شیرین داد و گفت

ئن باش احترام اشکهات مطماین چه حرفیه؟مگه من می تونم این قدر ظالم باشم؟ارزشمندی هر چیزی به کمتر دیده شدنشه،-
  .رو نگه می دارم

  :شیرین سرش را روی شانه پیام جا به جا کرد و پرسید
  اصلا دوستم داری؟دوست داری؟منو چقدر ... پیام-

  : گفتممتدپس از مکثی کوتاه با نگاهی پیام 
  چی شد این سوال برات پیش اومد؟-
  !دلم می خواد بدونم...خب-
  ! به موقعش بهت می گم-

  :خودش را لوس کرد و گفتشیرین 
  چیزی بگی جون آدم رو بالا می آری؟یه چرا هر وقت می خوای !جنسیخیلی بد-

  :پیام لبخندی زد و خردمندانه گفت
به صبر داشته باش،مثل اشکات نباید به هر مناسبتی هدرش بدم، جوابی که از من می خوای هم خیلی سخته،هم خیلی ارزشمند،-

  .ت می گموقتش هر چی لازم باشه به
  :شیرین کمی فکر کرد و گفت

   خب نمی شه الان یه ذره شو بگی؟-
  ! نچ-
   چرا؟-
  . چون حیف می شه-
  ! نمی شه،قول می دم نشه-
  .می شه-
  . من دوست دارم الان بشنوم-
  ! و من دوست ندارم با بی موقع گفتنش شانس بهره مندی از یک خاطره به یاد موندنی رو از دست بدم-
  !ی خیلی لوس-
  ! متشکرم -
  ! دیگهبگو-



  !نمی گم-
  .کی اصلا ازت جواب خواست!خب نگو-

  :پس از مدتی کوتاه
  !پیام-
  چیه؟-
  !بگو-

  .سکوت
  ! می کنم ها باهات قهر-

  :گفت و با لحن تحریک کننده ای انداختپیام نگاهی از گوشه چشم 
   چرا برات این قدر مهمه؟-

  .شین به مقصد،صحبت آنها نا تمام ماندبا رسیدن ما ولیکن بلافاصله منکر شدشیرین 
 را او خداحافظی هنگامبه  ،ه بود شیرین را همراهی کرد،تا قسمتی از راهکه پیام .ده شب را اعلام می کردند،عقربه های ساعت

دروغی قانع کننده بدون هیچ زحمتی،در جواب پرسش والدین دلواپسش،.غرق در افکاری متفاوت وارد منزل شد شیرین.بوسید
  .گفت و شام نخورده راه اتاقش را در پیش گرفت

چه مدت بر .و خیره به دیوار سپری کرده بودبر لب تخت نشسته قائم شب هنگام وقتی به خود آمد که مدتی نامعلوم را به طور 
رار وقتی مقابل آینه ق. در آن حالت داشتها حکایت از انجماد طولانی مدتشدرد ستون مهره .او گذشته بود؟نمی دانست

لحظه ای را که پیام .شدهبیزار احساس می کرد از خودش فقط .از چه ناراحت بود؟نمی دانست. استگریستهگرفت فهمید که 
  ....غافلگیرانه بوسیدش به یاد می آورد 

  !شقایق سرخ-
  : پرسیدخمار و نشئه بود با حواس پرتیشیرین که تحت تاثیر لذت انکار ناپذیر آن بوسه،

  چی؟-
  :ی که به گودی لب بالایی شیرین اشاره می کرد تکرار کردپیام در حال

  !شقایق سرخ-
  :پرسیدشیرین دور دهان خود را لمس کرد و 

  به خاطر لبام؟-
 ،به نمایش می گذاشتتاریکی به صورتی مبهم از به جز آینه که تصویر سرگشته و خواب زده او را در هاله ای .جوابی نیامد

حالت  تا در همان آن قدر گریست،بغضش ترکید،خجل و سرشکسته،با صورتی در بالش فرو رفته.کسی در برابرش نایستاده بود
  .به خواب رفت



  سرگذشت من
  

و دلیل بر بـی اهمیـت شـدن          خصوصیش تنها گذاشته ایم،    خلوت و او را در      به میان آورده  حرفی   از فرهاد    کمتراگر تا به اینجا     
 یـن پـسر مرمـوز    انه اانزوا طلبخلق و خوی پیچیده و رفتارهای  هرچند که. این داستان نیست  حوادث در سیر    عدم تاثیرگذاریش 

 کـه   آنچـه  جالب باشد اگر بگویم   شاید برای خواننده    ولی  دور نگه داشته است،   و برجسته   یتی بارز   او را از مبدل شدن به شخص      
ن خـصائل و بـه عبـارتی        مرهون هما م گفت   و هرچه که تا به پایان خواه       مکرده ا  روایت این کتاب     وقایع تحت عنوان تا کنون   

او را   ،اشنانـه   رازداری بدبی  اگـر    واقـع در  .رویش گذاشت  پیش   ی پیر به ادامه راهی است که فرهاد شکیبا      نوجوان  اهتمام فرهاد   
مـردم  خاطره نویس محتاط و .خلق نمی شدهرگز کتاب آواز درنا  چه بسا   ،وانمی داشت به درد دل کردن صرف با کاغذ سفید         

به جـای   ی  ر در دفت  ی خلل ناپذیر،  با وسواس و پشتکار   از سر دلتنگی و     مطالبی که    به خواب هم نمی دید       به یقین ، قصه ما  گریز
پــر کــردن دومــین دفتــر و اینــک او در میانــه  .شــود ادبــی مــانیرُ اقتبــاسمنبــع روزی ،ویــسدمــی ن پیرمــردی گمنــام مانــده از 

دومـین کتـاب    تحقُق  به صورت یک رسالت در آمده،مبنای        زمانی که نوشتن برایش   ،در آینده زندگی،چیزی را می نگارد که      
     . خواهد بوداین مجموعهاز 

 از رفتـه رفتـه   خط سیر داستان را لو بدهم،اما به عنوان یک سرنخ،از هم اکنـون بـه خواننـده مـی گـویم کـه فرهـاد           قصد ندارم 
ی ن تا رسیدن بـه آن مرحلـه،زمان       ولیک. تغییر ماهیت می دهد    سخت کوش و   ردی هدفمند ف به   خاموشمنفعل و   ی  شاهدشمایل  

 به ارمغان خواهد آورد را برای شخصیتهای این کتاب    هایی غم و شادی   که   یت کنم را باید برایتان روا   ی  اتفاقاتباقی مانده، چند  
  .به چالش خواهد کشاندقریحه تحریک پذیر فرهاد را و 
   ".می رود،فرهاد می ماند و یاد زنبقهای جوان را تا ابد زنده نگه می دارددرنا می آید،نرگس "

***  
گُـر   چهرۀ با دیدن مان فرشته ، ماتمام بدنم درد می کردفت و  از خواب بیدار شدم ، سرم گیج می ر         ی شدید با گلودرد صبح  "

  : گفت و   م نهاددست بر پیشانی گرفته ام
 اگـه تـا عـصر     . امروز بیرون نمی ری و تو رختخواب می مونی و استراحت مـی کنـی                ! هم  داری    ش  خوب! تب داری فرهاد     -

  "!حالت بهتر نشد باید بری دکتر 
را از آخرین باری که او قلم به دست گرفته و مطلبـی             .ریم بخشی از خاطرات فرهاد را می خوانیم       احتمالا حدس زده اید که دا     

تولد استاد،فرهاد همان گونه که با خود وعده کرده بود،نشست و خاطرات            دقیقا بعد از جشن     .نوشته زمان زیادی نگذشته است    
هیچ نیرویی،حتی اصـرار    در حال نوشتن بود،    بی وقفه    در طی سه شب و چهار روزی که او        . در آورد  آن شب را به رشته تحریر     

خودکار و خـستگی ناپـذیر       تحت تاثیر قدرتی فرا زمینـی باشـد،        گویی.،قادر به جدا کردن او از قلم و کاغذ نشد         والدینشهای  
ه  ک ـ مـی نگاشـت   واژه هایی که در ذهنش شکل می گرفت را مسلسل وار بر پهنه سپید و خالی کاغذ                   چنان سریع  و   می نوشت 
موجب نگرانی مادری شده بود که پروانـه وار حـوالی در اتـاقش              حالات  روانیش در حین نوشتن،     .دوو دیکته می ش    ا گفتی  بر  

 ناگهـان بـه خـود    ومی چرخید و بی دلیل گریستن،خندیدن،مدتهای مدید بی حرکت ماندن و به نقطـه نـامعلومی خیـره شـدن              
چرا .حرفی نمی زد  حتی به مادرش هم در این باره        .معلوم نبود چه می نوشت؟  .آمدن و نوشتن از سرگرفتنهایش را نظاره گر بود        

فقط به نظر می رسید دردی دارد که تنها زمانی که پشت میز می نشـست و مـشغول نوشـتن مـی                       باز هم معلوم نبود،   می نوشت؟ 



سـر از کارهـایش در   ا ت ـیک بار در جواب آیدین،که در حقیقت از جانب مادرش مامور شده بـود     .یافتشد،از آن رهایی می     
  : گفته بودآورد

  .با نوشتن آروم می شم-
 مـی   احـساسی  معتقد بود کـه او عاشـق شـده و یـا در عـشق شکـست خـورده و بـرای دلخوشـی مطالـب                            ، آقای شکیبا  ،پدرش
رفـی   که دختر خوبی را بـه فرهـاد مع         خواستطفلک خانم شکیبا که این فرضیه را جدی گرفته بود،با التماس از آیدین              .نویسد
 که از فراهم کردن شرایط مناسب و متعدد و برخورد سرد دوست مرموزش بـه                پسرخوشنام فرانسوی ولیکن پس از مدتی،   .کند

  !کرد که او بدون شک درد عشق نداردتنگ آمده بود،در یک نتیجه گیری شخصی اعلام 
 سویی ندارد و اگـر او        عواقب آمیز پسرشان نوشتن های پی در پی و اسرار        به هر روی به تجربه بر والدین فرهاد مبرهن شد که            

ولیکن این معما کـه او چـه چیـزی را بـا ایـن شـور و       .را به حال خود بگذارند،پس از مدتی مجددا به حال طبیعی باز می گردد       
  .تا زمانی که درنا پا به زندگیش نگذاشت،آشکار نشدحال می نگارد و چرا آن را از همه پنهان نگه می دارد،

لبخندی بر لب دارد که به نظـر مـی رسـد    .در حال نوشتن است،بیماری سختیک پس از رهایی از در حال حاضر، فرهادو اما  
آشـنا  شـاد و    آهنگی  .ستایش ارگ می نوازد   .به جهت همراهی با آهنگی باشد که صدایش از خانه روبرویی به گوش می رسد              

او بـرای   .ی شده از چشمانی بادامی نـصب شـده اسـت           نقاش ی،تصویربر پشت درب اتاق   .که فرهاد از آن خاطرات خوشی دارد      
 بـه شـدت   و نتیجه کار در حدی اسـت کـه   در حالتی اغما گونه و فاقد هوشیاری همآن جای نوشتن نقاشی کرده،  اولین بار به    

ر قابلیتهای آشـکا  فرهاد احساس می کند عـلاوه بـر نوشـتن،         . یعنی آیدین قرار گرفته است     هنرمندشمورد پسند و تایید دوست      
  .شاید روزی،در کنار نوشتن،نقاشی نیز بکند.نشده دیگری نیز دارد

می نویسد و ما بعد از مدتها که او را در راس روایت این داستان قرار نداده بودیم،مجددا پـای حرفهـایش                  آرام و پیوسته    فرهاد  
  :ای اولیه دهه هفتاد می زیسته که در سالههفده هجده سالهتنها و پسری زبان و از  ساده و خودمانیسخنانی می نشینیم،

آن  د دکتر می آمد ناخود آگاه یـا       وقت اسم ی از آمپول می ترسیدم و هر        گ بچ از دوران ،  کتر  اوقاتم تلخ شد     شنیدن اسم د   با "
   ! سر می دادمناقابل  آمپولیک  تزریق بر سریی که  و علم شنگه هاه و زاریهایو گرمی افتادم قدیمی  وحشت

 استراحت کردم و     را کاملا    تا بعد از ظهر   . د  تو کارم به دوا و دکتر بیف       سرباعث شود    کاری نکنم که     کانتا حد ام  سعی کردم   
 مجدداً دمای بدنم را اندازه گرفـت و         مان فرشته ما.  تب داشتم     و خراب بود  محالهمچنان   همه، با این     ندادم انجام   هیچ فعالیتی 

  : گفت 
   ! ضیت شدیدتر از اونه که با استراحت خوب بشه  دکتر فرهاد ، ظاهراً مریوپا شو بر -

  :  شانه هایش را بالا انداخت و گفت مان فرشتهما.  صبح صبر کنیم فردا  تا  ولی من اصرار کردم و گفتم
  !با کتک ببرمت دکترگوشتو بگیرم و  بچه نیستی که ،دانی ، تو دیگه پسر بزرگی هستی خود -

بـه  ،ولی  همیـشه بـرایم شـکنجه آور بـوده        هرچند این کار،یک جا نشـستن و کـاری نکردن،         ،عصر در خانه ماندم و بیرون نرفتم      
 لطـف     دیگـر آن   خانـه حمید در سفر هـستند،بیرون از        و   دوستانم آیدین چون    که توجیه می آوردم     می دادم و   گرمیخودم دل 

  .م باش ورخم دلوز گردش و بازی روزانه محروم می شاین که انباید از همیشگی را نخواهد داشت و 
 برنامـه هـای  نوشتن را برایم غدغن کرده بود،بـه ناچـار    مان فرشته   ما، کارهای مختلف گرم کردم    ه سرم را ب   به هر نحوی  تا شب   

کتـاب   و نوشـتم را یـد  دمطـالبی کـه خوان   بخـشی از  ،مـان فرشته  و دور از چـشم ما    چه خوب،چه بد،تماشـا کـردم     ، را تلویزیون
با ترجمه فصیح محمـد قاضـی را دسـت گرفتـه ام،مـدتها بـه دنبـال ایـن کتـاب          ، خانوادهدر آغوش کتاب  این روزها ...خواندم

جـای شخـصیت اول     بـه   بودم،به خصوص پس از آن که سریالی بر مبنای آن از تلویزیون پخش شد و نسترن با صحبت کردن                    



فحه بـود،در طـول سـه    هفتـاد ص ـ  -شـصت پارسال ترجمه ای مختصر شده از آن را که بـالغ بـر دویـست و       .آن به شهرت رسید   
پـس  و بـالاخره    .قلم هکتور مالو مجذوبم کرد    .زنگ،سر کلاس و زیر نیمکت،پنهان از چشم دبیرانم خواندم و بسیار لذت بردم            

فروشنده مدعی بود که آن نسخه به قول خـودش          .ترجمه کامل آن را در یک کتابفروشی زیر زمینی یافتم         ،از جستجوی فراوان  
مربوط بـه سـال   نگاه به تاریخ انتشارش کردم،راست مـی گفـت،  .ن سیصد تومان از من طلب کرد زیر خاکی است،و در ازای آ     

 از یادداشتی که خریدار کتاب،به هنگام هدیه کردن         کم رنگی سی و هفت می شد،در صفحه اول آن بر روی کاغذ کاهی اثر              
 از یـافتن آن ذوق زده بـودم کـه           چنـان .آن به یک دوست نوشته بود به چشم می خورد که بر قدمت کتاب صحه می گذاشت                

چرا که کتابی دیگر کـه  ! با اشتیاق برای خریدنش پرداختم و اصلا پشیمان نیستم مبلغی را که معادل تمام پول تو جیبیم می شد           
 شـرلی،امیلی،دختران مـارچ و      یآندیگـر شخـصیتهای محبـوبم،      آن در دلم و در کنار        قهرمانبر من تاثیر گذاشت را خواندم و        

  ...بوت قرار گرفتجودی آ
  

  ...تبم بالا رفتدوباره  شب
  

صـدای نالـه   ...چند صحنه محو و گردش زمین و زمان به دور سرم چیزی بـه خـاطر نـدارم   درد و بی حالی و از آن لحظات جز    
گـوش  بنده خدا مامان فرشته گریه می کرد و از ایـن کـه بـه حـرفم              . را بر بالینم می شنیدم     پدر و مادرم  خودم و گفتگوی مبهم     

ظاهرا هذیان می گفـتم چـون مـادرم گـاه بـه گـاه در جـواب سـوالاتی کـه            .داده و مرا دکتر نبرده خودش را سرزنش می کرد         
احـساس بـی   .لـرز داشـتم    هم زمـان در تب می سوختم و.سردم بود.با مهربانی با من سخن می گفتپرسیدنش را به یاد نداشتم،    

  .از هوش رفتم.دایستداشت از حرکت می اقلبم .دبه تمام بدنم یخ کریک مرت.انگار در هوا شناور باشم.وزنی می کردم
 قـد داخـل   بعد ها پدر و مادرم برایم تعریف کردند که از ترس این که از شدت تب به اغما بروم،دست و پایم را گرفته و تمام              

بـر   ام  با چـشم گریـان او را           آنها به قول دکتر بهره بخش،که مادر وحشت زده        ابداعی  هرچند روش    !وان آب سرد انداخته اند    
اوضـاع  اما چـه خوابیدنی؟   . توانستم بخوابم   و پس از آن     واقع شد  پایین آوردن تبم موثر   ،ولی در   بودبالینم آورد،حماقت محض    

 بـدون شـلوار در  شاید صد بار پشت هم خـواب دیـدم   .و ته و تکراری می دیدم مغزم به هم ریخته بود و  مدام خوابهای بی سر       
 و در حالی که از خجالـت دنبـال مخفـی گـاهی مـی گردم،همـه حتـی                     و شیرین قرار گرفته ام      دیدگان پانتی   برابر خیابان و در  

  ...دوستانم به من می خندند
  

 خـارق العـاده ای    طـرز   ه  که تبم ب ـ  گفت   و    اندازه گرفت   دمای بدنم را   مان فرشته ما،  بیدار شدم اتفاق جالبی افتاد     روز بعد،وقتی 
  . و چشمانم ملتهب بود یم می سوخت هنوز گلوالبته! ر واقع اصلاً تب ندارم فرو کش کرده است و د

بهبود نسبی حالم خاطر جمع شد همچنان کـه        را بالای سرم به صبح رسانده بود،وقتی از          تنشکه شبی سخت و پر       مان فرشته ما
  : گفت با حالتی مشکوک به من چشم دوخته بود 

    !ت کاملا جدی باهات بکنمیه صحبوقتی حالت خوب شد یادت باشه  -
  :پرسیدم 

  درمورد چی مامان؟  -
  : نگاه تندی به من کرد و گفت مان فرشتهما



مـی گفتـی کـه آقـای        یه اسمی رو هم مدام تکـرار مـی کـردی و             ،   اسم بردی  از چند تا دختر    دیشب وقتی هذیون می گفتی       -
     ؟رفته برات دختر پسند کرده ه بهم بگهبدون این ک نکنه بابات ،ببینم! من شیرین رو نمی خوام ! شکیبا 

چندین خـواب رسـوا   ، ظاهراً دیشب غیراز کابوس فقدان شلوار.جوابی به مامان فرشته بدهم چه  انگشت بر دهان مانده بودم که       
شـیرین،حدس زدم بعـد از مـدتها خـواب آقـای شـکیبای پیـر را دیـده                   اسـم بـردن از      اما در مورد    !! دیده بودم   دیگر هم    کننده

 و من با او دربـاره شـیرین بحـث مـی     اوایل وقتی به این زمان منتقل شده بودم چند شب یک بار پیرمرد به خوابم می آمد      اشم،ب
  .... که او را ندیده ام،دقیقا از وقتی که به سختی با شیرین دعوا کردماست سال لی الان دووکردم،

عبلات بی ز هذیانهای من جز مشتی خ و هیچ رازی در بین نیستم که ن را متقاعد ک   مامان فرشته  سعی کردم به  هر زحمتی بود      
 با نشان دادن یـک نقاشـی   در دست داشت وبرای محکوم کردنم ادله محکمی مامان ظاهرا اما .ارزش چیز دیگری نبوده است  

  :پافشاری کرد و آخر سر گفتروی حرفهایش هذیان گویی کشیده بودم و که من در حالت تب شمانی دخترانه از چ
 تا یه فکـر اساسـی       بهتره به من بگی   تب می کنی و مریض می شی         تو اگه این قدر از یه دختر خوشت می آد که به خاطرش             -

  !به حالت بکنم
  !تصویر چشمان آرزو بودبدون هیچ شکی،...نگاه به نقاشی کردم

  
 برایم تجویز کرده بـود نـوش جـان    از سه آمپول پنادوری که دکتر بهره بخش به همراه مشتی دارو          دیگر  یکی  عصر  همان روز   

سـابقه ای از  مـن تزریـق شـده بود،   به  در حالت نیمه هوشیار   شچون اولین لی  شنیده بودم که این آمپول خیلی درد دارد و        .کردم
ن شـب مجبـور     از درد مـا تحـت آ      !چشمتان روز بد نبینـد    ....نصیبم شد  بالاخره هر حال این سعادت    به   ،درد آن در ذهن نداشتم    

احتمـالا تـا یـک هفتـه در نشـستن       ...  در پیش داشتم   نیز تزریق جانکاه دیگر     و این در حالی بود که یک      .هلو بخوابم شدم یک پ  
  .مشکل خواهم داشت

***  
چه عاید کسانی می شود که با تجسس در زنـدگی  واقعا نمی دانم .این بیماری زمینه ای شد تا به قدرت شایعه در مردم پی ببرم   

  دزدند و منتشر می کنند و دردسر های فراوانی برایشان ایجاد می کنند؟ دیگران،اسرارشان را می 
 کـه مطـابق معمـول     ه بـود در غیابم شایعاتی عجیب و دروغهایی شاخدار در مورد بیماریم در شهرک رواج یافت ـ      از قرار معلوم    

ایی از  ه ـگوشـه لاغ خبـرچین  ک ـگویا ،بـرایم تعریـف کردنـد   ها  طوری که بعده ب. نغمه در خلق و انتشار آن دست داشته است 
 بود که به بیماری لاعلاجی مبتلا       نتیجه گرفته شنیده  و بر آن اساس       در فروشگاه آقای ترابی      صحبتهای مادرم با خانم آهنی را       

در شـهرک   را به این شکل خبر،کمی شاخ و برگ   با   خودش هم ابتکار به خرج داده و       ! امیدی به زنده ماندنم نیست    شده ام و    
شده است و تـا یـک    مبتلا   و یا چیزی شبیه به آن        حصبهخطرناک مانند   بسیار  ناشناخته و     یک بیماری  به بود که فرهاد     جار زده 

 ه آهنی شخصاً ب ـخانمها امینی و، ه دوستان مادرم ککار به جایی رسید ، بمب صدا کرده بود ثلاین خبر م! هفته دیگر می میرد   
بـا نگرانـی احـوالم را    از مـاجرا بـا خبـر شـده بود،    از طریق ستایش که ه داشتم ، آیدین همان روز تلفنی از ارومی.عیادتم آمدند  

  !ر کرده بود که در آستانه مرگ قرار دارم باوجویا شد،بنده خدا
 حامـل .  در اولـین فرصـت بـه عیـادتم آمـد      و او نیز شایعه را شنیده بـود  .گشت بود که حمید از مسافرت بر     مستراحتاروز سوم   

و بـه عیـادتم آمـده       نیـز    آنهـا  بود و گفت که به نیابت از         یکی از جانب پیمان و جمال کوچولو و وحید شمارۀ           سلامهای گرم 
شان انم را ندیـده بـودم و دلـم برای ـ          خوشحال شدم، تا آن روز هیچ یک از دوست         ملاقاتش بسیار از  .  هدیه آورد  ی برایم دسته گل 

   !  بر دلم ننشت، روز پنجم دریافت کردم چیزی کهبه اندازه آن با این حال هیچ هدیه ای .تنگ شده بود



ضـمن  آن دختـر مهربـان و دوسـت داشتنی،   . به دیدارم آمد و هدیه ای از جانب ستایش برایم آورد             تازه رسیده  آن روز آیدینِ  
 عروسـکی   نیـز  امبرای تقویت روحیه. فائق آیم مبر بیماری با روحیه باشم تا بتوانم هر چه زودتر       بود که  پیغام داده    احوال پرسی 

هدیـه   بـرایم    ،نـشانمان داد  ،همانی که زمـانی،وقتی بـا آیـدین در منزلـشان مهمـان بـودیم                از پانتی که خودش آن را ساخته بود       
نـه  .چشمانم بی اختیـار پـر از اشـک شـد    .احساسم را،زمانی که آن هدیه را دریافت کردم،توصیف کنم   قادر نیستم   .فرستاده بود 

از آیدین خواستم از جانب من بارها ستایش        ! از حسرت نداشتن چنین دوست با محبتی در زندگی        فقط از خوشحالی،که بیشتر     
  ...را ببوسد

***  
 .طولانی بازگشته استسفری    ازکسی را داشتم که احساس  از منزل بیرون می رفتم، چند روز   برای اولین بار پس ازوقتی

 مدرختان ، گلها ، پارک ، خانه ها ، مردم و هر چیزی که پیرامون،چیزدلم برای همه . داشتتازگیگوشه و کنار شهرک برایم 
کوچه باغ غربی که همیشه موقع عبور،بر سر و گوش . کرده بودندکوتاهدر نبودم گیاهان پارک را .،تنگ شده بودمی دیدم

تپه های بدبوی .ده بودش می کردم،قلع و قمع تغزلشمشاد و سرشاخه های خر زهره هایش دست می کشیدم و زیر لب با آنها 
خانم آهنی با عصبانیت بر سر رضا،باغبان پیر پارک،فریاد می کشید و از بابت هرس .کود،در گوشه و کنار به چشم می خورد

از قرار معلوم باز آقای شاهمیری بدون هماهنگی با خانم .کردن و کود دهی بی موقع گیاهان به وی گلایه می کرد
  .ده استدستوراتی داآهنی،خودسرانه 

آقای بایرامی،تعمیرکار شهرک،که گفته می شد با سهل انگاری در نصب نور افکن در مرکز حوض پارک خانوادگی، 
موجب برق گرفتگی خانم مرتضوی پرهیزکار به هنگام فرو کردن دستش در آب شده بود،این بار هم به هنگام تعمیر 

به نظر می رسد دوره این تعمیرکار پیر و ناشنوا و سر به .ی آفریدفواره،سر تا پای خانم داوری را خیس کرد و جنجال بزرگ
  .هوا نیز سرانجام به سر رسیده باشد

 لیلا شکایت (!)غیر خانمانهمی گویند استاد به شدت از رفتارهای .از گروه کوهنوردی شهرک اخبار جالبی به گوش می رسد
از آنجا که به غیر از لیلا،نغمه و .رانه سرزنش کرده استهم بازی شدن و شرکت در مسابقات پسدارد و او را به خاطر 

کلاغهایش و چند دختر دیگر نیز در این قانون شکنی سهیم بودند،استاد طی بیانیه ای که نسخه های آن در میان بچه های 
  :ستکوهنورد توزیع شده،مواردی که دخترخانمها و آقا پسرها از آن منع می شوند را به شرح زیر اعلام کرده ا

  )غدغن برای همه(بالا رفتن از درخت-1
  )قدغن برای دخترخانمها(بطری بازی-2
  )همنورد آقا با خانم ( مچ انداختن -3
  )غدغن برای همه( و دیگر بازیهای همراه با شرط بندیورق بازی-4
  )غدغن برای دخترخانمها( شرکت در مسابقات استقامت در زیر آبشار-5
 و برداشتن بدون اجازه وسایل شخصی )نورد آقا به خانم و بالعکسهم(نگام تعویض لباسه همنورد به ه خیره شدن ب-6

  !یکدیگر
این طور که شنیدم لیلا در مورد اشاره شده در بند اول همه پسرها به جز حمید را پشت سر گذاشته،در مورد سوم هم فقط به 

 در زیر بارش سهمگین آبهای سرد رودخانه استقامت ثانیه و شانزدهوحید شماره یک باخته  و در مورد بند پنجم با یک دقیقه 
 و ضمنا در مسابقه دوی سرعت هم جزو نفرات اول تا سوم بوده،البته دور از ،رکورد جاویدانی از خود به جا گذاشته درکه

   !چشم استاد وگرنه در این مورد هم بدون شک بندی صادر می شد



شکایت پنهانی تهامی نغمه است،به خصوص بند ششم که گفته می شود به دنبال بندهای دوم و چهارم و ششم هم از موارد ا
محبوب برو خدا رو شکر کن که "که گفته بودم وقتی هنوز این حرف آیدین را به یاد دارم که در جوابم .آیدین تنظیم شده
  :حالتی که باعث شد دلم برایش بسوزد گفت با "!دل همه دخترایی

فکر می !دلم می خواد خودم رو از بالای پشت بوم پرت کنم پایینقات اون قدر مستاصل می شم که به خدا فرهاد گاهی او -
از دست زیر نظرم،یک لحظه منو به حال خودم نمی گذران،می بینم کنی چه حسی بهم دست می ده وقتی که هر جا می رم 

سهای خیس رو به تنم نگه دارم تا خشک شون جرئت نمی کنم بعد از آب تنی لباسهام رو عوض کنم و مجبورم همون لبا
  و بدتر از اونور می رنموهام با به سر و گوشم دست می کشن و بشه،به بهانه های مختلف مزاحمم می شن،در هر فرصتی 

  حتی به زیرپوشم هم رحم نمی کنن و عین قحطی زده ها تیکه تیکه اش می کنن؟ 
  

و به سبب ریختن به همراه لیلا و آرزو و کتی،.رینی با ستایش داشتمملاقات شیدر طول گردش مفرحم در پارک خانوادگی،
و  صادقانه یبا دیدنم لبخند. بر روی نیمکتی نشسته بودپاتوق همیشگیدر فاصله کمی از کود در پای درخت دوشاخه،

زو برای اولین بار آر. و لبخندش را پاسخ گفتمبه احترامش دست بر سینه نهادماز دور به رسم تشکر،. بر لبانش نشستصمیمی
  .ریضیم،اینک درحال ارزیابی من استاحساس کردم در پی شنیدن خبر مرویگردان نشد و حتی از من م اخم نکرد و برای

  :از دور صدا زدکه نوک زبانی حرف زدنش را خیلی دوست دارم  مو شرابی لیلای
  ! بلا دوره،نغمه یه چیزایی برامون تعریف کرده بود-

  :ادم و گفتمسری برایش تکان د
 چیز خاصی نبود لیلا جون،خدا رو شکر برطرف شد،فقط اگه این کلاغ خبرچین رو دیدی،از طرف من بهش بگو دستم -

  !بهش برسه دمش رو قیچی می کنم
  :لیلا که نگاه شیطانش همیشه حسی از رقابت و تکاپو را در من زنده می کند با خنده گفت.صدای خنده دخترها بلند شد

شنیدم داشته یه جا فضولی می کرده که خورده زمین و ،قبلا به خدمتش رسیدن، فرهاد جان به زحمت بیفتینمی خواد-
  !دماغش شکسته

ذهنم مشغول .فظی کردماز دختران درخت دوشاخه خداحا.بدجنس نیستم ولی از شنیدن این خبر حس خوبی به من دست داد
نه تنها تغییر رفتار بانوی کوچک را امیدوار .و،سینه ام را لبریز کرد جدیدی بود که در اثر دیدن آرزاحساستجزیه و تحلیل 

به درک  می کنم فکر.غصه دار نشدمش برای اولین بار بعد از مدتها،با دیدنهم من می دیدم که کننده یافتم،که به روشنی 
ر طی آن شب بحرانی و در تمام آن غمی که در این سالها بر سینه حمل می کردم،د. رسیده اماو عشق ورزی به جدیدی در

به روی کاغذ منتقل شد و هر چه ماند عشقی بادامی بحبوحه دست و پا زدن میان مرگ و زندگی،با ترسیم آن دو چشم 
ر و چنان تا. بود به دختری که اکنون می دانم و ایمان دارم که به واقعی ترین شکل ممکن دوستش داشتمماندگارخالص و 

این احساس،که برای همیشه او را،بخش . را بلعیده باشم عجین شده،گفتی روحشش ولی دائمیپود وجودم با حضور نامرئی
تا یا که می توانم انتخاب کنم،من حالا کاملم و .غیرمادی وجود او را،صاحب شده ام،به من آرامش و اطمینان خاطر می دهد

 یا اگر دل در گرو عشق دختر دیگری و، و عشق بیکرانش را همچون نوزادی در آغوشم بفشارمنشینمب به پایش ابد
روزی این عشق را نه فقط .نهادم،بداند که تنها صاحب جسمم خواهد بود چرا که سند دلم را برای همیشه به نام آرزو زده اند

  ...نیست خواهم کرد و آن روز چندان دور ثبات که به همگان ابانوی کوچکبه 
 



 در آغوشم خواهی ماند
  

  :گفت و قاطعانه  مصمم خانمها شکیبا، امینی و بهره بخش را از نظر گذراند ودوستانش،زده  هنی چهره های شگفتآخانم 
  !  به فرزندی قبول کنم و من قصد دارم دختری ر، درست شنیدیدکاملابله خانمها ، -

 شـکیبا  منـزل بلنـد کـه در تمـام اتاقهـای     چنـان   آن هم با صدایی     ،کرده بود  را تکرار    حرف خود برای مرتبه دوم    هنی   آ که خانم  با این 
فـرط  از خانم امینـی کـه   .نشان از تردید به شنیده هایشان داشتهمچنان واکنش دوستانش  ، و آرامش مطالعه فرهاد را بر هم زد      پیچید

  !شگفتی کم مانده بود موقع نوشیدن چای قند به حلقش بپرد
  :  گفت  بود که سکوت را شکست ونفری اولینشکیبا فرشته خانم 

  و ستودنی پیدا می کنه،     ی محکم قطعا بچه ای که تحت نظارت شما تربیت بشه شخصیت          تصمیم خداپسندانه ای گرفتید خانوم آهنی،      -
  .حوصله بچه ها رو نداریددیگه می گفتید  تا جایی که یادمه شما ؟ به این فکر افتادیدکه  شد طورولی چ

 باشد،با تکان مکرر حرف دل خودش   خانم شکیبا آخر   کلام   ،گویی این صمیمی نبود  آهنی باندازه فرشته خانم با خانم       کهخانم امینی   
در هر صورت،حکایت مراقبتهای داوطلبانه و سختگیرانه خانم آهنی،کـه خـود را مـادر بچـه هـای      . صحه گذاشتاوسر،بر گفته های    

ی را بـرای     ابـراز نـشده ا     دخالت می کرد،خواه نـا خـواه کـدورتهای        نیز  تی آنها   در مسائل تربی  حتی  در مواردی   شهرک می دانست و     
  .کرده بودایجاد والدینشان 

دفـاع کامـل از سـوابق خـود مـی           همـراه بـا تاکیـد و        اضافه  بر حسب عادت جواب یک سوال را با هزاران شاخ برگ            که  هنی  آخانم  
 با آن مـی گرفـت بـا نگـاهی از بـالای عینـک               ناخنهایش را    کی از   ی از ساکش بیرون آورد و همچنان که زبری ی          کوچک سوهانداد،

  : گفت 
 معلـم ورزش  سـالها مـن  که  فراموش نکن   ،فرشته جون ولی همیشه بچه ها رو دوست داشتم        ،شدمحوصله  کم  جدیداّ  درسته که من     -

 مردمخدمت به   من عمرم رو وقف     ،م و حتی یه دوره ای هم زمان ناظم و مدیر موقت دبیرستان بود              به بالا بودم   ششمدخترهای کلاس   
من همیشه با خدای خودم معامله کردم و تا بـه حـال             نه پشیمونم و نه از کسی چشم داشتی دارم،        کردم و   و دلسوزی برای بچه هاشون      

ه مـی    ناگفته پیداست که بودن یه بچ ـ      البته سرپرستی یه بچه رو به عهده بگیرم،       به خاطر دل خودم می خوام     فقط  حالا هم   ضرر نکردم، 
 تمـام انجـام  از پـس  بـه تنهـایی    همچنـان    مـن  ولی رو بگیره،  مشه و گوشه ای از کارا     ا ب یکمک در کنارش  و   تونه منو از تنهایی دربیاره    

باعث شده مثل سابق وقت کافی برای رسـیدگی بـه           این مسئولیتی که جدیدا در هیئت امنا تقبل کردم           فقط بر می آم،   م و وظایف  کارها
  ... باشمنداشتهرو امور منزل 

  : ادامه دادبه حالت سرداری که به شکستش اعتراف می کندمکثی کرد و 
  ... و متاسفانه دارم پیر می شم دیگه انرژی و جنب و جوش سابق رو ندارمباید قبول کنم که ضمن این که  -

  :م هم دردی گفتبه رسبی درنگ  و خستگی ناپذیر داشت،سخت کوش آن بانوی مجردارادتی قلبی به که خانم بهره بخش 



من همیشه به شوهرم ناصـر مـی         خدا می دونه     !به اندازه یک لشگر مرد کارایی دارید      ه تنه   شما همچنان ی  ! خانوم آهنی  این چه حرفیه  -
ای کـاش بـرای انتخابـات ایـن دوره بـذارن شـما              گم که از وقتی خانوم آهنی وارد هیئت امنا شده،شهرک کلی سر و سامون گرفتـه،               

  !شهردار بشید
  :انم آهنی استکان چای را به لبش نزدیک کرد،هورت بی صدایی کشید و گفتخ
شـنیدم  آخه  ،شمب ـانتخـاب   این بار می ذران     قصد دارم امسال مصمم تر از سالهای قبل خودم رو کاندیدا کنم و به احتمال زیاد                 اتفاقا  -

دولت ،می دونیـد کـه،    شهردار بمونـه  دیگه  واد  دلش بخ بعید می دونم    اگه این حرف درست باشه       و    فروش خونه شه   به فکر شاهمیری  
 رو بالا   خونه هامون قیمت   یقیناانجام بده که    این اطراف    ساخت و ساز  مدتیه نظرش به زمینهای این سمت جلب شده و قراره یه سری             

 ایـن مرتیکـه     دعا کنیـد  !کافیه بوی پول به مشامش بخوره دیگه سر از خودش نیست          خودتون بهتر می دونید،   شاهمیری هم که    ،می بره 
  !بلکه وقتی من به جاش نشستم یه خدمت درست و حسابی به اهالی خوب اینجا بکنم،بکنهدزد هرچه زودتر شرش رو کم 

چشمان خانم امینی از شنیدن خبر گران شدن زمینهای شهرک طمعکارانه درخـشید و از همـان لحظـه مـصمم شـد در اولـین فرصـت                     
  .تحقیقات کاملی در این مورد انجام دهد

  :گفترشته خانم ف
 به زودی زود به یه کمک دست نیاز پیدا مـی            قطعاپس این طور که به نظر می آد شما          ! ما به قابلیتهای شما ایمان داریم خانوم آهنی       -

  .برسید به کارای منزل نمی کنیددلسوزی که از شما سراغ دارم، وقت پشتکار و کنین،چون اگه شهردار بشین با 
     : و بزرگورانه گفت شکفتخانم آهنیلبخند رضایت بر لبان 

 کـه   نهـست و با اسـتعداد     خوب  های   بچه   چقدر   این مملکت    یهمه می دونیم تو   !عزیزانهم این که      که گفتی فرشته جون    هیهم این   -
 داشـتم و مـی شـد بـرای    چیـزی  یه پُست و مقامی دوست داشتم خیلی به خاطر نداشتن امکانات،هرگز به آرزوهاشون نمی رسن،   فقط  

سرپرسـتی  دست کم    بتونم دارم که    مال و منال  قدر    اون اما خب  ،خدا چنین قدرتی بهم نداده      حیف که  ،ولیهمه شون یه کاری بکنم    
با این فشاری هـم     من خیلی عمر کنم هفت هشت ده سال دیگه اس،         ، رو عهده بگیرم و عاقبت به خیرش کنم        از اون بندگان خدا    ییک

دوست دارم تو این سالهای آخر،بیشترین خدمت و کار خیر رو بکـنم تـا تـوی اون دنیـا شـرمنده      !که به خودم می آرم شاید هم کمتر 
   .خدای خودم نباشم

  : گفتدر ستایش از معلم و ناظم سابقش تمجیدگرانه خانم شکیبا 
 شـما   بـر باشـه،تازه   کسی نیست که از سوابق خوب شما در امور خیریه و عام المنفعه بی خ              در این شهرک    ، خانم آهنی  اختیار دارین  -

پـیش  خوایـد    تون بالا سر این دختری باشه که مـی        ه  سال دیگه هم عمر کنید و سای      شصت  شاء االله که     ان، سال بیشتر ندارید   شصتکه  
  ی بچه رو بهتون می دن؟مشخص شده کِبیارید، حالا خودتون 

،بـه مبـل تکیـه    نماید را بـازگو انجـام داده  اخیـرا  شرح مبسوطی از کارهایی کـه    مفتخرانه،تا   خودش را آماده می کرد    که   خانم آهنی   
  : پشت انگشت می انداخت گفتیکی پس از دیگری همچنان که دانه های تسبیح را  را روی زانوانش گسترد وکیشش م،چادرداد



 روزهاست   و با این همه کاری که به دوشمه همین          می شم  پنج ساله من پاییز امسال شصت و      !جوون نکن منو   اولا فرشته جون الکی      -
می خـوام  که از پا بیفتم،امثال من آفتاب لب بومن،جوونها باید به تدریج جامون رو پر کنن،همین دختری که می آرم رو به امید خدا                     

 نه فقط در اجتماع  موثرن ولی ماجامعه چون مردها فقط در   با کفایت تریم  جوری تربیتش کنم که بعدها جامو بگیره،ما زنها از مردها           
و گفـتم    در ایـن اطـراف       پرورشـگاه به یک    رفتم   و اما در مورد بچه،هفته پیش یه سر         !اینو همیشه گفتم  !زل هم تاثیر گذاریم   که در من  

! منمـی د راه   خونـه ام بـه مـن هـر کـسی رو    ش چـون   ببینم و بپـسندم خودم  بایدو البته اول  رو به فرزندی قبول کنم     یخوام دختر  می
بـودن  مـریض  هیچ کدومشون رو نپسندیدم چون یا که  برام به صف کردن وتا دختر ر  ده دوازده فورابا خوشحالیمسئولین اونجا هم  

 که   چنین دخترهایی رو   صد سال  من گفتم    که بودن دختر فراری     به نظر می رسیدن    تَر و فِرز  هاشون هم که     بعضی!عرضه  و بی  پخمهیا  
م رو نشون   خلاصه هرکی  ، چون برکت رو از خونه ام می برن        آرمپیش خودم نمی    از پیش خونه و خونواده شون رفتن تو بغل نامحرم           

 افتاد که تو همـون نگـاه اول ازش خوشـم     یه دختر چشمم ب،تا این که خیلی اتفاقی و ردش کردم می ذاشتم دادن یه ایراد روش    می
اشتم به این نتیجه می رسـیدم کـه تـو            و درست موقعی که د      دادن نبود  می که نشون  یتا ده، دوازده     اون میون اون دختر    ،دونید ، می اومد

 دیـدمش من تـا  ،خواست یه چیـزی رو از مـربیش بپرسـه       ی  م و   در زد و وارد اتاق شد     این پرورشگاه بچه مورد نظرم رو پیدا نمی کنم          
 ینمسئول اونجا در جوابم من و م      دستشو گرفتم،   مچ  طفلک دختره یه لحظه ترسید،آخه من یهو رفتم سمتش و           !همینو می خوام  گفتم  

گفت شرایط اون دختر جوریه که هیچ کس تا به حال حاضر نشده سرپرسـتی شـو بپـذیره و بهتـره مـن هـم ازش صـرف نظـر           کرد و   
وقتـی اصـرارم     مها ه اون !پیله کردم و گفتم یا این دختر یا هیچ کس         !به این راحتی ها مجاب نمی شم       منمی دونید که    کنم،ولی خب   

  ! دهن این دختر رو به کسی دستور اکید داره که پرورشگاه که نگفت و آروم ن منو یه گوشه کشیدنرو دید
  : خانم امینی با نگرانی پرسید

  ؟هستن قاچاقچی و دزد شوالدینتحت نظره و یا بزهکار و اون دختر ؟نکنه چطور -
  :دستش را به حالت نفی تکان داد وگفتخانم آهنی 

یتیمه،این طـور کـه     بدون شک   اون دختر    من در موردش تحقیق کردم،    !نیستچه حرفها می زنی خانوم امینی،معلومه که این طور            -
 هرگـز والدینش  ،پیداش کردن  ناشناسسنگ قبر   یه  روی   گورستان   توی یه در یه شب سرد زمستونی      سال پیش   چهارده   سیزدهشنیدم  

دختر صـحیح  ، و مشخصاتش چیه    و مسئولین پرورشگاه از روی کاغذی که به سینه اش سنجاق شده بوده فهمیدن اسم               شناسایی نشدن 
اون ادعـا مـی   داره اینه کـه  که تنها مشکلی ، و دنبال دردسر نیستسالم و آرومیه و تا جایی که فهمیدم سرش همیشه تو لاک خودشه      

،مجددا بـه زنـدگی     بمیره غرقش کردن ولی چون وقتش نبوده که         نیل به خاطر چشم و هم چشمی توی رود           که استیه شاهزاده   کنه  
،بدشـگون و   هکافراز نوادگان فرعونه و چه می دونـم         اونجا هم بر این اساس نتیجه گرفتن که اون          خرافاتی  مسئولین   ،ده شده برگردون

  !! برگردونن نکردناجتماعنیه و برای همین هیچ تلاشی برای این که اونو به جِ
  :گفتروی لپ خود زد و خانم امینی وحشتزده 

 هستین واقعـاّ    عتقدی م ؟از شما که زن   ن شما می خواین یه کافر زاده رو به فرزندی قبول کنی           عنیی! زهرا خانوم  خاک به سرم کنن   وا  اِ -
  ! بعیده



  : جواب دادکه یک دور کامل تسبیح را گردانده بود،چرخی به آن داد و با از سرگرفتن ذکر قلبیشخانم آهنی 
مـن همونجـا بـه      داره،ای  تخیـل قـوی     قـوه   یه بچه است کـه       اون فقط     رو باور می کنین خانم امینی عزیزم؟       مزخرفاتشما چرا این      -

  ! رو تباه کردشبچه سرنوشتیه مسئول پرورشگاه هم گفتم که نباید به خاطر ادعای 
  :خانم امینی که دست بردار نبود مصرانه گفت

  که راست نباشه؟ یه وقت اگه واقعا بد شگون بود چی؟به این فکر کردین؟خب از کجا معلوم  -
 مایـل نبـود کلامـی در جهـت          باطنا ساده دل،که   بهره بخش   اکرم  خانم   سکوت خردمندانه ای را در پیش گرفته بود،ولی          خانم شکیبا 

در هر صورت هنگامی کـه خـانم        . را دنبال می کرد    ها آن کش کلامی مَ شکِبر زبان بیاورد با نگرانی      و یا امینی    مخالفت با خانم آهنی     
گـرگ زاده عاقبـت   "گفـت   یک دبیـر ادبیـات        جایگاه از با حفظ مواضعش     نشینی و البته  ضمن عقب   امینی پس از گفتگویی بی ثمر،     

  .بر لبان اکرم خانم نشست لبخندی از سر آسودگی "!رگ شود،هر چند با آدمی بزرگ شودگ
  :شکیبا به موقع برای تلطیف جو حاکم،ظرف شیرینی را جلوی مهمانانش گرداند و گفتخانم 

  کار کردین؟ خب خانم آهنی،بعدش شما چی-
  :گاز کوچکی به مسقطی درون پیش دستی زد و جواب دادآهنی خانم 

   !فتا بکنم و اگه جواب مثبت بود،قیمومیت بچه رو بدن به منستِاز من اصرار از اونها انکار،آخرش قرار شد من یه اِخلاصه آه بله،  -
  : پرسیدمحتاطانه  م خانماکر

   کنید؟ استفتاتون اومده که حاضرید به خاطرش یعنی شما تا این حد از این دختر خوش -
  :در جواب سرجنباند و گفتخانم آهنی 

معصومیتی تو نگاهش هست که تا به حال ندیدم،عین یک بره آهو،خیلی هم باهوشه،وقتی بهـم                ، اکرم جون   باید اون دختر رو ببینی     -
اون نگـاه کـنم،   و دقیـق    ت داشتم دیگـرون رو عمیـق        من هم عاد  یاد بچگی های خودم افتادم،    خیره شد احساس خوبی بهم دست داد،      

  !دختر خوبیه،من اینو مطمئنم
  :خانم امینی اخطار گونه گفت

یادم نمی آد تا به حال شـنیده باشـم کـه شـما ایـن طـور از کـسی تعریـف کـرده                        به نظر من که باید خیلی احتیاط کنید زهرا خانوم،          -
  !نویس دعارمال و سراغ برید امیدوارم بعد آوردنش مجبور نشید مدام ده باشه،می ترسم یه وقت این دختره شما رو جادو کرباشید،
  :زد و گفتبرتری جویانه آهنی لبخندی خانم 

همون قدر کـه  ببین خانوم امینی عزیزم، رو تعریف می کردم تو دلم استخاره کردم و خوب اومد،  این ماجرا همین الان که برای شما      -
امثال من فقـط    سرنوشتش رو هم همون مقدر کرده،     اون دختر هم مثل من و شما بنده خداست،        ! شترهستم بلکه بی  هم  شما معتقدی،من   

   !من اجازه نمی دم خرافات جلوی کارهای خیرم رو بگیرهاجرای مشیت اون،وسیله ای هستن برای 
  : گفت خانم با حرف توی حرف آوردن به نوعی وساطت کرد و اکرم این بار 



کـه   از حرفهاتون دستگیرم شد   ، چون    زهرا خانوم   رو پیش خودتون بیارید    نوجوونخواید یه دختر      شما می   این طور که معلومه    پس -
   . خودمستایشهای  و سال  یعنی هم سن، سالش باشهپونزده شونزده الان باید  دختراون

با فرصـت  خانم امینی بدهد،پیش از آن که خانم آهنی جوابی        چون   "یه کم بزرگ نیست؟   "جرئت نکرد در ادامه صحبتهایش بپرسد       
  :   عالمانه گفتطلبی وسط حرف پرید و

   !راحتی به راه راست درش آورد شکل گرفته و دیگه نمی شه به بچهو البته در این سن دیگه جوهره  -
  .   دادشتحویل، قبل نثارش کرده و حرصش را درآورده بودلبخندی را که خانم آهنی چند لحظهو همان 

  : گفتشکیبا خانم 
 و بـه زنـدگی تـون شـیرینی و     از آب دربیـاد ایشالا همون طور که شما گفتین دختر خوب و سر بـه راهـی      ،که خیر باشه  ایشالا  خب   -

کـه مـی گـن نـشونه ای اسـت از رحمـت خـدا،من                به خصوص دختر    طراوت بده،بچه خوب یه نعمته،حتی اگه اولاد خود آدم نباشه،         
چهره اش ظـاهرا  چه شکلیه؟،از این دختره بیشتر برامون بگید خانوم آهنی...قسمت نبودولی خودم خیلی دوست داشتم دختر دار بشم،   

  به دل می شینه؟
  : گفت با لحنی که نشان می داد کاملا به این موضوع اعتقاد دارد خانم آهنی 

  .تر آقای پولادیهاش شبیه نسترن دخ  ته زمینۀ چهره احساس کردمحتی من ،دریده هم نیست، دارهمحجوبیساده و صورت آره، -
هرگز هرچند برای خانم آهنی احتـرام زیـادی قائـل بـود،           ، پریدن حبه قند به گلویش خفه شود       بر اثر   کم مانده بود    اکرم خانم   این بار   

حرف واکنشی نـشان ندهـد،ولی موفـق        بسیار کوشید نسبت به این      !  باشد خواهر زاده اش  یک کافر زاده شبیه     که  نمی توانست بپذیرد    
  :  گفترنجیده خاطر حالی که بارها کلامش را در ذهن تعدیل کرده بود نشد و در

  ! لطفاش اول به من نشونش بدین ینهر وقت پیش خودتون آورد، خانم شما رو ببینمخترخواد این د واقعا؟ً خیلی دلم می -
دگی پاهای مستتر در جورابهـای      که آماده رفتن می شد،همچنان که چادر به سر می کشید و با نرمشی مختصر،خواب آلو               خانم آهنی   

  : گفت مشکی ضخیمش را می گرفت،
، نـه تنهـا بـه شـما کـه بـه همـه نـشونش                 کنم این کار رو می   ولی مطمئن باشید که     وز قطعی نشده که پیش خودم بیارمش،       هن هرچند -

  !دم، چون همه باید دختر خانم آهنی رو بشناسن می
،همـان گونـه   پر جـوش و خروش  را در خانه اش سپری کند،ولی آن خانم مجرد     مهمانش مدت بیشتری  که  اصرار داشت   فرشته خانم   

  .دشتی را درنوردد که تند بادیدرست مانند .که سر زده می آمد،یک مرتبه هم می رفت
  : خانم آهنی را بدرقه کرده بود پرسید،پیش از خداحافظی،خانم شکیبا که تا خروجی پرچین حیاط

  ه؟ نگفتین،اسم اون دختر چیراستی-
  :خانم آهنی که با قدمهایی سریع دور می شد بدون گرداندن سر فریاد زد

  !رنادُ-



تـو گـویی آن اسـم را همچـون     .ناگهـان تیـز شـد    ، پناه برده بود   حیاط پشتی  به   ، و مطالعه  شلوغی منزل برای فرار از    فرهاد که   گوشهای  
 ه مادرش که همچنان با لبخند دور شدن مهمـانش را نظـاره            کتاب را رها کرد و به آرامی ب       .ناقوسی در ذهنش به صدا در آورده باشند       

  : پرسیدمحتاطانه نزدیک شد و گر بود،
  یه دختر یتیم رو به فرزند خوندگی بگیره؟می خواد درست شنیدم که خانوم آهنی -

  :و چون جواب مثبت شنید با احتیاط بیشتری پرسید
  دختره اسمش درناست؟...اسم -

  :یجان زده و گلگون تنها فرزندش انداخت و گفتمادر نگاهی دقیق به چهره ه
  ؟نظرت جلب شده؟چطورآره،-

  : گفتخجالت زدهفرهاد با دزدیدن نگاهش 
  !من که هنوز ندیدمش!نه-

  :فرشته خانم لبخندی زد و در حالی که به درون هال بر می گشت گفت
 یه دختر سقط کـردم،      توآخه می دونی،من بعد از       هم راغب شدم ببینمش،    خودماتفاقا  م آهنی که خیلی ازش تعریف می کرد،       خانو-

  وقتی به دنیا اومـد     توافق کرده بودم  خیلی کوچیک بودی،ولی خب جالب اینجاست که با بابات          اون موقع   البته نباید یادت باشه چون      
  ...اسمش رو بذاریم درنا ولی خب قسمت بود اون بچه بمیره

***  
هر جـا رسـید و   مخالف سر سخت خانم آهنـی بـود،     در ماجرای حضانت بچه     نی که   خانم امی .خبر به سرعت باد در شهرک پخش شد       

تمـام کـسانی    نه فقط شگفتی     غافلگیر کننده بود که      آن قدر و البته ذات خبر     .با هر کس نشست به دیده انتقاد در این باره سخن گفت           
  .انداخت خاله زنک بازی و  چینیدسیسه اساتید کک به تنبان د کهآشنا بودند را موجب شخانم آهنی با که از قدیم 

در حالی که خانم آهنی هر روز، صبح تا غروب میان نهادها و موسسات مختلف،بهزیستی،دادگاه و دفاتر آیات عظـام در رفـت آمـد        
را بـا خـود بـه       نحـس    که او می خواهد یک جـادوگر         کرده بودند شایع   با خلوص نیت پنبه اش را می زدند و           غیابشدر  عده ای    بود،
 طالع فتر و دستک  فال می گرفت و به طور غیر رسمی برای خودش د           همسایهخانم مقدسی که از قدیم برای خانمهای        .رک بیاورد شه

پیشامد نامبارک قریـب الوقـوعی بـرای    تحقق خبر از  نگران کننده ای دریافت می کند که نشانه هایبینی داشت،مدعی شد که اخیرا      
د و در  زنـدگی خـصوصی دیگـران مـی کن ـ         و دخالت    را وقف تجسس     عمرشفته می شد    خانم داوری که گ   .اهالی شهرک می دهد   

با مراجعه به صمیمی ترین دوست خـانم آهنی،یعنـی خـانم مرتـضوی              ،د را به کرسی بنشان    آب و آتش بزنند تا حرفش     به  حاضر است   
ولیکن ایـن ترفنـد نیـز    .می نصیحتش کند و به اصطلاح ک گفتگو  آن خانم یک دندهاین باره با در   مجابش کرد که  زاهد و پرهیزکار،  

  از وی شـده تاییـد موفـق بـه اخـذ     بـا یکـی از روحانیـان تـراز اول،        ی چاره جویانـه   ملاقات خیرا در   اخانم آهنی که     زیراموثر واقع نشد،  
  :در پاسخ به ابراز نگرانی دوست تارک دنیای مومن و معتقدش گفتبه عنوان برگ برنده،ضمن تاکید بر این موضوع بود،



 و نطفه اش در شکم مادری کافر بسته شـده،به  متولد شده مُشرِک والدینیچطور می خواید کودکی رو که از      "پرسید  روحانی ازم    -
 حـضرت محمـد   ،من در جواب دست روی قرآن گذاشتم و گفتم به اون خدایی که این کتـاب رو بـه                    "؟ هدایت کنید  صراط مستقیم 

همیشه با اعتقاد به خلق خدا خـدمت کـردم و           ،ک رکعت نماز یا روزه عقب افتاده ندارم        قدم کج نذاشتم،ی   یک منازل کرد،در زندگی  
یابـت از کـسانی کـه    حتـی بـه ن  ،گیرم مـن در سـال چنـدین بـار روزۀ مـستحبی مـی      حاج آقا ! نا امید نشدمپروردگارمهرگز از حمایت   

خونه ام از ذکر اسم خدا و ائمـه و هـق            ،ندگیم باز نشده  به ز  هیچ مردی    پای تا به امروز   لی ازدواج نکردم و   کهدرسته  ،تونن بگیرن  نمی
  خونۀ من و تحـت نظـارتم       توی مطمئن باشید اگر این دختر    ! حاج آقا ...نیاز تو سجاده نماز سر می دم پر شده        و  هق هایی که موقع راز      

گمـراه   این بچه گفتید  شما   شاید واقعا همون طور که    چیزی کم و کسر نخواهد داشت،     از لحاظ ایمان و اعتقادات مذهبی       ،بزرگ بشه 
مگه غیر از اینه که خدا در قرآن گفته که راه توبه و بازگشت رو               گرده؟ به راه راست بر    تاچه ایرادی داره که بهش فرصتی بدیم        باشه،

حـاج آقـا شـاید    !من حاضرم در راه رضای خدا این فداکاری رو بکنم و ضامن ایـن دختـر بـشم               بندگانش همیشه باز گذاشته؟    ه روی ب
  !مین بار استخاره کردم و خوب اومددو برسم،برای به حضور شما من قبل از این که برای استفتااورتون نشه ولی ب

بـه  بود  و می دانـست کـسب نظـر موافـق وی              و تاثیرگذاریش بر دیگر خانمها با خبر        که از قدرت معنوی خانم مرتضوی       خانم آهنی   
 صلاح و مصلحت کرده بود را بـه  ی خود بار با خدادو،تسبیحی که با آن شان سخناتمامبلافاصله بعد از     شکست مخالفین است،   نزلهم

از دیگـر   و هنگـامی کـه زن متـدین بـار           .اسـتخاره نمایـد   برایش  و بـه نیابـت،     مرتبـه  سومینداد و از وی خواست برای       مرتضوی  خانم  
طلـب  بـرایش   د و از درگـاه باریتعـالی        خواهر دینی خود را در آغـوش کـشی        با دیدگانی اشک آلود     پروردگارش پاسخ مثبت گرفت،   

  .نصرت کرد
 زدنـد و کوشـیدند       گسترده ای  مخالفان وقتی دیدند با جلو انداختن خانم مرتضوی،راه به جایی نمی برند،دست به تبلیغات منفی              و اما   

 افـشا  آن دختـر را   شینهپی ـاز ایـن کـه      کار به جایی رسید که خانم آهنـی         .کننداز این طریق افکار عمومی را علیه خانم آهنی تحریک           
  .قرار می دادندو عنایت خیرخواهان هر روز به شیوه ای جدید او را مورد لطف ،چون کرده بود پشیمان شد

شـیفت دوم آزار و شـکنجه هـای    پس از یک روز دونـدگی و کـار طاقـت فرسـا،قدم بـه درون خانـه اش مـی گذاشت،               هرگاه  اوایل،
او را از   ناصحین آشـنا و ناشـناس       زنگ می خورد و در آن سوی خط          پی در پی     ه تلفن دهنوز از راه نرسی    چون.روحیش آغاز می شد   

  . و گوشت تنش را آب می کردندعواقب کار می ترساندند
گـوش خـراش تلفـن از حـد         ممتـد  و      که جیغهـای     هنگامیسیاست بی اعتنایی را در پیش گرفت و         ،خروج از تنگنا   برای   خانم آهنی 

این بـار  اما این روش نیز چندان کار ساز نبود چرا که مخالفینش .آن را پریز جدا می کرد  ونسردی  در کمال خ  تحملش خارج می شد،   
به طور مرتب پر مـی شـد و         صندوق نامه ها    .صدای خود را به گوشش می رساندند      و حتی موشکهای کاغذی     یادداشت  ،از طریق نامه  

ر درب ورودی و یا درز پنجره راه خود را به درون منزل بـاز مـی                 از طریق شکاف زی   نایه  ر کِ و پُ در مواردی نوشته های جسارت آمیز       
پـه  نامه های خوانده نشده را کُ     هر از چند گاهی     ،این مزاحمتها تاثیری در اراده اش ندارد      صاحبخانه نیز برای این که نشان دهد        .کردند

   .می کرد و در مقابل منزلش به آتش می کشید



بـا  کوشـید  به عنوان آخـرین حربـه   هیچ طریقی قادر به منصرف کردن خانم آهنی نیست،لذا از جناح مخالف سرانجام متقاعد شد که    
ی که با خـود بـدبختی   ورود دخترگیری از جلودر جهت  ش استفاده از اختیارات قانونیهباو را  تحت فشار قرار دادن آقای شاهمیری، 

حوصله سـر شـاخ شـدن بـا خـانم آهنـی را              در اصل   ان بود و    شهردار سیاس،که از دردسر گریز    ولیکن  .وادار نماید ،می آورد به همراه   
خـود را   "!چنین ادعایی از مشتی فرهنگـی تحـصیل کـرده بعیـد اسـت     "با بی اهمیت جلوه دادن موضوع تحت این عنوان که          نداشت،

 بـا شـروع سـال        به نفع خانم آهنی تمام شـد چـرا کـه           یز در نهایت  نانت،به پرونده حض   رسیدگیطولانی شدن روند    .قاطی ماجرا نکرد  
با این حال امثال خـانم داوری   .پیگیری موضوع یافتند  فتنه گری و    کمتر فرصتی برای     مشغله کاری دامنگیر مخالفینش شد  و      تحصیلی،

رنا جلوگیری خواهند    و از ورود دُ     شهرک اجتماع  ازهودر در مقابل    نیاز تهدید کرده بودند که در صورت        برای خالی نماندن عریضه،   
  .کرد

،ماه ها پیش از آمدنش ورد زبان اهالی شده و شایعات عجیب و غریبی حول قدرت هـای   بی سرپرست  نام آن دختر     ین بود که  این چن 
و البتـه ناگفتـه   .اختلاف نظر در این مورد بر گسترش هر چه بیشتر آن دامن می زدنـد  بحث و    شکل گرفته بود که عده ای با         شمرموز

نصیب دعانویسانی چون خانم مقدسی شد،با شش ماه حقوق بازنشستگی خـانم آهنـی              سازی    این بحران  برکتنماند که ثروتی که از      
  !برابری می کرد

***  
  !رنا ایران پرست دُ-

  :درنا با تکانی به خود آمد
    بله خانوم؟-

  :ت و گفتبلند سفید و مانتوی گشاد خاکستری در بر کرده بود انداخچروک مربی نگاهی از نوک سر تا به پا به او که مقنعه 
   وسایلت رو جمع کردی؟-

 که آن را در سکوت بـه مـربیش نـشان    کل وسایل درنا در یک ساک مسافرتی برزنتی دو بندی کرم با نوار های آبی جای گرفته بود      
  .داد

  !دنبالم بیا-
الها با ناامیدی آن یی که سصدای قدمهایش بر موزائیکهای خاکستری و بی روح کف راهرو.به راه افتاد   ساک به دست      نوجوان دختر

 پرحـسادت نگاههـای کنجکـاو و   سـنگینی   از مقابل هـر اتـاقی کـه مـی گذشت،          .می انداخت پیوسته و یکنواختی     طنین   را پیموده بود،  
سرنوشـتی در   چه  هنوز گیج بود و نمی دانست       . چیده شده بودند را احساس می کرد       یا ردیفی سرهای بزرگ و کوچکی که عمودی       

  .انتظارش می باشد
  ! تا صدات کننبمونن جا همی-

 منظـره حیـاط    ابـر خاکـستری پوشـیده شـده بـود و     ازآسمان با توده هایی    .درنا روی شوفاژ سربی رنگ زنگ زده کنار پنجره نشست         
از هر زمان   ور پاره و آویزان والیبال و نیمکت های چوبی زهوار در رفته اش              دیوارهای آجری خردلی کثیف،ت   پرورشگاه با آن    خالی  



،که او به همراه بیست دختر دیگر،دوران کـودکی خـود را در آن سـپری                تنگ ای کوچک و     محوطه .می نمود لال آور تر    دیگری م 
  .د بوکرده

زنی ،مـی گفـت   سـخن    بـا پرنـدگان   به زبانی که فقط خودش می دانـست         نوجوان  ی که دختر  کرم زده ا  بزرگ و   در سایه درخت بید     
 امضاء کردن کاغـذهایی بـود کـه مربـی یکـی بعـد از دیگـری پـیش رویـش مـی                         با روسری و چادر مشکی،سرگرم     ،عینکی،میانسال
رشـته هـای   از ایـن رو    ، گیـسوانش را رنـگ نکـرده بـود         ،داشت و برخلاف زنهای هم سن و سـالش         خسته اما جدی   سیمایی.گذاشت

  .دیت بسیار مهربان یافتدرنا چهره آن زن را در عین ج.پیرامون صورت فربه اش را پر کرده بودندفلفل نمکی پراکنده و نازک 
تبلـه کـرده پنجـره خانـه        گچـی    در کـنج     همیـشه از جا برخاست اما پیش از رفتن،خطاب به عنکبوتی کـه            با اشاره مربی،دخترنوجوان    

  :داشت گفت
  .من رفتم،قول بده شاپرکها رو شکار نکنی-

حـسی کـه ریـشه در       .خانم آهنی دسـت داد    حس عجیبی به    ،شد حیاط   وارد با کفش های کتانی سفیدش       باریک اندام  دختر    که همین
در میـان لعـن و      گلی،تنگ و   کوچه های     بامدادِ تاریکیِ در   ،شهرستانی بود که تک و تنها     کی  گذشته ها داشت و به یاد آورنده دختر       

  .که درس خواندن را برای یک دختر قبیح می دانستند،به مدرسه می رفت ی نفرین همسایگان
  !نه تو رو به فرزندی بگیره خیلی زحمت کشیده،سعی کن دختر خوبی براش باشی و اذیتش نکنیاین خانوم برای این که بتو- 

او به دلیل تجرد از نظر قـانونی نیـز بـرای            .از گذشته تلخش بیرون کشید     از آن که درنا را هوشیار کند،خانم آهنی را           تذکر مربی بیش  
  .کسب حضانت بچه با مشکلات فراوانی روبرو شده بود

  : در جواب گفتمثل همیشه را از چندی پیش،به کرات و از زبان افراد مختلف شنیده بود،ی از این دستنصایحدرنا که 
  !چشم -

  :ادامه داد اخطارگونهبا نشان دادن کاغذهایی که خانم آهنی امضاء کرده بود چرا که ،دیدمربی ظاهرا توضیحاتش را کافی نمی 
کـوچکترین نارضـایتی     در این مدت خانوم آهنی       کافیه!یال نکنی همه چیز تموم شده ها      یه وقت خ  ! آزمایشی طوراون هم به    ، سه ماه  -

  ملتفت شدی؟، دوباره برمی گردی اینجاازت داشته باشه،اون وقته که 
  .بله خانوم-

  : گفت محزونآهنگیبا خانم آهنی 
  !بریم دختر جان-

  :پرسیددرنا من و منی کرد و 
  م؟اجازه می دید با دوستم خداحافظی کن-

  :با حالتی بازدارنده گفت باشد مطلع خاصی  از موضوعگوییمربی 
  !درنا-

  :گفت مربی را از سرکوفت بیشتر منع کرد و" به بعد من ولی این دختر هستم حالااز "نگاهی که می گفت خانم آهنی با 



  .اشکالی نداره،فقط طول نکشه-
مـشغول زمزمـه    بـسته   با چـشمانی    ،بی صـدا  زکش را در دست گرفت و       سمت درخت بید رفت و شاخه های افتاده و نا         به   شادماندرنا  
  :در صدد توضیح برآمد و خجالت زده گفت،گفتی احساس کمبود می کردمربی .شد

حبت کنـه،در   اون عادت روی در و دیوار و جک و جونور اسم بـذاره و باهاشـون ص ـ                آشنا می شین،   این رفتارهاش    با خب کم کم     -
  .ی بچه بدی نیست،امیدوارم بتونید از پسش بر بیایدواقع یه کمی سر به هواس،ول

 درنا  هنگامی که اوراق امضاء شده را تحویل مربی داده بود،کلامی با وی گفتگو نکرد و              که  از وقتی   در واقع   .خانم آهنی جوابی نداد   
   .با حفظ سکوت از محوطه پرورشگاه خارج شد،مراجعت نموده ای کوتاه پس از وقف

  :درنا بی مقدمه گفت. بودشان در منتظرابلمقپیکان سبز رنگی 
  ! من رنگ سبز و آبی رو دوست دارم-

چیـزی  ترجیح داد در ایـن بـاره        هرچند برایش عجیب بود،   .متوجه شد که درنا با وی سخن نمی گوید        .خانم آهنی نیم نگاهی انداخت    
تا رسیدن به مقـصد  نیز  ین که دختر نوجوان     ،ضمن ا را به زمان مناسب تری موکول کند      مورد نظرش   نپرسد  و آموزش اصول اخلاقی       

  .سکوت سنگینی را در پیش گرفت
بـه   کاج،پیچ می خـورد و بـالا مـی رفت،درنـا             انهنگامی که وارد مسیری شدند که از میان تپه هایی گنبدی شکل و پوشیده از درخت               

 درخـشید  با آمیزه ای از عشق و آرزومندیچشمانش راه را پیموده بود،برای اولین بار این  سال پیش   مانند همان پسر انزوا طلبی که دو      
  :و گفت

   شما اینجا زندگی می کنید؟-
  :خانم آهنی متفکرانه جواب داد

  .بله،کمی جلوتر-
  :،نگاهی ژرف به پیرامون خود انداخت و گفتتشش و دردختر نوجوان با چشمان سیاه

  . خراب بشهدی خونه شونبه زو درختها خوشحال نیستن،چون قراره حیف که خیلی زیباست،ولی -
 دیدن لودر های پراکنده در میان تپه ها می دانست با لحنی حاکی از هم دردی                 اشی از ن را   پیشگویانه نتیجه گیری   خانم آهنی که این     

  :گفت
  .باقی نمی مونه و تپه های کوچولو دار و درختها کنن،تا چند سال دیگه اثری از این ساخت و سازقراره این اطراف آره،-

  . و بار دیگر ساکت شدسایه انداختسیمای دختر نوجوان بر اندوه آشکاری 
این پیشامد  کرده بود، صبر  که خستگی چند ماه پیگیری مداوم او را فرسوده و کم            خانم آهنی   .بارش باران از مدتی قبل آغاز شده بود       

  .اری دهدرا فررا به فال نیک گرفت و امیدوار شد که بارندگی مستقبلین مزاحم احتمالیش 
همه جا خلوت بود و نگهبان داخل اتاقک نگهبانی،اولین کـسی بـود کـه               . کرد توقفشهرک  ورودی  در مقابل دروازه    درست  راننده  

نـده درختـی کـه زمـانی در همـان           درنا بـه کُ   ،چانه می زد  رایه با راننده    سر ک بر  در مدتی که خانم آهنی      .ورود آنها را به چشم می دید      



بقایای همان درختی بود که فرهاد شـکیبا پـیش از     .چشم دوخت بود،ان عملیات حصارکشی از بیخ بریده شده        و در جری  نزدیکی واقع   
  .در آغوش گرفت و بوسید،آن را  به شهرکشورودنخستین 

  داری چیکار می کنی دخترجان؟-
  :جواب دادمی پوشاند با گل و سنگ ریزه محل بریدگی را روی کنده درخت نیم خیز به حالت  که همچنان درنا 

  .بارون زخمهاش رو می سوزونهدارم دردش رو کم می کنم،-
  :گفتبا ترحم و صبری که در این گونه موارد از او بعید بود خانم آهنی 

  !یا بریم،زیر بارون سرما می خوری به زمین کثیف دست نزن،ب-
 رفتگر بود که در غیـاب     شیفت نگهبانی ممدِ  .نداز مقابل اتاقک نگهبان گذشت    .ملحق شد مادرخوانده جدیدش   درنا بدون هیچ بحثی به      

 گفتـی را به نظاره نشـسته بـود   ک دخترهمکارانش انجام وظیفه می کرد و پیرمرد چنان بهت زده پشت صندلیش سنگر گرفته و عبور             
  . توسط شیر گرسنه ای پرهیز می کنداز دیده شدن

 مـسیر   همچون فرشـی   باران از بین رفته و اجساد  زرد رنگشان            ممتد ملایم اما اندک مقاومت برگهای نیمه جان پاییزی،در برابر بارش         
  :درنا برگ بزرگ پنج گوشه ای را از روی زمین برداشت و در سینه فشرد  و به آرامی زمزمه کرد. بودپوشاندهپیش روی را 

  !راضی نبودم برای استقبالمون برگهات رو هدیه کنی-
و سرشاخه هایشان را دعا گونـه بـه سـوی            که از ذوق اولین بارش پاییزی می رقصیدند          یگیاهانرایحه  هوا از بوی خاک نم خورده و        

همچـون  از زور سنگینی به سـوی پیـاده رو هـا خـم شـده بودنـد و                   برگی که زمانی    ر و    بَ رشاخه های پُ   .آکنده بود ،می گرفتند آسمان  
کوچه سراشیبی کـه در    .ی را تجربه می کردند    کبالسبآسودگی دوران   کودکان خنده رو بر سر راه هر رهگذری سبز می شدند،اینک            

چند نفر آدمی هم که جلـوی       .سوت و کور بود    ،خانه تک افتاده و در محاصره پیچکهای امین الدوله خانم آهنی قرار داشت،            انتهایش
دی بـه درنـا   حـس ب ـ . حضور داشتند با دیدن آنها چشم غره می رفتنـد و روی برمـی گردادنـد         ا لب پنجره   ی ،پشت پرچین حیاط و   خانه

  :دست داد و پرسید
  اونها از من خوششون نمی آد؟-

  :جواب داد به پیشروی ادامه می داد ،خانم آهنی همچنان که با سری افراشته و نگاهی ثابت رو به جلو
  !محلشون نذار-

،او را زیـر نظـر   نگـرانیش  کـردن  مهـار بـا  مـی کرد،  آنهـا را از لحظـه ورود تعقیـب    ،درنا که متوجه پسری شده بود که سـایه بـه سـایه       
با قامتی متوسط و چشمانی ریز،به نظر نمی رسید نیت بـدی در سـر داشـته              سیاه،هفده هجده ساله،  پر پشت   پسری بود با موهای     .گرفت

ه بـود کـه   شـد  دختـرک    مجـذوب چنـان   .درنا را دنبـال مـی کـرد        با حالتی مشتاق حرکات      دیدگانشباشد،فقط از پی شان می آمد و        
 ـ و بـا صـدای        پستی بلندیهای مسیر تعـادلش را بـر هـم زد           یکی از  سرانجام سـر  عقـابی    بـه ماننـد   خـانم آهنـی     . زمـین خـورد    طنینـی  رپُ
 در یک چشم برهم زدن خودش تعقیب کننده ناشناسشانفقط درنا بود که می دانست   .هیچ کس در آن اطراف دیده نمی شد       .گرداند

  .را پشت درختی پنهان کرده است



   صدای چی بود؟-
  :شمان همیشه راستگویش را به زمین دوخت و گفتدرنا چ

  . افتادروی شاخهفکر کنم یه گربه از ،نمی دونم-
همـان  خانم آهنی با نگاه ناظمی که سالها از زبان دانش آموزان حرف راست شنیده بود،درنا را برانداز کرد و اولین درس اخلاقـی را              

  :ا روی بینی جا به جا کرد،به او آموزش داددر حالی که عینک بخار گرفته اش رجا در زیر باران و 
  !اصلا به زبون نیاریشزی هست که نمی تونی بهم بگی،بهتره من از دروغ شنیدن بدم می آد،اگه چی -

  :درنا خجالت زده گفت
  !چشم-
 شـانه درنـا را در    به آرامی سرش را از پشت درخت بیرون آورد،نگاه از روی   ، دو هنگامی که پسرنوجوان با اطمینان از دور شدن آن         

 درنـا  لبخنـد زد و  اوفرهاد بی اختیـار بـه   .آمیزه ای از صمیمیت و کنجکاوی در ژرفای نگاه آن دختر احساس می شد  .انتظار خود دید  
  .لبخندش را پاسخ گفتپیش از رفتن،نیز 

***  
رسیدن به  تا  . خانم آهنی رفتند     نزل به م  اوت  ملاقابرای  با اطلاع از خبر ورود درنا،     بهره بخش    نمها شکیبا ، امینی  و      عصر همان روز خا   

 یـاد خانم امینی انواع و اقسام تحلیل ها و شنیده هایی را که راجع به راه های نفوذ شیطان و عاقبـت اعتمـاد کـردن بـه اجنـه در                              مقصد،
خـش چنـان تحـت تـاثیر        فقط لبخند می زد ولی خانم اکرم بهـره ب           خاصی،  نظر شکیبا بدون اظهار  فرشته  خانم  .داشت بازگو کرده بود   

  . می گفت و صلوات می فرستادبسم االله قرار گرفته بود که مدام صورت چنگ می زد و زیر لب دوست و همکار سابقشگفته های 
اش  بـر درب خانـه   کاغـذی که اصرار به چسباندن را  خانم مقدسی ، با جنگ و دعواخانم آهنی  ورود آنها مقارن با لحظه ای شد که        

 بـه   را شمانند طومار فتن رضایت داد که دعای بلند بالا و،موقعی به ربی همتا بودزن دعانویس که در پررویی     .کرد،بیرون می   داشت
همچنان که خانم مقدسی غرولند کنان و در حالی که معلـوم            .صندوق نامه های کنار در حیاط آویخت و چند بار روی آن فوت کرد             

 را از ی رفـع بـلا  دعا،ه،خانم امینی دور از چشم هم ـ    گفتجن زده را ترک می        خود  آن خانه به قول    سخن می گوید  نبود با چه کسی     
   . و زیر مانتو اش پنهان کردجداروی صندوق نامه ها 

و نگاه سریعی به تـصویر کـج   . چای بود به خود آورددرست کردن تازه واردین درنا را که در آشپزخانه مشغول        خوش و بش  صدای  
 کوتـاهی کـه از      همـان مـدت   که خانم آهنـی در      را  زی سماور نقش بسته بود انداخت و در ذهن تعلیماتی            بر بدنه فل   معوجی که از او     

  . و آماده شد که صدایش کنندبه یاد آورد ، بر آن تاکید ورزیده بود،آمدنشان می گذشت
  درنا جان؟-

  : گفتسماوردرنا خطاب به تصویر روی 
  !الی نپرسیدن نباید حرف بزنم،سلام کردن هم نباید فراموشم بشهنباید به کسی خیره بشم،تا ازم سوبرام دعا کن،-

  .و در حالی که قلبش به سینه مشت می کوبید از آشپزخانه خارج شد



خـانم  .  ظـاهر شـد   سه زنی که مهمان خـانم آهنـی بودنـد،     دیدگان کنجکاو و نکته سنج       برابردر   درنا برای اولین بار   ،در اتاق پذیرایی  
 و بـه محـض آن کـه او بـا نگـاهی از زیـر مـژه هـای                    سلام کردن به درنا نداد    بستری از میخ نشسته باشد،مهلت      انگار روی   بهره بخش   

  : گفت سرزنش بار و آماده می شد مطابق سفارشهای خانم آهنی رفتار کند،تابدارش،با حجب و حیا در چهارچوب در ظاهر 
  ! گفتید شبیه نسترنه ؟واقعاً که  اینه اون دختری که می -
  :  گفت که بالای هال و کنار دست خانم آهنی نشسته بود با مهربانیخانم شکیبا .رنا با شرمندگی لب گزید و سر به زیر انداختد
  .ات رو بهتر ببینم  بذار قیافه ،بیا جلو دخترم -
چـرا کـه    ،مـی کرد   و احساس زشـت بـودن         بود دوختهشش متری پر نقش و نگار ایرانی کف هال          دستباف  نگاه به قالی     خترنوجواند

پیراهن قهـوه ای رنگـی کـه یادگـار دوران     و به حالت زشتی کوتاه شده  کمر بریده شده باشد  سیاهش به مانند پیچکی که از       گیسوان  
سـیاه  از پـایین دامـن       ی گنجـشک  سـاقهای  همچـون  پاهـایش . کـرد  گریه می  سفیدش   شانه های استخوانی اما   جوانی خانم آهنی بود بر      

  . که به پا داشت برایش بزرگ بودند زردیی بود بیرون می آمد و دمپایی هاکرده که در بر کلفتی
  : گفت روشنگرانه  ی  برده باشد شبح مانندگویی از نگاه شگفت زده و ارزیابنده خانم امینی پی به عواقب چنین تظاهرخانم آهنی 

ود رو بعـد ضـدعفونی انـداختم تـو ماشـین رخـت               البته من از روی احتیاط هرچی لباس این دختر با خودش از پرورشـگاه آورده ب ـ                -
  !شویی،و خب لباسهای دوره جوونیم زیاد اندازه درنا نبود

  :اکراه گفتبا خانم امینی 
،آخه خودتـون کـه بهتـر مـی     هم بهداشتی تر بود هم شـگون داشـت    اصلا بهتر بود لباسهاش رو می سوزوندی،      ! کردی خوب کاری  -

ت گشته ملت رو تن بچه ها می کنن،کسی چه می دونه اون لبـاس قـبلا تـن کـی بوده؟اصـلا                       تو پرورشگاهها لباسهای چند دس    ،دونید
  !! ها رو می دن به پرورشگاهلباسهای اونایی که می میرنمن از خانوم داوری شنیدم که می گفت صاحبش مرده اس،زنده اس؟

  :خانم آهنی بی اعتنا به افاضات خانم امینی خطاب به درنا گفت
  .مها از دوستان خوب من هستن و برای دیدن تو اومدن  خانو،نا جان دربیا جلوتر -

 آمـاده   همچـون نارنجـک   که دعای رفع بـلا را        خانم امینی ،از میان آن سه زن     پیش آمد و     قدمهایی سست  و مشهود   یدخترک با ترس  
 ،دنا اشاره می کرد که نزدیک نـشو        به در  حرکت ابرو که دور از چشم میزبان، با       دستپاچه   در دست می فشرد،خانم بهره بخشِ     ی  پرتاب

خـاطرات  گویـای   که  او   واکنش غیر ارادی     .برگزیدرد برای اولین برخورد     را که با نگاهی دعوت کننده تماشایش می ک        خانم شکیبا   
اطمینـان  عطوفـت    کنولـی .ن کوشش موفق به نوازش کردنش نشود      باعث شد خانم شکیبا در اولی     تماس دست بزرگترها بود       از   تلخی
 فرشـته خـانم   جـذبِ   را   رمیـده    دختـر  خیلی زود دکی،در سـالیان کـو     دریـغ شـده      هایمحبتنوستالژی آن   مادری و   و رام کننده     بخش
 بـا ملایمـت  را گرفت،او را درنا بود، سر انگشتان  کردن   سالها معلمی    حاصلدرک عمیقی که    ظرافت و   زن چهل و اندی ساله با       .کرد

 ی دختـر نوجـوان    احساسات سر خـوردهْ    دنیایی از آرزوها و   ش،روغ چشمان سیاه رنگ   کشید و در ورای درخشش کم  ف       سمت خود   به  
  ... مشاهده کرد ،پنداشت متفاوت با دیگران می وشده که خود را رانده 

  : گفت با وسواس  سرک کشید و را نظاره گر باشد از گوشه ای آفریقاییگونه ای نادر از بُزمجَه انگار خانم امینی 



خورد این طفـل    به   چی   پرورشگاهو این   تمعلوم نیست    ،رنگ پریده است  بچه  چقدر این   واه واه   !  غری هم نوبره والا   دختر به این لا    -
  !دن معصومها می
  : گفت خطاب به خانم آهنی کرد می درنا را لمس برجسته های  گونههمچنان که خانم شکیبا 

   !،چهره این دختر به دل من هم نشست سلیقه تون رو تحسین می کنم-
 چیزی بگوید امـا     رد دوست دا  به نظر می رسید    دوخت، چشمان آن خانم  را به    درنا برای اولین بار سر بلند کرد و نگاه حیرت زده اش           

  .خودداری می کند
  :  ادامه دادهمچنان که دست درنا را در اختیار داشتخانم شکیبا 

 بـه زودی خـوش      مـی دیـد   ای که بهش     خوشمزهمقوی و   ردن غذاهای   خو  و   شما های ولی مطمئنم با مراقبت    ،رنجورهالبته الان واقعاً     -
  .شه  میحال سرنیه وبُ

،بـه خیـال خـود خـانم آهنـی را           ده اش شهشدارهای نادیده گرفته    تاکید بر   و  نطقی کاملا بدبینانه    با ارائه   خانم امینی که آماده می شد       
  .لاح شدخلع سبه یکباره ملا متفاوت خانم شکیبا ظر کاکند،با اظهار نو بحث را به نفع خود مختومه  بدهکارو مغلوب 

  :صاحبخانه خرسند از جانبداری شاگرد سابقش،لبخندی زد و گفت
  .کنم لباسهای قشنگی هم به تنش می رسم و مطمئن باشید خوب بهش می، رو نمی پسندم البته من دخترهای ضعیف  -
  : ت گفبگوید، درنا نخواهد ادامه حرفش را در حضور انگار سپس و 
   !شپزخونه و برای این خانم های محترم چایی بیار آ برو،درنا جان -

  :فته باشد گآمد   از حلق دختر خارج شد که به نظر مییصدای بسیار ضعیف
  !چشم  -
  : گفت که همچنان امیدوار بود خانم آهنی را متوجه اشتباهش کند،شتابزده  رفتن درنا خانم امینی اب

  شما مطمئنید این بچه مرضی چیزی نداره؟!دماغشو می گرفتی جونش در می رفت ! بود خانوم آهنیزشت  ولاجوناین که خیلی  -
  :و فورا اکرم خانم خاکشیر مزاج را به کمک طلبید و گفت

   مگه نه؟-
ده خـاطرش را آزر   از قبـل     کـه    پیش کشیدن مطلبی  من و منی کرد و با       ،صحبت کردن نداشت  بنده خدا اکرم خانم که اصلا آمادگی        

  : گفت  و   کردنظری به خیال خود اظهار بود
  !  ببینم خواهر زاده بینوامو دختر  نتونستم شباهتی میون اون اصلا با این قیافه بگم خواستم  هم مییعنی من ... من...خب،راستش -

  : گفتم خانم با بهره برداری از حرف اکرپیش دستی کرد و که می دانست خانم امینی قصد عیب جویی دارد،خانم آهنی 
ت امثـال   خـزعبلا ایـرادی روی ایـن دختـر نذاشـتین،نگران بـودم         ضعیف و نحیف بودن     جز  خوشحالم که می بینم هر دوی شما به           -

م کـه  ا مطمئن نبـودم هرگـز بـه خونـه     ی این بچهخانوم داوری و مقدسی روی شما تاثیر گذاشته باشه،در هر صورت من اگر از سلامت            



،اون کاملا سـالمه،با ایـن حـال بـرای اطمینـان            خوندم،من مدارک پزشکی شو     نمی آوردمش  ته گل می مونه   مثل دس همیشه از تمیزی    
  .خاطر قصد دارم به زودی برای یه چک آپ کامل ببرمش

  : گفتحکم صادر کرد وخانم امینی فورا 
م باشـه،ممکنه از نظـر تربیتـی        سـال هـم    از نظـر جـسمی       گیریمت درمونی از آب در بیـاد،      حالا همچین هم معلوم نیست که چیز درس       -

حـشر و نـشر   ا یادش دادن و با چـه کـسانی   سرش بودن و چی می دونین کیا بالا    خبر ندارین،ن  اششما که از گذشته     مشکل داشته باشه،  
نـشنیدین مـی گـن یکـی بچـه          من نگران اون روزی هستم که این بچه نون و نمک شما رو بخوره و بعـدا نمـک دون بشکونه،                     !داشته
   بَردَرید؟پرورید،چو پرورده شد خواجه را می گرگ
 نوجوان بـا اشـاره خـانم        ، دختر خانم امینی ایجاد کرد   و سراسر ادبی    سخنرانی پرشور   وقفه ناخواسته ای را در       درنا با سینی چای      ورود

  .  رفت ش به اتاقاو دستور اسپس ب وگرفت  سینی چای را مقابل یک به یک مهمانان آهنی 
  : گفت نه متفکرا خانم هفرشت

  .دآ به نظر دختر حرف گوش کنی می -
  : گفت تاکید کنان خانم آهنی 

کـه فقـط در     گفـتم    در ایـن بـاره تـذکر دادم و         بیـارمش بهـش      قرار شد من موقعی که    این لفظ چشم از دهنش نمی افته،البته         ،دقیقاً -
خب ظاهرا نگرانیم بی مـورد بـوده چـون ایـن            ی  ول!  گوش نده    فموکنم که نافرمانی کنه و حر      صورتی از نگهداریش چشم پوشی می     

  !خوره  نمیهم  آب من  بی اجازه دختر 
  : گفت ابرویی بالا انداخت و با تظاهر به بی اعتنایی خانم امینی 

ازتـون  حقش بود هیچی بهش نمی گفتـین تـا ببینـین بـازهم ایـن جـور        !فکر می کنم شما با این تذکرتون بهش سرنخ دادین          من که    -
  ! یا نهمی کنه حرف شنوی

  :فرشته خانم جلوی مانور دادن خانم امینی را گرفت و پرسید
  .لا برای مطرح کردن این سوال زودهحالا موردی هم بوده که شما از درنا نپسندیده باشید؟هرچند فع -

  :خانم آهنی لب فشرد و گفت
  . خودش حرف می زنهمن هم دقت کردم متوجه شدم که اون با خب مربیش می گفت یه کم سر به هواس،-

  :پرسیدکنجکاوانه ای خانم امینی با نگرانی 
  دقت نکردین ببینین چی به خودش می گه؟! پناه بر خدا -

 خانم آهنی به دعایی شد که از بدو ورود در دست گرفته بود،بی درنگ پنهانش کرد  و  با لبخنـدی     خیره و ظنین  و چون متوجه نگاه     
  :شرمگین گفت

  ... من هم گاهی اوقات وقتی تنها می شم با خودم حرف می زنمحتی عادت دارن بلند فکر کنن، خب البته خیلی ها-
  



 چمن پـوش  ادامه تپه   . گفتگو می کرد   ،واقع شده بود  اش  با مناظری که پیش روی پنجره        دخترک یتیم پانزده شانزده ساله،    درون اتاق، 
 پیونـد  یلتشاهی بود از سمت غرب به تپه های مرتفع و نیمـه عریـان    و در اختیار خاندان دو    شمالی که در حقیقت گُل زمینهای شهرک        

روبروی پنجره اتاقی قرار می گرفـت کـه از          درست  ،بلند قامت  تبریزیخاکیش از ورای دو درخت      - دورنمای ارغوانی  که می خورد 
سـری    بگـشاید، پهنـاور تپه استوار  پیش از آن که سفره دلش را برای         نوجوان شیفته و مفتون،   دختر. بود گرفتهساعتی پیش به درنا تعلق      

خم کرد و  زالزالک سر به آسمان افراشته بودند       به بار نشسته     سبزقبا از میان درخچه های       قراولدر برابر آن دو درختی که همچون دو         
  :گفت

  .ه باز اومدید تا ازم محافظت کنیدممنون کخیلی وقت بود که برای اتاقم نگهبانی نداشتم، - 
برای دختـر رویـا پـرداز     و ریزش آب را تداعی می کرد   ملایم   آوای   همچنان درختان تبریزی    هایبرگاندک   میان   صدای عبور باد از   

  :لبخندی زد و با مخاطب قرار دادن تپه ادامه داددر حکم پاسخی دلگرم کننده بود،
بـه  البتـه   ، بدم تبذار اتاقم رو نشون   یم،دوستبا همدیگه   از امروز    من درنا هستم،اجازه می دی تو رو تپه زالزالکهای وحشی صدا کنم؟            -

ولی دوستش دارم،اون خانوم مهربونی که منو آورده پیشش این اتاق رو بهم داده،آخه تو نمی  نیست،قصر داشتم بزرگی اتاقی که در     
یـه   بـا صـدای    تا این که  ،یادم رفت  اسمم   م کردن وقتی غرق اسمم هم درنا نبود،   ملکه آبهای نیل،  دونی،من در زندگی قبلیم ملکه بودم،     

از  نتهـا  قراره دوباره زندگی کنم مُ      که  گفت وقتی بیدار شدم بهم    و   داشت اسمم رو توی گوشم زمزمه می کرد       ،به هوش اومدم   فرشته
این اسمی که شبیه اسم قبلیم بـود،      ،اسم جدیدم رو بهم گفت    همون موقع     و نباید اسمم رو با صدای بلند به زبون بیارم        دیگه  این به بعد    

  ...که اسمم شد درنا،ولی خب اگه قول بدی اسمم رو به کسی نگی یواشکی بهت می گمجوری شد 
  :گفتسپس  و ادا کرد را "نام پوپو" چیزی شبیه لبانش بی صدا تکان خورد وو 
من بهـش   نخواستی هم همون درنا رو بگـو،      پ صدام کنی،  .حقیقیم صدا کنی می تونی اختصارا پ      خواستی منو با اسم     یه وقت    اگه   -
  ! اتاقم رو نشونت بدمقرار بود داشت یادم می رفت،وای...دت کردمعا

  : گفترضایتمندانه اشاره می کرد پیرامونشو در حالی که به 
فقط امیدوارم شبها از زیرش صدا نیـاد تـا بتـونم            چند طبقه نیست،  فلزی و   خیلی راحته و مثل پرورشگاه      !ماله خود خودمه  این تختمه،  -

ها چند شب یه بار زیر تختم دعوا می کردن و نمی ذاشتن بخوابم،من آشتی شـون   آخه تو پرورشگاه جنبخوابم،راحت و بی دردسر     
می دادم ولی باز دعواشون می شد،بچه ها هم باهام اوقات تلخی می کردن که چرا شـبها حـرف مـی زنم،خـدا کنـه ایـن خونـه جـن                                

ببـین  ،مـی دَتـش بـه من      ه مهمون بوده که حالا      مالنوی نو و     متخت و ملافه    خانوم آهنی می گفت لحاف و دشک      نداشته باشه،بگذریم، 
 میـز توالـت     ایـن ... بیـد خـوردتش    و نـه     وصـله داره  ،نـه   ملافه ام هم مثل برف سفید و خنکه       چه رو تختی خوش نقش و نگاری دارم؟       

،ولـی خـب    دارم هـم     یه آینه گرد و کوچولـو      همین طور که می بینی    کشوهاش خالیه،خب من هنوز چیزی ندارم که توش بچینم،        منه،
خانوم مربی مون می گفت هر کی آرایـش کنـه    تو پرورشگاه نمی ذاشتن ما به خودمون برسیم،،آخهازش استفاده کنمزیاد بلد نیستم  
یواشـکی ازش اسـتفاده مـی    خیلی دوستش داشـت و گـاه گـداری       یه رژ لب داشت که      ،یکی از دوستام،  ولی خب سمیه  می ره جهنم،  

گریـه  رژش هم گرفت و دیگـه بهـش نـداد،اون قـدر سـمیه               م مربی مون دید و سه تا پشت دستی بهش زد،          ولی خب یه بار خانو    کرد،



 رفتـه تـو جلـدم     شیطونصحبت کنم و می گفت ها خانوم مربی قبول نداشت که می تونم با پرنده       من هم همیشه تنبیه می شدم،     ...کرد
بـه  و  تـو اتـاقم دارم،وقتـی روش دراز مـی کـشم      خوشکل یه فرش من... تا پاک بشم  ی کرد یه شب تا صبح رو دعا بخونم        و وادارم م  

چراغ اتاقم رو به شکل یه شکوفه در حال باز شدن می بینم،نمی دونم به این تزئینات پلاستیکی دور چـراغم کـه                       سقف نگاه می کنم     
رشـید روی سـقف اتـاقم     شبیه گلبرگه بگم حباب یا لوستر؟هر چی هست خیلی قشنگه،باعث می شه نور لامپ شـبیه شـعاع هـای خو                    

آخـه دیوارهـای اتـاقم آبـی        ...ت مـی ده کـه دارم آسـمونو مـی بیـنم            پخش بشه،وقتی طاق باز تماشاش می کـنم،این حـس بهـم دس ـ            
البته هنـوز تـوش لباسـی       ،اریکـه و جـون مـی ده واسـه قـایم شـدن             دنج و ت  اینی که می بینـی کمـد لباسـهامه،        !...رنگ دلخواه من  !رنگه

ولی خودم با گوشهام شـنیدم کـه   دارم با چند تا لباس زیر و مقنعه و مانتو شلواری که از پرورشگاه آوردم،  فقط یه پتوی یدکی     نیست،
  بـا نوارهـای سـبز   یآسـمون آبـی  رنگ به  بتونم یه لباسای کاش  قشنگ می خره، م لباسهای خانوم آهنی به دوستاش می گفت که برا       

می خوام تا می شه خرجی روی دست خانوم آهنی نذارم تا منو نگه              فی نمی زنم،   من در این بار هیچ حر      البته!  داشته باشم  مغز پسته ای  
تا اون موقع حتمـا تـو لبـاس         رو ببینم؟ همدیگه   دوباره   ما می تونیم  تو فکر می کنی سه ماه دیگه که دوره آزمایشی من تموم بشه              داره،
  ! یا نهتی که من برگشتم پیشفهمت رو تنت کردی و به خواب رفتی و نمی  زمستونیسفید

  ... دوختدیدهآهی کشید و دست بر زیر چانه از لب پنجره به دور دستها و پرندگانی که در افق در پرواز بودند 
بـود آن طـور کـه انتظـار داشـته بـه             شخص  خانم امینی که م ـ   .را در حال خداحافظی کردن دید     وقتی به خود آمد،مهمانان خانم آهنی       

 تـا خروجـی پـرچین حیـاط         صـاحبخانه البتـه مـادامی کـه       .م شکیبا جر و بحث می کرد      با خان این ملاقات نرسیده،همچنان    اهدافش در   
مشایعتشان می کرد،ساکت بود و در جوابش با لبخندی دندان نما سر تکان می داد و تعارف رد و بدل می کرد،اما همین که به پـشت    

  . را آغاز کردغر و لنُد خارج شدند،اوخانه رسیدند و از دید 
خانم امینی غافل از همه جا نقد تندی را علیـه  ه به خاطر اشراف کامل پنجره،درنا تمام حرفهای آنها را به روشنی می شنید،  در حالی ک  

  :خانم آهنی در پیش گرفته بود و می گفت
بخوایم و ،خودتون هم که بهتر می دونیـد،    زیر ذره بین داره   من از زهرا خانوم در عجبم،خودش بیست و چهار ساعته بچه های ما رو               -

جلـوی مـن موضـع      وقتی می خواسـتم در مـورد اون دختـره نظـر بـدم               ،اون وقت دیدین چطور     بشنویمنظرات تربیتی شو    باید  نخوایم  
،آخـه شـما    و یه عمر باهاش بوده    ،چنان طرفشو می گیره انگار شیرش داده         نشده که این بچه رو آورده      نصف روز   حالا خوبه   گرفت؟

  اعتماد کرد؟، سر قبریبچه پرورشگاهییه ،کسی،اون هم نه هر نفرمطیع بودن،می شه به یه بگین،صِرف دو تا چشم گفتن و 
  : بی طرفانه گفتفرشته خانم 

  ! خانوم امینیباشه به زبون بیارهمخالفت با شما که معناش خانوم آهنی حرفی من که نشنیدم -
  :گفتگله مندانه ری به سر و گردنش داد و خانم امینی قِ

حرفهـام رو   معلـوم بـود چقـدر    تمـسخر آمیـزش   و لبخند   بزرگمنشانهحرفی نزد ولی با اون ژست       !چو نیم کردار نیست   دو صد گفته    -
خودش دو جـین   و که مجرد و بی اولاد موندیم  هستیممااین برخورد کرد انگار    جوری!اصلا از زهرا خانوم انتظار نداشتم      !قبول داره 

  !آب نمی خورهازش چشمم من که .نیست،اول بلوغ و دردسر سازی شهتازه این دختره هم که بچه !بچه بزرگ کرده



  :خانم بهره بخش با نگرانی پرسید
   توی اون دختر دیدین که اینو می گین؟ه خصوصیشما چیز ب-

  :خانم امینی لبی جلو داد و کارشناسانه گفت
ردگی،با این اعتمادی هم که زهـرا خـانوم         حس کردم خودشو زده به موش م       اومد،  و موذی  آب زیرکاه خیلی   نه،ولی خب به نظرم      -

  !نیفتهکردن بهش کرده،بعید می دونم به فکر سوء استفاده 
  :خانم بهره بخش که هدف دیگری از مطرح کردن آن سوال داشت،بار دیگر پرسید

  !؟ پس شما فکر نکردین که این دختر با اجنه و ارواح در ارتباط باشه-
  :بخش در صدد توضیح برآمد و گفتخانم بهره .خنده خانم شکیبا ترکید

هر کسی جای مـن  خانوم داوری و مقدسی در این باره سم پاشی و تبلیغ منفی کرده بودن،          این   کسی چه می دونه خب،اون قدر که         -
  !بود باورش می شد

متفـاوتی نـسبت بـه آن    خانم امینی اظهار نظری نکرد ولی از مچاله کردن و دور انداختن دست نوشته زن دعانویس معلوم بود که نظر  
از آنجا که عادت داشت به هر ترتیبی که شده بابت حرفهایش از یـک آدم موجـه تاییـد     و  .دختر نحیف و اسرار آمیز پیدا کرده است       

  جویا شد و جـوابی شـنید       درباره درنا  را   از این منظر دیدگاهش    به حساسیت خانم شکیبا نسبت مسائل اخلاقی و تربیتی           بگیرد،با توجه 
  : طور کامل او را از پیگیری موضوع منصرف کردکه به

ولی صادقانه بگم،من هیچ حرکتی کـه مبـین اخـلاق زشـت و تربیـت نادرسـت باشـه از ایـن بچـه                         ،قطعا برای قضاوت کردن زوده      -
ری چون اون پـدر و مـاد    ،جالبـه ندیدم،برعکس خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می کردم مودب و محجوب بود،و این خیلـی بـرام                    

به رغم سـن کـم،اون قـدر بـاهوش و      که چنین مفاهیمی رو بهش آموزش بدن،تنها حدسی که می تونم بزنم اینه که این دختر             نداشته
 به حساب موذی گری     نبایدهمه چیز رو    .فهیمه که خودش مراقب بوده و سعی کرده اخلاق و رفتار خوبی رو در خودش پرورش بده                

ی  با یـک نگـاه م ـ       و   و شما که نه فقط مادر که سالها معلم بودیم و با بچه ها سر و کار داشتیم                 ،به خصوص من    بگذاریمو ایفای نقش    
  .تونیم خوب رو از بد تشخیص بدیم

  :گفت می نگریست نقطه نامعلومی را همچنان کهخانم امینی 
     !خب ممکنه تو پرورشگاه بهشون اصول تربیتی رو یاد داده باشن-

  :،شتابزده میان حرف آنها دوید و پرسیدگرفتن فتوا باشدخانم بهره بخش گویی منتظر 
  یه؟ و بی آزارسالمپس یعنی اون دختر واقعا بچه -

خانم امینی کـه متوجـه حـضور درنـا در کنـار پنجـره شـده بود،بـا حرکـت دسـت دوسـتانش را بـه سـکوت وا داشـت و خطـاب بـه                                      
  :دخترنوجوان گفت

  ! از این کارا نمی کنههرگز اصیلیک دختر مودب و !تادیایسبزرگترهات کار خوبی نمی کنی که فالگوش -
  :چشمان درنا گرد شد و گفت



  ! من فالگوش نایستاده بودم-
  :گفتطوری که بشنود خانم امینی خودش را به نشنیدن زد و با نادیده گرفتن حضور درنا 

نوم آهنی دختـری رو بـه فرزنـدی قبـول نکـرده             امیدوارم خا  خب خانومها،من دیگه برم،مثل این که به ما خوبی کردن نیومده،فقط             -
  !حرف دیگران و مارمولک بازی باشهبه باشه که تنها هنرش دزدکی گوش دادن 

 به خانم امینی و سـپس درنـا نگـاه    بلاتکلیفخانم بهره بخش . از آنجا دور شدحفظ وقارو منتظر نشد کسی با او خداحافظی کند و با         
مغموم و شرمنده در کنار پنجـره ایـستاده بـود     به دخترک که ممتدیفرشته خانم نگاه .با را ببیند  واکنش خانم شکی  کرد و منتظر شد تا      

 بـا    به حرکت دلگرم کننـده آن خـانم بدهـد و            پاسخی کرد،فرصت ن شگفت زده درنا  .برایش دستی تکان داد   پیش از رفتن    انداخت و   
  . نشستشده بود،دور شدنش را به نظاره تاردیدگانی که به دلیل هجوم اشک 

***  
در این مدت او به صلاح دید مادر خوانده اش خانه نشین شـده بـود و در انظـار                    .گذشتآموزگاران  یک ماه از ورود درنا به شهرک        

 او را در منزل تنها نگذارد و در موارد ضروری،ضـمن ارائـه توصـیه هـای     می کوشیدخانم آهنی حتی الامکان   .عمومی ظاهر نمی شد   
  . جواب تلفن را ندهد و در را به روی مراجعین نگشایدلازم،تاکید می کرد که
 به مـرور زمـان بـه بـانوی شـماره        خو گرفت و  حاکم  می رسید،خیلی زود با شرایط      به نظر    انزوا طلب    ،خلاق و دختر نوجوان که مطیع   

 اتاقهـا و گردگیـری   از شست و شوی البسه و رُفـت و روب  و  مت می کرد  دخ مادر خوانده اش   به تمام مدت او   . تبدیل شد  خانهیک  
را در اندک زمانی    و خرد و سرخ کردن پیاز       اثاث گرفته تا پخت و پز و پاک کردن سبزی و شستن میوه و پوست کندن سیب زمینی                   

 مادرخوانـده پـس از مـدتی   .دست به سـیاه و سـفید بزنـد   خانم آهنی گذاشت   نمیبه اصطلاح  داوطلبانه انجام می داد و      فرا گرفت  و     
  .امور منزل را به درنا سپرده است با آسودگی عنوان می کرد که   رفت  دیدن دوستانش می که بهگاههر

همسایگان،ریش سفیدان و عوامل شاخص دسیسه چینی را بـه بهانـه هـای              ،در چند نوبت  به مرور و    خانم آهنی   به پیشنهاد خانم شکیبا،   
ویهای سیری ناپذیر آنان گذاشـته شـود،که جملگـی درنـا و     مختلف به منزلش دعوت کرد تا نه فقط از این طریق سرپوشی بر کنجکا   

 بـا   )خـانم مقدسـی   (  گیـرش   دوست جن  وخانم داوری   نتیجه ملاقات   هرچند که   .قابلیتهایش را ببینند و بر نیکو بودنش صحه بگذارند        
دشـمنان قـسم خـورده    د و وب ـ ش سـنگدل نامـادری مبنی بر بهره کشی کنیز گونه از وی توسـط         جدید   خلق شایعاتی    ،دختر اسرار آمیز  

ولیکن بر فرضیه شوم بودنش خط      شرایط درنا را به زندگی سیندرلا تشبیه می کردند،        امروزی، دایه های مهربان تر از مادر       دیروزی و   
  . ذاشتگو تعدیل عقاید مردم روابط تلطیف تاثیر به سزایی در بطلان کشید و 

از آنجـا کـه ایـن عمـل آسـیبی بـه          نـشد،  گشوده،بر کارشناسان امر    ختردآن  با این که راز صحبت کردنهای بدون مخاطب         در نهایت، 
همسایگانی که او را در حال گفتگو با .اش کم استبه اصطلاح یک تخته مشکل روانی دارد و     اوکسی نمی رساند،نتیجه گرفتند که      

 به دیدن چنین صحنه هـایی  کم کمند،حیوانات،پرندگان و گیاهان می دیدند و در بدو امر انگشت بر دهان،با تاسف سر تکان می داد               
روان فرومایه خود را ارضا می با سوژه کردنش می خندیدند و  دیگران لذت می بردند،تمسخر و تنها آن عده ای که از      عادت کردند 

  .کردند



عـالی،یکی پـس از   ه بود،با واکنشی انف رخت بر بستش اسف بار رنجوری از چهره ا      سایهْآن  درنا که تحت تاثیر مراقبتهای خانم آهنی،      
همـه او را آدمـی   .دیگری مسخره کنندگانش را دلسرد می کرد و به نظر می رسید علاقه ای به کینه تـوزی و عـداوت پیـشگی نـدارد     

،به دست از آزردن او بـر نمـی داشـت    مادرش   در حمایت از تبلیغات   مه که   و حتی نغ  جیب که در دنیای خودش سیر می کند،یافتند         ع
  .ارد آب در هاون می کوبداین نتیجه رسید که د

کـاری بـه    ایران پرست با اندامی باریک،چشمان درشت و کشیده و بینی نوک تیز و گونه های سرخ و برجسته،دختری بـود کـه                       درنا  
شـباهت ظـاهریش بـه نـسترن پولادی،صـدا پیـشه            کـه   گفته می شـد      دارد و    جوصلح  نشان می داد که شخصیتی       و   کار کسی نداشت  

   .ود می شپدیدارروز به روز بیشتر مشهور سه تفنگدار،محبوب و عضو گروه 
***  

و برایشان بود آبیاری گلهای باغچه پشتی سرگرم که تا چند روز بعد شانزده ساله می شد،درنا در یک ظهر جمعه آفتابی از ماه آبان،
  : گفت را از پنجره آشپزخانه صدا زد واو خانم آهنی ترانه می خواند که 

   .ت ستایش اومده تو رو ببینهن ،دوستادرنا ج -
  : گفتشگفت زده ش بالا کشید و  نازکدستمال سرش را از روی ابراواندرنا 

  !  من چنین کسی رو نمی شناسم -
  : با خونسردی جواب دادخانم آهنی 

  !ظر نگهش داریزشته منتالان هم دم در حیاط منتظرته،دختر خوبیه،من از مامانش خواستم اونو بفرسته،ب حالا می شناسیش ،خ -
دختر چشم و ابرو . به راه افتاد و پیش از دور زدن کنج خانه،به آرامی از پشت دیوار سرک کشیدبا حالتی مرددآبپاش به دست درنا 

با .قابل اعتماد داشتصورتی ساده،مهربان و .مقابل در ایستاده بود  تیره و روسری آبیقهوه ایمشکی باریک و قد بلندی با مانتوی 
  :رنا لبخند زنان وارد حیاط شد و گفتدیدن د

  شما چرا یه سری به ما نمی زنین ؟ ! چقدر از دیدن شما خوشحالم پس شما درنا خانوم هستین؟ - 
که از قبل توسط خانم شکیبا از روحیات درنا با خبر شده بود،نزدیک شد و با صمیمیت دست ستایش کرد، ی من من در جوابدرنا

  :خود را پیش آورد و گفت
   .من ستایش هستم،خونه مون کمی پایین تر در اولین کوچه اس،همسایه روبرویی خانوم شکیبا هستیم -

  :امید و قوت قلب بخشیده بود،لبخندی زد و بی اختیار گفتاو به همواره درنا با شنیدن اسم زنی که 
  فرشته؟خاله -
البته فقط ،دم شما رو از نزدیک ببینم و باهاتون آشنا بشمجوری که من واقعا مشتاق شکردن،می بله،ایشون از شما خیلی تعریف  -

  .من نیستم،دوستای من،دختران درخت دوشاخه هم علاقمندن باهاتون آشنا بشن،اگه همراهم بیاید شما رو با اونها آشنا می کنم
مسایگانی که هرگز با او و به ویژه هاز محیط بیرون از خانه ،بدهدسخنان ستایش بر دل درنا نشست،اما نمی دانست چه جوابی 

 : باعث ستایش با ناراحتی بپرسدتعللش .دوستانه رفتار نکرده بودند،می ترسید
  کنه الان نمی تونید بیایید؟ ن-

  : صدای خانم آهنی از پشت سر آمد که می گفت



  !ت گردش کن ن برو با دوستامعلومه که می تونه بیاد، درنا ج -
  :  درنا با حالتی معذب گفت

   .رو انجام ندادمهنوز گردگیری خونه ن مولی  -
  : گفتآبپاش را از دست درنا گرفت وخانم آهنی 

برو لباسهات رو بپوش  محو کنی ؟اثاث خونه ام رومگه می خوای ،تو روزی سه دفعه این خونه رو گردگیری می کنی،لازم نیست-
  .و بیشتر از این ستایش جون رو منتظر نذار

  : گفتمظلومانهرا گرفت و او را کناری کشید و درنا گوشه لباس خانم آهنی 
  !آخه من لباس مناسب گردش ندارم-

  :خانم آهنی با مهربانی جواب داد
دست لباس گرفتم،الان تو کمدته،قشنگ سه همین دیروز با خانوم شکیبا و بهره بخش رفتیم و از بازار برات دو  کی گفته نداری؟-

  .لباس نوهات رو بپوش  و به انتخاب خودتمثل یه دختر خوب برو
  :بر ذهنش سنگینی می کرد همچنان موضوعی امادرخشید از خوشحالی چشمان سیاه دختر نوجوان لحظه ای 

   ولی خانوم آهنی،اگه من برم بیرون،کسی اذیتم نمی کنه؟-
  :خانم آهنی ابرو در هم کشید و مقتدرانه گفت

اگه کسی اذیتت کرد بهم بگو تا همین جا ه باید بهت احترام بذارن،تو دختر منی و هم! بکنهنگاه چپغلط می کنه بهت کسی  -
برو عزیزم،من دوست .ازت حمایت می کنمپشتتم و  من همیشه  باشیشنوییتا زمانی که دختر خوب و حرف !پوست از سرش بکنم

همین ستایش ا می شه،ندارم دخترم خجالتی و مردم گریز باشه،ساکنین این شهرک همه بد نیستن،آدمهای خوب هم توشون پید
 اکرم خانوم حتی رفت با زمینه این آشنایی رو فراهم کرد وخانوم از تو چه پنهون فرشته خونواده خوبی هم داره،دختر خیلی خوبیه،

در این محل روزی اگه می خوای من دارم،پس نا امیدمون نکن،همون طور که فرشته خانوم بهت اعتقاد داره،در این باره حرف زد،
 و با آدمهای سرشناس نشست و برخاست کنی،بقیه اش هم دوستان خوبی داشته باشیاز همه باید اول  زندگی کنی،مش و آبروآرابا 

  .اجتماع جا بندازیببری و در این که چطور بتونی خودت رو در به خودت بستگی داره و 
  

گام آزادانه  در کوچه های پاییزی شهرک،و  را پشت سر نهادشش هفته ایحصار اسارت  که درنا،دست در دست ستایش،هنگامی
که در جستجوی  یاو نیز به مانند همان پسر در به در.دنمو لحظه عمرش را تجربه می خاطره انگیز ترینبه یقین داشت،بر

 درختان،گلها، با دیدن طبیعت زیبا و آرامش بخش پیرامونش، تپه ها،،ه بود به این مکان سفر کردخوشبختی،از زمانی نامعلوم
  .به لطف پروردگار امیدوار شد،منظره چشم نواز بازی کودکان در پارک خانوادگی،پرندگان،آسمان آبی،نسیم همیشه معطر شمالی

در کنار حوض مرمرین و سفیدی که درنا، زمزمه فواره هایش را از دور شنیده بود،درختی دوشاخه وجود داشت که سه دختر 
پیش از آن که ستایش پاتوق همیشگی و محل اجتماع دوستانش را به درنا معرفی .ه بودندنوجوان در زیر آن، دوستانه گرد هم نشست

  :گفتبا حالت آشنایی کند،او با دیدن درخت از خود بی خود شد و 
  !اردرخت شکر گز-

  :ستایش سری تکان داد و گفت



  . آسمون رفتنشاخه هاش به حالت دعا به سمتانگار  ما به این اسم صداش نمی کنیم،ولی موافقم که -
تنها در دنیای خیالی و رویایی دخترک به وقوع و هرگز در عالم واقع رخ نداده شاید  می کنم،روایتاز اینجا به بعد برایتان  آنچه
دیری نپایید  ...سوی خویش فرا می خواندبه او را دوشاخه با آغوشی گشاده باشد،ولیکن درنا به چشم خود دید که درخت  پیوسته

 تنومندش بوسه سینه درخت حلقه کرد و برکمر دستانش را دور "!ار من برگشتمدرخت شکر گز"زمزمه می کردان که  همچناوکه 
  : دادپاسخدر برگرفته بود او را با شاخه هایش  و درخت همچنان که زد
  !در آغوشم خواهی ماند-



  گزارش نغمه 
  

در  بینی استخوانی، صورت کشیده و ،با چشمان تیزبین مشکی وسبزه و لاغر و ریز،دختری نوجوان، و خفه کوچکیدر اتاق
پس از میان بر می داشت و آن از گاهی تکه کاغذی را از   هر وی پخش شده بر سطح زمین نشسته بودمیان انبوهی از کاغذها

سپس کاغذهای خوانده شده را دسته می کرد و بر روی میز چوبی .می نگاشت شرا در دفتر مطالبیتند و تند ،کوتاهمروری 
،با به ذهنش رسیده باشد نکته ایگاهی انگار .می نهاددر کنار دسته های کاغذ قبلی ،واقع شده بودپایه بلندی که بالای سرش 
،دسته ای را به سرعت ورق می زد و کوتاه و لامپ آویزان از سقفی گچیزرد رنگ در زیر نور  و حرکتی سریع بر می خاست

با یافتن مطلب مورد نظرش،آن را با حرکت انگشت اشاره تا به انتها می خواند،گاهی با لبان غنچه شده به فکر فرو می رفت،و 
زد  را در دفترش می نوشت و سپس شادمان،گویی به کشفی مهم نائل آمده باشد،تلنگری به لامپ سقفی می چیزیگاهی فورا 

  .    و کار بررسی کاغذهای کف اتاق را از سر می گرفتوامی داشتحرکتی آونگ سان به و آن را 
روزنامه پیچ  دیوارهای سفید و خالی و قفسه های مملو از دفاتر بعضا خاک گرفته و کاغذهای با آنبا نگاهی به فضای بسته اتاق،

مستطیلی کوچکی کدر  و تک پنجره فتادمی ااسناد اداری جمع آوری کز ا مربه یادبه طور حتم   ایبیننده هر،عنوان بندی شده
 و شاید. به درون اتاق داشت،بهبودی در چنین قضاوتی ایجاد نمی کردی تازه هواورودحضور بی ثمری در  که نزدیک سقف،

یقه ای زنانه بر آن نظارت ی که در چیدمان اثاث اتاق وجود داشت،می شد نتیجه گرفت که سل انکار ناپذیربا استناد به نظمتنها 
  .داشته است

بایگانی خصوصی سر  در حقیقتکه سهل انگاری است اگر آن را اتاق شخصی نغمه تصورکنیم،و مخفی، دنج چهارچوباین 
 جوار اتاق دخترنوجوان ،درب این اتاقک هممرتبهماهی یک . راهی به آنجا نداشتی کس اوبه غیر از.کرده گروه کلاغها بود

قبلی برداشته می شد،اخبار پراکنده ای که  دفاتر ستونن دفتری که هنوز برگهای سفید در خود داشت از روی باز و آخری
پس از جمع بندی،در دفتر و حاصل چهار هفته تلاش شخصی کلاغ خبرچین شهرک و افرادش بود در کنار هم قرار می گرفت 

  .پاکنویس می شد ه ماهانگزارش
ری فضول،حسود و  زندگی نغمه مقدسی بود که همیشه از او به عنوان دختهمیشگیی اما اجمالم،حکایت آنچه روایت کرد
 که نغمه به آن هرچند ویژگیهایی .مدر ذهن خواننده شده اموجب شکل گیری تصویری منفی احتمالا و  م بدخواه یادکرده ا

 که مبر این باورداستان  راوی  عنوانبهدر زمره خصایل و فضائل انسانی قرار نمی گیرد، -فضول،بدخواه،حسود-استمتصف 
  .طرفدارانی در میان خوانندگان داردکه این شخصیت بر خلاف تصور نه تنها منفور نیست،

برخوردارند که باعث می شود )یا همان جذابیت(وش،از نوعی کاریزماپر جنب و جاین یک واقعیت است که افراد کنجکاو و 
فضولی به نفسه صفت پسندیده ای نیست،ولیکن در .دقرار بگیرنمچنان مورد توجه حتی در صورت ارتکاب اعمال ناخوشایند،ه

از جمله می توان به تحقیقات پلیسی اشاره کرد مواردی موجب کشف حقایقی می گردد که برای جامعه انسانی سودمند است،
در اختیار تیم تحقیق قرار )ر نمی برملفظ فضول را برایشان به کا(که در بسیاری از موارد به کمک اطلاعاتی که افراد کنجکاو

  . د به ثمر می رسدنمی ده
 از نوعی نبوغ وی بزرگ کنم،اما این یک حقیقت است که کارکشتهو اما در مورد نغمه،قصد ندارم او را در حد یک جاسوس 

کاری و اهل عمل و  دارد،نغمه دختر با کفایتی است،توانایی مدیریت کردن .که شاید در وهله اول به چشم نیاید برخوردار است
خودش را در هیچ کاری ناتوان و یا کوچک نمی بیند،در حد خود بسیار زیرک و باهوش است و خلاصه قائم به ذات است و 

 یعنی نکوهیدهاین که توانمندی های بسیاری دارد که متاسفانه یا خوشبختانه جملگی تحت شعاع و در خدمت یک خصلت 



  پرسوناژ همچون پانتی برخوردار می بود،بهموقعیتیاز  شانزده هفده ساله سبزهاین دختر  اگر شاید. فضولی و بدخواهی است
  .بارزتری در این داستان مبدل می شد

آدمهای عادی و زندگی م و از آنجا که در این کتاب به هرجهت،به عنوان شخصیتی که همیشه از کنارش با تسامح گذشته ا
م و با منصفانه می دانم که بخشی را به نغمه اختصاص ده،روایت نمی کنم،توجهی ندارند که هیچ ویژگی در خور  رامعمولی

مناسب از آن جهت که در این .روایت را به وی محول کنمیعنی خبرچینی،در مناسب ترین زمان استفاده از مشخصه بارزش 
 و دیگر هستندرفتار درس و مدرسه گ،مقطع از داستان،اکثریت قریب به اتفاق شخصیتهای کتاب که محصل و دانش آموزند

،در حسرت  و گیاهان زیبایش شهرک و پارک خانوادگی،تپه ها،رودخانه شمالیکوچه ها.فرصتی برای بازی و تفریح ندارند
در چنین .منتظر بمانندتا فصل بهار و چه بسا تعطیلات تابستان،می باید روحیه بخش و پرتکاپوی بچه ها،شاد و حضور 

همیشه و در همه حال ،سیری ناپذیرچه کسی بهتر از نغمه،که با علاقه ای شده،همه جا گَرد مرگ پاشیده شرایطی،که گویی 
  .می گیرد نظر  زیر رای کوچکترین نکتۀ مشکوکو استمترصد و مراقب و گوش به زنگ 

آن که اتاق جداگانه ای به او  است که زمانی،پیش از  کلاغها دستهری سر سِ دفتر کار در واقع ،آمداتاقی که شرح آن در ابتدا  
صاحب اتاق غربی خانه شد،با پی بردن به موقعیت مناسب نوجوان هنگامی که نغمه .داده شود،به عنوان انباری استفاده می شد

مبدل به مخفیگاه و محل نگهداری پوشه ها و دفاتری کرد که حاوی اطلاعاتی را آنجا داد و محل کاربری تغییراتی در این انبار،
  .می کردد که از سوژه های مورد نظرش در طی روزهای متمادی جمع آوری بو

ت های چرک،درون آن تلنبار می اوایل فقط یک سبد بزرگ آنجا گذاشته بود که یادداشتهای پراکنده اش همچون رخ
را در  تیب،کمبود نظم و ترخلاقشسپس وقتی لزوم مراجعه مجدد به مطالب گردآوری شده مطرح گردید،ذهن مبتکر و ،شد

نغمه که خود .آنجا احساس کرد و این چنین بود که به ترتیب میز کار و سپس قفسه های نگهداری سوابق به آنجا اضافه شد
 ،اطلاعاتی که برایش ارزشمند بوددختر ارشد یکی از فضولترین مخلوقات عالم بود،برای پرهیز از دست درازی دیگران به 

  . تغییر می دادگاه به گاهرد و محل نگهداری کلید آن را درب مخفیگاهش را همیشه قفل می ک
 از به سرقت هر از گاهیاز آنجا که به صورت مادر زادی،دارای نوعی بدبینی بیمار گونه بود،برای رهایی از کابوسهایی که 

ی کشید تا در روی در را کاغذ دیواردر مراحل بعدی می دید،تخت خود را سپر ورودی مخفیگاه کرد و  گنجینه اش ن رفت
 لیلا فروهر به آن آویخت تا از مدتی بعد هم پوستر هایی از خوانندگانی نظیر گوگوش و.مستتر شودزمینه دیوار اتاقش به خوبی 

  . نظر به یک دیوار شباهت پیدا کندهر
اشت و چند گو این که تجملات چندانی هم ند مانند اتاق یک دختر با انضباط بود،بدون هیچ تردیدینغمه شخصی اتاق 

سر آمد اثاثش محسوب می شد،ولیکن همه - بودبرچینکه ابزار جدایی ناپذیر زندگی کلاغ خ-عروسک و یک تقویم دیواری
جمع آوری می از این و آن در میان خورده ریزه هایی که با علاقه حتی چیز مرتب و در جای مخصوص خود چیده شده بود و 

 از این بابت که تازه واردین با بی گناه.را مشاهده کرد(!) بی گناه و حتی با سلیقه کرد،می شد نشانه هایی از حضور یک دختر
 آن اتاق حاکم بود،محال بود به وجود اتاقی پنهان و مرموز در فاصله چند قدمی گوشه و کنار که در خانمانه ایدیدن سادگی 
  . بودویاز موارد نبوغ معصومانه ای نیز می توان گفت که گزینش چنین دکوراسیون .خود پی ببرند

نغمه برای هر کسی پوشه ای ... واقع شده فروهر به همان فضای مرموزی بر می گردیم که در پشت پوستر گوگوش و لیلااینک
 به صورت او. بر حسب تاریخ مرتب شده بودی دورنشجداگانه داشت که عنوان فرد مورد نظر روی آن حک و برگه ها

  در پایان هرند روز یک بار،برگه هایی را به محتویات درون پوشه اضافه می کرد و سپسروزشمار و در صورت گرفتاری چ
و در دفتر دیگری پاکنویس می آن خلاصه برداری موجود در  و از اطلاعات می گشودیکی بعد از دیگری را ها  پوشه،ماه
 سر رسید می نوشت و قربانیانش راقط نام  به پانتی شباهت داشت،با این تفاوت که ملکه زیبایی فشاز این نظر عملکرد.کرد



 یک فصل جداگانه کسیبرای هر در دفترش   کلاغهادسته برایش مهم نبود،در صورتی که سرآنهاسایر زوایای زندگی 
 همراه با تحلیل خانم کلاغ دقیق وقوع   با ذکر تاریخ و محل ،اتفاقات و اطلاعات مربوطکلیه  در آن کهبود داده  اختصاص
هرگز دور ریخته نمی شد و با پر شدن هر پوشه،نغمه آن را نیز ضمن این که پوشه های حاوی اطلاعات خام . شد مینگهداری

ی که  ا"خلاصه مطالب "مشابه همین رویه برای دفتر . قفسه بایگانی می کردوندرون روزنامه می پیچید و برچسب می زد و در
گروه سه تفنگدار،که شهرکی را روی پر آوازه  از رهبر شو،نحوه فعالیتاز این ر.اتفاق می افتاد، می شدپربه مرور زمان 

  .انگشتش می چرخاند و همگان به نبوغش معترف بودند،سازمان یافته تر بود
  

 انداخت و بازوانش را بطرفین دراز کرد و دست نوشته هایش نگاهی به دختر نوجوان بود،کامل شدهگزارش ماهانه نغمه 
همه را  .دیگر آن اخبار متنوع و گوناگون روی ذهنش سنگینی نمی کرد.بالاخره راحت شده بود.ت خستگی عضلاتش را گرف

افرادش هم خوب کار کرده و اطلاعات مفیدی را .از عملکرد خود رضایت داشت. تفسیر کرده بودشنوشته و از دیدگاه
اخبار موثق آن اندیشید که پس از جار زدن هیاهویی می به .از خوشحالی در پوست نمی گنجید.برایش گرد آوری کرده بودند

می توانست احترام  خیلی ها را کسب کند و بابت راز ره در کانون توجهات قرار می گرفت،دوبا. شدخواهددر شهرک ایجاد 
ار زمینه های گسترش امپراطوریش مهیا شده بود،اینک می توانست با خیال راحت کن.دار بودنش از آنها باج بگیرد و حکم براند

   .پنجره بنشیند و در این باره بیاندیشد
،پوشه را درون قفسه گذاشت،درب مخفیگاهش را قفل کرد و کلید را با  کرد و در پوشه نهادمرتبکاغذها را ،از جا برخاست

ن ت قرآئجلسه قرا.نگاه به ساعت دیواری کرد.تخت را جا به جا کرد و دقیقا مقابل در قرار داد.ریسمانی به گردنش آویخت
 فعالیتی که از سن دوازده سالگی پیشه یت آمیز موفقمخفی نگه داشتن،لبخندی پیروزمندانه زد.مادرش به زودی خاتمه می یافت

 دفترش ! بر می آمد که فرزند همان زن بود،فقط از او کمتر چیزی از چشمش دور می ماندکرده بود،آن هم از چشم مادری که 
  . فخر بفروشدسوژه هایش بوسید و درون کوله مدرسه اش گذاشت تا فردا،به وسیله آن به  رابه حساب می آمدکه دار و ندارش 

فشرده سازی آن همه . ببخشدیش را نظم و خسته ادرون اتاق بنای قدم زدن گذاشت تا به این ترتیب ذهن مغشوشپس از مدتی 
 بود و احساس خشنودولیکن . بودگرفتهی وانرژی زیادی از اطلاعات،آن هم در حد فاصل یک جلسه قرائت قرآن دو ساعته،

  .سبکی می کرد
کنار در یک چشم بر هم زدن .که از خانه روبرویی می آمدبود صدای شیون صدایی به گوشش رسید،ناگهان در حین قدم زدن 

 می سمت خانه همسایه می دود و ضجههمراه خانم داوری و چند خانم دیگر پنجره رفت،مادرش را دید که چادر به سر به 
  :چشمانش با برقی خاص درخشید و با خود زمزمه کرد.کشد

  !بالاخره سرطان کلکش رو کند-
حاضر می شود می بایست عجله می حادثه ،اگر می خواست مثل همیشه اولین نفری باشد که سر صحنه زیادی نداشتفرصت 
 را برداشت و پا برهنه درون شخالخال قرمزیدوان دوان سمت درب خروجی رفت و از روی رخت آویز،چادر سفید کرد،

در بین راه لی لی کنان دمپایی های شل و وارفته اش را به پا کرد و آمد از پرچین بیرون برود که پنجره یکی از ،حیاط دوید
  :با نگرانی پرسیداتاقها باز شد و پدرش از میان غبار و دود سفیدی که از داخل به بیرون می زد 

  چیه؟جیغها واسه این صدای -
  :نغمه با نگاهی از روی شانه پاسخ داد

  ! شوهر همسایه روبرویی مرده-
  : و چون متوجه حال غیر عادی پدرش شد،به درون حیاط برگشت و مواخذه گرانه گفت



  باز مواد کشیدی؟-
 ش و عینک و سبیل جو گندمی و دندانهایهش به خاکستری گراییده و با ته ریمرد پنجاه ساله که گیسوان صاف و انبو

  :زرد،دیگر هیچ نشانی از اقتدار دوران جوانی نداشت با دستپاچگی جواب داد
  !دود سیگاره!نه به جون تو و سیامک-

  :نغمه به تقلید از مادرش گوش چشم نازک کرد و دست به کمر تهدید گونه گفت
  !مگه قول نداده بودی دیگه نکشی؟اگه به مامان نگفتم!آره جون خودت-

  : می دانست دخترش شوخی نمی کند،ملتمسانه دست جلو برد و گفتمرد فرتوت و خمیده که
  !تو هم که نمی ذاری حالش از گلومون پایین بره! اون هم بعد چند ماهزدمیه بست به خدا  بابا -

  :و چون بی اعتنایی نغمه را دید با چرب زبانی گفت
من پول نداشتم بخرم،اگه نگی اونا نشونم دادی و ش چند وقت پیاگه به مامانت نگی قول می دم برات اون صندلهایی بود که -

  !رو برات می خرم
  : گفتمنتقدانهنغمه ابرویی بالا انداخت و 

  الان صندل می خوام چه کنم؟!فصل اون صندلها تابستون بود-
  :پدر لب فشرد و گفت

  له؟ بخر،حَبرای خودت هر چی دوست داشتیو برو از توی جیب کتم پونصد تومن بردار ! خیلی خب بابا -
  :نغمه غمیش گونه گفت

  !نچ-
  :پدر از کوره در رفت

  ! دِ دیگه چی می خوای لامصب؟من که روی گنج نخوابیدم-
  :نغمه با خونسردی جواب داد

من با پونصد تومن !یه آدامس خرسی ده تومنی از پارسال به امسال شده سی تومن!با پونصد تومن تف هم کف دستم نمی ذارن-
  !رهاموراتم نمی گذ

  !مامانت بهم گفته نون بخرم!هزار تومن بردار،ولی بیشتر بر نداری ها! سگ خور، باشه بابا-
مرد معتاد که . موجودی جیب پدرش را به سرقت برد"!به قدر خرید نون برات پول می ذارم"نغمه در حالی که می گفت

مرد با .از پرچین خروجی هم گذشته بود تلق کنان تلقخماری از سرش پریده بود تا خود را به رخت آویز و کتش برساند،نغمه 
  : را وارسی کرد و زیر لب زمزمه کردبه تاراج رفته اشنا امیدی جیب 

  !ای تخم سگ سه هزار تومن ازم تلکه کرد-
  

ت د،ولیکن این بار به دلیل شتابزدگی،فراموش کرده دفتر اطلاعا بدون اشتباه عمل می کرگنجینه اشهرچند نغمه در نگهداری 
 به جبران تمام محبتهایش در حق شخصیتهای این کتاب،فکر می کنم بد نباشد اگر ،و خب.سریش را در محل امنی مخفی کند

 رزشو انشود ظلمی در حق نغمه   کهآنالبته برای .نظری به آن بیفکنیم و در دنیای خصوصی و پنهانش کند و کاو کنیمنیز ما 
 و حذف حقایق محفوظ بماند،با اختصار در افشای کشیده اندب آن اخبار در راه کسزحماتی که او و اعضای گروهش 

  .  می پرهیزم موضوعات کم اهمیت جالب و شنیدنی می پردازم و از ذکر نکاتتنها به بیان ،زوائد



ا در هر بخش اسامی افراد بر حسب حروف الفب.تقسیم کرده است بخش دخترها و بخش پسرها ش را به دو دفتر کلاغهادستهسر
 همان از را  مانتجسسین روند،با پیروی از اما نیز ،در تحقیقاتش الویت را به پسرها می دهد همیشه او و از آنجا کهمرتب شده 

 یفکر نمی کنم نیازی باشد یادآوری کنم که ما در حال خواندن دست نوشته های دختر نوجوان!آه... ونقطه آغاز می کنیم
ی بر ارش فرهاد،که ما چند فصل قبل مروردر مقایسه با سطح نگ. سر رشته ای نداردت و آئین نگارشهستیم که از ادبیا

و هرگز کیفیت بازگو می کند  خود زبان اهمیت دارد را از نوجوان مسائلی که برای یک دختر نغمه بیشتر داشتیم،خاطراتش
  .نمی رسد، را برای خود یک رسالت می پنداردویسندگیپسری که ننوشته هایش به 

  
  : دین آی

 و دوست دارم  همیشه دوست دارم اولین چیزی که دربارۀ او می نویسیم این باشد که بگویم خوشکل است،ولی نمی دانم چرا
 درازتراز او حسابی قد کشیده و حالا فقط وحید غول بیابونی خوشکله من در این تابستانی که گذشت آیدین !که مال من باشد

 دارد  هیکل آیدین-! با دخترهارفتار کردنشبی شعور احمق با آن طرز !ساب نمی آید وحید هم که جزو آدمها به ح-است
من خب ولی .ه و الان دو رگه استصدایش هم بالاخره تغییر کردابروهایش پر پشت و مردانه می شود،پازلفی هایش بلند شده،

 بامزه فرانسوی حرف می زند می خواهم دیوانه هنوز هم وقتی مودبانه و با لهجه با این همه!صدای قبلیش را بیشتر دوست داشتم
  !شوم

داشتم از مدرسه بر می گشتم که آیدین را در باجه تلفن عمومی بغل ساعت یک و نیم بعد از ظهر،، این ماهبیست و سوم
 این قرمزش را پوشیده بود با شلوار جین آبی سنگ شور و کفشهای پومای سفید،چقدر باکلاهدار همان کاپشن فروشگاه دیدم،

انگار حلوا پخش -ستایش را دیده بودم که بدو بدو مسیر،طولدر یادم آمد که چند لحظه قبل !....تیپ اسپورتش حال می کنم
 سمت خانه می رفت،و چون مادرش همان موقع جلوی فروشگاه داشت با خانم باقرخانی صحبت می کرد،شستم خبردار -!کنند

 چشم مادرش را دور دیده و با آیدین بساط مبادله دل و قلوه پهن ،مارمولکستایش  و کاسه ای زیر نیم کاسه استحتما شد که 
 به خاطر آیدیننه به خاطر ستایش ایکبیری،که ولی دلم نیامد،فقط ای کاش می توانستم همان موقع رسوایش کنم، !استکرده 

  ...!می بردمبه یک چشم بر هم زدن هر کس دیگری بود آبرویش را !جون خودم
گوشم تمام مدت یک یک چشم و به بهانه سلام و علیک با خانم باقرخانی جلو رفتم، سر در بیاورم،انصحبتهایشدم از سعی کر

چند خنده خفیف و  زرنگتر بود و آهسته حرف می زد،از یک ربعی که آنجا بودم فقط ولی آیدینِ شیطانمسمت باجه بود،
الهی همه این ،"! از همین جا می بوسمت  " گفتگ شنیدم که میبیشتر حسودیم شد چون قشنخداحافظی کردنش را شنیدم و 
 را دید،خیلی وقتی از باجه بیرون آمد و مامان ستایشخوشکله  آیدین بود،چونخنده دار ...!بوسه ها زهر شود به دل ستایش

دوستانه با هم مدتی  رد وک بالایی سلام بلند انگار نه انگار همین دو دقیقه پیش داشته با دخترش یواشکی لاس می زده،،عادی
یک بار نمونه این قبلا هرچند -خدا بگویم خفه اش نکندی باشد، خوبم آیدین چنین آکتورفکر نمی کرد.حرف می زدند

زرنگی را از او دیده بودم،در صف ماست،وقتی داوطلبانه جایش را به خانم مرتضوی داد و همه به این خاطر از او تعریف 
مگر می شود چیزی در این شهرک رخ !که او این کار را کرد تا در آخر صف پهلوی ستایش باشدکردند و فقط من فهمیدم 

چشم حسودان به خصوص ستایش  و م باز کردآیدین جونبه بهانه ای سر صحبت را با من هم عوضش   -بدهد و من نفهمم؟
آیدین تنها کسی است که وقتی با من آخه مثل همیشه،،داشتمخیلی هیجان  ده دقیقه و بیست ثانیه صحبت کردیم،مُککور،

و خیلی احترام می گذارد و فعلها را برایم به صورت جمع به -!صدا می زدالبته کاش مرا تو - می کندمحرف می زند،شما خطاب
درد بی درمان بگیرد که با آن ریخت معمولی و !چه می شد اگر مال من بود؟الهی حناق شود به گلوی ستایش!کار می برد
  !!عبتی گیرش آمده،کوفت شود،کوفتهنریش،چنین لُعرضگی و بی ی زشت و ب



کم ،ولی تا بیست شد اومجموعه یادگاریهایم از با این یکی ! کش رفتمجوجوآیدین یک جا کلیدی از هفته پیش !راستی 
ریهایم شاهکار یادگا،ذوق می کنم از پشت سرش قیچی کردم ،اد در گردش دارآبآن چند تار مویی کهبا هنوز ...!است

موهایش بوی !چه پسر تمیزی است این آیدین....به خاطرش سه برنامه اخراج بودم ولی اشکال ندارداست،این درست که 
گذاشتم و دستمال را لای تی شرتی معطر لای دستمال تمام مدت  نپرد،موها را برای این که بویش! خارجی می دهدشامپوی

چکار کنم؟مجبورم به همین خورده ریزها قانع باشم،چون ستایش بدجنس .مقایم کردم که در گردش درکه از او بلند کرد
  !آیدین را چنگم در آورده

ساناز آن را کنار باقی وسایل نگذاشتم،ولی ساناز برایم یک روان نویس سبز شیک آورده که می گوید از جیب آیدین افتاده،
،از من دلخور برای دوست شدن شیرین با پیام استفاده کردم به عنوان طعمه او رااز وقتی خیلی چاخان است و احساس می کنم 

  ! و گزارش دروغ می دهد و کارشکنی می کندشده
بعد از ظهر دم غروب با چشم خودم،روز شانزدهم،!یک پلاک طلا خریده از ساعت مچی پهن ترجدیدا آیدین ! یک چیز دیگر

که مطمئنم هرچند ! ستایش بود می زد و یک چشمش به پنجره با او حرف، خانه فرهاد اینهاجلویوقتی دیدم ساعت شش و نیم 
خسیس !هدیه گرفته،آیدین با این که پولدار است،ولی زیاد خرج نمی کندسبت تولدش که پانزدهم همین ماه بود ابه مناز پانتی 

ه موسسه حمایت از چند وقت پیش از لیلا شنیدم که می گفت پنجاه هزار تومان ب! است و دل رحمپول نگه دار !نیست البته
اسم صدقه و ه این پولهایی که ب خدا می داند لیلا!یعنی صد برابر پول تو جیبی من!پنجاه هزار تومن،کودکان معلول کمک کرده

  !ته تویش را در خواهم آوردمی دهد یا نه،سوژه جالبی است،خیریه کمک از این و آن می گیرد،واقعا به موسسه 
***  

  : پیمان 
 باشد این پسرهبیشتر مراقب به آرزو هشدار داده بودم که !ارهایش در آمد و آرزو فهمید که آقا تنبانش دو تا شده کبالاخره گندِ

،بچِِش مزد اعتماد چشم و گوش  از خود متشکرآرزو خانمحالا  و "!قصد دو به هم زنی داری"طبق معمول گفت که ولی او 
به خدا اگر جای آرزو بودم،پدری از پیمان در می آوردم ! را من های به حرفو البته گوش نکردنبسته کردن به امثال پیمان خان 

 امسال،وقتی که شیرین آن معرکه ساختگی را به تابستانالبته این رشته سر دراز دارد،!...که مرغهای آسمان به حالش گریه کنند
آرزو،پیش برادر بزرگش بهرنگ لو رفته بود،از راه انداخت و همه پسرها به جان هم افتادند،پیمان خان که راز دوست بودنش با 

در این مدت با دختری آشنا می شود و با او روی هم می ریزد که   و شد جیم چند روزیترس کتک خوردن،به بهانه مسافرت،
 ی دیگرالبته وقتی از سفر برمی گردد صدایش را در نمی آورد و به آرزو چیزی نمی گوید،کمی بعد در یک مهمانی با دختر

 معمول از آن دو تای قبلی هیچ حرفی پیش دختر جدید طبق می آید و با او نیز دوست می شود و می رقصد و از او خوشش
 تاسوعای امسال که چشم آقا پیمان -عاشورا تا گذشت و گذشتخلاصه  -!را خبر داشتم هرچند من این مورد آخری -نمی زند
و  -! قربان اشتهایش بروم که سیرمونی ندارد این بچه-!ل عاشقش می شودد و یک دل نه،صد د توسکا خانم می افتبه جمالِ

 !دخترخاله،فامیل نزدیکیچه چون آن دختر فامیل آرزو اینها از آب در  می آید و آن هم ،خب دیگر این بار شانس نمی آورد
 !م خوشکلتر باشد،سر قرار نمی روم دختری که از خودتقصیر نمی دانم،من باشم صد سال باالبته من در این ماجرا آرزو را بی 

نمک پیمان آقا هرچند،طفلک آرزو که برای قرار نرفته بود،دلش تنگ شده بود و به بهانه همراهی دسته سینه زنی،رفته بود تا 
وسکا اصلا وقتی ت! چشم سفیدبی حیای پسره  !...توسکا را هم با خودش می بردو را از نزدیک ببیند،منتها اشتباه می کند نشناس 

چنان لب و !را دید دیگر حواسش به سینه زنی نبود،ولش می کردی با صورت می رفت وسط علامتی که بر شانه وحید بود
  ! باشد لندهور گنده بکپنیر پیتزالوچه اش آویزان شد انگار 



 ن بودم،وسط باغچه پارک در حال زالزالک خورددزدکی همین طور که دوازدهم این ماه،عصر حول و حوش ساعت چهار،
از یک طرف به آرزو علاقمندم و ! نمی دانم چه کنم: ((پیمان می گفتکه شنیدم گوش می دادم،هم به حرفهای پیمان و فرهاد 
ولی هنوز بر سر ،دوی آنها حاضرند به نفع هم کنار بروند جالب اینجاست که هر و !دوست دارم هم از طرف دیگر توسکا را 

دیروز آرزو به من زنگ زد و هنوز چند کلمه ! تا راحت شومسره نمی کنند  یک را نم چرا کاراین مسئله تعارف دارند، نمی دا
و نمی دارد گریه می کند  آرزو است و آرزو که پیش و گفت تماس گرفت توسکا پشت سرشحرف نزده بود که قطع کرد، 

استفاده کند و دل به   از اعتماد آرزو سوءگفت که حق نداشتهکرد و سرزنش را   فرهاد در جواب پیمان ...))تواند حرف بزند
فرهاد خیلی ناراحت به نظر می رسید،طوری که !...کرده باشد پیشنهاد دوستی را مطرح شحتی اگر توسکا خود،توسکا بدهد

نمی دانم،آیا آرزو را !تمام بدنش می لرزید "چطور به خودت اجازه دادی با احساسات یک دختر بازی کنی؟؟"وقتی می گفت
  !ت دارد؟باید از این موضوع سر در بیاورمدوس

***  
  : حمید
شوخی هایش بامزه ولی جلف بازی در می آورد،زیاد هنوز ، هرچند خوشم آمدهاوجدیداً از !کِ دلقکِ دوست داشتنیپسره جُ

م شکسته و در  آن روزها که دماغ...!خندی می هایش  حرفخود به خود به،سر به سر آدم می گذاردو با این که شده و بهتر تر 
 و فرهاد برخوردم، من دستم را جلوی دماغم گرفته بودم تا آنها نتوانند آن را ببینند ولی اوبه در پارک گچ بود یک بار تصادفاً 

 برای دیدن دماغشون باید از قبل وقت ، از وقتی دماغ بعضی ها قشنگ شده"طوری که انگار به فرهاد بگوید گفتدید و حمید 
 دماغم را عمل می خواسته بگوید من چون احساس کردم نمی دانم چرا سرش فریاد نکشیدم،شاید "!یدگرفت و بلیت خر

نخند دندونات !  هه هه هه " گفتفورا با دیدن خنده من،ید م به هر حال ح-!که البته حتما یک روز این کار را می کنم-کردم
  .این بار از خنده ریسه رفتم "! سرما می خورن 
 حاضر است به جان مادرش قسم بخورد که دیده حمید در راه سولماز.حالا دیگر مطمئن شدمل المیراست،چشم حمید دنبا

مجبورم توی دام نگه این هم از آن رازهایی است که !وای اگر وحید بفهمد.مدرسه نامه ای را یواشکی به المیرا داده است
 یک پدر که  ایزندگی در خانه! دختر مظلوم و بدبختی استطفلک خیلی! نه به خاطر حمید،که این بار به خاطر المیرا،دارم

  !استشبیه  جهنمبه واقعا آتو گرفتن، دنبال تمام وقت به نفهم ی و برادر مدام در حال سرکوفت زدن استدیکتاتور
ودش هر که را ول کنی می گردد برای خ!هاه!(به قول دوشاخه ای ها کتی- حمید با افشا کردن نمرات درسی شوکتهفته پیش
 را از پنجره بیرون می کردهی که خراب اتشوکت عادت داشته برگه های امتحان!آبرویش را برد-!!)یی پیدا می کنداسمی اروپا

البته شنیدم حمید قصد !بیاندازد،غافل از این که حمید همه را یواشکی جمع می کرده و سه روز پیش بود که گندش در آمد
  !همه جا جار زدهآن نامرد به زور آنها را گرفته و ولی برگه ها را به وحید نشان داده، آبروی شوکت را نداشته و فقط ریختن

این طور که گلناز !خبر یک شوخی جالب را هم گلناز برایم آورد که حیف خودم در محل نبودم و به چشم خودم ندیدم
آن قدر حرف می زند که صدای ی کرده، زدن به پیام از تلفن عمومی استفاده مزنگد،یک بار که شیرین برای تعریف می کن

قطع می کرده و دوباره از اول در صف می  هر چند وقت یک بارآنهایی که در نوبت بودند در می آید،شیرین هم به ناچار 
ایستاده و وقتی نوبتش می شده باز روده درازی را از سر می گرفته،دست بر قضا حمید از راه می رسد و وقتی متوجه موضوع 

 ،هر بار شماره گرفتن سیمی که از پشت باجه بیرون می آمده را دستکاری می کند،طوری که شیرین بعد از ،یواشکیمی شود
حمید هم با زبلی،هر وقت نوبت دیگران بوده،سیم را به حالت بوق اشغال می شنیده و مجبور بوده نوبتش را به نفر بعدی بدهد،

ه و خط اشغال بود می توانستند تلفن کنند به جز شیرین که هر بار شماره می گرفته، به راحتیآنهااول بر می گردانده و بنابراین 
پیام با کس دیگری سرَ و سِر دارد و خلاصه بعد از یک ساعت که حمید از خیر لابد  می کند پیش خودش خیال این که بامزه



وای که چقدر جای من  !راه می اندازددعوا م  با پیاحسابیتفریح کردن با شیرین می گذرد و اجازه تلفن کردن به او می دهد،
  !در این صحنه خالی بوده

 برای یک هفته از مدرسه اخراج شده،این طور که شنیدم با بچه های ،شایع شده که حمید به خاطر جوهری کردن کت معلمش
وار تکیه می داده،با مالیدن کلاسشان سر این مسئله شرط بسته بوده و با استفاده از عادت معلمشان که موقع درس دادن به دی

 آمار گرفته،حمید اصلا از کارش پشیمان نیست چون آن را به انازاین طور که س! را سرش آورده آن بلامحل همیشگیجوهر به 
با همه شیطنتش،پسر با معرفتی است،این را هواخواهی از یکی از دوستانش که بی گناه از همان معلم کتک خورده انجام داده،

  !ممی دانست
  

***  
  : فرهاد

 مادرش که می -بعد از این که معلوم نشد چرا یک سال تحصیلی را از دست داد!بالا خانه اش را اجاره داده استمثل همیشه 
  سر درحرفهایی می زند که اصلا از آنجدیدا -!جنون ادواریش عود کرده بودهلابد گفت افسردگی داشته ولی من می گویم 

به شنیدم که به آیدین می گفت این اواخر دیروز !  از سرش پریدهه همن یک ذره عقلی که داشتآبه نظر من که نمی آورم،
 واقعا می فهمد او چه می گوید و یاخوشکله نمی دانم آیدین -!!رسیده و خوابهایی به رنگ آبی و سبز می بیندروحی آرامش 

و بزرگترین تفریحش فکر کردن شده ق خاطره نویسی عاش ظاهرا -!توی ذوق جناب فیلسوف دیوانه نمی زند؟ آقایی می کند و
 بدهد روشن فکری پزُعجیب دوست دارد !  تا آن را در دفتری بنویسد و برای دیگران بخواندو خلق کردن جملات قصار است

مثلا ،دکتاب دستش می گیر و می نشیند پارک خانوادگی در آلاچیق کنار زمین بازیِ چند وقتی است آفتابی شده و !این فرهاد
لابد کتاب بدنامی  !جلد کتاب را هم روزنامه کرده مبادا بفهمند چی دارد می خواند!می خواهد بگوید دارم مطالعه می کنم

در جای  غلب بازی می کند،اما نه زیاد،امین چمن شلوغ باشد،می آید فوتبالمواقعی که ز!....است که این کار را می کند
قُلُمبه سُلُمبه می کند که خودش می گوید فلسفی است ولی با دوستانش بحثهای  و نشستهکر،دست به سینه و متف پسرها همیشگیِ

 و به سرش زدهپسره پاک !اگر یک کلمه از حرفهایش را کسی فهمید،من هم فهمیدم!به نظر من چرت و پرت محض است
 با ژست دستهایش را از پشت به هم قلاب می کند وتنهاست،وقتی ! چیزی است،عالمیفیلسوفیظاهرا به او مشتبه شده که 

گلناز معتقد !چون توپ جلو چشمش در کنی نمی فهمدذهنش مشغول است،هم خیلی از قرار معلوم پدربزرگها قدم می زند و 
و  شرط بستیم و یک دور کامل،کوچه های شهرک را دنبالش گز کردیم وضوع سر این ماوبود فیلم بازی می کند،بنابراین با 

یک بستنی گلناز که !دریغ از یک نگاهولی  مانور دادیم و طوری که بشنود،پشت سرش خندیدیم،جلویشچند بار مخصوصا 
 من هم بعید می دانم با آن! مخصوصا خودش را زده به کری و کوری پسره باخته بود با عصبانیت می گفت کهکیم دو قلو به من

هیچ !می کندو همین کفریم .ولی خب نشان داد که خوب بلد است بروز ندهداشد،متوجه نشده بهمه تابلو بازی که در آوردیم،
 دوست ندارم همیشه،!،ولی یک روز بالاخره این کار را می کنم و آبرویش را می برموقت نمی گذارد از او آتو بگیرم

  !!کوتاهترین گزارشی که می نویسم در مورد فرهاد باشد
فرهاد در دوست شدن می گفت  که از شیرین شنیدم! و این و آن را به هم می رساند رده آقا بنگاه عاطفه باز کشنیدم!راستی

یکی نیست بگوید به جای دخالت در کار دیگران به خودت ! آرزو و پیمان نقش داشته و حامی دوستی آیدین و ستایش است 
  !برس که هنوز هیچ کس را نداری و تک می گردی



فرهاد دور و بر خانه خانم آهنی و پنجره آن این اواخر  شنیدمدستم رسید،به ند ساعت پیش خبر داغ و دسته اولی همین چ !مهم
خدا کند درست باشد،نمی خوام تا آخر عمر،بابت آن شوخی مسخره ای !دپلکه زیاد می به فرزندی گرفتی که  خل و چلدختر
  !من در کوه کرد،به او مدیون بمانمکه با 

***  
  : یکوحید شمارۀ 

 به خاطر چند لبخندی که ساناز از سر شیطنت به جمعه پیش،!واقعا شماره یک است،اما در مونگولی و بی شعوریه این یکی ک
فکر می کند نمی دانیم ! برای ما قپُی غیرتی بودن می آیداورانگوتان هیزِمرتیکه ! او را بزندو کم مانده بوداو زد،کمربند کشیده 

ش می دود و دستمال مُفی ...برای پانتی سینه چاک می دهد و عین سگ دنبال  چشمش دنبال زن و دختر مردم است وچطور 
 تاپاهایش را لیس بزند حتی حاضر است او هر که نداند من که می دانم !هایش را مثل اسکناس از روی زمین جمع می کند

ولی چون خوشی ندارم،هم دلِ با این که از پانتی !خوشم می آید محل سگش هم نمی گذاردگوش چشمی نشانش دهد که 
اتفاقا چند وقت پیش شایعه ای میان دخترها پیچید که . می کند،دوستش دارمذلیل و حقیرش و حق دخترها را از وحید می گیرد

  .،هرکس شنید،خندید و دلش خنک شدبه نظر ساختگی می رسیدبا این که مثل بمب صدا کرد و 
ماجرا از این قرار است که از مدتی قبل،پانتی !!به شیرین سواری بدهدمی گویند پانتی وحید را وادار کرده همچون یک خر،

مرتیکه بی ناموس،به بهانه دیدن آیدین وارد ! را درون سیلوی ورزشی دید می زنددوستانشاو و متوجه شده بود که وحید،
برای شنا و -!پوکبه قول خودم سه کله -عمارت می شده و بعد یواشکی جایی قایم می شده و هر وقت پانتی و گروهش

به هرحال پانتی بالاخره !بدنسازی وارد سوله ورزشی می شدند،چشم چرانی می کرده و حتی شایع شده از آنها عکس می گرفته
هم به پایش افتاده و التماس کرده و پانتی چنان ترسیده که مچ آن کثافت بی شرف را سر به زنگاه می گیرد،می گویند وحید 

یست و یک بشنیدم آن قدر زورت زیاد است که علامت " درب سیلو را می بندد و می گویدش،برای ادب کردندر عوض 
به که به شرطی از تو شکایت نمی کنم این قدر گردن کلفتی،که  هیئت شهرک را به تنهایی حمل می کنی،پس حالا شاخه

 ولی شیرین که دل خونی از وحید در این تنبیه شرکت کنندنسترن و آزیتا حاضر نشدند ظاهرا ."!دوستانم سواری بدهی
شنیدم وحید !داشته،روی صندلی می نشیند و پانتی وحید را وادار می کند که ده نوبت او را سوار بر پشتش دور استخر بچرخاند

   !به نظر من حقش بودهچه راست چه دروغ،! شده که از غصه گریه می کردهتحقیرچنان 
 خانه سیگار می کشد و پیمان را هم با خودش می برد،فقط اگر به گوش مادر پیمان وحید از مدتی قبل پنهانی بیرون از:جدید 

  !برسد،پوست از سر جفتشان خواهد کند،پیمان را که شهید می کند
***  

   :آرزو 
ر  و ظاهرا قراخودش را وسط انداختههرچند باز شیرین .خیانتی که پیمان به او کرد،بعید نیست به زودی با هم قهر کنندآن با 

در سر آرزو  که به نظر من این هم نقشه است و شیرین می خواهد تلافی آن ماجرای قدیمی را آنها را با هم آشتی بدهدشده 
ی ندارد و صبحها با بچه های دوشاخه مدرسه می رود و برگشتنی دنبال ه آرزو با شیرین هم چندان میانه خوبفعلا ک! بیاورد

این طور که شنیدم مامان آرزو .کلاس اول است و حمیرا آمادگیامسال میترایشان .رگردندببه خانه خواهرانش می رود تا باهم 
صبحها آرزو را می .نمی خواسته حمیرا را آمادگی بگذارد ولی آن قدر برای میترا دلتنگی کرده که مجبور شده او را هم بفرستد

 حوصله ای دارد این آرزو،من بودم صدسال زیر بار بینم که با یک دستش دست میترا را گرفته و با دست دیگر حمیرا را،چه
خوابالو عین برج زهرمار می  خصوصا که میترا خیلی بد عنق است و صبحها با آن چشمهای پف کرده و صورت !نمی رفتم

ر د!حسودیم می شودبه این بزرگی ولی در عوض آرزو آن قدر با حوصله با او رفتار می کند و نازش را می کشد،که من .ماند



حمیرا بچه شیرینی است،گاهی اوقات هوسی دستش را می گیرم تا در ضمنی که آرزو با میترا کلنجار می رود،یک دل عوض 
برعکس . و خنده قشنگی داردلیلا که عاشقش هست،برعکس میترا،حمیرا با همه صمیمی می شود و می خندد.سیر با هم بخندیم

حالا که بزرگ شده،دیگر ! چتریش نگاهت می کند انگار حقش را خوردیهمیشه خدا شاکی است،چنان از زیر موهایمیترا 
آن سری .جای هم می گویدش ریخته،حالا سین و شین را  جلوینهای شیریولی چون دندا مشکل ندارد،"ر"در گفتن حرف 

مامانم می گه )شما؟(سُما؟":داد می خواستم از خنده روده بر شوماف اف را جواب میترا که رفته بودم در خانه آرزو اینها و 
  !دیگه بر می گرده)ساعت(بخره،نیم شاعت) سبزی(و شبزی) شیر(سیر) فروشگاه( آرزو رفته فروسگاه

نامه ای باشد که پیمان از شوکت شنیدم که می گفت نمرات درسی آرزو به شدت افت کرده،حدس می زنم به خاطر همین بر
آن مقابل  خوش کرده؟دو سه سال دوست بودند که بودند،وقتی طرف نمی دانم آرزو به چی این رابطه دلسرش پیاده کرده،

 را گل رابطهمی فروشد،دیگر باید در آن مفت را به هر ننه قمری که از راه برسد قدیمی این دوستی قدر نمک نشناس است که 
ودم به تلافی می رفتم من مطمئنم آرزو عاشق پیمان است وگرنه دلیلی نداشت این همه خفت را تحمل کند،جای آرزو ب!گرفت

پیمان دیگر آن پسر ساده ! بسوزدفیها خالدونش با پسری دیگر دوست می شدم و مخصوصا جلوی چشم پیمان ویراژ می دادم تا 
 که همه قرتی و گرفته تازه همنیست و از وقتی با وحید بُر خورده،خرده شیشه پیدا کرده،یک سری دوستان و راستگو زود باور 

 پیمان هم دارد به آنها می برد،خلاصه که فازش به کلی تغییر کرده و شرط می بندم به زودی نه فقط از جمع سوسولند و آقا
  !شود که آرزو هم یک تی پا بزند زیرشمی پسرهای جای همیشگی رانده 

گ ملایم پنجره های خانه را باز می کند و آهناو هر وقت باران می آید،!لب هم از مامان آرزو کشف کردمیک عادت جا
   !!کشف کوچکی نیست،به خاطرش سه چهار بار زیر باران خیس شدم!گوش می دهد

***  
  : آزیتا 

 خانم ناظم یا به قول حمید شاید بهتر باشد به قول لیلا بگویمیا .و خیالم را راحت می کنماز این به بعد صدایش می کنم نردبان 
 سر در  پیچک هایبرگ و می تواند از  می رسدسرش به سقفیگر  اگر همین طور پیش برود تا دو سال د!مترسک سر جالیز

 لنگشده عینهو  پاهایشولی به نظر من که نردبان قورت داده و  گلناز می گوید خوش هیکل است!خانه خانم آهنی تغذیه کند
  ! شنسیپَشیشه با آن قیافه همیشه یوبس و عینک  . رسممی زیر شانه هایش  زور بهمن به! های زرافه

تا نشسته !بلکه شرش را کم کند و گروه سه کله پوک پانتی منحل شود! بهتر -از گروه پانتی جدا شودمی خواهد  گفتهیدم شن
ویا با ثانیاً گو درس بخواند پزشکی چون اولاً می خواهد برای کنکور  -!اند دارند فخر می فروشند و به این آن پز می دهند

 آزیتا دربارهم واقعا هرچه زور می زنم می بینم رغبتی ندار...این مسئله تحقیق کنمشیرین مشکل پیدا کرده است، باید روی 
با آن قیافه عبوس که با صد من عسل نمی شود خورد،هیچ پسری سمتش نمی آید،اگر هم  کاری نمی کند، بنویسم،آخهچیزی

رایش دماغ به آسمان می گیرد و اَه و پیف را روزی خدا پس کله یک مادر مرده ای بزند و به آزیتا ابراز علاقه کند،خانم چنان ب
هرچند من همیشه معتقد بودم که او ادای پانتی را در می آورد،آن هم چه .می اندازد که پسره نیامده منصرف می شود

ر آزیتا یا با پانتی و نسترن گردش و ورزش می کند،یا د!...پانتی هیچ هنری نداشته باشد،پز دادن را خوب بلد است!ناشیانه
تازه فکرش را که می کنم که او .ه کله پوک و کتاب درسی تقسیم شدهکتابخانه درس می خواند،کل زندگیش میان گروه س

می روزی می خواهد با این اخلاق گند دکتر هم بشود،حسابی خنده ام می گیرد،شرط می بندم مریضها نیامده از دم مطبش فرار 
   !کنند

  
  



  : المیرا
دارد،سوم این ماه بود شانس هم نبیچاره بنده اصلا بیرون نمی آید که بخواهم چیزی از او تعریف کنم،!بدبخت ترین دختر دنیا

برای صحبت با دوستانش جلوی خانه شان ایستاده بوده،چند پسر رد می شوند و به آنها متلک می اندازند که البته که بعد عمری،
با پس ند و جلوی دوستانش سیلی محکمی در گوش المیرا می زند و المیرا هیچ جوابی نداده،ولی پدرش از پشت پنجره می بی

می فرستدش داخل و چند لحظه بعد صدای جیغهای المیرا بلند می شود و التماسهای مادرش که سعی داشته گردنی و تحقیر 
 آنها جمع می شوند و صدا آن قدر بلند بوده که همسایه ها جلوی در خانه. را بگیرد تا المیرا را نکشدزمردک بیلمجلوی آن 

مرتیکه خون جلوی چشمانش را گرفته بوده و می خواسته همه را خانم آهنی به هر ضرب و زوری بوده وارد خانه می شود،ولی 
 مردانگیز مامان به کلانتری زنگ می زند و وقتی ماموران از راه می رسند،آقای اسماعیلی که مثلا می خواسته پُ!بکشد

چیزی از عربده کشی ،"!لازم باشد سرش را می برم و دیه اش را می دهم!دختر خودم است"د کشیده کهبدهد،آمده دم در فریا
نمی گویم که و قمه دور سرش می گرداند ها و پشم سینه بیرون انداختنهای وحید که به هوای پدر خرش،جو گیر شده بود 

د ولی خب المیرا تا یک هفته از خجالت بیرون با دخالت مامورین مردک آرام می شوداستانی است تکراری،در هر صورت 
نمی آمد،حتی مدرسه نمی رفت،وقتی هم او را دیدیم، صورتش تمام از جای ضربه های پدر جانش ورم کرده و کبود 

  !یکی از راه برسد و این بدبخت را از دست این پدر و برادر احمق نجات دهدخدا کند هر چه زودتر !بیچاره المیرا!بود
***  

   :یپانت
  همه چیز دارد، پولخوش به حالش که! روز به روز خوشکل تر می شود خوشم نمی آید ولی ناچارم بگویم که  او با این که از
،زیور آلات و خب از همه مهمتر لباسهای رنگ و وارنگ، ورزشی و تفریحیامکانات، و در اندشت، خانۀبزرگو پله فراوان

که به نسترن و آزیتا  به جذبه پانتی حسودیم می شود،-!ز با آیدین هم خانه باشمحاضرم همه کار بکنم ولی یک رو-!آیدین 
عین موم که شیرین هم ،مثل جوجه می شوند جلوی پانتیو هیچ کس را آدم حساب نمی کنند عالم و آدم فخر می فروشند 

 دست  لوازم آرایش و لباس چند دستآن هم فقط در ازای،به او نمی دهدچه سواری های مفتی که توی دستش نرم است و 
 همه برای احدی تره خرد نمی کند و آن وقت! که به این آن نمی کردمفرمانروایی را داشتم چه پانتیمن اگر امکانات  !دوم

که از خانواده مایه داری حتی پیام هم   امشنیده!فقط چون پول دارد و خوشکل است! و پسرها التماسش می کنندددنبالش هستن
خوشم می آید با آن همه خوش خدمتی که به پانتی می !به گوش شیرین برسداین خبر ش او گیر است،وای اگر پایش پیاست 

آن وقت شیرین تا نشسته برای این و آن دروغ سرهم می کند و پز می دهد .کند،همیشه او را در حد یک پا رکابی نگه می دارد
یست اسکی شمشک و دیزین،تازه ادعا می کند به زودی قرار است با که با پانتی و دوستانم فلان جا رفتیم، شمال،تور کیش،پ

هم دوبی بروند،در حالی که خبرش را دارم که به جز شنا و بدنسازی و تنیس در سیلوی ورزشی عمارت،شیرین را در هیچ یک 
  .از برنامه هایشان شرکت نمی دهند

مهمانی ها پر زرق و برای خودش شاهزادگی می کند،،می شناسد و سرما و گرما نبرنامه های اعیانی پانتی همچنان به راه است
دیوانه خواهم ش را که می کنم می فکر...راه به راهمسافرتهای نجومی،بی بهانه و خرید های ،بی دلیلولخرجی های برق،
ی که رت زیاچند کشور خارجی را دیده،آن وقت من دل خوش کردم به سفرمن است و تا به حال و سال دختره هم سن ،شوم

تازه شنیدم پدرش گفته می خواهد برایش ماشین بخرد،آن وقت !قرار است تابستان سال بعد با مامان و دوستانش برویم سوریه
گویا قرار شده از فرانسه برایش یک !  همه کارگری است و سوار نمی شومبازار ایران ماشینهای طاقچه بالا گذاشته کهخانم 

دیده بود داشت در خانه پانتی اینها که کلیپ تبلیغی آن ماشین را ت پیش صحبتش بود و نسترن چند وق.ماشین بخرند و بفرستند
ی از آب و تاب با یک ولی نسترن! که من هم شنیدم،سیتو چی چی؟حیف اسمش یادم نماندهآن را برای یک نفر تعریف می کرد



یک لیوان آب روی داشبورد اگر نسوی است که  از بهترین ماشینهای فرا خیلی خوشکل است و و می گفتآن تعریف می کرد
!  قند توی دلم آب شداین تعریفمن فقط با شنیدن !مقصد قطره ای از آن نمی ریزدرسیدن به تا و مسافرت بروی،آن بگذاری 

  می کنیم؟کار واقعا اگر امثال پانتی زندگی می کنند،پس ما چه 
 بودند به  بردهتشریف مبارک با نسترن و آزیتا خانم خانمها که دخبر رسی تعطیلی داشتیم، سه روزی که گذشت،در این ماه

 خلعت بری اسمشگویا  از بزرگی به ویلای معروفترین زمین دار آنجا که حوالی چالوس دارند و می گویندویلایی که 
هم که یا شنا می ها در خدمتشان بوده،خانمتمام مدت  آخرین مدل آنها را برده و آورده و راننده با بنز !است،پهلو می زند

 ول می  یا در فروشگاههای جورواجور و تا صبح می رقصیدندبودندو مهمانی کردند و لب دریا آفتاب می گرفتند یا پارتی 
حالا هم که برگشته اند دوباره می !...خدا می داند چقدر پول بی زبان را به زمین مرگ زده اند خرید می کردند و گشتند و

ما نمی توانیم چرا !ای کوفتشان شوند این همه خوشگذرانی!دعوت کردهآنها را به ویلایشان  نسترن  دفعهخواهند بروند و این
  ؟چنین زندگی مرفهی داشته باشیم

سواحل تابستان سال بعد،چند روزی را به خرج او،شایع شده پانتی از نسترن و آزیتا دعوت کرده که حالا این که چیزی نیست،
 برای ادامه تحصیل به تصمیم گرفتهمی گویند پانتی ،ظاهرا آنجا هم ویلا و خانه دارند،خوش بگذرانند و بروند نمی دانم کجا

مثل امثال من !عشق دنیا را می کند دیگر!زودی به فرانسه برود،چون ما اینجا در ایران رشته ای به اسم نوازندگی پیانو نداریم
بر و هندسه بخواند،عشقش می کشد موسیقی بخواند که دوست فیزیک و جتوی سر خودش بزند و بدبخت که مجبور نیست 

 ای محبوب  یا خوانندهای مشهورمن برای چی باید به زور دکتر یا مهندس شوم؟شاید دوست داشتم هنرپیشه اصلا دارد،
 انجام می  ها با پول هر کاری دوست دارندثروتمندواقعا که این ! چون وضع خانواده من خوب نیستولی نمی توانم،چرا؟!شوم

  ! دهند و آرزوی هیچ کاری به دلشان نمی ماند
د یک عینک آفتابی خریده می گوینخانم خانمها وای که هرچه می خواهم حسادت نکنم نمی شود،آخر تبعیض تا چه حد؟

رو کم برای فروشنده هم آن را پس نگرفته و پانتی یک بار به چشمش زده و نپسندیده، داشته و قیمتبالای صد هزار تومان 
مثل همیشه هم مدل گربه  -!خریده گران تر از قبلییکی دیگر رفته کنی عینک را جلوی چشم فروشنده زیر پا خرد کرده و 

باید هم از این کارها بکند،وقتی چهار صد،پانصد برابر من پول تو -؟دوست دارم بدانم چرا همیشه همین مدلی می خردای،
  !!دود و دم می کندمواد و  که هر چه در می آورد خرج  نخاک بر سر پدر مچرا نکند؟جیبی بگیرد،

  
***  

  :ستایش 
و از این جور خوانی  شعر و کتابزیر درخت جلسه  و دوستان از مخ تعطیلش سرگرم است،کج و کولههمچنان با آن درخت 

یکی برای "ع کرده اندبرای خودشان شعار هم اخترا!کلاس بالا کار می کنندتشکیل می دهند و به اصطلاح سوسول بازی ها 
راستی آن دختره ،گلناز می گفت این شعار را از جایی کپی کرده اند ولی یادش نبود از کجا،"!همه،همه برای یکی

همیشه با خودش !دیگر در خل وضعی دست همه را از پشت بستهکه پرورشگاهی،درنا،را هم آورده اند به گروه خودشان،او 
عا هم به درد همان فرهاد می واق !صحبت می کردم درختها و پرندگان می گوید با نیی کحرف می زند و وقتی از او سوال م

  !خورد،دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
خل و  به سولماز گفتم زبانش را ببرد،چون اگر به گوش آن دخترهر و رو دارد،رفته و می گوید بَسولماز خیلی در نخ دختره 

من که شباهتی !  آهنی گفته دختره شبیه نسترن استمامان تعریف می کرد که خانم!واهد شد برسد از فردا برای ما شاخ خچل
   .نمی بینم ولی سولماز می گفت از نیم رخ مو نمی زند



تنها خبری که از او دارم این چون از ستایش خوشم نمی آید،!ناخواسته بخش مربوط به ستایش به درنا اختصاص پیدا کرد،بهتر
  !لابد بعد از دوست پسر بازی حالا نوبت جک و جانور بازی است خواهد گربه نگه دارد،میشنیدم است که 
برایش فصلی باز فراموش کردم در بخش مربوط به حرف دال چون و  سوژه است یک دنیا تازه وارد این دختربگذریم،

 آهنی که تا نشسته از او تعریف خانملاغر مردنی است ولی عین اسب کار می کند،،پس همین جا درباره اش حرف می زنم،کنم
به قول مامان خانم ! من که به جز خرحمالی،استعداد دیگری از او ندیدم!می کند و می گوید از هر انگشتش هنری می ریزد

مرتب از فروشگاه آقای ترابی خریدهای سنگین می کند و درحالی ،با آن هیکل نحیف !آهنی به جای دختر کنیز مصری گرفته
 اوآقای ترابی هر وقت چشم خانم آهنی را دور ببیند .حرف می زند و آواز می خواند،کشان کشان تا خانه می بردکه با خودش 

اش را )ا درست نوشتم؟نمی دانم اسم این پرنده ر( خواست دلیل کم آواز شدن تورقهدرنامثلا یک بار از ،را سر کار می گذارد
 را نمی شنود دوستانشپرنده از این که دیگر صدای "ده و بعد گفته دختره هم مدتی به قفس چسبیده و زمزمه کربپرسد،

هرچند آقای همایونفر که خانه اش  - "!چند قناری"،دختره جواب داده "کدام دوستان؟"آقای ترابی پرسیده "!غمگین است
ط می بندم دختره  است به خاطر سرما قناری هایش را داخل منزل نگهداری می کند ولی شرچند وقتینزدیک فروشگاه است 

از پرنده بپرس اگر برایش " آقای ترابی هم اصلا به روی درنا نیاورده و خیلی جدی پرسیده -درآوردهاز خودش این حرف را 
علا تمایلی به پرنده می گوید ف" با پرنده زمزمه کرده و بعد گفته،درنا در جواب باز مدتی"زن بگیریم دوباره آواز می خواند؟

  !نه فقط آقای ترابی که همه مشتریان فروشگاه از خنده روده بر شده اند،با این حرف "!ردزندگی مشترک ندا
می گن به !چه پررو-نکته خنده دار بعدی این که دختره برای شوکت تعریف کرده که از نوادگان یک پادشاه مصری است

 با حیوانات حرف بزند و وقایع ن بلد بودهچو و -!حالا کنیز مصری می خواهد ملکه باشد!مرده رو بدی کفنش رو نجس می کنه
 و لقبی دارد که نمی شهرت گرفتهرا جلوتر ببیند،از روی حسادت او را در رود نیل خفه کرده اند و از آن به بعد ملکه رود نیل 

 وقتی شوکت اصرار کرده،اول قسمش داده که به کسی نگوید و بعد درگوشی به او گفته که شوکت.تواند به کسی بگوید
  !گزارشهایم می شود سوژه بسیار جالبی است،شرط می بندم به زودی،تیتر اول مطالب...!خنگ نتوانسته آن را حفظ کند

***  
   :شیرین 

در انتخابش .رابطه اش با پیام هم مربوط می شود به اتمام،ه خبر جدیدی از او نداشته باشمروزی نیست ک!جدیدا دم در آورده
 با هفت او کهاین روزها دیدن !استعداد عجیبی برای تابلو شدن داردچون شیرین تباه نکرده بودم،برای دوست شدن با آن پسر اش

دست کم در شهرک احتیاط چاشنی کارش بود،قبلا کمی . سر قرار می رود،به امری عادی تبدیل شدههول هولکیقلم آرایش 
تمام مدت یا درون !اشد،اصلا شده گاو پیشانی سفید نب نمی کرد،ولی حالا کسی نیست که از این موضوع با خبرچیزی را علنی

یا گل سرخ دستش می گیرد و هر از با چهره ای که از صد فرسخی او را لو می دهد با پیام پچ پچ می کند،باجه تلفن است و 
هم زده و عین ظاهرا قید همه چیز را .گاهی در گوشه و کنار شهرک،یکی از همسایه ها او را در کنجی با پیام غافلگیر می کند

البته می گویند پیام از او خواستگاری کرده و می خواهند ازدواج .خیالش نیست چه حرفهایی پشت سرش در جریان است
ولی خب !چیزی که بشود به آن دل خوش کرد نمی بینم،آن پسر  سکنات و وجناتدر .راست باشددارم کنند،که من شک 

در گرما و سرما،تعطیل هر روز به خاطرش ساعت چهار عصر انه بند نمی شود و اصلا دیگر در خقاپ دل شیرین را حسابی زده،
می گویند با هم  ! نه شبتا ساعتگردش سوار ماشینش می شود و دوتایی می روند می رود و تا آن سر شهرک و غیر تعطیل،

جان خودش و اد دادن رشوه کلان حتی شایع شده کمیته یک بار آنها را با هم گرفته که پیام ب.ندمی رو  هممهمانی و پارتی
   ! کردهشیرین را آزاد



از اول پیام انگار  می کند صحبتهر جا می نشیند جوری شیرین سعی می کند رابطه اش با پیام را سطح بالا و جدی نشان دهد،
 لوطی و معلق خودم از الف تا ی روند دوست شدنشان را در جریان بودم،آخه پیشحالا خوب است ،بوده که دنبالش می دویده
یک پیام می گوید و صد پیام از دهانش می ،دلش برای آن پسر می رودچشم داریم و می بینیم چطور بازی؟حالا خوب است ما 

 ! آن وقت خانم مدعی است پیام برایش می میرد و هر روز از او درخواست می کند به خواستگاریش پاسخ مثبت بدهدریزد،
آخر شب آنها را دیده ایم که در یک گوشه ،بارها شده به همراه ساناز! او را آلت دست کردههپسرمی گویم اگر از من بپرسند،

 شیرین با روسری افتاده و چشمهای خمار محو تماشای پیام است،گاهی دو ساعت تاریکی داخل ماشین کنار هم نشسته اند و
بابت این  از ظی شیرین را می بوسد،ساناز همچنان معلوم نیست چه غلطی می کنند،پسره که هر نوبت موقع خداحافمی نشینند و

 محبت و ارزن به خاطر یک خوب بود!پیام را ببینپسرهایی مثل به او گفتم عاقبت دوستی با ولی ،حرص و جوش می خورد
شیرین با افتخار می گوید پیام او را شقایق قرمز صدا می زند،اما به چه ؟می شدی بازی یک پسر خیمه شبعروسک توجه،

خانم دلش را خوش کرده به این که هر وقت مانتویش را  بگوید و در عوض ده بار او را ببوسد؟یک بار متی؟به این قیمت که قی
پشت پنجره اتاقش آویزان می کند،امثال پیمان و وحید،با این تصور که او آنجا حضور دارد،ساعتها عین کفتار دور و بر پنجره 

  !اش می چرخند
   

***  
  : شوکت
البته ستایش و گروهش همیشه .پدرش برایش یک کبک خریده تا از تنهایی در بیاید.می شود و گوشه گیر تر ور چاق همین ط

گاهی شوکت را با .شنیدم مادرش در این باره به ستایش و لیلا سفارش کرده.دنبالش می روند و نمی گذارند در خانه بماند
وحید مسخره اش می کند و حمید با خنده می گوید .سر کلاس می رودکیف باریک و بلند و سیاه رنگ سنتورش می بینم که 

  !که به کلاس تیراندازی می رود
به .بگیردسخت  رژیم  بتواندبعید می دانم چون در سن رشد است لاغری گرفته کهشنیدم جدیدا پیش دکتر تغذیه رفته و برنامه 

  ! گامبو شوکتر ما هم او را صدا می زنیمآن وقت دیگ!هرحال اگر به فکر نباشد به زودی صد کیلو می شود
***  

  : لیلا
دختر زرنگی است و برعکس .تا به حال آنها را باهم ندیده امهرگز می دانم که هنوز با نیما پسر خاله فرهاد دوست است ولی 

ه گدایی کاسبروشور یک هر چند وقت یک بار با  خیریه است و موسساتهمچنان عضو داوطلب .اصلا آمار نمی دهدشیرین 
به  عام المنفعه ای داشته باشند نیما فعالیتشنیدم هر وقت . برای جمع آوری کمک در شهرک دوره می افتددستش می گیرد و

  . که قرارهایش با نیما همیشه حالت کاری داشته باشدکرده تنظیمدر واقع لیلا جوری .عنوان دستیار به او کمک می کند
کارهایش را دنبال می  یسماجتچنان با  واصلا کم رو و بی دست و پا نیست  زبانیش  موهای قرمز و حرف زدن نوکبا وجود

می .جلب کندیک صندوق جمع آوری پول برای موسسه  نصب در موردنظر مساعد خانم آهنی را حتی موفق شده کند که 
ی از موسسات خیریه داشته ،هر چند وقت یک بار بازدیدخداپسندانه ترتیبی داده که خانمهای علاقمند به کارهای گویند
قرار شده در برنامه بعدی،آنها هم  و حتی قاپ دل مامان و خانم داوری را هم زدهخوشم می آید،دختر چرب زبانی است،.باشند

  .همراه خانم آهنی و بقیه خانمها بروند



 تنها کسی است که در آن  برقرار کرده و،پانتی و دوستانش،به همین ترتیب رابطه خوبی با آن سه کله پوک از خود راضی
خودش که می گوید عضو هیچ گروه و یا دسته خاصی نیست و با همه دوست .واحد با گروه ستایش و پانتی رابطه حسنه دارد

  .است
برنامه کوهنوردی تابستان امسال تهیه کرده آقای همایونفر ما را دعوت کرد تا در خانه اش،فیلمی که آیدین از چند وقت پیش،

آره،خدا همیشه سایه اش را بالا سرِ "اشا کنیم،در آخر فیلم لیلا چنان بلبل زبانی کرده و مجیز استاد را کشیده بود که را تمبود 
ما بچه های شهرک پدری کرده ،برای ما بچه ها نگهدارد،اگر نبود ما این همه خاطره و عکس و فیلم از بچگی مان نداشتیم

ه اشک در چشمانش جمع شد و لیلا را بوسید و گفت به عنوان تشکر،شعری در  با دیدن این صحنآقای همایونفرکه "...و
خره خوشم آمد در فیلم وحید ... و به او هدیه خواهد کردوصفش خواهد سرود و می دهد خطاط آن را روی تابلویی بنویسد

 از کوره در می رود و به او  جوری که یک جا لیلا-مدام وسط حرف لیلا پارازیت آمده و نگذاشته بود راحت خودشیرینی کند
 و به لیلا لقب د ده هزار تومان به موسسه کمک کرموقع خداحافظیآقای همایونفر ؟چه سوداما  -"! آسکاریس"می گوید 

  !مار را از سوراخ بیرون می کشد!من این زبان لیلا را داشتموای فقط اگر  !از خنده مرده بودیم!بانوی نیکوکار مو شرابی را داد
***  

  :ترن نس
دیگر هم صحبت تلویزیونی  در دو سریال کهاین اواخر به او پیشنهاد شده می گوید  به خصوص که ! هرروز مغرورتر از دیروز

یل باید از حالا حضرت فو پخش می شود از تلویزیون  اولین بار در آن حرف زده بود دوباره که مسخره ای کارتون !کند 
که ما البته -ه بیرون آمد"ای ایران" دکلمه شعر ااو بیک نوار با صدای ! ن خانم را جمع کندنسترهای  و پز و افاده بیایدآسمان 

ایش گوگوش است و نوارهولی خانم طوری قیافه می گیرد و فخر می فروشد یکی نداند فکر می کند -!نه شنیدیم و نه دیدیم
   !به فروش می رسددارد هزارتا هزارتا 

یک بار مامان به !ی،بهنام،دوست است،آن هم خیلی آزاد و در ملاء عام انگار اینجا اروپا باشدره گیس بلند قرتهنوز با آن پس
معلوم است  خب!خانوم پولادی در این بار تذکر داد،ولی او طرف دخترش را گرفته و گفته خانواده از این رابطه اطلاع دارد

راحت شانه به شانه دوست پسرش در شهرک رژه برود و مثل وقتی پدر و مادرش این طور جانبداری کنند او می تواند با خیال 
که نکند یکی ببیند و به شیرین بدبخت مجبور نیست پشت دیوار مستراح پارک خانوادگی قرار بگذارد و تنش مدام بلرزد 

بار که هر چند وقت یک  است؟مشنگبالاخره هم من نفهمیدم این پسره بهنام،بازیگر است؟موسیقیدان است؟!مادرش خبر دهد
ب چوویولون،یک بار دوربین فیلمبرداری،یک بار ،یک بار کردهبه شانه اش آویزان برای دیدن نسترن می آید یک چیزی 

 با پسره بیشتر شبیه درویش های خل وضع استمن که باور نمی کنم،نسترن که می گوید طرف کارگردانی می خواند،...اسکی
چند وقت پیش با گلناز و خواهرانش از خنده مرده بودیم،بهنام آمده بود !بشآن گیس و ریش و پشم و لباسهای عجیب و غری

دیدن نسترن،آن وقت دیدیم یک کلاه کاسکت مثل پیر مردها سرش گذاشته و ته موهایش را کرده داخل یک تور 
در ریشش را بلند یک بار دیگر هم آن قر کرده،زنهای قرن نوزدهمی،لابد از ترس کمیته این کاپیرمشکی،شده بود عین این 

نمی حالا دیگر چیزی از جلیقه و گردنبندش نمی گویم،کرده بود که وحید پشت سرش بع بع کرد،باز از خنده روده بر شدیم،
از مخ تعطیلی چه دارد که نسترن این طور به ما پزش را می دهد،یکی نداند فکر می کند با آلن ژیگول دانم یک همچین پسر 

  !دلون رفیق است
 ؟حالا خیلی همدیگر را می خواهید که کارهای نسترن برای ما دخترها بد آموزی دارد،وافقمورت من هم با مامان مدر هر ص

و از قشنگ مثل همه بندگان خدا بروید عقد کنید،پسره هم برود ریش و پشمش را کوتاه کند ما که بخیل نیستیم،اشکالی ندارد،
  !به قول مامان هر کاری راهی دارد گفتیم؟چیزیاگر ما دیگر این لباسهای اجق وجق نپوشد،



  ملکه زیبایی با مهتاب دیدار می کند
  
خانه درس خوان و گشایی مدارس به خودی خود بچه ها را از بازی و تفریح می انداخت و پاییز و بازفصل چند فرا رسیدن  هر

 نده وب فریطبیعت،همچون وسوسه ایرفتن خواب به سرما و  بودن هوا و عدم ظهور نشانه های مساعدولیکن  نشین می کرد،
  .ن می کشیدآنها را از ماوایشان بیروترس از معلم و تکالیف مدرسه را کم رنگ می کرد وناپذیر، گریز

 و پر بارش پراکندهپس از چند  و دبوشده  و بهاری طبوعهوا به طرز شگفت آوری میکی دو ماه از شروع سال تحصیلی گذشته،
یکی به مردم روی خوش نشان داد و روزها ک باره به یپاییز آلودگی شد،قابل ملاحظه  و کاهش هوا که موجب تلطیف،آب

 و آن عطر مدهوش کننده ای که معمولا در روزهای پایانی مَلَس و دلچسب بود بعد از ظهرها آفتابی وصاف و پس از دیگری 
هر  ،خواب آورشیکنواخت و  گفتارکارشناس هواشناسی با آن لحن .بینی ها را نوازش می داد،سال فضا را آکنده می سازد

مطلوبی با ثبات و بر این که چنین شرایط چندباره ،ضمن تاکید پیشینبر صفحه تلویزیون ظاهر می شد و با تکرار حرفهای روز 
  . اخیر بی سابقه بوده است،بر تداوم آن صحه می گذاشتهایطی سال

ک با حسادت به هم تایان نیمه اینرنگ خود را از دست داده بودند،رنگ و وادرختانی که در طی دوران بارندگی،سرمایه های 
 شانبرگهای رنگ باخته ،به امید تجدید حیات،بهاریو فرخنده استحاله غیر منتظره ین  خود می نگریستند که شادمان از اعریان

برگ  شده و وارونهمردم انگشت بر دهان،معتقد بودند که گردونه طبیعت .تکان می دادند ،افراز خورشید سرتابشدر برابر را 
   !فصل پاییز دوباره جوانه زده استنیمه دوم از ان در درخت

،پانتی و  می کردندلحظه شماریشهر  فرار از شلوغی در انتظار جور شدن یک تعطیلی دو سه روزه وچنین شرایطی که همه در 
 به تنهایی برای  نوجوانانه که طی آن سه دخترسفرآوازه این . بودندبرگشته خاطره انگیز یمسافرتتفنگدارانش به تازگی از 

 با حرف و حدیثهای فراوانی  شهرک غوغایی به پا کرده واهالیدر میان  ، بودندرفتهبه یکی از شهرهای شمالی خوشگذرانی 
دلسوز آهنی و پرهیز کار مرتضوی دینه کردن اصول اخلاقی گاهی از خانم اکه در یادآوری و نهخانم مقدسی .همراه شده بود

در می آقای ترابی را پر مشتری ش،فضای فروشگاه صدایکه  به پا کرد ای علم شنگه می گرفت،نیز پیشیهمیشه آموزگار 
 که برای همچنان و برمی شمرد سهل انگاری والدین  را مصداق کامل بدآموزی وپیشامداین با خشمی جنون آسا، وا.نوردید

و از می کرد مسائلی ترغیب مبارزه با رایج شدن چنین آنها را در جهت خانمهای همسایه بالای منبر رفته بود،مادران و جمعی از 
  .بر حذر می داشت با خانواده غرب زده دولتشاهی مراوده

دخترها تو این مملکت سر سفره پدر و مادرشون نون می خورن و تو دامن خونواده بزرگ می !اینجا فرانسه و آمریکا نیست -
فکری در الان از حالا بگم،اگر همین !نه عاقبت به خیر می شه،ار می آد نه اهل ب ولگردی کنه شن،دختری که بخواد از این سن

  !این باره نکنیم،فردا معلوم نیست دخترامون رو باید از خونه کدوم بی وجدان و از خدا بی خبری جمع کنیم
 دخترهای شهرک لگو شدنش برایکه جملگی با هدف زیر سوال بردن ملکه زیبایی و انتقاد از ااستدلالهای هشدار گونه او،

نوندگان بسیاری از شبرای ،را در پی داشتگرد و قلمبه فروشگاه طاسِ خاله زنکِ هرچند خنده استهزاء گرانه فروشنده بود،
 و برخوردتخطی کنندگان با  غدغن کردند و تفنگدارانریب به اتفاق والدین،معاشرت دخترانشان را با اکثر ق.موجه بودکاملا 

  .ی شدرفت و آمدشان محدود م
امه می دادند به کارشان ادبی اعتنا به آن چه در جریان بود،گو این که اعضای اصلی گروه یعنی پانتی و نسترن و تا حدی آزیتا،

سیاست از  پیرویکه در تاکیدهای مادرش،شیرین هم به رغم .خرد نمی کردندتره ،نه چاکی سنو برای افاضات ناصحا



می همچنان وفاداری پنهانی خود را به مرادش حفظ ،بر حذر می داشتامه ارتباط با پانتی او را از ادتحریم تفنگداران،هماهنگ 
     .کرد

ورق زدن ژورنالهای مد روز و ،شوی لباس و لوازم آرایش،مهمانی،پس از آن کودتای اخلاق گرایانه،دیگر از به هر روی
وقت گذرانی در ،متخصص لاغریمعلم رقص و  و  فرانسویآرایشگربا ملاقات خنده های بی خیال اشرافی مĤبانه،سردادن 

بود و گردهمایی های تفنگدران بیش از پیش حالت چاره اندیشی به کمتر خبری پیست اسکی و ماشین رانی و موتور سواری 
  .خود می گرفت

 نقل و سر و گوشش می جنبهتمام مدت کسی که دخترش ! مداخله گره ببرن بی شعورِ مرده شور هر چی آدم فضولِ-
یکی نیست بهش بگه تو !شده مُصلحِ اجتماعی!برای ما شده معلم اخلاقحالا  ،همسایه هاس ورد زبون روز و شب شاهکارهاش

 که آبروی هرچه کوچه و خیابون جمع نمی کنیتو  خودت رو از بچهاول از همه  چرا معتقدیاگه واقعا به چیزایی که می گی 
  !دیگران نمی پسندی برای خودت می پسندی؟ چرا هر چی برای مگه ادعای مسلمونیت نمی شه؟پس؟دختره برده

پانتی ترجیح می داد همچنان نسبت به مسائل حاشیه ای بی اعتنا باشد و نسترن مانند ر های آزیتا راه به جایی نمی برد چون غرغ
  .از آسیاب خواهد افتادپیش خود حساب کرده بودند به مرور زمان آبها .همیشه سیاست محافظه کاری را در پیش گرفته بود

چون خانم مقدسی و داوری دست بردار نبودند و کار را به شکایت هماصلاح طلبانی .لی پیش بینی هایشان غلط از آب در آمدو
  ! بر در منزل ملکه زیبایی کشاندندی جهت تذکربه کلانتری و حضور ماموربردن 

نشان داد که می تواند خارج از دیگر  بار ،عناد می ورزیدرهنگ حاکم  با فکمترواقع بین تر شده بود و پانتی که به مرور زمان،
مامور کلانتری با عزت و احترام به داخل عمارتی دعوت شد که شاید در عمرش پا گذاشتن به . متعارف ظاهر شودانتظاراتحد 

  را با دهان باز صرف تماشایمدتیفقط  یی روستادرجه دارکه ، ویژه   میهمانانِسالنِدر .در خواب هم نمی دیدحتی آن را 
پر زرق  تابلوهای فاخر و تزئینات و ،لوسترهای چند شاخه و مبلمان گرانبهانقش و نگار فرشتگان و گچ بری های دلربای سقف

همچنان در عالم هپروت به ترک عمارت، به گونه ای که به هنگامتصوری از وی به عمل آمد از و برقش کرد،پذیرایی خارج 
  .نماید هضم و جذبدیده بود برای خود را  می کوشید آنچه سر می برد و

در مقابل دروازه آهنی آزمندانه  ،کاربه انتظار دیدن نتیجه  ،خانم مقدسیدوست گرمابه و گلستانش نم داوری که به همراه خا
مد و قدمهایش را به ،با دیدن اوضاع و احوال مامور که گویی از میکده بیرون می آزاغ سیاه چوب می زد  دولتشاهی،عمارت

  :به پهلوی یار دیرینه اش زد و غرولند کنان گفت تلنگری درستی بر نمی داشت،
  ! می کننلاپوشونیمرده شورشون رو ببره که با پول همه کثافتکاری هاشون رو !بهش رشوه دادنشک ندارم  -

***  
و غیر معمول به روش خاص  باز  آمد،ولیکندرصدد اعاده حیثیت بر و جدی گرفت را پیشامدپانتی این چه راست چه دروغ،

   !خودش
 را در هم مصلحت،می داداش  مشاوره موارد این چنینیهمیشه در آشنا بود و  سننبا آداب و به پیشنهاد نسترن که  ملکه زیبایی 

یطی،نوعی و با این که بازنگری در افکارش را تحت هر شرا. دیدو رفع حساسیت از همسایگان رنگ شدن با افکار عمومی 
 را به بیرون از ناارتفنگدمحدوده فعالیتهای علنی به تغییرات ناگزیر تحمیلی تن داد و در اولین قدم ،قلمداد می کردعقب نشینی 

  .نیز پیدا نمی کردو منتقد  شاکی نبود،آشکارچیزی که .منتقل کردشهرک 
در پارک نرمش صبحگاهی ،پیاده روی،دوچرخه سواری  زیر سقفی کردند و،محدود و بدون تبلیغحد امکانبرنامه هایشان را تا 

 تعطیل جالتاعتلقی شود و غرب زدگی  فریبندگیآنچه ممکن بود از دید کارشناسان امر،مصادیق دلبری و خلاصه و خانوادگی 



ن کارگر و با بذل و بخشش در میامانور مردم داری بدهد و  پیر عمارت قرار گرفت تا لغی در اختیار غلام حسین،مستخدممب.شد
مبلغ .دل این جماعت را به دست آورد و بر شایعه تفرعن و بورژوآ گری خاندان دولتشاهی خط بطلان بکشدرفتگر و نگهبان،

،بانی مراسم متنوع مذهبی شهرک، تقدیم  خانم مرتضوی بهو خیرات نذری هم شخصا توسط پانتی تحت عنوان  دیگرهنگفت
  .داشتسه نوجوان تکفیر شده ر به سزایی در رفع اتهام از تاثیخبرش همچون بمب صدا کرد و شد که 

هرچند کسی به  ، به سر کردهیلین بار چادر برای رسیدن به محضر آن زن مومن و متدین،برای اوخانم خانمهاشایع کردند 
 خانم  منزلواردو حجاب کامل،بدون چادر اجازه نداشت چشم خود این صحنه را ندیده بود،ولی از آنجا که هیچ زنی 

 از روایت و بی شمار کردند را سوژه محفل خنده هایشان آنپسرها .دلیلی برای رد این فرضیه پیدا نشد،شودمرتضوی پرهیزکار 
  .دل این شایعه خلق شد

من جای این !غرور امثال این دختره لجاره بزک دوزکیِ  پر فیس افاده رو باید تا می شه خورد کرد!آخ که دلم خنک شد-
اصلا چه معنا داره یه دختر برای !تا می خورد با کمربند می زدمشبه تخت می بستم و شو یرت بودم دست و پاآیدین بی غ

  خودش این طور یکه تازی کنه؟
و با ادامه بحث و خودمانی شدن جمع به خیالپردازی تقاد و ارائه روشهای تربیتی آغاز وحید شماره یک معمولا با اناظهارات 

  .ای کثیف ختم می شدهای جنسی و راه حل ه
 ی برایدنبال دستاویزبه اهر امر ا که در ظآنها بر عکس پسره. داشتنداجراو اما دخترهای شهرک نگرشی کاملا جدی به این م

 ویژه یجایگاهاز محبوب نزد آنها  سه تفنگدارِکه  چرا، می کردند دنبالمتعصبانهمسئله را ،بودند مسخره بازیشوخی و 
  . به شدت مورد توجه قرار می گرفت شانچکترین تغییر در رویه و منشکو  وبرخوردار بودند

که امثال شیرین از قبَِل  یرد شکل بگدرباره شانزیادی  داستانها و روایاتبرتری جویانه آن سه نفر باعث شده بود ممتاز و حالت 
سلسله مراتب ط و ربط و خو ن با یکدیگر روابط داخلی تفنگدارا.قم آن نزد هوادارن به ارج و قُرب رسیده بودتعیین صحت و سُ

 بی چون و تسلطعده ای بر این باور بودند که ثروت عامل اصلی   و بودشایعه پردازیمحور کنجکاوی و از جمله موارد آنها 
 که قربان بند جیره خوارانی فرصت طلب هستند، پانتیتفنگدرانِ و در حقیقت چرای ملکه زیبایی بر دو راس دیگر مثلث است

  .کیفش می روند
برای  گوهایشان و  در گفتدخترهابه گونه ای تغییر داد که  ها را ذهنیت که شرح آن را به اجمال گفتیم،وقایعیپیامد ولیکن 

 پانتی بر افرادش استیلای که ند و به این نتیجه رسیدم بردندنا امور خارجهوزیر   یکهمچونجلوتر از پانتی و نسترن از اولین بار 
ضمنا آزیتا بر مثلث، نسترن است که روابط را تعریف می کند، و در خارج از است درون گروهی  و قوانینفعالیتهامحدود به 

   .تحمیل می کندبه گروه در مواردی افکارش را از ارکان تصمیم گیری است و که ،دنباله رو منفعل وخلاف تصور،نه فقط
 قد بلندِ بر سر زبانها افتاد و گفته می شد که دختر شیرین ن آزیتا ومیااختلاف وجود این فرضیه زمانی قوت گرفت که شایعه 

 برای همیشهتفنگداران را برگزیده  در گروه،جمع آن دختر چاکر مسلکهمیشه عبوس تهدید کرده در صورت تداوم حضور 
امه ها و فعالیتهای از برنن نامحسوس و تدریجی شیرین ه شد و کنار گذاشتحرفنرمش پانتی در قبال این .گفتترک خواهد 

  .بود گذار آزیتا تاثیر و پنهانتاییدی بر قدرت ،جاری
در این باره سخن می ای تمسخر آمیز با خنده  محبوبیت تفنگداران استفاده می کرد،لطمه زدن بهکه از هر فرصتی برای نغمه 

  :زیر سوال می بردجلال و جبروت ملکه زیبایی را کاوت و ذگفت و 



 این شکلاز اولش هم گفته بودم ! نیستنابغهنوم از خود متشکر فرانسوی اون جورها هم که فکر می کردیم  معلوم شد این خا-
،دلم می بعیده مثل اون پرافاده ایخوش گذرون و  عروسکشعور یه سطح از  عیب و نقص،های بینقشه کشیدن و دسیسه چیدن

  ! نباشن،چطور می خواد کاراشو پیش ببرهدور و برشخواد ببینم روزی که اون نسترن روباه و آزیتای خوش خط و خال 
حال و روز خوشی نداشت و سر دردهای  دوراندر آن ملکه زیبایی . نبودحقیقت چندان دور از و البته پیشگویی کلاغ خبرچین

ه را بیش خطر انحلال گروناشناخته دوباره گریبان گیرش شده و حساسیت فصلی امانش را بریده و این در حالی بود که مزمن 
  .از پیش احساس می کرد

***  
از  و  عشق و عاشقی رسیده بودرفیع روابطش با بهنام به مراحل از چندی پیش دست راست پانتی،به عبارتی نورچشمی و نسترن 
ای  برآمادگیآزیتا نیز به بهانه .خواهد کرد تقاضای ازدواجبه زودی از وی حدس می زد که  می داد پسری ه بالویت را  این رو

  . حضور می یافتتفنگدرانکمتر در محفلهای خصوصی کنکور پزشکی،
 در وجودش زبانه می کشید طول و فشان به تنهایی و با خشمی که همچون آتشینکا، در میان هوادارانشهمیشه محصور پانتیِ

روی جکوزی و درون دست به سینه و متفکر همچون برج زهر مار  طولانیدقایق عرض استخر عمارت را شنا می کرد و 
 برای شکل ،مادی و معنوی جان و دلباهی که گروسکوی چوبی و سنگی سونای خشک و بخار می نشست و به عاقبت 

  .می اندیشید بود،زحمت کشیدهگیریش 
 چاپلوسی هایگامهایی سریع بر می داشت و به  ،عمارت دستگاه لاغری سوله ورزشی روانروی تسمه عرق ریزان زمانی که 

از زیر چتر نظارتی شدید و کینه توزانه ای که بر سر همچنان به سلامت ، راستینفدائیانِ که با مهارتِمی سپرد گوش شیرین 
شیرینی آن سفر چند روزه به . و از تفریحاتش لذت نمی بردبه انتقام گیری می اندیشید، گذشت بود میگسترده تفنگدران

 عادات بیمار گونه شد ومی  ناسازگار و عیب جو ، به عمارتشورودهمچون نخستین روزهای  به تدریج وشده بود کامش تلخ 
  .بروز یافت از دیگری ،یکی پسفراموش شده اش

 در کوتاهترین مقصر کافی بود تا  با اسانس پرتقال بخار دن سونایربانی می گرفت،خوشبو نشکج خلقی هایش مطابق معمول ق
مارت با چند سر عائله تنها به خاطر تعلل در انتقال گل سرخهای مورد علاقه زمان شغل خود را از دست بدهد و باغبان با سابقه ع

  ...در آستانه اخراج قرار گرفت، شدن آنهاتلفو پانتی به گلخانه 
 ،می مانستی کابوس به اینک اشبی دغدغه آسوده و زندگی  !  هر بار شفیع یکی از خدمه بشودبودمجبور که بیچاره آیدین 
و  را می بست اتاق درِروزها .نه فقط دیگران که خودش را هم آزار می دادر سرکنده به خود می پیچید و  ماماننددخترعمویش 

  عمارت خوابیلابرای یکی از اه می آمد حتما هنگامی که بیرونمی نواخت و دیوانه وار و سرسام آور پیانوساعتهای متمادی 
 باهم مسابقه دوری گزیدن از تیر رس نگاهش می کردند و در رهیزپ سایه اش از خدمهکار به جایی رسید که .ی دیده بودشوم

  !می گذاشتند
ملکه زیبایی تا روز بعد آفتابی نمی شد . می کشیدندآسودگیهمه نفسی به ، به اتاقش ناآرامدوشیزهبا فروافتادن شب و مراجعت 

 تفسیرات خاله زنکیشان را بگسترانند و در و این فرصتی بود برای مستخدمین تا دور از چشم غلام حسین همیشه وفادار، بساط
پی فتنه ای در حال  ،در آن سوی دیوار غافل از این که .و بی پروا تبادل نظر می کردندمورد وقایع روز سپری شده وقیحانه 

   .زی استری
آدم فضولی نبود و  ذاتاولی از آنجا که گوی دخترعمویش را در اتاقش می شنید، و آیدین شبها صدای مبهم گفت از مدتی قبل

 .دادمی  با دوستانش گپ های طولانی مدت می زند،حساسیتی روی این مسئله نشان نگاهی با تلفن اتاقضمنا می دانست پانتی 



،می خواست تا التیام آسیب دید دلتنگ مادرش شده بود و مانند آن دفعه ای که صورتش به هنگام برف بازی دخترکشاید هم 
  ! لوس بکندامان جانشرا برای مزخم درونش هر شب خودش 

بود که بار دیگر زبان گشوده  تصویر درون آینه حضور نداشت و این کسی اتاق یا آن سوی خط تلفن  شبها درون در حقیقتاما 
رهنمودهایش را  در اتاقش بنای قدم زدن می گذاشت، اسیرهمچون شیری از بی خوابی،عاصی و کلافه پانتی  که یهنگامو بود 

  :شمرده،تو گویی از آسمان وحی می شود به او ارزانی می داشتواضح و 
ی،بهترین بازی گی که از همه کمتر روش حساب می کردگاهی اوقات اون برهمیشه یه برگ برنده برای روز مبادا کنار بذار، -

ای مردم اغلب از دور بریزی،حرفهبی موقع ت رو ی ارزشمندباعث بشه برگهاآنی پس نذار احساسات ،رو برات انجام می ده
هر وقت احساس کردی بنابراین ،مصمم تربه انتقام گیری  کنی محلی بی  و اگرتر می شنگستاخ  اعتنا کنی اگرروی حسادته،

تظاهر به با پس  نیستن،هوشیارا همیشه گوش به زنگ و بدخواه هبا یه لبخند خودت رو ببر تو حاشیه امنیت،اول ،ضعیفیکه 
 خنجرت رو تا ته توی قلبشون فرو ه که می تونیشن،اون وقتب لبریزکاذب  پیروزیِفل کننده حس غااز که کاری کن ضعف 

  یاسرطان،به می شه و تبدیل  می گندهچون م نگه نمی دارم،دلتوی مدت می دونی،من هرگز کینه یک نفر رو طولانی !یکن
 تلافیبهشون ممکن  و به بهترین شکل عسریاگه می خوای از این جور امراض نمیری،سعی کن محبتهای دیگران رو سکته،

  !کنی،اینو همیشه به یاد داشته باش
  : گفتدرون آینه طاب به شاهکار زیباییخ پلک ممتدی زد وپانتی 

  !وقتشه که عملیش کنم همیشه به این مسئله اعتقاد داشتم،الان -
  :کرد گوشش زمزمه  صدای ناصح درو در همان حینبه بسته شدنی شدید واداشت درد شقیقه چشمانش را 

ملافه ات رو مچاله چنگ بنداز،رو  اگه چیزی دم دستت نبود که دق دلیت رو سرش خالی کنی،به دیوار مشت بزن،زمین  حتا-
  ! باهات رفتار کنهدلش می خوادبه روزگار بفهمون که حق نداره هرجور ،کن

  : اش گفتاز لای دندانهای سفید و مرتب بر هم فشرده شدهپانتی بدون چشم گشودن 
  !نوبت یکه تازی من هم می رسه -

***  
 که مزاحم شدم،اومدم به اطلاعتون برسونم که دوستانتون خانمها پولادی و رادمان برای ملاقات از شما عذر می خوام! خانم-

  تشریف آوردن،چه دستوری می فرمایید؟
  : و خواب آلود از گوشه مبل راحتی سرکج کرد و گفتبی حوصلهپانتی 

  !ن بگو الان می آم بهشو-
 می ورود جازهملکه زیبایی عادت داشت همان گونه که به مستخدمین ا.غلام حسین همچنان در نهایت ادب کنار در ایستاده بود

  .دهد،اجازه ترخیصشان را هم خود صادر کند
  :مق گفت پیر تک سرفه ای کرد،پانتی با تکانی به خود آمد و بی رمستخدمبا طولانی شدن زمان صدور فرمان،

  .فقط به یکی از بچه ها بگو لباسهای پیاده روی منو آماده کنه...من کاری باهات ندارم...می تونی بری... آه-
  .نپرسیده می دانست دوستانش به چه منظوری آمده اند

  :غلام حسین دست بر سینه نهاد و گفت
  پوشن؟ لباسشون رو بمیل دارن کدومامروز  پانتی خانم بگن خودم براتون آماده می کنم،فقط -



مته سابقا ملکه زیبایی برای انتخاب لباس مورد نظرش .مستخدم پیر شد موجب شگفتی "!فرقی نداره"جواب پانتی که می گفت 
ولی از مدتی قبل،یعنی درست پس از آن که به دستور .به خشخاش می گذاشت و بیست جور سلیقه عوض می کرد

دیگر به این و آن نمی پرید و با .،نسبت به همه چیز بی تفاوت شده بودبخش ریختندر غذایش داروهای آرام آیدین،پنهانی د
 غذاییش را درون اتاق ساکت و سر به زیر و انزوا طلب شده بود و وعده های.داد و فریاد کسی را از اتاقش بیرون نمی کرد

این .ولی دروغ می گفت.ا باشدصرف می کرد و به آیدین می گفت که حالش خوب است و فقط می خواهد مدتی را تنه
 ولی بوددر ظاهر کاملا سالم .از درون ذره ذره خرد می شدداشت درست که دیگر به پر و پای دیگران نمی پیچید ولی 

   .اورگانیزمش چنان بر هم ریخته بود که دیگر حتا سر موقع قاعده نمی شد
 از مدتها برای  پسقرار است ی نکرده بود و فقط می دانستآرایش چندان.پیوست  به دوستانش در کوتاهترین زمانملکه زیبایی

مجددا به  ،از مدتی قبل به او سر نمی زدندبرایش مهم نبود که چه عاملی باعث شده دوستانش که .هواخوری بیرون بروند
ان شگفت زده  در انتظار خود ندید چنداتاق نشیمنآزیتا را در بر خلاف روال همیشگی، هنگامی که حتا.دیدارش راغب شدند

  .نشد،چون می دانست حضور شیرین برابر است با غیبت آزیتا
 وقتی دل و دماغ نداشت،اظهار نظری در مورد این که برای گردش به کجا بروند نکرد و رهبر تفنگدارانآن روز از آنجا که 

 پیشنهاد کرد،بر خلاف انتظار نسترن،برای گز کردن را  به اتفاق پیام به آنجا رفته بود چندی پیششیرین ذوق زده خیابانی که 
ملاحظه شیرین،زمزمه کنان و  در توصیف محل پیشنهادی وزیر امور خارجه اش زمانی که و حتا.مخالفتی از خود نشان ندادهیچ 

آونگ وار آن را به ،عجیب و غریب امُُلِانواع و اقسام پسران گرانه گفت که خیابانی است به طول حداکثر یک کیلومتر که 
ملکه زیبایی با  در جهت جنوب به شمال و بالعکس طی می کنند و برای دخترها سوت می زنند،،ایندتجربۀ رخدادی خوشمید ا

  :بی قیدی و خنده ابلهانه ای که از او بعید بود گفت
  !! می دیمش هر کی سوت زد،در جواب انگشت شستمون رو نشون خب ما از شرق به غربش حرکت می کنیم و -

***  
 خرد کردن پوزه هتاک گوینده آن کوهی از اراجیف که کمترین مزد آن تحمل و  دو ساعت پیاده روی بی هدفپس از

کسی که این محل را برای پیاده روی به وی معرفی کرده آن بود،پانتی کم کم به این نتیجه می رسید که می بایست از خجالت 
جلوی مغازه د می کرد چون بی قفه راه رفته و کمتر از حالت معمول ساقهایش درشقیقه هایش می تپید و بیش از آن .آید،دربود
  .توقف کرده بودندها 

،می ایستاد تا سیاحتی بکند و ذهنش را به امید فراموش کردن خاطرات تلخبه محض آن که چیزی نظرش را جلب می کرد و به 
اغلب هم .ش بود پیدا می شدلفندیم کردن شماره تی که مشتاق آشنایی یا تق عاشق پیشه ادیگر وادی ها بسپارد،سر و کله پسر

 جملاتی می گفتند که حتی نسترن  ملکه زیباییسمج بودند و بی اعتنایی ناامیدشان نمی کرد و در پاسخ چشم غره و اعتراضهای
 خرج لبخندبا این که پانتی حتی یک  و پسرها ریسه می رفتشیرین که .جدی هم قادر به مهار کردن خنده اش نبود

 مادرشان می دوند او را از پی و همچون جوجه اردکهایی که  می نوشتند شرا به حساب ه هاخنداین  ،خزعبلاتشان نمی کرد
  .تعقیب می کردند

د، انگشت نما شو آنیواکنشهای نشان دادن کاسه صبر پانتی لبریز شده بود و از آنجایی که دوست نداشت مانند گذشته با 
 حالت معمول در حماقتش دل خود را لعنت می کرد که عقلش را دست کسی سپرده که در و در خشمش را فرومی خورد

  !شکی نداشت



 داغ دل " باشیم؟توی همچین جواد بازاریدر این هوای خوب ما چرا به جای شمال باید ": آشکار گفتوقتی نسترن با حسرت
م کرده بودند به دل گرفت و از آنجا که دیگر نمی بیش از پیش کینه کسانی که آنها را از چنین لذتی محرو.پانتی تازه شد

دومین پیشنهاد دور از توانست چنین شرایطی را تحمل کند،هنگامی که شیرین با نشان دادن یک پاپکورن فروش دوره گرد،
دت  و از سر سادگی لحظه ای نامی را که منتسب به یکی از عاارائه کردرا  خوردن ذرت بو داده  تفنگداران یعنیمنزلتِ

گوارشی فیل است بر زبان آورد و البته فورا آن را اصلاح کرد،مصمم شد همان گونه که تصویر درون آینه توصیه کرده بود،با 
  .نقشه ای هم خشم خود را فرو نشاند و هم از مهلکه بگریزد

گونه های ن باریک و بلندش با انگشتامهربان شد که چنان  نشان نداده بود،یک مرتبه بیلذا با این که در بدو امر واکنش خو
  :گفتو مادرانه گرد مریدش را نوازش کرد 

  ! بیا عزیزم،همه تون مهمون من-
سمت فروشنده دوره به  تومانی را که برای آن زمان پول زیادی بود در دست گرفت و خوشحال و خندان هزارشیرین اسکناس 

  .ی این چنینی بر عهده اوستکارها،که به وی یادآوری شود که در گروهلازم نبود .دویدگرد 
  :از چشمش پنهان نمانده بود،پرسیدغیر منتظره نسترن که این تغییر اخلاق 

   باز چه خوابی برای این بنده خدا دیدی؟-
  : گفتبه آرامی زیر نظر داشت تعقیب کنندگانش را بلاتکلیف ماندنپانتی که 

  !م می دوی خودت تماشا کن،فقط وقتی بهت اشاره کردم بی معطلی دنبال-
با تعجب در این مورد بنابراین نمی دانست عضو گروه سه تفنگدار دویدن در خیابانی شلوغ را شایسته یک خانم موقر ترن نس

پول ،پی گیر مزاحم که با نگاههایی ان نکشید که آن پسرطولی. ولیکن ملکه زیبایی او را به شکیبایی بیشتر دعوت کرد،پرسید
 ی رقابتشاندر حساب کردن سفارش ملکه زیبایی میاند،خود را به فروشنده دوره گرد رساندند و گرفتن شیرین را دیده بودن

 و از آنجا که  ملاحظه به او فشار می آوردند دید که بدونپسرانی خود را در محاصره به یک بارهطفلک شیرین .شکل گرفت
 آن چند پسری که هنوز جیغ و داد کرد و همین باعث شد شروع به ،،وقتی با تذکر دادن راه به جایی نبردرنج و حساس بودزود 

  .اسم غیرت و هواخواهی وارد میدان شونددست  از پاییدن پانتی برنداشته بودند به 
همراه نسترن به سمت خیابان  بود که پانتی انتظارش را می کشید،از غفلت مزاحمین کمال استفاده را برد،نابیاین همان فرصت 

پانتی .متوقف شدجلوی پایشان  خودرو سه کاری کرد که در یک چشم بر هم زدنن یک هزار تومانی دیگر، و با نشان داددوید
دو خودروی مدل بالای جوان که دیگر نمی خواست با سهل انگاری خودش را به دردسر بیندازد،با رد پیشنهاد صاحبان 

  :دیگر،سوار یک تاکسی نارنجی شد و گفت
  !در بست-

  :چنین اقبالی را باور نداشت با صداقت و دستپاچگی پرسیدکه میانسال راننده 
  کجا تشریف می برید خانوم؟-

  : دست او را به حرکت امر می کرد جواب داد تکانپانتی همچنان که با
  !،فقط برو کجا بریفعلا برو کمی بالاتر، تا بعدا بهت بگم-

  .را در مشت خود می دید،بی درنگ اطاعت کردراننده که پیش از ارائه هرگونه خدمتی اسکناس سبز وسوسه انگیز 
همچنان که دور می شدند نسترن از روی شانه نظاره گر شیرین بود که در محاصره چند پسر،ذرت به دست و هراسان پیرامونش 

  :را به امید یافتن دوستانش برانداز می کرد و گفت



  چطور دلت اومد؟!خیلی بدجنسی -
  : گفتاوقات تلخیوارسی و مرتب کردن سر و وضعش بود با پانتی که با آینه ای جیبی مشغول 

  ؟ نسترن خانوم تو روش بهتری بلد بودی-
  :نسترن من و منی کرد و گفت

  حالا می خوای همین جوری بذاریش و بری؟-
ه  در حالی کسپس.پانتی آینه را درون ساکش گذاشت و زیپ آن را چنان با خشونت کشید که صدای جیغ آن در ماشین پیچید

  :نگاه به جلو داشت جواب داد
  !معلومه که نه-

  .و به راننده گفت که از اولین بریدگی دور بزند و آنها را به نقطه اول بازگرداند
وفادارانه ذرتها را در دست نگه داشته بود همچنان .،آن چه بر سرش آمده بود را باور نداشتبهوتشیرین گیج و مدر این میان،

 را شیرینبه تلافی  ،کلاهی بر سرشان رفتهتازه فهمیده بودند چه پسرهایی که .ال دوستانش می گشتدر میان جمعیت به دنبو 
 . و دیگر جرئت یکی به دو کردن با مزاحمینش را نداشت افول می کردکم کمروحیه دخترنوجوان .متلک باران می کردند

،از میان آن جمعیتی که به ر و شلوار جین پاچه گشاد سیاه آرم داکاپشن چرمموهایی روغن زده و   با،سبزهاندام درشت یپسر
با سماجت او را تعقیب می کرد و ظاهرا تصمیم داشت با تور زدنش به می رفتند،سراغ کار خود تدریج دلسرد می شدند و 

  .نوعی جبران مافات کند
  چیزی ؟،یه تعارفیمی خوای بخوری؟ ییتنها رو خودت فیلها...ین  اهمه! واالله ای بابا -

شیرین که بی هدف مسیری را در پیش گرفته بود،بدون جواب دادن عقب گرد زد و در جهت مخالف به جستجوی خود ادامه 
   :خودش را به او می رساند و مزاحمتش را از سر می گرفتسبزه  و این روند چند بار تکرار شد و هر دفعه پسر داد

  ل نیست ؟یکهحیف اون !  چاق می شی ! روهاهله هوله نخور این  -
 که موقتا باعث سکوتش شد ولی فراریش به وی کردود را جمع کرد و نگاه تندی شیرین با این که ترسیده بود،تمام شجاعت خ

  : شیرین آخرین حربه ای که به ذهنش می رسید را رو کرد و تهدید گونه گفتر،با ادامه اصرا.نداد
ت  و لبردمی گم لهو دارم الان می رم پیشش رابر تو قد و هیکلشه گورتو گم نکنی به دوست پسرم که دو بهمین الان  اگه -

  !کنه
  :پسر پوزخندی زد و گفت

تو همون دوتا دوستت باهات بودن که اونها هم وقتی دیدن اوضاع ! بچه خر می کنی؟از وقتی اومدی داشتم آمارتو می گرفتم-
  .گذاشتن و رفتنروی کولشون سه دمشون رو پَ

  :شیرین عاجزانه گفت
  ! چی از جونم می خوای؟اگه نری جیغ می کشم-

پسر که مطمئن شده بود موفق به جلب نظر شیرین نخواهد شد سرکوفت زنان و با لحنی که باعث رنجش دخترنوجوان شد 
  :گفت

م تو  هاون، بیرونمی آی با این سر و وضع بی خود می کنی بدی پاتو که نمی خوای  ! لکاته!فکر کرده نوبرشو آورده! برو بابا-
  !سلیطه ها هزار جا می پلکن به ما که می رسن می شن حضرت مریم!می آن ی که همه دخترها واسه حال پخش کردنخیابون



د  شنیدن صدایی آشنا و مور ملاج آن پسر بکوبد که بابر را جا زمین و زماندوست داشت همان .اشک شیرین سرازیر شد
 می یش عقب خودرو صدابکه به حالت نیمه پیاده از سمت دررا دید انتی و پسر گرداند .اعتماد،امید در دلش جوانه زد

  : به سویش دوید و خودش را در آغوشش انداخت و گفتوصف ناپذیریبا شادی بی درنگ و د،نز
  !داشتم از ترس زهره ترک می شدم کجا بودید؟-
  .شر این پسرای مزاحم خلاص بشیم رفتیم ماشین بگیریم تا بتونیم از -

  :با گلایه ای احتیاط آمیز گفتشیرین 
  چقدر ترسیده بودم؟ اقلا بهم می گفتید،می دونی  خب-

  : خیره شده بود جواب دادچشمانشپانتی همچنان که صورت شیرین را میان دستانش داشت و به دقت در 
  ببینم اون پسره اذیتت کرد؟...فرصت نشد-

  : گفتعنه وارطمو روغنی ی سبزه پیش از آن که شیرین پاسخی بدهد،پسر 
  ! زیر گریه داشت می زد و مامانشو گم کرده بود   آخه،یه دستمال هم بگیر جلو دماغش فین کنه!بغلش کن خانوم -

  :بغض شیرین ترکید
  !خفه شو حمال عمله-

 که  کرداصابت شدتی به صورت پسر جوان بسته ذرت با چنان . انگشت به دهان ماندندمردم که رخ دادهمه چیز آن قدر سریع 
همچون را از دست داد و تعادلش  در اثر این غافلگیری پسر. شدگستردهبر زمین از هم پاشید و بارانی از گلوله های سفید و ریز 

 کمترین آرایش همچنان ،دختری که بامیان قهقهه تماشاچیاندر .افتادبه درون جوب کنار خیابان ش مِصاف و بدون خَ الواری
  :گفت با آهنگی پر صلابت بالای سر آن نگون بخت رفت و  بود از شاهکارهای خلقت و زیبایی

  !جوب بفرستمت جایی که باید بریهمین آب با  رو باز کن،تا آشغالت جرئت داری یه بار دیگه دهن -
ت به خودرو،انواع و بازگشحین در پس از مدتها احساس پیروزی می کرد،به ویژه که پسر که جوابی نداد ولی ملکه زیبایی 

نشانه گیری و عملکرد منحصر به فردش در قالب سوت و صدای دست و واژه های دقت  و تبریکها را از بابت ام تشویقاقس
  .تحسین آمیز دریافت کرد

  :راننده که به نظر می رسید احترام بیشتری به مسافرینش پیدا کرده مودبانه پرسید
   خانمها کجا تشریف می برن؟-

  : گفتشژست ملکه گونه اپانتی با حفظ 
  . ما رو توی شهر بگردون تا تصمیم بگیریم،کرایه ات هم هرچی بشه می پردازم-

 در مورد نسل شنیدنیلبی هنگام مراجعه به منزل،مطابه   بود کهاندیشهدر این راننده دستی به سر طاس و سبیل خطیش کشید و 
  . کندروایت برای همسرش سر سفره شامدارد که  جوان

اخم نسترن  .دو همچون گربه ای نوازش می ش و شیرین سر بر شانه اش نهاده بود در میانپانتی . بودماکدرون خودرو سکوت ح
ی سالها و در طول  با مزاحمین هرگز باب میلش نبوددر برخورد  پانتی روش.آلود و بی هدف چشم به مناظر بیرون داشت

که چنین رسیده بود ملکه زیبایی خود نیز به این نتیجه  گو این که.محو سازددر او ،فراوان کوشیده بود این عادت را رفاقت
 اسحساو اینک با فرونشستن خشم و حکمفرما شدن آرامش و عقل، .نیستبا اصل و نسب برازنده رفتاری در شان یک خانم 

 این در دست داشت بهبه رسم دلداری دست شیرین را همچنان که .آزارش می دادسبک شدن در برابر جمع تصور پشیمانی و 
 مقصر هیچ مرحله ایصد البته خود را در . کندرا بازنگری رفتار و عقایدش در اولین فرصتموضوع می اندیشید که می بایست 



و و در صدد به روز این اواخر مانند همیشه احساس کامروایی نمی کرد،به دنبال ریشه مشکلات چون  نمی دانست ولی
بند می بایست از روی رویاها و بلندپروازی هایش برداشته می شد،کسانی که با سایه قید و .بود سیاستهایش کردنکارآمدتر 
اجازه دهد  محدودش کرده بودند می بایست به سزای اعمالشان می رسیدند،او آدمی نبود که عهد عتیقشان دیدگاههای

سرچشمه و عقل کل و ش را خودبرایش تکلیف تعیین کنند، -آن هم کسانی که از بیخ و بن با عقایدشان مخالف بود-یگراند
  !انگیزه اصلی تمام تصمیمات و تحرکات می دانست

با حرکتی سریع پانتی .هنوز به آن لب نزده بودند. تنها بسته باقی مانده از ذرتهای بو داده روی زانوانش بودحقیقتدومین و در 
نسترن نخورد و انگار حرف روی دلش یک مشت برداشت ولی با مکثی کوتاه شیرین . تعارف کرددوستانشبه گشود و آن را 

  :باد کرده باشد بی مقدمه گفت
د بیرون فقط به  آهر دختری که میمگه یکی نیست بهشون بگه ! چقدر بی جنبه و بی شعورن! کننخاک بر سر این پسرها -

  ؟∗رفیق شدن و اوتو زدنهقصد 
  : گفت خشم ازبود با صدایی لرزان  برایش تداعی شده چند لحظه قبلماجرای که شیرین 

  !  اجازه بگیرن  الاغاز اونبیان حمال عمله یه جوری حرف می زد انگار دخترها برای هر کاری باید  -
  : آینه برانداز می کرد گفتلی که مسافران نوجوانش را از درونبرای اولین بار به حرف آمد و در حا طاسراننده 

  !دت نکرده تقصیر شما نیست،جامعه هنوز به یه سری تغییرات عا-
  :گفتو با دهان پر شیرین برآشفته 

 حق نداریم سرگرمی داشته یعنی؟ پس بدیمیعنی چی؟حالا چون یه عده ای اُزگل و عقب مونده ان ما باید تاوانش رو-
   ؟باید دم به ساعت مزاحم مون بشن و تو کارمون دخالت کنن؟بگردیمباشیم؟تفریح کنیم و با خیال راحت برای خودمون 

  : پدرانه گفتراننده
چرا حق نداری دخترم؟تفریح و سرگرمی حق شما جوونهاست،منتها یه چیزایی هست که اگه رعایت بکنین به نفع خودتونه، -

بلانسبت شما خانومهای محترم،یه عده ای هستن با ظاهر و پوشش فریبنده که جوونهای مردم رو گمراه می کنن،زمونه خیلی 
البته همیشه یه عده می دیدی،همه رو کم و بیش با یه ریخت و قیافه و عقیده و مسلک ن تهرووض شده،یه زمانی از سر تا ته ع

زندگی خودشون ما زندگی خودمون رو می کردیم،اونها هم ای از ما بهترون و از دماغ فیل افتاده بودن،اما تعدادشون کم بود،
خلاصه این که نماز کاری هم به کار کسی نداشتن، د،بوگرم  خارجشون مشروب و تریاک و الواتی و مسافرتهای بهسرشون ،رو

هر گوشه تهرون برای خودش شده یه ایالت با قانون حالا همه چی قاطی شده،ولی خون رو از غیر نماز خون تشخیص می دادی،
رج می ،هزار تومنی رو جا صد تومنی خزندگی ها همه اعیونی اروپا،می گی رفتمبری سمت شمال شهر،و مرام و عقیده خودش،

اوضاع ،بری سمت شرق تو شلوغی گم می شی،همه توی دل هم،اینه که از مد روز عقب نموننکنن،تمام فکر و ذکرشون هم 
بری خونت گردن خودته،از سمت غرب خبر بعد یه محله هایی هست از یه ساعتی به مالی شون بدنیست ولی امنیت ندارن،

ر،سمت جنوب که خودم کمی بیشتدونم از شرق خلوت تره و شاید امنیتش ندارم چون زیاد اونجا ها رو بلد نیستم ولی می 
هنوز با همون باورهای قدیشمون زندگی می ایمان و اعتقادشون رو از دست ندادن و م،همه هشتشون گروی نهشونه ولی کنسا

قتی می ری گوش ،ولی خب می دونید مشکل کجاست؟اینه که ون و لوطیمذهبیقسم حضرت عباس پیششون اعتبار داره،،کنن
 می کنه می گیری و می پرسی کس و کارت کجان؟آدرس ولگردی توی شمال شهر ناجوراون دختری رو که داره با یه تیپ 

                                                 
  . اصطلاحي رايج در ميان نسل جوان به معني سوار خودروي ديگران شدن-  ∗



همسایه روبرویی مون مثل من مسافر کشه،یه روز بر حسب تصادف دخترشو که همیشه با چادر و مقنعه می !پایین شهر رو می ده
دیگه از حال و !ت یه پسر غریبه می بینهت توی دسدسو یه تیپ شرم آور هر،با صد من آرایش گرده تو یکی از محله های بالا ش

  ...همه متظاهر شدن،همه دم از خوبی می زنن و توی دلشون چیز دیگه می گذره...!روزش نمی گم که از اون موقع دیوونه شده
  

و   نصیحت می کرداز سر سادگی می زد و می نالید و باز شد و مدتی را بی وقفه حرفکه فردی عامی بود درد دل راننده سرِ 
که دخل ذرتها را به تنهایی  ولی شیرین لام تا کام حرف نمی زدپانتی که .آنها را از آلوده شدن به گناه بر حذر می داشت

ر تمسخر است نسترن نیز به فراخور لبخندی که معلوم نبود از سموضع گیری می کرد، همکلام می شد و ویگاهی با آورده بود 
در میان جماعت شمال نگهداری حیواناتی چون سگ در منزل عادت وقتی راننده با تاسف از شیوع .می نشاندیا همراهی بر لب 

  : شیرین به وجد آمد و خطاب به پانتی که اینک دست به سینه و خشک و رسمی نشسته بود گفت،سخن به میان آوردشهری 
با پیام رفته بودیم خونه یکی از فامیلاشون تو فرمانیه،دختره تو خونه اش یه سگ که  این سری!پانتی نبودی ببینی وای -

  !کوچولوی پشمالوی سفید داشت،اونقده ناز و با نمک بود،تا می دیدیش می خواستی قورتش بدی
ن حرف را پاسخ راننده که ایپانتی که خود از سرزمین سگ داران و سگ پروران آمده بود به سادگی شیرین ریشخند زد ولی 

  : قلمداد کرده بود با ناراحتی گفتنان خودسخ
 !رخت خوابتما هیچ وقت تو فرهنگمون نداشتیم که سگ رو بیاری توی اتاق و حتی روی ! نجسیهحیوونوالا به خدا سگ -

هر بلایی لا اصاین عادت از اروپا به اینجا اومده،!حالا باز گربه باشه یه چیزی،سگ رو هفت بار هم آب بکشی باز نجسه
  !مون اومده از دست این اروپایی ها و اجنبی های از خدا بی خبرهفرهنگسر

 اصل و نسب پانتی را یادآور شود،ولی گویی ملکه زیبایی ذهن او را خوانده بود چون با فشردن دست به تاشیرین دهان باز کرد 
  .سکوت وادارش کرد

   :گفتردن راننده است یا تحریک پانتی که معلوم نبود به قصد آزنسترن با حالتی دو پهلو 
ت،اسمش چی بود  خیلی خوبی هم هسنژادگویا از که یه گربه سفید پشمالو خریده که چند وقتیه دخترخاله ام،ستایش، اتفاقا -

  ؟..خدایا
  :نام را به یاد بیاورد و چون موفق نشد گفتآن و لحظه ای سکوت کرد تا 

  !یه چیزی تو مایه های آنگولا  -
   : پرسید با تکانی شدید و تردیدی خشم آلودرا برق گرفت،پانتی فتی گ
   ؟ نیست ∗آنگوراکه منظورت  -

  :گفت که از حساسیت پانتی روی دخترخاله اش با خبر بود با تظاهر به سادگی نسترن 
  اد خوبیه ؟  نژ را-آنگو! گفتم آنگولا که ای بابا بازم ...آنگولا این گربه  ؟نکنهمگهچور !خودشه!  آفرین- 

 آوایی می کرد با نمایانش خشمی را که سعی در مهار کردنش داشت و لرزش مردمک چشمانکه درشت شدن حدقه  پانتی
  : گفت خفیف 

به دست این حیوون رو چطوری ات دخترخاله  این  تو این فکرم که!خیلی هم گرون قیمته!بهترین نژاد گربۀ فرانسویه ! البته  -
  آورده ؟ 
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می دانست پانتی به دلیل مشکوک بودن به همکاری آیدین در این قضیه این چنین از خود بی خود شده با لحنی که نسترن 
  :گفتمتقاعد کننده 

   . پدرش از خارج براش آورده دوستخودش که می گفت! والا نمی دونم-
  :و به امید منحرف شدن موضوع افزود

 که ن این گربه رو براش خریدافسرده شدهی کرده ستایش تنها است و  چون این اواخر احساس مهگفت به مامانم خاله ام -
   .سرگرم بشه

  : ساده لوحانه گفتتلاش نسترن را بی اثر کرد چرا که شیرین 
   …  با آیدیاون که! چه حرفها! ستایش تنهاست ؟  -

  :بگوید و در عوض  ادامۀ کلامش را بر زبان نیاوردباعث شدنگاه تند پانتی 
   !دارم گربه ستایش رو ببینمخیلی دوست -

همچون  را تغییر دهند،مقاومت کرد و موضوع بحثهرکاری کردند .پانتی روی موضوع حساس شده بودولی دیگر دیر شده و 
حتی وقتی . این گربه از چه طریقی به ستایش رسیده است که اصرار داشت بداندبازمی گشت وسر نقطه اول کودکی لجباز 

  . کردش جدی از صحنه بیرونیی و به نیت میانجیگری وارد گفتگویشان شد،با تذکرراننده از سر خیرخواه
 که می دانست محال مطرح کردنسترن کسی نبود که بهانه دست پانتی بدهد،لذا با شناختی که از روحیاتش داشت،پیشنهادی 

  :است مخالفت کند
  ! و ادامه حرفهامون رو اونجا بزنیم یه شامی بخوریم،ن اصلا بیا بریم اون باشگاهی بود که فرانسوی ها اونجا جمع می شد-

  :شیرین آرزومندانه گفت
  آخ آره من خیلی دوست دارم،باید جای باکلاسی باشه،مخالفت نکن پانتی،باشه؟-

  :شیرین خطاب به نسترن گفتدرخواست به توجه پانتی بی 
ستم و بهم خوش نمی گذره،چی شده حالا این قدر مشتاق غر می زدی که من زبان بلد نیمدام  تو که اون سری که رفته بودیم -

  شدی؟
  :نسترن از تک و تا نیفتاد و جواب داد

  ! خب همون چند جمله ای که یادم دادی رو به کار می برم-
  :پانتی با اشاره به شیرین گفت

  خب اینو چیکارش کنیم که از بیخ عربه؟-
  :شیرین فورا راه حل ارائه داد و گفت 

نبودم،بذار یه بار هم که شده اون جاهایی که خودتون هم می  با خارجی هاتروخدا پانتی،من تا حالا !گین من لالم خب اصلا ب-
  !رین من هم باشم

  :پانتی بی رحمانه گفت
  .،اون سری هم که با نسترن رفته بودیم رو حساب من راهش دادن استهاونجا مخصوص اتباع فرانس!نمی شه-

ولی این بار پانتی بود که پس از تاملی .که دیگر فکری به ذهنش نمی رسید،سکوت اختیار کردنسترن هم .شیرین ملول شد
  :کوتاه یک مرتبه از در دوستی در آمد و خطاب به شیرین گفت

   اگه ببرمت اونجا،حاضری یه کاری برام بکنی؟-



  :با خوشحالی گفتبی درنگ انگار دنیا را به شیرین داده باشند،
   باید بکنم پانتی؟چیکار!معلومه!آره-

  :پانتی سخنانی را در گوش شیرین زمزمه کرد و وقتی تردید او را دید با تظاهر به بی اعتنایی گفت
  !نمی خوای نکن،هرجور راحتی-

  :شیرین که مشخص بود درگیر قضاوت ذهنی دشواری است جواب داد
  .تا حالا از این کارا نکردم،در ثانی خجالت می کشم آخه پانتی،من -
  :نتی خونسردانه گفتپا
 !اشکال نداره،اصلا فراموش کن چی گفتم،الان به راننده می گم ما رو برگردونه شهرکخب  -

  .شیرین بلافاصله عقب نشینی کرد
  :پانتی لبخندی زد و گفت

می د بع نگران نباش،غلام حسین رو همراهت می فرستم،اون جاشو بلده،قشنگ می رید ظرفهای حلوا رو تحویل می گیرید و -
  .برای پخشش شاید خودم هم باهات اومدم.برید یکی یکی در خونه ها پخش می کنید

  :شیرین من و منی کرد و گفت
  ! خب اصلا چرا من و تو باید باشیم؟خود غلام حسین تمام کارها رو بکنه دیگه-

  :پانتی اخمی بر پیشانی نشاند و گفت
  !یرینبعضی وقتها با حرفهات جدا منو نا امید می کنی ش -

  :و با حالت حق به جانبی ادامه داد
 بهتره بدونی من این کار رو صرفا برای کسب وجهه گروهمون می کنم،می خوام حساسیتها رو از سر خودمون بردارم،از -

  !وگرنه خودم عقلم می رسید کار رو بدم غلام حسین انجام بدهجیب خودم هم  دارم هزینه می کنم،
  :شیرین با شرمندگی گفت

انجام می دم،واسه حفظ آبروی گروه حاضر به انجام هر کاری بخشید که از اول متوجه منظورت نشدم،باشه هر چی تو بگی  ب-
  .هستم

   . کندش تظاهر به سرفه پنهان زد که کوشید در لفاف غیر ارادی نسترن پوزخندی
ی  محل آدرسبا شنیدنراننده .ننده گفت رد و بدل کرد و سپس مطالبی را به نجوا در گوش راپانتی چشمکی با وزیر کشورش

  :در شمال شهر زیرلب گفت
 ! در آوردیم کهاروپا سر از!ددم وای -

***  
شادمان بود و این موضوع را به هر پرنده تازه واردی بسی ، از این که بار دیگر دخترانش را گرد خود می دیدشکر گزاردرخت 

  :  یادآور می شد وجدی نشست،با زمزمه ای پرکه بر نوک شاخه های دو بازوی همیشه افراشته اش م
کنارش دیگر دخترم !زانو در بغل،آرام و خندان و صمیمیریز نقشم مثل همیشه روبرویم نشسته،و دختر چشم بادامی !نگاه کن -

نور خورشید در گیسوانش درخششی آن یکی که ...ساده دل و خوش قلب همچون کبوترکه تپل و کم حرف و خجالتی است،
در یک چشم بر هم زدن از شاخه ام بالا می رود،محبوب ترین ،شیرین زبان و شیطان است به رنگ شرابی پدید آورده، مواج

آن روز که با پسری خوش سیما برای  و مهربان است،دلسوزمحجوب و دخترم الان در آغوشم و بر بازوی راستم نشسته،



 با کوشاش چپم تا چندی پیش خالی بود،دختری زود رنج اما آغو...پایبندی به عشقی ابدی هم پیمان شد،من شاهد بودم
چشمانی درشت و گیسوانی موجدار آنجا می نشست،نفهمیدم کجا رفت و چرا ترکم گفت،دل تنگش شدم ولی اینک دختری 

 محبت را در رویاهایی به رنگ آبی و سبز بر جایگاهش تکیه زده و آمده که رشته بلورینقلبی به بزرگی دریا و باریک اندام با 
    ...دل زنبقهای جوان از گذشته به حال و آینده پیوند بزند

دختران درخت دوشاخه معرفی شد،چنار عجیب و غریب پارک  جمع چهار نفریِروزی که درنا توسط ستایش به آن از 
پای سخنان آن  وه، از سر گرفته شده بود و اعضای گردوبارهجلسات زیر درختی .خانوادگی،دیگر تنهایی را احساس نمی کرد

  .تازه واردی می نشستند که دنیا را از زاویه ای دیگر می دید
 درنا دستگیرشان نمی شد و امثال نغمه و کلاغهایش آشکارا به او اظهاراتهرچند اکثر قریب به اتفاق دختران چیز زیادی از 

شتنی جلوه کند،همانا نوعی آزاد  جالب و دوست دا،انگ دیوانگی می زدند،آنچه موجب می شد آن دختر اسرار آمیز
خیلی ها از جمله نغمه پیش بینی کرده بودند . به دیگران بود نسبتبی نیازیشو ) ییا شاید بهتر باشد بگویم دگر اندیش(اندیشی

که او در بدو امر برای یافتن جایگاهی در میان هم سن و سالانش مجبور به منت کشی و خفیف کردن خود خواهد شد و 
ولی .دهند و عقده های درمان ناپذیرشان را تسکین کنند شنقطه ضعف،تحقیر با سوء استفاده از این تاآماده بودند  بنابراین

 .دست به دامن کسی نمی شدنیز هایی  برای فرار از تنکه محبت گدایی نمی کرد بنی بشریاز هیچ نه تنها برخلاف تصور،درنا 
مادری بود که او در دامنش درد دل می  و طبیعت،بل گفت و گو و معاشرت بودنداز دید او همه چیز حتا گیاهان و جانوران قا

 و برایشان ارزشی همانند یک جاندار قائل می شد و می گفت هر از این قانون مستثنا نبودنداشیاء نیز .کرد و به آرامش می رسید
هرگز در زندگی گفتی  یی بود کهوجودش چنان عاری از عقده و حس انتقام جو.چیزی سرگذشتی دارد که شنیدنی است

  .استمفاهیمی چون فقر،محرومیت،تبعیض و حتا تحقیر را تجربه نکرده 
سر این بر  و تا به آنجا پیش رفت که  کوشیده بود که دروغی بودن این شخصیت را به دیگران اثبات کندبه طرق گوناگوننغمه 

ر حرکت درنا بر زمین انداخت و به همراه جمعی که برای  شرط سنگینی با دوستانش بست و زیورآلاتش را در مسیوضوعم
  . گوشه ای پنهان شد،آمده بودندو تایید ادعایش تماشا 

آماده شد تا به محض برداشته شدن .نقش بستدرنا،لبخند پیروزی زودتر از موعد بر لبان کلاغ خبرچین با نیم خیز شدن 
 طولی اما. و آبرویش را ببرد اتهام دزدی بزنداوی نشدن نقشه های قبلی،به طعمه،فریاد و فغان به راه بیاندازد و به جبران عمل

 سرگرم براقی که به فاصله یک وجبی پایش افتاده ندارد و احتمالا باز ءتوجهی به آن شی دختر پرورشگاهی دریافتنکشید که 
  .کندموضوع  ،ساناز را فرستاد تا آن گیج خدا را متوجهحرصش در آمد!استگفتگو با مخاطبی خیالی 

چه چیزی را بر تصاحب زیور آلاتی گران بها ترجیح داده در بدو امر سکوت درنا که  کنجکاو بود بداند مهساناز که بیش از ه
بچه مارمولکی را دید که سرما بی تحرکش .پیشه کرد و با حیرت از بالای شانه او نگاهی به محلی که چشم دوخته بود انداخت

  :ت تیره پشتش را به سمت دم نوازش می کند و می گویدکرده و درنا با سرانگش
  . می خورنتکلاغها،اگه به موقع خودتو قایم نکنی راه بیفتی بجنب،سعی کن -

  : با اکراه بر شانه درنا زد و گفت!ساناز احساس می کرد دچار حالت تهوع شده
  .خترخانوم یه چیزی افتاده جلو پاتد-

 به صاحبش بدهد که ساناز با جیغی خفیف دستش را عقب تا او تعلق دارد،آن را برداشت درنا با این تصور که زیور آلات به
  :کشید و گفت

   ! دست نزنم مارمولکیت بهانگشتهای با -



  :پرسیددرنا با تعجب 
   یعنی اینها رو نمی خوای؟-

  : گفتتفرعن و تحقیرساناز با 
  ! مال من نیستن-

  .و دوان دوان دور شد
 زیورآلاتش را در جیب بگذارد،گزارش از ساناز بود،گوش چشمی به درنا داشت و منتظر بود دریافت ول نغمه همچنان که مشغ

با درنا با دیدن یکی از پسرهای همسایه،صدایش زد و در اندک زمانی نغمه  اشتباه از آب در آمد و نیزاین بار پیش بینیش ولی 
د و  به کسی بود که لحظه ای در به جیب زدنش درنگ نکرشاهد تحویل شدن زیور آلاتچشمانی از حدقه بیرون آمده 

 را مالش تا توانست کشیدو چقدر دوید و جیغ داستان ما چین دسیسه به چه دردسری افتاد کلاغ  ! پا به فرار گذاشتمتعاقب آن
  ...از وحید شماره یک پس بگیرد

دختر پرورشگاهی میان دختران درخت دوشاخه دور از انتظار ادعاهای بازار صحبت و قضاوت در مورد خصوصیات عجیب و 
 را به منبعی بی پایان از مهرورزی تشبیه می کرد که می بایست درنا،رهبر و دلسوز اعضای گروه بودکه ستایش . گرم بود

که به لقبی ("دو شاخه ای ها"او اکنون یکی از . بیرون بیاید و با زمینیان آشتی کندتنهائیشکمکش کنند تا به تدریج از قلعه 
 ستایش. باشدپشت گرم بود و می توانست به مصاحبت و همنشینی دیگر اعضای گروه )در مورد هم به کار می بردنداختصار 
 هر دوشاخه ای ها در واقع.دمی کوشید به همیاری و هم دلی دعوتشان کن و داشتو جدل بحث با دوستانش در این باره همیشه 

به در مورد او نکته ای که باعث می شد  دوستش داشتند و تنها جملگیششان آمده بود و خو قصه گو یک به نحوی از تازه واردِ
او خود را صاحب . راسخ تعریفشان می کردباوری بود که با داستانهاییهمان اجماع نظر نرسند تفاوت سلیقه در برخورد با 

که  ادعا می کرد.مملو از حس خودکفایی بود  که همه آرزوهایش در آنجا برآورده می شود و از این نظرمی پنداشتسرزمینی 
یزتر و  نه شاخ داشتند و نه سم،شبیه آدمیزاد بودند ولی با جثه ای رقابل رویتشجن های . می بیند و با آنها دوست استجن ها را

کار می برد می  بترسند،از فردی که این جمله را علیهشان به "بسم االله"و بیشتر از آن که از . همیشه به دنبال ثروت بودند
پیش از ریختن آب کتری و سماور به درون سر شب  وقتی خانم آهنی طبق عادتی دیرین،همیشهبه همین دلیل .ترسیدند

   ! جنی درون حیاطش به دنبال گنج نمی گردد کهخاطر جمعی می دادوی باغچه،بسم االله می گفت درنا به 
دچار اوهام زدگی است و می بایست هرچه انها را سر هم می کند و ست دیگران این دانظر برای جلب درنا بود که معتقدآرزو 

 ماجرایتوانائیش را در گفت و گو با غیر آدمیان باور نداشت و .د کننیشسریعتر از این حالت خارج و با واقعیات زندگی آشنا
  .می دانستخیالپردازی  محصولواهی و ملکه آبهای نیل و زنده شدن مجدد او در این زمان را 

 تخیلاتدنیای چاره ای جز پناه بردن به  ن بی اعتنایی اطرافیانش که دختری در شرایط درنا برای جبرابا تاکید بر این حقیقتلیلا 
 یشادابحفظ  را می پسندید وآن را روشی بی همتا برای شدر مواردی افکارحتا  و می دید را بی زیان قصه هایشنداشته است،
  .،الگو قرار داده بود"!هرگز تنها نبودم"ه کلامش را که می گفت و تکیبرمی شمردو امیدواری 

 داستانبه ویژه . شده بودروایاتششیفته و مجذوب داشت و می تنها کسی بود که درنا را همان جوری که بود دوست کتی 
  : بود آن را بازگو نمایدوادارش کرده بارها اقتش با یک عنکبوت کهرف
ی وقتی یه دختر کوچولو بود باهاش دوست بودم، گیر تارِ عنکبوتی افتاده که گوشه پنجره راهرو یه روز دیدم شاپرکم که از  -

و امیدش رو  برای خودش خونه داشت،طفلک اون قدر تقلا کرده بود که پاک از نفس افتاده و رنگ بالهاش ریخته پرورشگاه
ول می دم هر روز یه مگس برات شکار کنم و بیارم بود،به عنکبوته گفتم اگه بذاری شاپرکم بره قبه زندگی از دست داده 



 جون اون همه بچه بی نمی خوایبخوری،آخه شاپرکم آبستنه،همین روزهاست که تخم بذاره،توی شکمش پر بچه اس،تو که 
 هم قبول کرد و از اون روز ما باشکاری نصیبش نشده،که هیچ می گفت مدتیه این که گرسنه بود و  گناه رو بگیری؟عنکبوته با

زیاد اهل حرف زدن نبود ولی  موندم و باهم صحبت می کردیم،هر وقت براش غذا می بردم مدتی پهلوش میوست بودیم،د
عوضش خیلی منظم و تمیز بود،باقی مونده غذاهایی که براش می بردم رو هیچ وقت دور نمی ریخت و قشنگ و با سلیقه وسط 

دا،می گفت اینها رو برای دوران کهنسالیم ذخیره می کنم،آرزوش این بود که تار می پیچید و می ذاشت یه گوشه برای روز مبا
 بتونه یه روزی پرواز کنه،می گفت از شانسم اینجا هیچ بادی نمی وزه که تارم رو بهش ببندم و به دور دستها سفر کنم،

  ... رو بترکونمزندونی شده،منم دلم نیومد حباب تخیلاتشپرورشگاه حیوونکی نمی دونست پشت شیشه پنجره 
  :فین فین کنان پرسید ،اشک چشمانش را پاک می کردکه  همچنانکتی 

   چی اومد؟تونست بچه هاشو به دنیا بیاره؟تسر شاپرک -
  :درنا با لبخندی غمگین جواب داد

ا برام من اونو زیر همون درخت بیدی که شبه، آره،ولی طفلی فردای روزی که تخم گذاشت مرد و نتونست بچه هاشو ببینه-
  ...فت دفن کردمقصه می گ

  !و بغض کتی هر بار سر همین نقطه می ترکید
در این .نیاورد بر زبان جمله  یکو در کل مدت حضورش کم حرف باشد ر شگفت آوی به طرزقادر بوددرنا در عین پرگویی  

بی صدا تکان می خورد،این  لبانش فقط گاهی و پلک هم نمی زد،چشم می دوخت حالت با نگاهی ژرف به نقطه ای نامعلوم
ه می شنیدند که بحرکت عجیب باعث کنجکاوی دوستانش شده بود و هر وقت در این باره از او پرسش می کردند پاسخهایی 
او گذشته مبهم و .تفکری عمیق وادارشان می کرد و با لیلا هم عقیده می شدند که می گفت باید در مواردی به درنا حق داد

د به هنگام بازگو کردنش اشک نمی ریخت و احساساتی نمی شد ولیکن آن ملودی محزونی که بعد ها سختی داشت که هرچن
  :قابل لمس بودموجب شد صدایش طرفداران بی شماری پیدا کند در آن لحظات به خوبی 

و اصول مذهبی  مسئول پرورشی  نوشتن و حساب کردن یاد می داد و دیگریما دو تا معلم داشتیم،یکی که بهمون خوندن و  -
خانم پرورشی مون هم زن اون خانم اولیه رو خیلی دوست داشتم،هم مهربون بود،هم میون بچه ها تمایز قائل نمی شد،مون بود،

ولی بعدش دیگه چشم دیدنم رو بدی نبود،دست کم تا اون روزی که من سرگذشتم رو براش تعریف نکرده بودم باهام بد نبود،
  ...نداشت
  : مواقع در نقش یک روانکاو ظاهر می شد پرسیده بودکه در اینستایش 

   چطور؟لابد فکر کرده بود دروغ می گی؟-
  :درنا با لبخندی که ستایش نمی دانست آن را چگونه تعبیر کند جواب داده بود

م حتا  اتفاقا برعکس،تمام حرفهام رو باور کرد،حتی دوباره زنده شدنم رو،ولی چیزی که باعث شد تا روزی که می رفت-
بهم می گفت تو رو خدا دوباره زنده نکرده،شیطان ! این بود که فکر می کرد من فرستاده شیطانمنگاهش رو خرجم نکنه

سر  اون بود که بهم انگ کافر بودن زد،به همه گفته بود من از نوادگان فرعونم،! تا اهدافش رو عملی کنیآوردتت به این دنیا
وقتی از شدت خستگی شینم،مجبورم می کرد سرپا کنار تخته و پشت به بچه ها بایستم، قاطی بچه ها بکلاسش اجازه نداشتم

هیچ وقت بهم دست نمی زد،به بچه ها گفته بود !روی سطل آشغال می شستم می گفت جات همون جاست،پهلو اجداد نجست
با ضرت یوسف رو دیدم اون قدر یه بار که گفتم من کافر نیستم چون خواب ح...دفا دستشون بهم خورد برن آب بکشناگه تصا



اون منو مجبور می کرد ده !می گفت پیامبرها و معصومین به خواب کافرها نمی آن که تموم بدنم کبود شد،جا قرآنی کتکم زد
  ...وانمود می کردم و بی صدا لب می زدم ولی در واقع داشتم با جنها در دل می کردمهم هزار بار استغفراالله بگم و من 

***  
درنا با که ستایش به پارک خانوادگی آمد،از همان روزهایی بود  که پانتی به همراه تفنگدارانش برای دیدن گربه یزآن رو

  . می کردمیخکوبسخنانش دیگران را 
بود و دخترها  روزی آفتابی.جلسه زیر درختی تشکیل شده بود و اعضای گروه در جاهای از پیش تعیین شده خود نشسته بودند

مانتوهای مورد علاقه شان را پوشیده و آرایش دلخواهشان را انجام ، داشتند"روزهای خوش آب و هوا" که برای رسمی مطابق
به نمایش می گذاشت و به موچتری با عینک شیشه گرد را بچه درسخوان از این رو ستایش مجددا شمایل آن دختر .داده بودند

انتخاب آرزو همان مانتوی قهوه ای رنگی  .شنایی با آیدین  بر تن داشتهزار ضرب و زور،مانتویی را پوشیده بود که در روز آ
 که دختر چشم بادامی در شانزده سالگی مهر تاییدی بود بر این حقیقتوزگاری شیرین به آن رشک می ورزید و بود که ر

ترتیب چاق بودنش چندان کتی همیشه سیاه می پوشید چون معتقد بود به این .همچنان جثه دوسال قبل خود را حفظ کرده است
 می کرد و در برده زیتونی و گل بهی  رنگهای شادی از خانوا،به چشم نمی آید و لیلا تنها دختری بود که در دوران سختگیری

 خانم آهنی  از رده خارج دیگرانمنطبق با سلایق به زعمِبه ناچار  عضو گروه یعنی درنا نیز جدیدترینو اما .مداد چشم می کشید
ساقهایش را  رنگ خاکستری را نشانه ای از بی توجهی به ظواهر دنیا تلقی می کرد و .ی پوشید و البته اعتراضی نداشتلباس م

   .بسیار زیبا می یافتضخیم در جوراب مشکی 
گوی شلوغ  و آرزو با گربه بازی می کردند و صدای جیغ و خنده هایشان با گفتخردسالدر حالی که میترا و حمیرا،خواهران 

 از فعالیتهای اخیر شرح مفصلیشور و شوق خاص خودش،با  و گرفته بودرشته کلام را در دست لیلا نجشکها برابری می کرد،گ
 در میان مایحتاج ضروریاز توزیع پوشاک و . می کردبرای دوستانش تعریفرا اشت انجمن خیریه ای که در آن عضویت د

سرپرست خانواده او را در آغوش گرفته و با چشمانی گریان زنهای بیوه می گفت و این که چطور اهالی یک محله فقیر نشین 
حق معنوی دوستانش را نیز به جا آورده بود و هر بار که در ازای بخشیدن و البته دختر موشرابی،.برای سلامتیش دعا کرده بودند

  : کهمی کرد،بی درنگ یادآوری می شددعایی نصیبش ،یکی از هدایای آنها
 هم دست پخت دوست ی خوشمزهاین شیرینی هارو دوست هنرمندم کتی بافته،های گرم و خوشکل  این دست کش -

برای سلامتی اونها خواهش می کنم لباسهای بچه گونه دخترونه رو هم دوست سخاوتمندم آرزو هدیه کرده،ستایشه،کدبانوم 
  !هم دعا کنید

 که لیلا به دیدارشان می رفت مستمندانیشانه رضایت و هم دردی با دخترها با شنیدن این اخبار لبخند می زدند و چشمانشان به ن
چرا که هیچ ن کارهای خداپسندانه ای نمی شدند،ستایش بار ها گفته بود که اگر لیلا نبود آنها قادر به انجام چنی.می درخشید

ولاد بود که می توانست به به قول آرزو گویی لیلا از جنس ف. و تنگدستی را نداشتیاسیک از آنها طاقت دیدن آن همه 
 چنان تحت تاثیر قرار در مواردیهرچند لیلا نیز اعتراف می کرد که . سر بزند و روحیه خود را نبازدمناطق محرومکرات به 

  .شده است که اشکهایش بی اختیار بر گونه هایش جاری گرفته
 ابراز کرد و وقتی تمایل خود را برای همکاریی گرفت،  لیلا قرار مبرنامه های خیرخواهانهبرای نخستین بار در جریان درنا که 

  :گونه می خواهد به کودکان نیازمند کمک کند پاسخ داداز او پرسیدند چ
  .حرف می زنمبراشون  -

  :دخترها خندیدند و از آن میان لیلا به شوخی گفت



  !می خوای کمک دستم بشیتمام کارهای سخت رو بندازی گردن من بیچاره؟منو بگو که فکر کردم  پس می خوای -
  :جوابدرنا صادقانه 

  . به اونها می بخشم تا اونها هم بتونن خوشحال باشنداشته باشمکمکت می کنم،هرچی  -
  :آرزو مادرانه گفت

اون بنده های خدا اون قدر بدبختی دارن که دیگه حوصله ای ! نون و آب نمی شهنیازمند که برای آدم خیالبافی،عزیز دلمآخه -
  !ندارن تو بشینن قصه هایین که پای برای ا
  : و گفتبه دور دست خیره شددرنا 

خوب دیوارهاش از صبر باشه و از دروازه اش فقط  ،فقط برای خودمون  داشته باشیمی آرومدنیایه همه ما می تونیم خب آخه  -
 اینها می گم خوشبختی و فکر می من به.مون و کسانی که دوستشون داریم و رویاهاداخلش خودمون باشیم و آرزوها،بگذرن ها

  .  دارن نیازبهشکنم همه 
آیدین .داشت اوآرمان گرایانه فیلسوفانه و این شکل حرف زدن شباهت زیادی به سخنان . به یاد فرهاد افتادبی اختیارستایش 

با رد این رهاد و جالب این که ف. و مثبت اندیش و فراخ نگر استا صاحب نظربرای خودش یک پهمیشه می گفت که فرهاد 
هوش عاطفی از  و عنوان می کرد که او را با درنا مقایسه نکنند چرا که آن دختر خیلی بیشتر از او می فهمد و می بیند ادعا

  .برخوردار استبالایی 
  

 رابیدختر موشوقفه ای در گفت و گوی دختران ایجاد کرد و  نخوردن امر می کرد،جنبرا به  که لیلاآرزو بدون مقدمه اشاره 
  :با نگرانی پرسید

   چی شده؟-
  :لحنی که می کوشید در او وحشتی ایجاد نکند جواب دادآرزو با 

  !یه حشره وسط موهاته-
 فرضی حضور حشره بکوبد که درنا مانع شد و ا کتاب ستایش را بردارد و بر محللیلا جیغ خفیفی کشید و دست دراز کرد ت

  :گفت
  ! راهشو گم کردهیوونییه کفش دوزکه،حاون فقط ، آروم باش-

  : گفتنزجارلیلا در حالی که این پا و آن پا می کرد با ا
  !،فقط یه کاری کن از رو کله من بلند شه نمی خوام زندگی نامه شو بدونم-

 دیدند که حشره به روی دستش درنا دست خود را بر پیشانی لیلا و در مسیر حرکت کفش دوزک نهاد و بی صدا لب زد و همه
  .نهادآن را در میان چمنها به آرامی می گفت،سخن  کفش دوزک زمزمه ای مبهم بار نوجوان همچنان که با دخت.آمد

  :گفتگلایه مندو لیلا موهایش را زیر روسری مرتب کرد 
  ؟علفهآخه موهای من کجاش شکل !پیش چشم پزشکبره می گفتی یه سر  بهش -

  :درنا دلسوزانه گفت
  . ده آخه اون رنگها رو تشخیص نمی-

  : پرسیدالبجکتی به امید شنیدن روایتی 
 به کفش دوزکه گفتی درنا جون؟چی  -



  :پاسخ دادو درنا در کنار ستایش و بر بازوی چپ درخت شکرگزار جای گرفت 
  . بهش گفتم از طرف ما از چمنهای زیر پامون عذرخواهی کنه-

جلوتر از پانتی و نمایان شد در حالی که شیرین خه ای ها،در برابر دیدگان متعجب دو شا.یک نفر پقِی ترکیدبی مقدمه خنده 
در صدد توضیح برآمد مبادی آداب نسترن .نسترن غش و ریسه می رفت و آنها نیز با لبخندی استهزا گرانه همراهیش می کردند

  :و گفت
  .ببخشید اگه سرزده اومدیم.داشتیم رد می شدیم تصادفی حرفهای دوست جدیدتون رو شنیدیم-

دوستان سابق بی توجه به حرمت آشنایی چند ساله،که  بازی شیرین را نگولکحرکت چشم به پانتی اشاره کرد که جلوی جو با 
  .بگیرد ،خود را ریش خند می کرد

  :گفتبا خوشرویی  ستایش به حقیقت بپیوندد پانتی و لیلا ی به دو کردنپیش از آن که صحنه همیشگی یک
  ! دوستانید،بفرمایید زیر درخت خیلی وقت بود به ما سر نمی زد-

  :نسترن در جواب دخترخاله اش مودبانه گفت
  . نمی شیممزاحم-

  :لیلا بی درنگ گفت
  ! پس مرحمت عالی زیاد-

  .زدبی اعتنایی پانتی نگاه خیره ای به او کرد و لبخند 
  :شیرین اشک چشمانش را پاک کرد و گفت

  ...گرون قیمتاصیل  یه گربه آخه شنیدیم تو!اومدیم گربه ات رو ببینیم ستایش-
  :قاطعانه پرسید میان حرف اوپانتی 

  گربه ات الان کجاست ستایش جان؟-
  :جواب دادآرزو لبخندی زد و نگاه به ساقهای پانتی داشتند از مدتی قبل از میان جماعتی که 

  !،خودت پیداش می کنی بندازچکمه هاتیه نگاه به  -
چکمه  براق زنجیر به پایین متمایل شد و موجود پشمالوی سفیدی را دید که خیره به پانتی رومتعجب و جست و جوگر چشمان 

 گرفتار آمده در بنفشِناخواسته   جیغِمهار کردندر حینی که ملکه زیبایی در اندیشه .بود،آماده یورش بردن ش پاشنه بلندهای
یک مرتبه راه ،اغچه ها و دور حوض گرد پارکیان بلب ورمی چید،میترا و حمیرا پس از تعقیبی بی ثمر در م راه گلویش،
و صعود از پاهای پانتی و چنگ انداختن  از چنگال آنها،گریزبرای  نیز حیوان و حمله ور شدند گربهبه از دو سمت  رسیدند و

همچون  موجود تشخیص داد و نتیجه این که مجموعه بچه ها،گربه سفید و پانتی راه سینه اش را دم دست ترین آویزان شدن از
  !درون چمنها سقوط کردبه عقب و درختی قطع شده 

  :ستایش صورت خود را چنگ زد و گفت
  !مهتاب!پناه بر خدا-

  . کردیز به نوبه خود خواهرانش را سرزنشآرزو ن
چشمانش را بست و بی درنگ .پانتی چشم گشود و با دیدن دو چشم آبی درشت در یک وجبی صورتش از ته دل جیغ کشید 

 از دست دو خواهر سمج، از روی صورتش گذشت و به دنبال آن تعقیب کنندگانی که گویی هیچ  در ادامه گریزمهتابچون 
  ! قائل نبودند افتاده در زیر پایشان عالمِاحترامی برای زیبا ترین صورتِ



شیرین .نام ندهدبود و زبان می گزید تا دشو بیش از آن خشمگین وحشتزده .پانتی به کمک نسترن و شیرین از جا بلند شد
  .کمکش می کردو در نشستن بر روی نزدیکترین نیمکت ستایش از او دلجویی لباسهایش را می تکاند و 

  :گفت بی پروا لیلا 
  !نپریده بوداین طور داوطلبانه تو بغل هیچ کدوم از ما تا به حال چون ! معلوم شد مهتاب خیلی دوستت داره پانتی-

درنا با حالتی که نه  .آوردزبانش را بیرون  و خجالت زده چشمانش را به آسمان دوختستایش  ملامت گر به نگاهو در واکنش 
   .ریز ریز می خندیدندهمچنان کتی و آرزو شگفتی بود و نه علاقمندی تماشا می کرد و

ن  در شوک شاید همچنا.عجیب بود که پانتی همچنان با شکیبایی دور از انتظاری خویشتن داری می کرد و جوابی نمی داد
  .حادثه چند لحظه قبل به سر می برد و یا در تداوم ناکامی های اخیرش،روحیه اش را باخته بود

  :شیرین به طعنه گفت
  خوبه یه نفر به زمین خوردن شما بخنده؟!بی مزه ها!هه هه هه-

  :قد علم کرد و گفتلیلا 
  ! خیلی مزه داره شیرین جانتن دیگران لذت می برن از به دردسر انداختا زمین خوردن کی باشه،خندیدن به بعضی ها که -
نه تو که همه تون حسودیتون ! تو حسودیت می شه،من می دونم.تو در مورد پانتی اشتباه فکر می کنی! هیچ هم این طور نیست-

  !می شه
  :دهان آرزو باز شد که چیزی بگوید اما لیلا بر او پیشی گرفت و با لحنی دندان شکن گفت

 با وقتی واسه اولین بار خونه پانتی اینا رفته بودی دستشویی اومدیتو همونی هستی که !ودت رو گم کردی شیرین چه زود خ-
  !! و خوشبوئهفیروزه ایبا بقیه خونه ها فرق داره و  سیفون مستراح فرنگیشون آبکه تعریف کردی چشمای گرد 

نیز خطاب به شیرین نسترن همه از ملکه زیبایی عذرخواهی کرد و او از جانب .میانجیگری ستایش نا تمام ماندبا دفاعیات شیرین 
  : گفتبود پانتی ارغوانی نفیس بارانیمشغول تکاندن با پشتکار  که همچنان

  !  بسه دیگه،خاک و خل رفت توی حلقمون-
آن از سر بگیرد دستمالی از جیب بیرون آورد و قصد داشت ضربه زدن را با "!الان تموم می شه"همچنان که می گفت شیرین 

  :که پانتی مچ دستش را گرفت و با تغییر لحنی آشکار از خشم به سوی آرامش گفت
  !ممنون عزیزم،دیگه تمیز شدم...آه!... شیرین-

  :ستایش با شرمندگی گفت
  ! مهتاب اصلا از این عادتها نداره،خودم لباسهاتو می برم خوش شوییباور کن،پانتی جان روم سیاه-

  : بی اعتنایی پرسیدملکه زیبایی با
  این گربه رو از کجا خریدی؟ -

  : که از قبل در این مورد با آیدین هماهنگ کرده بود همان جوابی را داد که نسترن قبلا داده بودستایش
  . یکی از دوستهای پدرم برام از فرانسه آورده-

  :شیرین مشتاقانه پرسیدپیش از آن که پانتی سوال دیگری بپرسد 
  ؟اسمش چی بود نسترن؟د های گرون قیمتهنژا از این -

 می کرد،نفسش را با صدایی پوف مانند بیرون داد و در دو مرحله حقارتنسترن که از این شکل مطرح شدن مسئله احساس 
  :گفت



  !را-آنگو!...ایشششش...آنگول-
  :دست بالا برد و با تغیر گفت گفتی علاقه ای به چنین بحثی نداشته باشدپانتی 

  !ین جان،آنگورا استشیربله  -
  : به نسترن گفتخطابو برخاست و 

  !خب ما دیگه اینجا کاری نداریم،بریم-
  .میترا و حمیرا خنده کنان و گربه در بغل از راه رسیدند

  :میترا با افتخار گفت
  !گرفتیمش بالاخره -

  . گفته های خواهرش را تکرار کردحمیرا نفس نفس زنان
  :آرزو گفت

  !زبون بسته رو بذاریدش زمین اون -
  : گفتحق به جانبمیترا 

  !اون وقت فرار می کنه!اهه-
  :شیرین جلو رفت و به دو خواهری که زمانی با آنها بازی می کرد گفت

  ! می ذارید من هم بغلش کنم؟قول می دم نذارم فرار کنه-
همچون نوزادی مهتاب را در ین شیر.ی گربه را در اختیار شیرین گذاشتحمیرا نگاهی با خواهرش رد و بدل کرد و به آرام
  : را لمس کرد و گفتشنسترن با احتیاط پهلوی.آغوش گرفت و شروع کرد قربان و صدقه رفتنش

  !خملمی تونستی جای مهتاب اسمشو بذاری م !داره چه پوست نرمی -
  :شیرین جانبدارانه گفت

  ! بی کلاسهخملم-
  :حمیرا هیجان زده گفت

  !ین می خوابهاگه یواشی زیر گلوشو قلقلک بد-
  : و گفتبالاخره زبان گشوددرنا 

  .ی شه،گربه خمار شدن رو دوست دارهخمار م-
  :شیرین نگاه مرددی به درنا انداخت و گفت 

  ! تو اینا رو از خودت می گی-
  :گفتمعمولا در جمع حرف نمی زد،آرام کتی که 

  ! درنا الکی نمی گه،اون زبون گلها و درختها و حیوونها رو بلده-
  :گفتبا تمسخر پانتی انگار با خودش صحبت کند .نگداران خندیدندتف
  !دوست عزیز شما داشت راجع به احساس چمنها می گفتهم این یادمه وقتی اومدیم !راست می گی -

  :شیرین انگار بخواهد مچ گیری کند یک مرتبه پرسید
  الان چمنها چه احساسی دارن؟ خب اگه راست می گی بگو  -

  :جواب داد نهطمانیبا درنا 



  .حسودیشون شده-
  :ترسید و گفتکتی 

   به کی؟-
  :به اطراف اشاره کرد و گفتدرنا 

  . به باقی چمنهای پارک-
  :با کنجکاوی پرسیدنسترن 

  دلیل حسادتشون چیه؟ می شه بگی -
  :جواب داد نگاهی به چمنهایی که عبور نسیم از میانشان درخششی مواج و گذرنده ایجاد کرده بود درنا با

  !خورشید محروم کردیم نرگستماشای ما اونها رو از معلومه،برای این که  -
نگاه متعجب و ژرف نسترن به درنا خیره ماند در حالی . که فقط ستایش دلیل آن را می دانستی خوردنسترن شگفت زده تکان

 چمنها فرود داخلهایش بیرون کشید و که شیرین همچنان می خندید و مهتاب آزرده از تکانهای سینه او،خودش را از میان بازو
ر بزرگشان،بر جای میخکوب با تذکر قاطع خواهبودند که میترا و حمیرا آماده از سر گرفتن سناریوی تعقیب و گریز .آمد

  .ماندند
ر نسترن چشم از درنا برنداشته بود و شیرین تازه بعد از خنده ای طولانی به نکته ای جالب د.سکوتی سنگین حکم فرما شد

  :سخنان درنا پی برده بود و مسخره کنان می گفت
  ! دیدید این خیالباف به نسترن چی گفت؟گفت نرگس-

  : گفتبه حالت بازخواستستایش و به نسترن بی اعتنا به اظهارات شیرین خطاب 
   تو بهش گفتی؟-

  :ستایش معصومانه جواب داد
  ! و خاله مینام نه به جون مامان-

  . و چیزی نگفتلب فشردو درنا را زیر نظر داشت نسترن همچنان که ستایش 
  :شیرین کنجکاوانه پرسید

  طوری شده؟-
  .نسترن سری به نشانه نفی تکان داد

  : گفتذوق زده زد پشت روی چمنها دراز کشیده بود و به طرفین غلت می مهتاب که بهبا دیدن میترا 
  !انگار آدم باشه، نگاه کنید چه کارای بامزه ای می کنه-

  : پرسیدرا که آرزو را علامه دهر می دانست از اوحمی
  راستی چرا این جوری می کنه؟نکنه مریض شده باشه؟-

  : گفتمهربانانهدرنا آرزو مانده در جواب خواهرش چه بگوید که 
شکلی مجبوره این خودشو بخارونه حیوونکی پشتش می خاره و چون دستش نمی رسه  حمیرا جون،مهتاب مریض نیست، نه-

  ! رو بخارونهپشتش
گربه با چشمان بسته خرخر می کرد .به آرامی مشغول خاراندنش شدمدتی را  و روی زانوانش نشاند و فراخواند را مهتابو 

  . می مالید و عشوه گری می کردرناخودش را به پاهای دوسپس در حالی که دمش را به نشانه خرسندی به اهتزاز در آورده بود 



  :گفت لیلا رو به پانتی کرد و
  ! جای تو باشم تا برسم خونه می رم زیر دوش،دیدی که،درنا یه ساعت داشت مهتاب رو می خاروند تا کنه هاشو جدا کنه-

. با ترس مشغول وارسی لباسهایش شد و طولی نکشید که بغض کرده راه منزل را در پیش گرفت.رنگ از رخسار پانتی پرید
  :نسترن ملامت کنان گفت

  ! خیلی بدجنسی لیلا-
  :آرزو در دفاع از لیلا گفت

  !حقش بود-
 و خداحافظی نصف و نیمه ای کرد و به دنبال پانتی به راه باز طبق عادت نفسش را با صدایی پوف مانند بیرون دادنسترن 
  :شیرین همچنان که عقب عقب راه می رفت برای مهتاب دست تکان می داد و می گفت.افتاد

  ! م  آولی هروقت بتونم به دیدنت می،حیف خانوم پیشیه که باید بریم -
  :ادامه داد خطاب به ستایش و
  اجازه دارم هر چند وقت یک بار برای دیدن و ناز کردنش بیام ؟ -

  :ستایش لبخندی زد و گفت
  !البته-

  :صدای اعتراض نسترن به گوش رسید
  می آی یا من برم؟! دست و پا تو اره کن دختر-

  :تشیرین با نگاهی از روی شانه گف
  ! اومدم-

  :لیلا گفت
  !ملق نشی... مواظب پشت سرت باش،یه وقت مثل پانتی جونت -

  :شیرین همچنان که برای مهتاب شکلک در می آورد گفت
  ...بای بای!جیگرشو بخورم الهیووش ووش !بای بای،بای بای خانوم پیشیه!...فضولیش به تو نیومده لیلا خانوم-

  :رد و گفتبا رفتن شیرین،آرزو رو به ستایش ک
   نسترن از چی دلخور شده بود؟-

  :ستایش با نیم نگاهی به درنا پاسخ داد
  .درنا به اسمی که دوست نداره صداش زد -

  :لیلا با تعجب پرسید
   مگه نسترن اسم واقعیش نیست؟-

  :ستایش گفت
کسی هم تا امروز اینو ،زدنتو خونه نسترن صداش از اول  شته چرا،ولی خب اسم شناسنامه ایش نرگسه،ولی چون دوست ندا-

  . نمی دونست
  .نگاهها به درنا دوخته شد

  : متفکرانه پرسیدستایش



   تو اینو از کجا می دونستی درنا؟-
  :درنا صادقانه جواب داد

  ! خب من و نرگس تو زندگی قبلیم با هم خواهر بودیم،ولی خب اونا منو غرق کردن،چون قرعه به اسم من افتاده بود-
  :نان گفتآرزو غر غر ک

   چی می گی درنا؟ما رو فیلم کردی؟-
  :ستایش شانه های درنا را گرفت و با حالتی جدی پرسید

م بگی از کجا،چون من بعدا باید در این ی اینو می دونستی و حالا باید به درنا خواهش می کنم راستشو بگو،تو حتما از یه جای-
  !مورد به نسترن توضیح بدم

  :درنا غم زده گفت
نرگس چون از من بزرگتر بود قرار شد بمونه،من اضافی بودم،برای همین انداختنم تو رودخونه،من نمی .استشو گفتم من ر-

خواستم اینا رو بهتون بگم،قول می دم دیگه نسترن رو به اسم واقعیش صدا نکنم،چون ممکنه براش خطر داشته باشه،کسی که 
دونه،جن ها اگه بفهمن لوش می دن،شما هم اگه می خواید برام اتفاقی نیفته دوباره زنده می شه نباید از زندگی قبلیش چیزی ب

  پ،باشه؟.منو همون درنا صدا کنید،نهایتا پ
میترا و حمیرا بدون آن که چیزی از گفت و گوی .آرزو ناراضی به نظر می رسید اما حرفی نمی زد.آه از نهاد ستایش بلند شد

یک در این بین لیلا از جا بلند شد،سمت دو خواهر رفت و .کتی نگران بود.می کردنداشا بزرگترهایشان بفهمند،هاج و واج تم
  : بر شانه میترا  و دیگری را بر شانه حمیرا نهاد و دوستانه گفتدست

   کدوم یکی از شما حاضره با من تا دم الاکلنگ و سُرسرُه مسابقه بده؟-
  :دو دختر بچه یک صدا گفتند

  ! من-
  . با تاخیری جزئی از پی شان دویدمهتاب نیز.دن خنده کنان شروع به دویدن کردندو در یک چشم بر هم ز

  : و گفتشانه هایش را بالا انداختستایش 
  !رو باور کنم،چی رو نه چه می دونم والا،گاهی اوقات می مونم چی -

  :کتی ملاحظه گرانه گفت
  !من کیف کردم که پانتی جلو همه ضایع شدولی  -

  :گفتآرزو تایید کنان 
انگار همیشه داره به ریشت می خنده و از . نمی تونی دوستش داشته باشیهر کاری می کنیرفتار پانتی جوریه که ! من هم-

  !اذیت شدنت لذت می بره
  :ستایش گفت

  .ه،ولی از شما چه پنهون من هم امروز ته دلم از ضایع شدن پانتی لذت بردم،خدا منو ببخش بیاید پشت سر دیگرون حرف نزنیم-
  :درنا با همان اعتقاد همیشگی گفت

  . پانتی آدم بدی نیست-
  :ستایش گفت



 آیدین هم همیشه همین رو می گه،من هم همین احساس رو دارم،در هر صورت اون خودش دوست نداره که محبوب -
 .دیگران باشه



  !دوشیزۀ کامروا
  

که خاطرات تابستانی رو به و مطبوع،پس از پاییزی گرم . می داد خود را نشان ماهیت حقیقیدون کوچکترین ارفاقی، ب،زمستان
پانزده درجه افت دما را تجربه مردم در کمتر از بیست و چهار ساعت،.فراموشی را زنده کرده بود،زمستان با تمام قوا از راه رسید

 مدرسه می  بهزهای فریبنده پیشین با یک تا پیراهن روبچه هایی که به خیال . درآمدند زمستانی به هیئتت زده کردند و وحش
بینی هایشان سرخ و بالا و پایین پریدند و ساحل افتاده تا رسیدن به مقصد،رفتند،در نخستین روز زمستان،همچون ماهیان به 

  .دستهایشان زبر شد
 منجمد  باد.شهرک بار دیگر در تاریکی و خلوتی ملال آوری فرو رفت.تحرک و پویایی بوددوران شروع سرما به معنای پایان 

  .غصه دار بود دخترانش دوبارهر فراغ دیدار  ها جولان می  داد و درخت شکرگزار دپس کوچه- در کوچهقتدرانهکننده زمستانی م
 سرمای استخوان ش می کرد،شاید تنها جنبنده ای بود که درفرهاد،پسر نوجوانی که همچنان  در لفاف انزوا طلبی احساس آرام

 وظیفه شناس را از قلم  نیمه چلاقِالبته اگر شبگردِِ . دیده می شدکوچه هال پیاده روی در در حا، ساعات آغازین شبشکن
دی بود که فقط در شهرک از جمله موارمال مردم به آدمی علیل،از حفاظت مسئولیت به قول خانم داوری این،یعنی سپردن .بیندازیم

 . بود،خانم آهنیک،آقای شاهمیری،با منتقد همیشگیش، شهردار شهردلسوزانه و بی سابقۀآموزگاران رخ می داد و نتیجه اتفاق نظر 
هر چند که نگهبان بینوا هرگز در انجام وظیفه کوتاهی نمی کرد و شاید به همین دلیل هم توانسته بود با وجود منتقدین بیشمار 

  .چنان در مقام خود باقی بماندهم
روغن هنی درون یک حلب دور از چشم خانم آشبها   برپا کرده بود و ، جنب توالت عمومی،آلونکی در کنج جنوب غربی پارک

مرتب سرتکان می داد  ،پاسخ می برد و پیرمرد پا کوتاه در  آشفرهاد گاهی از جانب مادرش برای او.می افروختآتش برای خود 
مرموز  تشکر می کرد و همچنان که با ولع قاشق بر دهان می گذاشت،زیر چشمی و با کنجکاوی دور و محو شدن  افغانیه  لهجباو 

  . می کرددنبال را در تاریکی پسرنوجوان
سپس نه به سمت منزل خانواده بهره بخش،از خا.می پیمود،با قدمهایی آهسته،همواره مسیر مشخصی را فرهاد متفکر و دست به جیب

 و به این ترتیب روبروی طی می کردا گردشی به سمت شرق از مقابل منزل خانواده شفیعی سر در می آورد،چند قدم رو به شمال ب
در ادامه فوتبال خسرو،منزل خانواده رادمان،خانه پولادی ها می رسید،سپس به غرب و پارک خانوادگی،جای همیشگی و زمین 

  .دولتشاهیا شکوه سفید و بدر نهایت عمارت و منزل نیلی 
دور می زدند و در جای شهرک را با قدمهای سریع چند دور  گاهی سری به دوست مورد اعتمادش آیدین می زد و به اتفاق 

عقاید و نتایجی که حاصل تفکرات ممتد شبانه اش فرهاد از .همیشگی خستگی می گرفتند و تا لحظه خداحافظی صحبت می کردند
گاهی چنان صحبتشان گل می .دیگران بودبا نند هر فرانسوی زادۀ دیگری، عاشق بحث و جدل و آیدین هم مابود می گفت 

آن وقت بود که فرهاد همیشه آرام و آیدین جنتلمن . سرما تا مغز استخوانشان نفوذ کرده بود،انداخت که وقتی به خود می آمدند
  .می کردند تا گرم شوندو نرمش رجه همچون دو بچه گربه زیر باران مانده می دودیدند و آن قدر ورجه وو

به درستی نمی توان گفت چه عاملی موجب  !ایستگاه دیگری به مسیر همیشگی فرهاد اضافه شده بود،منزل خانم آهنیاین اواخر 
 و فقط می دانست از روزی که شاهد ورود دختری نداشت هم دلیلی برای این کار  اوخودزیرا ایش فرهاد به آن سمت شده بود،گر

 مجدداآن نمی یافت  و   توضیحی برای تغییری که. مهم در زندگیش رخ داده است تغییری کوچک اماه،اسرار آمیز به آن خانه بود



دیگر از آن خوابیدن و "!دیگر در زمان جا به جا نمی شدآمدن درنا از عد ب او ": داده بودشبه آمدن آن دختر ازتباط  لدنیبه علم
 .ن خبری نبود،او حالا مانند تمام آدمهای روی کره زمین،فقط در یک زمان زندگی می کردشش ماه پیش و پس بیدار شد

قصد ندارم در مورد تبعات این تغییر در زندگی فرهاد سخن بگویم چون هنوز زمان آن فرا نرسیده است،فرهاد باید تا لحظه تولد 
کانون پیوند دلها به  و درخت شکر گزار  جوانه می زندنو  و عشقیمی شودتا آن روز قلبی شکسته . کندشکیباییزنبق های جوان 

ن شبها ای دل از.از همین جا آغاز می شود این سرنوشت قرار می دهد آگاهی ازدر مسیر را ولیکن نقطه عطفی که ما .می گرددمبدل 
 . فرهاد تنهایی و عزلت گزینیدورانر و د

*** 
فرهاد تقریبا هر شب ،پرسه نمی زند شبگرد،کسی در کوچه ها چلاقِ پیرمردِ  و که گمان می رفت به جز پسر انزوا طلبلحظاتیدر 

سوار خودرویی می شد که در همان حوالی  و خانه بیرون می آمد از ن بود که با تاریک شدن هوا دختری نوجوا شاهد رفت و آمد
  .می دویدرا یک نفس   خانهن بهرسید انتظارش بود و دیروقت هراسان و شتابزده،از همان خودور پیاده می شد و تا در

 با پیام و پر تنش ترین دوران دوستیشسخت ترین در حقیقت بخشیده،شیدایی  به لقای  راآبرو داریکه گفته می شد عطای  شیرین
 ،برمی شمردناپسند  هر شرایطی تحت پسر را  برای یک دختر دوست که داشتن حاکم،سختگیرانۀ شرایط علاوه بر.سپری می کردرا 
 در محافل.با بی مبالاتی و حماقتهایی که فقط از نوجوان عاشقی در سن و سال او بر می آمد،خود را انگشت نما کرده بودرین شی

 هرزه را در موردش به کار  صفاتی برازندۀ زنانیی چون وحید شمارۀ یک سخاوتمندانهپسرهاه از او با اکراه یاد می کردند و دختران
موجب  ،راتر از سنش می فهمد و الگوی دیگران است و دنیا دیده که فموفق به نمایش شخصیتی ار اصراراین مسائل در کن.می بردند

 چونهمکه لاف هایش .ش تاثیر می گذاشت هرچه بیشتر که در بدنام شدندشمنی هایی شده بود بروزبرانگیخته شدن حسادتها و 
انش حول روابطش با پیام خلق می کردند پاسخ داده می حرف و حدیثهایی که بدخواه  باش می گریستپیراهنی گشاد بر تن

دختر نوجوان به مرور تبدیل به گاو پیشانی سفیدی می شد که همه حتی دوستان صمیمیش از ترس آبرویشان از او دوری می .شد
  . و مادران به صراحت معاشرت دخترانشان را با وی غدقن کرده بودندجستند

 مردم . کنونی و همسر آینده سودی برایش نداشتینی چون خواستگارونا رابطه اش تحت ع دادنکوشش شیرین برای موجه نشان
منتشر شدن به ویژه نغمه که پس از .بچه ساده لوحی چون او بپذیرنداز ی را ل تر از آن بودند که چنین استدلال هایتنگ نظر و سیاه د

  :شایعه خواستگاری پیام از شیرین با غیظ گفته بود
ر رپولی سوسول خواستگار شیرین باشد در آن صورت تمام پسرهای شهرک چه بسا محلات اطراف هم خواستگار من  اگر آن پس-

   !!هستتند
پسرها نیز به .ی شدبا منتقدینش وارد مرحله تازه ااو  مثل غرض ورزی ها و اعمال نظر ها با بی اعتنایی شیرین به انتقادات و مقابله به

ریز شدن .کردندمی مبدل  پیوستند و لحظات حضورش در شهرک را به خاطره ای تلخ می آفریدندجمع کسانی که برایش دردسر 
- افزایش فشارهای روحیدستاویزی برای  ،روی نحوه آرایش و شکل لباس پوشیدنش و تلاش در جهت قبیح نشان دادن آنبر 

  .س می کردرا به معنای واقعی کلمه لمزمانه های ودیت شیرین واقعا خود را در تنگنا می دید و برای اولین بار محد.بودروانی 
   چرا من؟چرا همه به من گیر می دن؟مگه من چه گناهی کردم؟-



در طول  باعث شده بود نمی یافت آنای بر پاسخی  شحق به جانب یِآرمانگرا  شانزده سالۀ حساسِذهنِکه دست   از اینپرسشهای
 می  اندامهعرضبیش از هر زمان دیگری بر او   ناامیدی و افسردگی.تجربه نماید نتواند آرامش تحریم شده در طول روز را  نیزشب

  .دوستی با پیام و مزایایی بود که گمان می کرد از قبَِل آن نصیبش شده استبه تمام دلخوشیش کرد و 
***  

  !من نمردم -
بود پشتش از عرق سردی که بر آن نشسته .شیرین در حالی که این جمله را تکرار می کرد،هراسان و نفس نفس زنان از خواب پرید

در  ،باشند ولی حقیقتی که او در کابوس از ته دل فریاد زدش اهل خانه از خواب پریده از صدای جیغنگران بود .مور مور می شد
 .حد چهارچوب اتاقش فراتر نرفتجهان واقع از 

 پشتی در برابر دیدگانش نمایان شد و دلش   باغچۀعرعرِ درختِ و شبح مانند شاخه های متحرکنگاه به پنجره اتاقش کرد،تصویر 
در گورستانی تاریک که ... و چشمانش پر از اشک شدر این چند شب مکرر دیده بود برایش تداعیکابوسی که د.آشوب کردرا 

چشمانش .پارنددرخت عریان باغچه شان بود،پیکرش را بر روی دست می بردند تا به خاک بسهمان درختانش به زشتی و بد هیبتی 
باز بود و شاهد در گور نهاده شدنش،تو گویی او را درون چاهی بی انتها می انداختند،گوشهایش صداهایی مبهم و در هم آمیخته 

تیره و همچون دعایی که راهبان بودایی بر سر اجساد می خوانند را می شنید،سرمای گور را احساس می کرد،از فراز دیوار های 
 با چشمانی براق ظاهر می شدند و دستهایی که مشت مبهمصورتهایی ، صورتش تا به آسمان کشیده شده بودکه از کنار مخوفی

  :مشت بر پیکرش خاک می ریختند
 !خدا رحمت کند!خدا رحمت کند -

 زیر خاک مدفون خشک،بدنش از سنگینی همچون الواری د ولی صدایی از گلویش بیرون نمی آمدشیرین دوست داشت فریاد بزن
 یا قورباغه و یا ، آورد و دید که سرش بر تنه یک خزنده قرار دارد،شاید یک سوسمارت چانه اش را تا روی سینه بالاشد،به زحممی 

خفه کننده اش را ولی داشتند روی او خاک می ریختند،فشار "!این من نیستم"وحشت زده با خود زمزمه می کرد که  !حتی بزمجه
  :ختم می شدعاجزانه  رو به زوالش را می شنید،ناله هایی که به فریادی صدای تنفسِ سنگینِ،احساس می کرد

 !!نمردم!من نمردم!نریزید -
  . بیدار می شد از خواب در همین حالتو

***  
ستایش،آرزو و لیلا همگی .کتی با اندوه و نگرانی خوابی که دیشب دیده بود را برای دوستانش در حیاط مدرسه تعریف می کرد

 آبی تیره مدرسه،او را که بر سکوی کنار آبخوری نشسته بود،در بر گرفته بودند و با نگاهی حاکی از همدردی به ملبس به روپوش
  :سخنانش گوش می دادند

اون قدر دور شد که دیگه نتونستم  دیشب خواب دیدم بابام تبدیل به یه اسب سفید شد و دوید سمت انتهای یک چمنزار و -
 ...ببینمش

  :ا گرفت و گفتستایش دست کتی ر
  . خیره ایشالا،اسب حیوون خوب و نجیبیه،من فکر نمی کنم تعبیر خوابی که دیدی بد باشه-

  :کتی امیدوارانه گفت



 .خدا کنه،من که خیلی نگران شدم -
  :آرزو گفت

ر باشه سخت مفهومش بد نباشه،شاید بهت؟شاید همون طور که ستایش جون گفت اصلا رهشَ حالا چرا فکر می کنی تعبیر خوابت -
  ! ذارم به حساب پرخوری قبل از خواب این جور خوابها رو مینگیری،من خودم

  :لیلا که از میزان اعتقاد کتی به خرافات آگاه بود دست بر شانه اش نهاد و گفت
می م برات همین روزها قراره از طرف موسسه بریم سری به یکی از مناطق محروم بزنیم،یه چیزی نذر کن برای رفع بلا،من خود -

  !رسونمش دست یه آدم مستحق، نگران نباش
شیرین که معلوم نبود چه موقع از راه رسیده و از محتوای گفت و گویشان با خبر شده خودش را وارد بحث .کتی با لبخند تشکر کرد

  :کرد و گفت
من هم با آرزو !یم کتی جون گذشته که بخوایم واسه خاطر یه خواب،این جور اوقاتمون رو تلخ کن دیگه از سن و سال ما-

  .باش دیگه از این خوابها نمی بینیموافقم،شب شام کم بخور،مطمئن 
  :لیلا نگاهی از گوشه چشم به شیرین که اینک میهمانی ناخوانده محسوب می شد انداخت و انگار با خودش زمزمه کند گفت

  !ه خدا رو شکر اون هم از راه رسید کم داشتیم کیه فقط یه متخصص تغذ-
  : متواضعانه گفت،شیرین بر خلاف همیشه به جای یکی به دو کردن

کتی اگه می خوای شب خوب بخوابی باید شکمت سبک باشه،این کاریه که خودم همیشه می کنم و شبها راحت ! جدی می گم-
  .تا صبح می خوابم

  :کتی دماغش را بالا کشید و با حسرت گفت
 از خواب بیدار ،سرشونه و گردنم درد می گیره و  می آد که شب خوب بخوابمخوش به حالت شیرین جون،من خیلی کم پیش-

  !می شم و دیگه تا صبح خوابم نمی بره
  :شیرین گویی احساس وظیفه کند خودش را کنار کتی جا کرد و دست دور گردنش انداخت و دوستانه گفت

نباید به هیچ چیز دیگه ای جز خواب فکر   موقع خواب می شینی فکر و خیال می کنی،من یه جا خوندم که خب به خاطر اینه که-
کرد،ذهن باید سبک و راحت باشه،من خودم همیشه قبل از خواب ذهنم رو از هر چی فکر ناراحت کننده اس خالی می کنم، 

اوه !...مل کنیاینا رو برای تو می گم که عهرچند من که بزنم به تخته هیچ نگرانی و اضطرابی ندارم و به سبکی یک پر می خوابم،
لاتت ورزیده می شه و عضاگه ورزش بکنی !ورزش نمی کنیبه این خاطره که ،درد سر شونه اتراجع به داشت یادم می رفت،

   ...خواب نمی ره،من یه جا خوندم
و زمزمه لیلا با خنده در گوش آرز ،ش را در اختیار کتی می گذاشت و گران بهایهمچنان که شیرین با شور و حرارت تجربیات ناب

  :کرد
  !حالا شده متخصص سلامت-

  :ستایش در تایید اظهارات شیرین گفت
  . ورزش روحیه رو هم تقویت می کنه اصولا-

  :شیرین با انگشت به ستایش اشاره کرد و گفت



ش می من همیشه روحیه ام خوبه چون ورزمی خواستم همین رو بگم،هم من ! آفرینبه نکته خوبی اشاره کردی ستایش جون،!دقیقا-
  !منو نگاه کن؟من پر از انرژی و روحیه ام!کنم و خورد و خوراکم به اندازه اس

  :آرزو خطاب به لیلا گفت
  ! رقیب پیدا کردی لیلا جون-

  : را نوازش کرد و گفت او صورت فربه اشبا دیدن سیمای غم زدۀستایش .کتی بغض کرد
   چیه؟چرا یه دفعه ناراحت شدی؟-

  :اشکهایش جلوگیری می کرد جواب دادکتی در حالی که از ریختن 
  !خوش به حالتون که هیچ غم و غصه ای ندارین! ای کاش من هم می تونستم مثل شما قوی باشم-

  :ستایش سر کتی را در بغل گرفت و مادرانه گفت
یک روحیه نباید به خاطر مسائل کوچما هم مثل تو غم و غصه سراغمون می آد،چی باعث شده یه همچین فکری بکنی؟!عزیزم-

  !مون رو از دست بدیم
  :شیرین خودش را جلو انداخت و گفت

من یاد گرفتم که همیشه مقاوم !خود اهمیت نمی دم  مسائل بی بهمن هیچ وقت!منو نگاه کن؟ببین چقدر سرحالم! راست می گه-
سعی کن مثل من  لذت ببری  قلب من می درخشه،تو هم اگه می خوای از زندگیترباشم و با ناملایمات بجنگم،خورشید همیشه د

   !باشی
  :آرزو ملاحظه گرانه گفت

  ! قابلیتهات باشهمن فکر نمی کنم الان زمان مناسبی برای مطرح کردن شیرین جان،یه کم کوتاه می آی؟-
  :افزودلیلا خنده ای کرد و 

  !ه بودم چه جوری اینو بگمموند! واقعا-
  :شیرین با تفرعن گفت

  !همین جوری به دست نیومده!ا نتیجه کلی مشقت منهاینه! خیلی دلتون هم بخواد-
  .آرامش کنندبه روش خودشان ی کردند و سعی داشتند دیگر همه دوستانش او را نوازش م.صدای گریه کتی بلند شد

  .یان کتی علت را جویا شدصورت گرسر و کله خانم ناظم هم پیدا شد و با دیدن 
  :ستایش گفت

  .دلشوره پیدا کرده بد دیده،تی جون یه خواب چیز مهمی نیست خانوم فائقی،ک-
  :خانم فائقی دستی به سر و گوش کتی کشید و گفت

  تو نباید به این چیزا اهمیت بدی،نشنیدی می گن خواب زنها چپه؟! اشکال نداره-
  :لیلا با شیطنت گفت

  ! خانم اجازه کتی که زن نیست-
  :به لیلا رفت و گفتناظم که ذاتا آدمی عبوس و خشک مزاج بود، چشم غره ای 

  ! خوشمزگی نکن شفیعی-



  :و خطاب به کتی ادامه داد
  !شو صورتت رو آب بزن شو،پا پا -

  :شیرین گفت
  . خانم اجازه ما بهشون گفتیم نباید به این چیزا اهمیت داد-

  :گفتبا بی میلی خانم فائقی نیم نگاهی به شیرین کرد و 
  ! آفرین رادمان-

  :دو خطاب به ستایش ادامه دا
فقط چون هوا سرده مواظب باشید روپوش هاتون خیس نشه سرما  تو همراه مجد تا آبخوری برو و کمکش کن صورتشو بشوره،-

  !خورهزنگ بکه ید سر کلاس،الانه گردبعدش فوری بربخورید،
گر بود سری به نشانه شیرین که نظاره .ستایش زیر بازوی کتی را گرفت و به کمک آرزو او را به سمت آبخوری بردندناظم رفت و 

  :تاسف تکان داد و گفت
  ! می سوزه،خیلی بچه اسدلم براش!طفلکی کتی -

  :لیلا نگاهی تمام قد به شیرین کرد و گفت
  !خوش به حال هر جفتتون!یسالاره تو بزرگ همون قدر که خانوم فائقی خواب گز-

  . زبانش را نشانش داددر پاسخشیرین 
***  

گوشه و به ترک نشده بود،بین ساعات درس  وظیفه شناس ی ناظم به عنوان ز نخستین روز فعالیتینه که اخانم فائقی طبق عادتی دیر
این .و روزگارش را سیاه کند جایی پنهان کرده بود،پیدا  راخودبا فرار از کلاس، تا احیانا اگر شاگردی  می کشیدسرکنار مدرسه 

بیشمار بچه خطاکار را از مخفی گاهشان ،ش به زغم خود دلسوزانه اال خدمتِدر طول پانزده سمقرراتی  اندی سالۀ و زن مجرد چهل
  . می بالید که در زمینه تربیت نسل جوان کوتاهی نکرده استن کشیده بود و از این نظر به خودبیرو

مناسب  وجب به وجب حیاط مدرسه را جست و جو می کرد و به دستشویی که از محلهای ،∗مواد یابمانند سگی همچنان که 
،احساس کرد امروز هم از آن روزهایی است که می تواند شاهد التماس و گریه بچه ای خاطی مخفی شدن بود نزدیک می شد

گوش هایش را تیز کرد و .درخشید و نوک پا وارد دستشویی شدو سیری ناپذیر چشمانش از لذت کینه ای انتقام جویانه  .باشد
شش توالت یک از  منبع صدا کدام  کهدریافتوقتی . کردن بود درست تشخیص دهدفین فینبه  صدا را که شبیه کوشید جهت

  :گفتپیروزمندانه کوبید و  جستی زد و با کف دست به روی درب فلزی متوالی درون راهرو است،یک مرتبه 
  !گرفتمت-

ناظم در حالی .ری داشت اصل غافلگی موفقیت خانم فائقی در اجرای درستصدای جیغ وحشت زدۀ دختری از پشت در حکایت از
  : کند هشدار گونه گفتشناسایی روی در  دانش آموز خاطی را از طریق دریچۀ چهرۀمی کوشیدکه 

   با زبون خوش می آی  بیرون یا با پس گردنی بکشمت بیرون؟-

                                                           
 .قوی برخوردارنددر تربیت می شوند و از شامه ای  مواد مخشناسایی محل اختفایسگهایی که به منظور - ∗



  : که ناشی از گریه ای طولانی بود گفتمحزونصاحب صدا با آوایی 
  ! خانم اجازه به خدا اضطراب داشتیم-
  :ظم با لحنی عاری از هم دردی گفتنا
پس مدرسه این همه هزینه می کنه مشاور می  !اضطراب داشتی می رفتی پیش مشاورحاجت گرفتنه؟مگه مستراح جای ! به درک-

  گیره برای چی؟
اشتباه گرفته -تکه سابقه فرار از کلاس را داش- باقر خانیسانازشاگرد خاطی گریه می کرد و خانم فائقی که در بدو امر او را با 

  .بود،اینک با اطمینان از این که او کسی نیست جز کتی، بر شدت تهدید هایش افزود و سر انجام او را بیرون کشید
  : دخترک،ناظم ناخواسته ابرویش با شگفتی بالا پرید و گفتبا مشخص شدن چهرۀ

   تویی رادمان؟-
 که این اواخر همواره دم از اعتماد به دختری برای آنجا که چنین موردیاز .شیرین با چشمانی پف کرده و بینی آویزان سر تکان داد

  :همیشگی با مهربانی ناشیانه ای پرسید بود،خانم فائقی بر خلاف روال غیر منتظره  می زد و کامروایینفس
   جائیت درد می کنه؟-

  : و نهایتا گفت و بنابراین کمی اندیشید ذکر کرده به یاد آورد که شیرین چه چیزی را به عنوان منشاء ناراحتیشو بی درنگ
  !بیا بریم دفتر ببینم مشکلت چیه -

***  
 که تنها ساکن آن پیرزنی پشت خانه ایبه نزدیکترین کوچه خلوت دوید و در کوتاه ترین زمان مدرسه تعطیل شده بود و شیرین 

 سرد بر سرش در حین آبِغیر منتظرۀ  ریخته شدنِ شایندِناخو  و دور از پنجره ایستاد تا خاطرۀکمی متمایل به در.بود پنهان شد عنق
،دست به کوله اش برد و آینه جیبی اش  یافت وقتی از عدم حضور کسی اطمیناننگاهی به اطراف انداخت ونیم .آرایش تکرار نشود

ا حدی که ز پنج دقیقه تدر کمتر ابا انگشتانی یخ زده  می توانست او چطور ندخدا می دا.را بیرون آورد و مشغول بزک کردن شد
  !ا و دلربا به نظر برسد آرایش کندکاملا زیب

دسته کردن گیسوان میک آپش آخرین مرحله شیرین که .نفرین می کردمثل همیشه پیرزنِ تنها سر از پنجره بیرون آورده بود و 
  :،کلیپس در دهان گفتبلندش به شکل دم اسب بود

  !دارم می رم دیدن دوست پسرمت کن،برام آرزوی موفقی عوض نفرین کردن  مادر-
  :پیرزن افُ کنان گفت

خار و ذلیلت به اسفل السافلین بندازدت، خدا ایشالا سوسکت کنه،!طاعون بگیری ایشالا به حق پنج تن! اعوذ بااالله من شیطان رجیم-
   !کنه

  : و در حالی که آماده رفتن می شد با لبخندی بی اعتنا گفتجلو کشیدشیرین مقنعه اش را 
  !الهی آمین! به همچنین-
  
پلاک طلایی  را که .زده بودکاملی   تیپِماشین پدر را شسته و خود نیز. زودتر از ساعت مقرر در محل توافق شده حاضر بودپیام 

 آکنده.بود بسته راستش  برتری داشته باشد،به مچدیده می شد،یدین عمدا قطور انتخاب شده بود تا بر پلاک مشابهی که به دست آ



ه به ته کوچه،جایی که نگا،با موهایی روغن زده و عینکی دودی،مطمئن از زیبایی خود،روی صندلی لم داده بود و ی شامه نواز بویاز
  . و آدامس می جویدوخته بود از آن سر در می آورد دشیرین 

محض آن که نفسش بالا در آن سر کوچه،شیرین که تا به آنجا را یک نفس دویده بود،پشت درختی خستگی می گرفت و به 
آمد،نگاهی به سر و وضع خود انداخت،گرد و خاک روپوشش را زدود،نفس عمیقی کشید و سپس با ژستی موقر و گامهایی بی 

 همان طور که از قبل تمرین کرده بود در جواب فقط سرش دخترنوجوانپیام از دور برایش دست تکان داد و .میل وارد کوچه شد
  .ندرا مختصرا جنبا

  !امروز چه خوشکل شدی!به به شقایق سرخ خودم -
  : حق به جانب جواب دادشیرین

  ! خوشکل بودم-
  : از داخل ماشین به گوش می رسیدترانه ای شادصدای 

  ! وقتی می آد تو کوچه یار،صف می کشن هزار هزار،پسرای محله مون،یکی یکی پشت دیوار-
  :اخمی بر پیشانی نشاند و گفتدخترنوجوان 

  ! که قدیمیه-
  :در واقع مردمک های رنگیش را به نمایش گذاشت و لبخند زنان گفت،پیام با نگاهی از بالای عینک 

  چرا سوار نمی شی؟...اسب حاله عوضش من-
  .شان رد و بدل شد میان و بوسه همیشگی در آغاز دیداربا طمانینه سوار شیرین 

  .هارم،امروز مامانم زود بر می گرد نیم ساعت بیشتر وقت ند-
  : گفتتظاهر به دلخوریپیام لب جلو داد و با 

راستی چشمات چرا ! تو هم همیشه یه موقعی قرار بذار که وقت نباشه،مبادا یه روز تعطیل بیای ها،همه اش بمون خونه درس بخون-
  قرمزن؟گریه کردی؟

  :شیرین نگاهش را دزدید و گفت
  ! این روزها زیاد درس می خونم،حتی شبها،واسه اونه-
معمولا آن قدر در در واقع هیچ وقت نداشتند،مقصد معینی نداشتند،.ماشین پس از خرخری کوتاه به راه افتادام سوئیچ را چرخاند و پی

  .زمانشان به سر آیدخسته شوند و یا کوچه ها می چرخیدند تا 
  :پیام گفت

 . گرفتهی بریم مهمونی؟یکی از دوستام پارتیامشب می آ -
  :د آمد و جواب دادشیرین با تکانی به خو

  ! امشب؟نه،نمی تونم،فردا امتحان دارم،هیچی هم نخوندم-
  : گفتداشت و دنده عوض می کرد پیام همچنان که نگاه به مسیر پیش رو 

  بسه بابا،چقدر می خونی؟نکنه می خوای جلد کتابت رو هم بجوی؟!تو هم که همه اش درس داری -
  :شیرین پوزش طلبانه گفت



  !وگرنه خودت که می دونی من از خدامه باهات بیام مهمونی،ولی این بار نمی تونم !به خدا هیچی نخوندم خب چیکار کنم؟-
 :پیام دلسرد نشد و گفت

  .،قول می دم زود برگردیممگه نگفتی شبها درس می خونی؟خب امشب بعد از مهمونی که برگشتیم بشین تا صبح بخون -
  :و با لحنی وسوسه کننده ادامه داد

 ،عشق و صفاست،تا آخر می زنیم و می رقصیم،بیاره می گذره ها،رفیقم مایه داره،گفته می خواد خواننده و گروه موزیک خوش -
  !از این جور موقعیتها کم پیش می آد،استفاده نکنی بعدا افسوسشو می خوری

  :شیرین کمی فکر کرد و با دو دلی گفت
  . کرد،اگه بتونم حتما می آم می شه یه زنگی بعد از ظهر بهم بزن،ببینم چیکار-

  :پ شیرین را کشید و گفتپیام با خوشحالی لُ
 ن جون،که اصلا فکر امتحان فردا اون قدر خوش بگذره شیری !شقایق سرخ خودمی !می دونستم رومو زمین نمی اندازی! ای ول-
  !ت از ذهنت پاک بشهلِمپِکُ

  .و شروع کرد بشکن زدن و همراه نوار آهنگ هم خوانی کردن
  :پرسیدان راغب نبود آرام شیرین که ته دل چند

   حالا مهمونیه کجا هست؟نزدیکه؟می تونیم زود برگردیم؟-
  : و به شیرین هم تعارف می کرد گفتلا انداخته بودپیام در حالی که آدامس دیگری با

  .شه یه ساعته می رسیمو ترافیک نبا نزدیک هم نیست،ولی دور هم نیست،سریع بریم  نزدیکِ-
  :ابروی راست شیرین بالا پرید

  یه ساعت؟مگه کجاس؟! اوووو-
  :پیام با خونسردی جواب داد

  ! شیرین جونمنمی دونی چیا می گفت... اون قدر ازش تعریف می کردبچه ها سمت لواسون،تو یه باغه،یکی از -
  :شیرین با شگفتی اذعان کرد

 !دوری بیامیه همچین جای نمی تونم پیام من  -
  :شیرین تمسخر آمیز قلمدادش کرد پرسیدپیام با حالتی که 

   تو اصلا می دونی لواسون کجاست که می گی دوره؟-
  :شمان شیرین معصومانه گرد شد و پاسخ دادچ
  .دارن شنیدم که یه جاییه خارج شهر ی چند هکتاری خب نه ولی از پانتی که اونجا یه ویلا-

  :ا حسادت گفتپیام چانه بالا گرفت و ب
آمارشو دارم که همچین هم که ادعا می کنه  نه همچین هم خارج شهر نیست،این رفیقت پانتی هم خوب بلده براتون قپُی بیاد،-

 کندلوس یادته اون سری گفتی مدعی شده تو شمال یه ویلای اعیونی دارن؟من پی شو گرفتم و از یکی از دوستام کهپولدار نیستن،
  ! اصلا کسی به اسم دولتشاهی اونجا ویلا ندارهپرسیدم،گفت شناسه رو مثل کف دستش می
  :شیرین جانبدارانه گفت



کلی تعریفشو می و  رفتن و با چشم خودشون دیدن  دارن،سمت چالوس،نسترن و آزیتاتوی شمالرو یه ویلا دست کم  ولی اونها -
  !کردن

  :پیام با بی قیدی گفت
حالا اینا ربطی به بحثمون نداره،پس تو واسه امشب !می دونی؟تو که نرفتی از نزدیک ببینیتو چه  !بستن )خالی(  اونها هم برات-

  .لت،عین دسته گل می برم و می آرمتحسابی تیپ بزن،خودم می آم دنبا
  :پیام که انتظار چنین واکنشی را نداشت با شگفتی پرسید.شیرین بغض کرد

  از این که می خوام ببرمت مهمونی دلخوری؟چیه؟-
  :مدتی به سکوت گذشت،پیام با لحنی جدی که شباهتی به حالت صمیمی و همیشگیش نداشت پرسید.رین جوابی ندادشی
   چی شده شیرین؟چرا به من نمی گی چته؟-

  :شیرین قهرآلود گفت
  ! هیچیم نیست-

  :پیام اصرار کرد
  .موقتی سوار ماشین شدی فهمید نه تو یه چیزیت هست،از -

  :شیرین گلایه مند گفت
  !خوش به حالت!خوبه! آهان پس تو به چیزایی غیر از مهمونی و جشن تولد هم توجه داری-

  :پیام نفس عمیقی کشید و با شکیبایی گفت
  !عوض این حرفها بگو چته؟من که علم غیب ندارم،تا نگی که نمی تونم بفهمم دردت چیه که کمکت کنم! زخم زبون نزن-

  :شیرین بی رحمانه گفت
  !ز لطفتون،من به کمک نیازی ندارم خیلی ممنون ا-

دیری نپایید .د و خلاء موجود را با بلند کردن صدای آهنگ پر کردساکت ش.ت ولی به روی خودش نیاورداخمهای پیام در هم رف
 می طاقچه بالاولی این بار پیام . به پهلوی پیام اعلام شرمندگی کردسقلمه زدن روش خودش با که شیرین از در آشتی در آمد و به

  :خسته شده بود بی مقدمه گفت شیرین که از این شرایط. و واکنشی نشان نمی دادگذاشت
  !دم کار خوب کر امروز یه-

  :رد و پرسیدپایین آو پیام صدای ضبط را
   چی گفتی؟-

  :شیرین تکرار کرد و پیام خیلی عادی گفت
  ! جدا؟خب خیلی خوبه-

  :شیرین با ناراحتی گفت
   کردم؟یکار نمی خوای ازم بپرسی چ-

  :پیام خونسردانه گفت
  ! برام جذابیتی نداره ولی دوست داری تعریف کن اتفاقات مدرسه-



  .دختر نوجوان نیشگان محکمی از پیام گرفت و پسر در جواب خندید و دستش را به نشانه تسلیم بالا برد
ا در آینه سایه بان ماشین تماشا می کند با شیرین در حالی که به هوای لقب شقایق سرخ وانمود می کرد که گودی لب فوقانیش ر

  :افتخار گفت
  ! کردمجلو همه بچه ها تشویقامروز خانوم ناظممون  -

  :پیام شوخ طبعانه گفت
   از این کارا هم بلده؟اون خفاش سیاه -

  :شیرین تظاهر به جدیت کرد و گفت
  !عوضش ازم بپرس چرا تشویق شدم!تیکه نپرون-

  :گفتپیام با لبخندی معنا دار 
  بفرمایید چگونه شد که خانم دراکولا شما رو مورد تشویق قرار دادن؟!آه بله-

  :شیرین بادی به غبغب انداخت و گفت
 کابوس دیده بود و فکر می کرد باباش می خواد بمیره،طفلی خیلی خرافاتیه،باور  دیشبآخه کتی!تی رو حل کردم چون مشکل ک-

فکر کرده بود می خواسته کلاس رو جیم  ن وقت خانوم ناظممونبود و گریه می کرد؟اومی کنی رفته بود تو دستشویی قایم شده 
ولی با وساطت من همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد،خانم ناظم هم جلو همه از من تعریف کرد و گفت که من خیلی بزنه،

  !هیچ مثل هم سن و سالام رفتار نمی کنمجلوتر از سنم می فهمم و 
  :تان سرایی های شیرین را از بر بود با بدجنسی پرسیدداستیپ پیام که 

گفته باشی که مشکل رو ای  گفتی که خانوم ناظمتون تشویقت کرده،لابد باید چیز درست و حسابی دوست دارم بدونم چی! جالبه-
  حل کرده؟

  : گفتلی کم نیاورد وشیرین من و منی کرد و
البته پیش خودمون بمونه،فقط به تو می گم،ولی خب گاهی رده بودم گفتم،کسب کدر زندگی خب آره،من از تجربیاتی که ... خ-

  میون حرفهام از تکیه کلامهای پانتی هم استفاده می کنم،آخه اون خیلی بارشه،می دونی که؟
  .پیام با مخفی کردن خنده اش تایید کنان سر تکان داد

 تا جلب  پیمودی شهرک می رفت و شیرین ادامه مسیر را پیاده مینیم ساعت وقت مقرر رو به اتمام بود و پیام طبق معمول تا حوال
 خودشان را سر وقت می رساندند تا با همیشه ساعات رفت و آمدش را می دانستند و هرچند عده ای بهتر از خودش.توجه نکند
م و تحریک حسادت ستی با پیاتاوان دیگری که دختر نوجوان بابت اصرار بر ادامه دوفرین و اهانت از او استقبال کنند،متلک و ن

     !مردم متحمل شده بود
ی که به شهرک منتهی می شد،پیام یک مرتبه سرعتش را کم کرد و با صدایی خفیف  و پر درختدرست در ابتدای مسیر مارپیچ

  :گفت
  ! ای داد کمیته-

  :شیرین هراسان گفت
  !فوری دور بزن! خاک به سرم-



  :پیام هیجان زده گفت
  .ا رو دیدن،فرار کنیم مشکوک می شنم نمی شه دیگه -

  : اشک شده بود در حالی که می لرزید گفت از شیرین که از ترس چشمانش پر
همین هفته پیش یکی از بچه ها رو که با دوست پسرش گرفته بودن از مدرسه ! حالا چیکار کنیم؟اگه بگیرنمون بیچاره می شم-

  !گذشت نمی کنهاخراج کردن،خانوم مدیرمون از اون خر مقدسهاست،
  :پیام دستمالی به شیرین داد و شتابزده گفت

  !،باقیش رو بسپر به مننیوانمود کن داری گریه می ک بگیر جلو دهنت و  دستمالوبعدو زودی آرایشت رو پاک کن  اینو بگیر -
بود با ریش پشم شیشه ای و پسر جوانی که شاید هم سن پیام بلکه کوچکتر کمی جلوتر به آنها دستور ایست دادند،مطابق انتظار 

  : شلوار مشکی پارچه ای،بی سیم به دست جلو آمد و با تحکم پرسید خاکستری وکاپشن
   با هم چه نسبتی دارین؟-

  : شیرین شد جواب دادکه موجب حیرت پیام با صراحتی
  ! نسبتی نداریم-

  :تشر زنان گفتکه انتظار چنین جوابی را نداشت پسر جوان 
  !مپیاده شید ببین -

  :گفت گونهنجواگوشه ای کشید و به آرامی دست او را گرفت و پیاده شد و پیام 
 خواسته برم از مدرسه طان داره و رو به موته،پدرش ازم آقای عزیز،این دختر همسایه ماست،از بیمارستان زنگ زدن،مادرش سر-

  نمی بینی روپوش تنشه؟! سر  بالین مادرشبگیرمش و بیارمش
  : با خشونت آزاد کرد و گفتپسر ریشو دستش را

   فکر کردی من خرم؟پدرش مگه چلاقه که تو رو فرستاده دنبالش؟به من دروغ می گی کثافت سوسول؟-
 ریشوی دیگری درم. پرتاب شد که عینک دودیش به گوشه ایی در گوش پیام نواخت و سوزناکسیلی محکمچنان در آن سرما و 

  : زد و گفتچرخ ماشینمایت از همکارش پیش آمد و او هم لگدی به که در فاصله ای نزدیک ایستاده بود به ح
  !یالا!بریزید پایین -

  :پرسیدبدون ترحم ریشوی دوم که ظاهرا تازه متوجه حالت او شده بود .شیرین با صدای بلند گریه سر داد
  ! این دختر چه مرگشه؟ببینم نکنه بلایی سرش آوردی؟هان؟آشغال بی ناموس-
چند خودروی عبوری با دیدن این صحنه توقف کردند ولی جملگی با اشاره .دنی و اردنگی متوالی به پیام زد پس گر سه چهارو

ن پیاده شد و چنان طبیعی و واقعی شروع به جزع فزع کرد که حتی شیرین از ماشی. تهدید آمیز آن دو ریشو به راه خود ادامه دادند
 دوم که مسن تر بود،با لحنی که در مقایسه با خشونت قبلی ملایم محسوب می شد یشویر.ورش شد که اتفاقی افتاده استپیام هم با

  :خطاب به شیرین گفت
  ! خواهر برگرد توی ماشین-

پیام و سپس شیرین سر تا پای را جویا شد و سپس چند بار با حالتی ظنین  "خواهر"به قول خودش آن ناراحتی و از همکارش علت 
  :گفتام خطاب به پیرا ورانداز کرد و 



  ؟ این چیه مالیدی به سرت-
  :را می مالید با صدای بمی گفت سیلیجای پیام که هنوز 

  . روغن-
  :ناگهان گفت سر تکان داد و شروع کرد با یقه و جیب پیراهن پیام بازی کردن و "!که این طور"ریشو با حالتی که انگار می گفت

   چی داری نشخوار می کنی؟-
  ! آدامس-
  ! تف کن،یالا-
  :ریشو سینه یه سینه اش ایستاد و گفت.یام آدامس را تف کردپ

  ! ها کن-
  :ریشو پس گردنی قایمی به او زد و فریاد کشید. مانند بیرون داد"ها"پیام نفسش را با صدایی 

  ! شدیدتر-
  .پیام شدیدتر ها کرد

  : دستش گفت مچریشو مطمئن شد که او مشروب نخورده بنابراین سراغ سوژه دیگری رفت با اشاره به
  ؟می چاپن که ملت رو دزدهاستمایه داری؟بابات از این بازاری ! طلا هم که بستی-

  :پیام با اکراه گفت
  . نه به خدا حاج آقا-

  :ریشو مواخذه گرانه پرسید
   ماشین ماله کیه؟-
  !بابام-
  توی ماشین نوار دارین؟-
  ! نه-
  وی داشبورد؟؟پس اون چیه ر قرتیهز روشن به من دروغ می گی بچ روتو-
  !مجازه حاج آقاقابل شما رو نداره،-

  :ریشو دستش را بالا برد و به تهدید گفت
  ! به من دروغ نگو می زنم تمام دندونات بریزه کف خیابون-

 سپس. جوانتر نوار را برداشت و می خواست در جیبش بگذارد که همکارش با چشم غره ای آن را گرفت و زیر پا خرد کردیریشو
  :ی دقیق به آن دو کرد و یک مرتبه گفتباز نگاه

  !دیگه این طرفها نبینمتون! به سلامت-
  : را بوسید و گفتپیام دستش 

  ! خدا عمرت بده حاجی-



 گاز داد و به محض دور شدن در حالی که از درون آینه آن دو ریشو ،پشت رل نشتاز روی زمین برداشت،عینکش را و بی درنگ 
  : گفتن که از ترس گویی آدامسش را قورت داده بود ناله مانندشیری.ند فحش رکیک نثارشان کردرا برانداز می کرد زیر لب چ

  !نزدیک بود ها! شانس آوردیم-
  :پیام با حالتی رعب آور گفت

  ! همچین هم به دلت وعده نده،یکی شون با موتور افتاده دنبالمون-
  :دازد ولی پیام مانع شد و گفتشیرین بلند شد تا از روی صندلی جلو نگاهی به پشت سر بیان 

  .فهمه ما متوجه شدیم،باید وانمود کنیم ندیدیمشب نباید  بشین،-
  :شیرین در صندلی فرو رفت و عاجزانه پرسید

   خب حالا می گی چیکار کنیم؟-
  :پیام غرولند کنان گفت

  ...یه قرار خواستیم بذاریم کوفتمون شد!دهنشون سرویس -
  :مکثی کرد و ادامه داد

  .ل می کنم تو زودی پیاده شو برو پشت کاجها قایم شو،بقیه اش با منر پیچ بعدی یه لحظه شُ س-
  :شیرین با نگرانی گفت

   خودت چی؟اگه گرفتنت؟-
  :پیام لبخندی جسارت آمیز زد و جواب داد

  ه ای؟ موقع بپری بیرون،آماد به فکر من نباش،من بلدم چطوری دست به سرش کنم،فقط سعی کن اشتباه نکنی و-
  .شیرین چاره ای نداشت جز آن که با حرکت سر موافقتش را اعلام کند

  :در آخرین لحظه سر انگشتان همدیگر را لمس کردند و پیام گفت
  !می رمتنها  واسه عصر فکراتو بکن،نیای خودم -

***  
م ار بعد از ظهر را اعلاشکی نیست چون هنوز ساعت چه،شناخت کاملی از روحیات دختری چون شیرین داشتدر این که پیام 

  .هوا در مسیر لواسان بودندنگ خورد و دو ساعت بعد با تاریک شدن  ز تلفن اتاق پسرجوانکهبود   نکرده
 با موسیقی ،همراهآدامس در دهان، تا بناگوش گشودهنیشِذوق زده،،دو دوستنوار شاد دیگری جایگزین مرحوم قبلی شده بود و 

هماهنگی تمرین نشده اما بامزه ای میانشان برقرار بود به . و پیش می رفتندو چپ و راست تکان می دادندسرهایشان را به بالا و پایین 
  ! یکسان بوددن آدامسهایشان نیزجهت جویشکل لبخند و طوری که نه فقط حرکات سر،که 

با آب و تاب شرح بازی هم مشغول بود،خل ضمن رانندگی،به پیام که ماجرای تلخ چند ساعت پیش فراموش شده بود و اینک 
اثری از رد سیلی بر صورت صاف و سفیدش دیده نمی شد،به .ارائه می دادتعقیب کننده اش را مفصلی از نحوه قال گذاشتن ریشوی 

از موهایش را هم از نو روغن زده و از وسط فرق ب.گفته خودش،آن را زیر لایه ای از کرم معجزه آسای مادرش پنهان کرده بود
شیرین عاشق مدل موی .ودکرده و دو طرف پیشانیش گسترده بود و اینک از هر زمان دیگری بیشتر به هنرپیشه های سینما شبیه شده ب

  .پیام در پاسخ بر دستش بوسه می زد. می خندیدملیحانه را لمس می کرد و تیزش  نوک گیسوانشیطنت بود و گاه گداری با او



  !تونی دست به کار شی دیگه از شهر خارج شدیم،می -
  :شیرین با نگرانی پرسید

  دیگه کمیته عین قارچ جلومون سبز نمی شه؟که  تو مطمئنی -
  :پیام با لحنی لاتی گفت

من چراغ سقفی رو .آره بابا،خیالت تخت،دیگه از اینجا به بعد همه اش کوه و بیابونه،تو می خوای برو عقب بشین،اونجا فضا بیشتره-
  .نمهم برات روشن می ک

  :شیرین تصدیق کنان گفت
  !کلی کار دارم-

مقنعه و .به صندلی عقب خزید ،مادرش را مجاب کند که برای مطالعه به کتابخانه می رودبا آن و با کولۀ مدرسه که توانسته بود 
در ی گرفت که  رق و پر زرق و ب زیباکنار گذاشته شد و جای آن را لباس مهمانی در چشم به هم زدنی بچه مدرسه ایمانتوی سادۀ 

  .دعوض دفتر و قلم از کوله بیرون آم
  . و لبخند می زد و سرتکان می دادزیر نظر داشتپیام  جسته و گریخته از طریق آینه آنچه در پشت سرش می گذشت را 

  ! درویش کنوچشمات-
  :پیام نگاهش را به جاده دوخت و گفت

  !از قدیم گفتن یه نظر حلاله -
  :دادو ملاحظه گرانه ادامه 

  !نو هم داشته باش،یه وقت چروک نشه همین جور که مشغول تکمیل تجهیزات دلبریت هستی هوای کُت م-
  : گفتشیرین با ترشرویی

  ! من چیکار به کت تو دارم؟اون واس خودش از دستگیره آویزونه-
کیب های تری فراوان قت و وسواسمجموعه کاملی از لوازم آرایش و زیور آلات پیش روی شیرین گسترده بود و دخترنوجوان با د

  . خود پیاده می کردمناسبی از آن را روی
  !مداد چشمم نزدیک بود بره تو چشمم!چقدر این ماشین تکون داره! اَه-

  :پیام گفت
   می خوای یه گوشه نگه دارم؟-
  ! نه،فقط سعی کن زیاد از رو دست اندازها نری-

  :پیام خندید و گفت
  کنن؟ با سنگ مرمر  فرش  رفاه شما بگیم کل مسیر رو اصلا چطوره واسه خاطر!چشم-

  : شگفت زده گفت دیدن کف پای لختی که روی پشتی صندلی شاگرد راننده مستقر شده بودو با
  ! تو به ناخنای پات هم می خوای لاک بزنی؟بابا اونجا قرار نیست کفش هامونو در بیاریم ها-

  : گفتشیرین همچنان که با جدیت مشغول لاک زدن بود



اکثر بچه های کلاسمون هم از لج خانوم فائقی این کار رو می کنن،آخه اون هر کسی رو من همیشه ناخنای پامو لاک می زنم، -
هرچند بی خودی خودشو خسته می کنه چون بعضی که با دستهای لاک زده بگیره می بره دفتر با استون ناخن هاشو پاک می کنه،

  .ظم رو دور می بینن میک آپ می کننخودشون لوازم آرایش می برن مدرسه و تا چشم مدیر و نا با از بچه ها که دل شیر دارن
  :پیام چشمکی از داخل آینه زد و گفت

  !از جمله خود شما-
  :شیرین غمیش گونه گفت

  گو چطور شدم؟خب حالا یه نگاه خریدارانه بنداز و ب!من فقط روزهایی که قرار داشته باشم و بخوام دل ببرم میک آپ می کنم-
،آرایشی سبک و موهایی که تلاش شده بود به شکل  سبزِ ریز،یک جفت گوشواره ساده طلا با نگینِیک دکولته نارنجی،یک زنجیر

  :پیام با نگاهی تحسین آمیز گفت...شینیون در آید
  !شقایق سرخ کوشولوی خودم! عروسک-

  :یک مرتبه جدی شد و با ترسی آشکار گفت ولی شکفت، گوش تا گوش صورتش قند در دل شیرین آب شد و لبخندی نمکین
  .ین مدیرمون با هیچ کس شوخی نداره لوازم آرایش بگیرن حسابمون پاکه،یه هفته اخراج با درج در پرونده،اازمون اگهتو مدرسه  -

  .ده داشتند نگاه به جاانهنوار موسیقی برای خودش می خواند و شیرین و پیام متفکر.سکوت ناخواسته ای برقرار شد
  .بخاری تو بیشتر می کنی؟سردم شد-

  :پیام درجه بخاری را بالا برد و گفت
  لباس مهمونیت نازکه،یه وقت سرما نخوری؟این طرفها از تهرون سردتره،تو هم که  -

  :شیرین که مشغول جمع آوری وسایلش بود با اطمینان گفت
  !مدرسه افتادم فشارم اومد پاییناتفاقای م فائقی و اون قدر هام سوسول و ضعیف نیستم،یه لحظه یاد خانو! نه-

  : از هم دردی گفتپیام با لحنی حاکی
 با خودم گفتم شیرین چطور این زن رو هر روز می بینه و نمی  و بار تصادفا تو خیابون دیدمش خیلی خشک و بد هیبته،من چند-

  !ترسه؟
  : به کف ماشین دوخت و گفتشیرین چشم

  ! ها مثل سگ ازش می ترسن خیلی عقده ایه،بچه-
  : تصریح کرد وو فورا گردن افراشت 

  ! البته به استثنای من-
  :پیام لبخندی زد و بدون نگاه کردن گفت

  !شما که از ایشون نشان لیاقت هم دریافت کردید!بهله،بهله-
  :گفتمحبت آمیز دستی به چانه کشید و از دیدن چند باره جمال خود در آینه غرق در نخوت شد و 

  ت لذت ببرم؟وای بذاری یه کم از تماشا چرا نمی آی جلو بشینی؟نمی خ-
  .  شیرین خودش را به نشنیدن زد

  :پیام نگاهی در آینه انداخت و با دیدن کتابی در دستان شیرین با تعجب پرسید



   چی داری می خونی؟کتاب  داستانه؟-
  :شیرین با اخم جواب داد

  !دا امتحان دارمکتاب تاریخه،گفتم که فر! نخیر هم-
  :پیام ناباورانه گفت

  .بیا جلو می خوام یه کم باهات اختلاط کنم!روی هرچی بچه خرخونه کم کردی بی خیال شیرین،تو دیگه -
  !مزاحم نشوارم، لازم نکرده،به وقتش تو مهمونی اختلاط می کنیم،الان درس د-

  : برگشت و گفتپیام 
  ! اگه نیای جلو خودم می آم عقب-

  :ورتش را از مقابل او کنار کشید و به گوشه صندلی پناه برد و گفتشیرین ص
  ! جلو تو نگاه کن،چرا فرمونو ول می کنی؟خدای نکرده تصادف می کنیم می میریم ها-

  :پیام با لجی کودکانه گفت
  ! به شرطی رانندگی می کنم که شیرین جایزه مو بده-

 بوسه ای پس از وقفه ای کوتاه،شیرین به آرامی صورت خود را پیش برد و.و به چشمان و سپس گودی لب بالایی شیرین خیره شد
  .متولد شدگرم کوچک ولی 

***  
که  از در نرده ای ورودی باغ .قدم نهاده است،ملکه زیبایی مرداش،تر از متقاعد می شد که به سرزمین آدمی پولدار شیرین به تدریج

و انواع گل و گیاه درختان میوه میان ،مسافتی در حدود چند صد متر را از تا ساختمان اصلیدو سگ غول پیکر نگهبانش بودند،
 به تندیسی به شکل ماهی با گرد و دوست داشتنیپیمودند و بی درنگ پس از آن وارد محوطه ای باز شدند که در مرکز آن حوضی 

اغانی شب به رنگ خردلی بقه که در چردو طو  ویلاییعمارتی . فرو می ریختی کمانی و زلال آب از دهان ماهیچشم می خورد و
پر پیشروی با خودرو به سبب وجود طاق نصرتی پوشیده از پیچکهای از آن به بعد .نمایان شدپیش رویشان به آرامی  می درخشید

 و جبروت قصد به رخ کشیدن جلال ناممکن بود و به نظر می رسید میزبان با ایجاد دهلیزی در مسیر ورود میهمانان، بالا رونده پشتِ
  .خانه اش را داشته است

خدمتی در لباس  پیش آنجا را بیشتر پسندید،خصوصا هنگامی کهشیرین پیش خود به عمارت دولتشاهی نمره بالاتری داد ولی نظم
  . آنها را به فضای مناسبی برای پارک خودرو راهنمایی کرد در نهایت ادب و تکریمرسمی،به پیشوازشان آمد و

 می رسید و تردید او در پرداختن انعام و چگونگی برخورد با مستخدم نشان از فقدان تمرکز و اعتماد به نفس پیام عصبی به نظر
  :کشید و گفتآسوده ی  مستخدم،پیام نفسبا رفتن.همیشگی داشت

ی در موردمون فکر مدل بالا پارک کنم،یکی ببینه چ خدا کنه نره بگه ما اومدیم،من که روم نمی شه ماشینم رو کنار این ماشینهای -
  می کنه؟

  : به سر و وضع خود انداخت و گفتشیرین با نا امیدی نگاهی 
  !ای کاش لباس بهتری می پوشیدمر نیایم؟ زگل به نظ یه وقت خیلی اُ-

  :پیام که در بستن کراواتش با مشکل رو برو شده بود به حالت خفگی گفت



آخر مهمونی هم شت ها قایمش می کنم،شت مُاون هم من الان می رم این پُفقط ماشینمون خیلی ضایع اس،مون مشکل نداره،ها تیپ-
  . کسی ما رو نبینه زودتر می آیم بیرون تا

  :ت کمک می کرد با رشک گفتو همچنان که شیرین به او در کراوات بستن و پوشیدن کُ
  مگه ما چی کم داریم؟نیم،جا کبا کلاس  می تونیم خودمون رو میون چهار تا مایه دارِ! بالاخره ما هم آدمیم-

  : گفتشیرین با لبخندی تلخ
  ! پول-

  :پیام پوزخندی زد و گفت
،الان  و شریکش مالش رو بالا نکشیده بود کنهفت و لیسدرست لُاز یه حرف اون ریشوئه خوشم اومد،اگه بابای من هم بلد بود  -

 ! مهمونیم شرکت کننتوکه خار می دادم ینهای مدل بالا افتمن بودم که به صاحبای این ماش
  :شیرین گفت

   بالاخره این مهمونی کدوم دوستته،نگفتی؟-
 : گفت میلیی و با بآستینش را کمی بالا کشید تا پلاک طلایش به چشم بیایدپیام 

من و تو رو می خرن و  زیاد نمی شناسمش،تو جشن تولد دختر عموم باهاش آشنا شدم،فقط می دونم خوف مایه ان و صدتای -
  !می کننآزاد 

  :شیرین با چشمانی گرد پرسید
   یعنی صمیمی نیستید؟یه وقت نریم راهمون ندن؟-

  :پیام دندان فشرد و گفت
 تویوتای  این،اون وقت من هم به جای تموم بشهبابام  داره می سازهی که صبر داشته باش،بذار ساختمون های! غلط می کنن-
  ! و همه دلشون می خواد خودشونو بهم بچسبوننر می شمسواآخرین مدل  بنز  بیست سال کار کردهقراضۀابو

  :و با لحن اطمینان بخشی ادامه داد
 هم مثل من و تو آدمن،منتها باباهاشون ااون قدر آشنا هستیم که راهمون بدن،به خودت مسلط باش،مبادا اونجا دستپاچه بشی ها،اون -

  !دزدتر بودن
    :شیرین با ناراحتی گفت

  !عرق می ریزه و نون حلال در می آرهصبح تا شب معلمه،!ت بابای من دزد نیس-
  :که می رفت ماشین را جای دیگری پارک کند با نگاهی از روی شانه طعنه گونه گفتپیام 

  !جواب زحمتهاشو می دیداری  و تو هم خیلی خوب -
  

تونل وحشت شهر دلهرۀ او را به یاد برگ، پُر شاخ و باریکِ تاریک و  از آن دالونِگذر.خویشتن داری دشوار می نمودبرای شیرین 
درشت دو مرد جلوی در گویا سوال و جواب می کردند،.دست پیام را سفت گرفته و خودش را به او چسبانده بود .بازی می انداخت

پیام با .ندرا زیر نظر گرفته بودآنها عمارت مانده به ورودی  ، از چند قدم و کت و شلوار مشکیقد بلند با چهره ای غیر صمیمیو 
  .گفتن نام فامیل خود و سپس میزبان این مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشت



 به سویشان شتافتند،دیگر خوش نقش و نگاری ختم می شد،دو مستخدم  به در دوبل  قرمزبا کفپوشی راهروی اصلی که با ورود به
 کیف کوچک زینتیش را داد و در ازای آن یک پلاک ودر رودربایستی ماند پیام که چیزی برای تحویل دادن نداشت،ولی شیرین 

 سرویس بهداشتی برای تعویض لباس کناراق گفت در صورت تمایل می تواند از ات که می یشماره دار گرفت و در جواب مستخدم
  :و یا احیانا آرایش استفاده کند صادقانه گفت

  . ممنون تو ماشین همه کارامو کردم نه-
سمت در هدایت شدند و ناگهان خود را به آن اری نبود چون بی درنگ پس از فرصت گله گذ.کرد تماشا را سقف پیام لب گزید و

 معمولِ بی مبالاتیِِو برخلاف تصور،نشانی از شلوغی .یافتندو کنجکاو ندین و چند جفت چشم خیره برابر چسالنی بزرگ و در در 
تیپها اکثرا .ی سه یا چهار نفری نشسته بودند و پذیرایی می شدندهمه متشخص و مودب پشت میزها جوانانه نبود و هایِپارتی 

شیرین یک لحظه احساس کرد قالب .دخترها هفت قلم آرایش با لباسهایی بدن نما بسته و و پاپیونپوش غربی،پسرها کت و شلوار 
  !پا به فرار بگذاردتهی کرده و دوست دارد 

لحن کش دار  ری که شیرین به سبب موهای سبز رنگ ونظاره می کردند،دخت و پیرامون را سر می گرداندندهمچنان که حیران 
  :گفتگله مند  و روبوسی کردد که ر شد به پیشوازشان آمد و نه تنها با پیام دست دادر همان برخورد اول از او متنفحرف زدنش 

  چقدر دیر اومدید،لابد راه رو گم کرده بودید؟ -
  : جواب داداشت با ملایمتدپیام همچنان که دست او را در دست 

  ! قبل از اومدن باید می رفت آرایشگاهیر حرکت کردیم چون شیرین جون نه شومیس جان،کلا د-
 شیرین حس بدی در او ایجاد تا پایسر  مردمک چشم دختر موسبز بر  تحلیل گرانهحرکت.و شیرین را به وی معرفی کرد

  .او می خندیدبدون شک در ذهنش به کرد،
  :پیام گفت

   راستی شومیس جان،مژگان کجاست؟-
  :ری به سر و گردن عریانش داد و گفتدختر مو سبز قِ

  ! نیومده،پژمان هم از این بابت دلخوره هنوز -
پیام عرق .می بایست دختر عمویش باشدی باقی نماند که غایب مورد بحث  پرید که برای شیرین تردیدچنان رنگ از رخسار پیام

  :ر گفت با لبخندی شرمساریزان
  ؟نست ه کجاپژمانخب حتما به زودی پیداش می شه،حالا آقا  -

  : ناز و ادا گفتشومیس سرکج کرد و با 
  . می ره یه کم برقصه بلکه حال و هواش عوض شهگفت! طبقه بالا-

  :پیام در حالی که دست شیرین را می کشید گفت
  !ن،فعلارض کنیم،می بینمت شومیس جا خب پس ما بریم یه سلامی خدمتش ع -

  :گفتچشمک زنان شومیس دو انگشتش را در هوا تکان داد و 
  !بای -

  :گفتآمرانه ن مستخدماو خطاب به یکی از 



  ! عزیزان رو تا طبقه بالا راهنمایی کن-
  :به پیام گفتسرزنش کنان  را زیر نظر داشت رین همچنان که با نگاهی منزجر شومیسشی
شگاه و این جور جلو دیگران حقش بود بهم می گفتی تا من برم آرای!با این خالی بندیت تو هم آبروی منو جلو این عنتر بردی -

   !نشم خیت
  : گفتره کراواتش را شل کرد وپیام گ

بی  تیپها رو دیدی؟جون من !ملت چه زندگی هایی دارن!شکف کردم خدائی من چه می دونستم کلاس اینجا این قدر بالاست؟-
  !به قول تو یه لحظه حس عملگی بهم دست داد!دا تومن می ارزید سر تا پای هر کدومشون خپدرا

  :شیرین لب جلو داد و با لحن لوسی گفت
  ! من خجالت می کشم،بیا برگردیم-

  : با خودش غر و لند کند بی ربط جواب دادپیام انگار
بیاد،وگرنه آبروم جلو پژمان می فقط خدا کنه امشب هاش آدمو سنگ روی یخ می کنه،موی الاغ من هم با این سوتی این دختر ع -
  !ره

  :شیرین با خشم و شگفتی پرسید
   مگه حالا کی هست این پژمان؟-

  :گرفت و با احتیاط گفتاو پیام دست جلو دهان 
   !ی هم که دیدی با اجازه ات خواهرش بود سبزاون عنتر !صاحب کل این تشکیلات، من خاک بر سرِ دختر عمویِ دوست پسرِ-
  

 مدتی طول کشید تا فهمیدند . تشریفات دیگری در جریان بودنیز کسی را با آنها همراه کند چون در طبقه بالا شومیس حق داشت
سیگار و احیانا دیگر مسکرات و ،،مشروبروی مبلهایی از چرم نارنجی و آلبالویی لم داده اند با بی قیدی که جماعتیدر آنجا برای 

د که برای  بازی هایی می کردن، بودند و با تاس و ورقجمع شده یی شبیه میز بیلیاردهاعده ای هم دور میز.دخانیات سرو می شود
د،حلقه های دود گیلاسهای شراب دست به دست می چرخی.د را می ترکاناشهره  زَهیجان زده شان فریادهای شیرین نا آشنا بود و

در آغوش پسرهایی سیگار به ران نیمه عریانِ خمار،د،دختشلیک می شبی هوا د،خنده های نکره از گوشه و کنار در هوا شناور بو
شیرین چشمانش را بست و گوش . مانند نقل و نبات رد و بدل می شدشرم آور غش و ریسه می رفتند،الفاظ هوشیارلب و نیمه 

  .هایش را گرفت تا دیگر چیزی نبیند و نشنود
  ! بفرمایید لطفا-

در برابر .دپاشیبه بیرون ن  لرزا درازِو سایه هایِصدا نور و دود و ی از توفان،ندر یک چشم بر هم زد د ومستخدم در دیگری را گشو
  به وجود آمدهشبحِ تاریکِ رقصان شمایل اژدهای خرامانی نمایان شد که از به هم پیوستن بی شمار  دو تازه وارد،چشمان تنگ شدۀ

 حواشی بدنهایشان آبیرقص نوری به رنگهای ارغوانی و زرد و  و پایکوبی می کردند توان،با تمام دختر و پسر،شانه به شانه هم.بود
دایره ای که زیر نور  نشانه رفته بود یسه جوان گیس بلنددستها جملگی به سوی آن   سیگار، دودِ غلیظِابرِمیان از . می کردنموداررا 

،سالن از شتکانو با هر کلام و  می خواند بودند و نفر سوم آواز  ایستاده و به ترتیب مسئول کیبورد و جازییروی سکوپروژکتور،
  .منفجر می شدصدای  جیغ و تشویق 



  :پیام مقهور و مبهوت گفت
  !دیدی پایین اصلا صدا نمی اومد! تکنولوژی به این می گن ها-

  : پرسیدبه فریادشیرین که به سختی صدایش را می شنید 
   چی گفتی؟-

  :پیام دهانش را به گوش او نزدیک کرد و گفت
 .دید نیستیماونجا دیگه تو بیا بریم قاطی جمعیت،!چیهی -
  

 از. بودند و باد در دماغ نداشتندپوشساده  که مثل آنها به چشم می خوردند ی نفردست کم آنجا چند.احساس بهتری داشتشیرین 
و صدای سرسام آور ز حد بیش ا کوشید هوای خفه و شلوغی دخترنوجوان. نبودقیاس با زیرین قابل این نظر جمع حاضر در طبقه بالا

 هم از آغوش پیام رانده شود و صد البته اوشار جمعیت باعث می شد هر از گاهی به ف.آنجا را تحمل کند و از لحظاتش لذت ببرد
حالات صمیمانه جدیدی برایشان اتفاق می افتاد که منجر به سرخ شدن و نگاه برگرفتن شیرین می .این موضوع استقبال می کرد

 تمام وجود خواهان تصاحب می کرد پیام با شیرین احساس. بودی خوشایند حسمی زد ولی حالت نگاهش القا کنندۀرف نپیام ح.شد
  . بسپاردشقدرتمند و قابل اعتماد دوست داشت خودش را به بازوهای  از این بابت در پوست نمی گنجید و واوست

در میان جمعیتی که در آستانه فرارسیدن چهارشنبه سوری، شب در یک... عاشق شدنش بود اولین تجربۀکنندۀتداعی شرایط این 
خانۀ دلش هرچند فرهاد به عنوان نخستین تجربه،. از او بر نمی داشت که چشمدل به پسری بستشیرین بهار دست افشانی می کردند،

 و با تجربه تر شده الا بزرگح.آماده پذیرفتن عشقی تازه می دیداز هر نظر خود را  با گذشت چند سال،اینک  ولیرا ویران کرد
حالا لقب ده و از آن مهمتر،رش بودند شاگردی کردر محضر اساتیدی چون پانتی که جماعتی پسر زمین خورده اقتدابود،

  تا در قالب متلک،اعتراضمی شدند مدرسه منتظرش  بازگشت ازداشت،شقایق سرخ بود،دختری که هر روز عده ای پسر در
با جوان رعنایی  سرنوشت جدیدی برایش رقم خورده بود،سرانجام باور می کرد که !ت بی مهریش اعلام کنندرا از بابشان مذبوحانه 

حضور در چنین مجلس با شکوهی،از مواردی بود که .زیباست،که از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار استکه نه فقط شده  آشنا
  .می دانستشیرین به خواب هم نمی دید و آن را مدیون دوستی با پیام 

  !حسابی بسوزانمدرست و کنم و دلشان را  از این جشن برای دوستانم تعریف  چه چیزها که-
  .رین از ته دل جیغی سرخوشانه بکشد که در شلوغی سالن گم شدشیشد اشتیاق ناشی از این فکر،باعث 

ظریف بر گردنهای خشن آویخته بود و در لحظاتی که صمیمت زوجها به دلیل پخش آهنگی تاثیر گذار به اوج رسیده و دستهای 
خلوت  می شد،شق در افق نگاههای گره خورده جست و جو عسرابکمرهای باریک در محاصره بازوانی قدرتمند قرار داشت و 

 فرود  در حریم تغزلشان گاومدفوعون همچ و به زنی پا به ماه می مانستپسری که شکم فربه اش  شیرین با حضور مقدس و رویایی
  : با سر و رویی خیس از عرق بر شانه پیام زد و گفتبیست و چند ساله،تلو تلو خوران.ز میان رفت ادآم
  این دختر عموی سگ صاحابت کدوم گوریه؟ -

شیرین با خود گفت الان است که پیام پوزه آویزان آن خوک چاق هِن هنِو را با ضربه ای دقیق و به هوش آورنده بر پهنه صورتش 
  : مبدل شد و چاپلوسانه گفتسگ دست آموزیام با دیدن او،در چشم به هم زدنی به بگستراند،ولی پی

  !مشتاق دیدار! به به آقا پژی گل-



  :و دستش را گرفت و برای روبوسی پیش آمد ولی پژی او را عقب زد و با ترشرویی گفت
  ! خودتو بهم نچسبون،گفتم مژگان کجاست؟الان سه ساعته که منو کاشته-

  :دست دور گردنش انداخت و صمیمانه گفتبلند تر بود،که قد پیام 
  !الان برات توضیح می دم پژی جون-

  :و رو به شیرین ادامه داد
  !زیاد طول نمی کشهمی تونی چند لحظه منو ببخشی؟-

  :شیرین ناباورانه گفت
  پیام تو منو وسط این همه غریبه تنها می ذاری؟-

  :پیام با چشم غره گفت
   پژمان اومده؟ مگه نمی بینی آقا-

  .و پیش از آن که میان جمعیت ناپدید شود برایش بوسه ای فرستادبه زودی بر می گردم  به این مفهوم که و شکلکی درآورد
اخت داو را به یاد آن شبی ان ناخواستهاین پیشامد  ولی مقایسه ای انجام دهددوست نداشت . نمی فهمیدخود راشیرین تا مدتی حال 
  . ذرت به دست در میان جمعی پسر غریبه رها کردندکه دوستانش او را

  ...از درس و امتحانم گذشتمبه مادرم دروغ گفتم و  من به خاطرش -
به حساب نادیده می گرفتند و او را چرا دیگران .دلش به حال خودش سوخت.دیک باره سینه اش را لبریز کر به  ای سنگینغصه

  جبران نمی کردند؟چرا محبتهایش را نمی دیدند و نمی آوردند؟
 و گوشهایش شروع کرده بود به تار دیدنچشمانش .هوای سنگین سالن رقص بودتنفس طولانی مدت  سرش گیج رفت،شاید تاثیر
،پس چرا پیام ،احساس خواب آلودگی داشتبه نمایش در می آمدتصاویر در مقابل دیدگانش با دور کند .گنگ و مبهم می شنیدند

در حرکتی طولی نکشید که با دیدن مردمی که پیرامونش . برگردددلش می خواست.وست نداشتدا  اینجا رنمی آمد؟او دیگر
  :خواننده فریاد می زد و حاضرین تکرار می کردند. دچار ترسی آشنا شدرا در هوا می جنباندندهایشان  دستگردابی 

  !خدا رحمت بکنه!  خدا رحمت بکنه-
از مقابل به سرعت خواب می دید؟اتفاقاتی که در طول روز برایش رخ داده بود آیا .تمام وجود شیرین شروع به لرزیدن کرد

  : دیدگانش گذشت
 از آن الت در اوج نا امیدی،دروغی که پس،پناه بردنش به اتاقک تودر مدرسه لاف زنی هایشگریۀ شبانه اش تا به صبح،کابوس و 

 دعوت پیام از او به مهمانی آن پیرزن تنها، هایده،لعن و نفرینبرای خانم فائقی سر هم کرد و گفت دچار قاعدگی پیش از موعد ش
پنهان شدنش پشت کاجهای بلند و عبور موتور سواری که تعقیبشان می کرد،گفت و ،فریادها و دشنام های آن دو ریشو،خارج شهر

شاگردی دبیرستانی به  شد،فریب دادن مادر،تغییر چهره اش از هیئتآن شب که منجر به حضورش در مهمانی ای گوی تلفنی 
کابوسی  کوتاه عشق بازی و اینک،تکرار ،لحظات شیرین اما ورودیکتاریمخوف و دالان عبور از ،بدن نما در لباسی دختری جوان

   بود؟کابوسوقایع نیز بخشی از همان این  یآیا تمام...که او را تا سرحد مرگ می ترساند
از آنجا   و او چیز دیگری می شنید،"خدا قسمت بکنه"صدا فریاد می زد سر در میان دستان گرفت و در حالی که سالن یک 

  .گریخت



***  
 که شیرین بدون اکراه روی آن نییمرمرکاسه فرنگی و براق سفید تمیز با کاشی های بسیار ولیکن این بار توالتی ! بارِ دیگر توالت

رد،دو نفر بیرون جلوی آینه مشغول بزک کردن بودند و  لای در را باز کوقتی آرام گرفت،آهسته.نشست و یک دل سیر گریه کرد
  :صدای حرف زدنشان به گوش می رسید

  پس بالاخره باهاش به هم زدی؟-
  :دختری که مش زرد غلیظی کرده بود بدون برداشتن نگاه از روی آینه با افاده گفت

  ! که زدم،نکبت هیچ سر رشته ای از سکس نداشتبله -
  :یظی کشیده و گیسوانش همچون دم گرگ سیخ و پریشان بود خندید و گفتدختر دیگر که مداد چشم غل

،چون این بچه قرتی های ناز پرورده که برای طور که تیغشون می زنی حالتم ببری ین همه شون این طورین،تو باید سعی کنی هم-
  !آدم شوهر بشو نیستن
  : غرغر کنان گفتد حالت طبیعی چهره اش بوانزجار و بی اعتناییدختر اول که ظاهرا  

  !دریغ از یه کادو که برام بخرهاین همه من براش وقت گذاشتم  ! آخه کثافت خرجم هم نمی کرد-
  :دختر دوم در حالی که لبانش را به هم می زد تا رژش یک دست شود با علاقمندی پرسید

   حالا این یکی چطوره؟چیزی از توش در می آد؟-
  :چنان که هیکلش را در آینه بر انداز می کرد با بی تفاوتی گفتدختر اول که کارش تمام شده بود هم

ه دو سه ماهی بتونه سرمو  توپه،فکر کنم ید،ولی خب ژیلا می گفت وضعشون توپِخیلی تیتیش مامانی به نظر می اوم!فکر نکنم-
  .گرم کنه

  :دختر دوم چنان خندید که گویی اسبی شیهه می کشد و گفت
  !فت داره از این مهمونی دست خالی برگردماُبرام ! من هم باید بجنبم-

حالا تفاوت میان میهمانی های !به چه جماعتی غبطه خورده بود.شرمنده شد خودش پیش.شیرین احساس کرد دلش به هم می خورد
 افاضات این م هم اینجا بود و با گوش های خودای کاش پیا. متظاهر درمی یافت ثروتمندِزگلِملکه زیبایی را با گردهمایی مشتی اُ

آن قدر   پناه آورد نخستین لحظاتی که به اینجاشیرین در راستی پیام کجا بود؟! را می شنیدبا کلاسِ خدا تومنی )  قول خودشبه(دو 
می  و با نیافتنش نگران که او احتمالا جست و جویش خواهد کردمی دانست .می خواست سر به تن پیام نباشدعصبی بود که 

  :،بی خبری را مناسب ترین تنبیه برای پیام تشخیص دادامه فوران احساسات منفی و نا امیدکنندهنگولی در آن ه.شود
  !که دق کندو نگرانی بکشد  بگذار آن قدر بگردد -

به هر حال اگر می خواست هر چه زودتر از این شروع کرد به عاقلانه اندیشیدن، پیام،دق نکردنو البته عصبانیت،نشستن اما با فرو
این بود که پس از مدتی مخفی شدن و به مسائل گوناگون و .در وهلۀ نخست پیام را پیدا می کردمی بایست  هایی یابد،جهنم ر

  . بیرون آمدپناه گاهشاز سرانجام  عمدتا تلخ اندیشیدن،
تاقی گرم و خفه تعرق شدیدی که در اثر رقص ممتد در ا! به چه ریختی درآمده بود.با عبور از مقابل آینه قدی،خودش را نشناخت

با ! چه افتضاحی. و به دنبال آن گریه ای که با مالیدن چشم و صورت همراه شده بود،آن مختصر آرایشش را به گند کشیده بودکرده



به لوازم آرایشش هم که دسترسی نداشت،آن را درون کوله اش و در .این ریخت که نمی توانست در مقابل دیگران ظاهر شود
  .ته بودماشین پیام جا گذاش

سپس به اتاق .ش را مرتب کردبرای شروع صورتش را با آب شست و موهای.دکمی غرغر کرد و پا بر زمین کوبید اما دلسرد نش
با ته مانده لوازمی که صاحبان بی . رفت و آنچه که امیدوار بود در آنجا بیابد،یافتمجاور یعنی همان اتاق تعویض لباس و آرایش

شکلکی  تصویر درون آینه،ابل قبولی آراست و پیش از خروج برای ریخته بودند،خودش را تا حد قنیازش در کمال سخاوت دور
  .پیروزمندانه درآورد
 چون قد بلندیدر آن شلوغی پیدا کردن پسر . بالا رفت،ولی او را نیافتشیرین در جست و جوی پیام به طبقۀ. بودوقت شام نزدیک

الفاظ رد و بدل شده همچنان .تماشای بازی مهیجی که دور میز بازی می کردند گرم شدسرش به .پیام هم کاری بس دشوار می نمود
با گویا شرط بندی می کردند،چون با اتمام هر بازی،عده ای .روحش را می آزرد ولی در کل تماشای بازی خالی از لطف نبود

 . میز را ترک می کردندمغبون و دل شکستهگروهی دیگر پایین می پریدند و به یکدیگر تبریک می گفتند و  و خوشحالی بالا
متوجه پسر لاغری شد که موهایی شاخ آورد، و می کوشید سر از کارشان در مشغول تماشا بودکنجکاوی دخترانه ایهمچنان که با 
یلی عادی اده بود و خکه شیرین او را رصد کرد،تنگ دختری ایستای در لحظه .به معتادان می مانست و نگاهش هیز بود.مانند داشت

با خود گفت الان است که سیلی محکمی نوش  .چشمان شیرین گرد شد.پیش روی می کردهمچون ماری های دختر دستش روی پا
  : دختر متوجه موضوع شد با عصبانیتی نه چندان واقعی نهیب زدی هنگامی کهجان کند ول

  ! دست خر کوتاه-
سراغ همچون شغالی که از لاشه ای به لاشه دیگر نقل مکان می کند،و پسر لبخندی مکارانه زد گویا آشنا بودند،در هر صورت 

  . رفت و از آنجا نیز با خنده رانده شددختر دیگری
در همان حالت گیجی روی مبلی .آن سر گیجه تهوع آور بار دیگر به سراغش آمده بود.رفتن را بر ماندن ترجیح دادشیرین 
باز چند لحظه ای نگذشته بود که با حسی چندش آور،متوجه شد که .قه هایش شد دوخت و مشغول مالیدن شقیسقفنگاه به .نشست

دختر و پسری که قطعا در حالت عادی در واقع روی همان مبل،به فاصله کمی از او،.ایست که از تحملش خارج استشاهد صحنه 
زور جلوی خودش را گرفت که فحشی چشمان شیرین داشت از حدقه بیرون می زد،به .نبودند،با حرص و ولع عشق بازی می کردند

  .نثارشان نکند،با خشم  از جا بلند شد و راه طبقه زیرین را در پیش گرفت
   خانه ای آوردی؟کثافتبا چه جرئتی مرا به چنین !مگر دستم به تو نرسد پیام -
  

عده ای برای .اشت راهنمایی می کردندمستخدمان با صدای بلند مهمانان را به سر میز بزرگی که در انتهای سالن قرار د.وقت شام بود
شیرین می دانست که در چنین مواقعی دیگر .و زیر بغلشان را دوستی،آشنایی و یا مستخدمی گرفته بودمشکل داشتند رسیدن به میز 

که با این حال سعی کرد جزو اولین نفراتی نباشد از تشخص و حفظ پرستیژ خبری نیست و همه مثل قوم تاتار هجوم می آورند،
 . و منتظر نوبتش بوددست گرفتهشیرین غمگین و متفکر،بشقابی به .بودبی خبر همچنان از پیام .خودشان را به میز می رسانند
  :مستخدمی مدام تکرار می کرد

  !،جنب محوطه فضای سبز تشریف ببرن باربکیور باربکیو سرو می شه،عزیزانی که میل دارن لطفا خانمها ،آقایان جوجه کباب د-



دوست داشت بداند به چه چیزی  با مزه ای می رسید و ۀمعنی باربکیو را نمی دانست ولی به نظرش کلم.رین با خودش خندیدشی
چند جور غذا به همراه .پذیرایی مفصل بود.نوک پا ایستاد و از روی شانۀ نفر جلویی نیم نگاهی به میز انداخت. می شودگفته

یکی دو .قوس های اخیر حسابی اشتهایش را باز کرده و آماده بود دلی از عزا در آوردکش و .دهانش آب افتاد.دسرهایی رنگارنگ
همچنان که این و پا و .یابدن تمام شود تا به خوان نعمت دست  هرچه زودتر کارشاخدا خدا می کرد.نفر بیشتر پیش رویش نبودند

 حس کرد یک "!مون می شه،یه کم تحمل داشته باش باشه،باشه الان نوبت"آن پا می کرد و در جواب غار و غور شکمش می گفت
 دلجویی می کند،اعتنایی نکرد تا به خیال این طریقبا این تصور که پیام است و دارد به .را لمس می کندسر انگشتانش   ،نفر از پشت

ت سر نظری بیفکند و م و شگفتی به پشباعث شد با آمیزه ای از خشدست قبیحانۀ ولی حرکت .خود،بی مهریش را تلافی کرده باشد
  :گفتمی  که با لبخندی فریبنده پسر لاغر موشاخی را ببیند

  ! سلام جیگر-
دست پسر را . که باز احساس کرد یک نفر در کنارش وول می خوردمدتی نگذشت. ای رفت و از او فاصله گرفتشیرین چشم غره

  :دور کمر خود احساس کرد و شنید که می گوید
   تنهایی؟-

 حوصلۀ. بدهد پسر گستاخای کاش پیام اینجا بود تا درسی درخور به آن.ترسیده بود.ابی نداد و خودش را کنار کشیدشیرین باز جو
سرانجام شیرین عطای شام .آن پسر هم که ول نمی کرد و هرجا می رفت دنبالش می آمد.گرسنه و ضعیف بود.جنگ و دعوا نداشت

  .ای آن پسر خودش را گوشه ای مخفی کردرا به لقایش بخشید و با استفاده از غفلت لحظه 
***  

  : را مخاطب قرار داد شیرینصدایی
   اینجایی؟-

  : گفتبه اختصارن با پنهان کردن دیدگان مرطوبش دختر نوجوا
   ! آره-

ت پیام که از پیدا کردن شیرین پشت یکی از پرده های بزرگ طبقه دوم شگفت زده شده بود،در کنار او روی سکویی که به باغ پش
  :گفتعمارت دید داشت نشست و 

  خیلی دنبالت گشتم،تو یه دفعه کجا غیبت زد؟  -
  .بترکد،غضی که به سختی مهارش کرده بود بُلب بگشاید تا کافی بود.شیرین جوابی نداد

  :پیام کتش را درآورد و روی شانه های عریان شیرین انداخت و با مهربانی گفت
  ینم شام خوردی؟بب... اینجا سرده،ممکنه سرما بخوری-

به خود که آمد سر شیرین را روی سینه .دل پسر جوان به حالش سوخت.هزاران حرف گویا تر بوداز شیرین نگاهی به پیام کرد که 
سپس .تا آرام شدو نوازش کرد  نپرسید،مدتی او را در آغوش گرفت دیگر هیچ سوالی.خود دید که داشت زار زار گریه می کرد

باز مدتی را در سکوت به تماشای منظرۀ باغ که در زیر نور ماه و چراغهای . و با اصرار به او خوراندا نمودمهیظرف غذایی برایش 
در لحظاتی که شومیس و پژمان از سر مستی وسط سالن می مانست،سپری کردند و و فریبنده کروی،به سرزمینی اسرارآمیز رنگی 



راه خروج را در کلاس خداتومنی صحبتش گل انداخته بود،بدون خداحافظی رقاصی می کردند و پسر موشاخی با یکی از آن دو با 
   .پیش گرفتند

***  
بحث داغی در مورد . طولانی،در پاتوق همیشگی شان نشسته بودند و حرف می زدندیک پیاده روی شبانۀاز فرهاد و آیدین پس 
حس  "!همه دخترای شهرک رو دوست دارم"ه که  و فرهاد با گفتن این جمل میانشان شکل گرفتهناشتن دخترچگونگی دوست دا

آیدین معتقد بود که او هنوز به طور واقعی عاشق نشده و اگر بشود،عشق یک .به شدت تحریک کرده بود سخن پروری آیدین را
  !  برای تمام عمرش کافی خواهد بوددختر

،توانسته به ستایش وفادار بماند،جواب آیدین در برای فرهاد جالب بود که چطور آیدین با وجود محبوبیت فراوان در بین دخترها
  :خور تعمق بود

 انتخاب من بر اساس معیار های سطح بالا و زوال ناپذیر بود،ادعا نمی کنم که زیبا تر از ستایش وجود نداره،ولی اون با شخصیت -
  !دختر دنیاستو ارزشمندترین ن دلخواه تری،قابل احترام و مهربونی و تربیت فوق العاده ای که داره برای من زیباترین

ش سخن می او بی پروا در مورد راز پنهان در این گونه موارد که لذا.نگرش آیدین از عشق قرار می گرفت فرهاد همیشه تحت تاثیر
  :گفت،تا می توانست با سوال های گوناگون،ذهن او را به چالش می کشید

   چطور شد که به ستایش علاقمند شدی؟-
  : گفتآرامین درخشید و چشمان آبی آید

  ! من تنهایی شو حس کردم-
  :فرهاد هیجان زده پرسید

  فقط همین؟-
  :آیدین مکثی کرد و جواب داد

 نه،شاید بهتر بود بگم ما تنهایی همدیگه رو حس کردیم،تنهایی هامون از جنسی بود که فقط ما می تونستیم برای همدیگه -
ه و تو هم فقط ی شون قطعه گم شده و مکمل روحتداشته باشی فرهاد،ولی فقط یکدرمانش کنیم،تو ممکنه همه دخترا رو دوست 

  .برای یک نفر می تونی همه چیز باشی
  :فرهاد متفکرانه پرسید

  کدوم ویژگی ستایش باعث شد این طور عاشقش بشی و عاشقش بمونی؟ -
  :آیدین با اطمینان گفت

شتنه،من عاشق روحش شدم،این روح در هر جسم دیگری هم که حلول  خوب بودنش،اون آدم خوبیه،خوبی هم سزاوار دوست دا-
  !می کرد من برای پیدا کردنش کوه رو می شکافتم و عاشقش می شدم

  .فرهاد آن را به ذهن سپرد تا در مراجعت به منزل در دفترش یادداشت کند و در موردش بیاندیشد !چه سخن آشنایی
  .شته کلامشان را بریدصدای روشن شدن خودرویی در نزدیکی آنها ر

  :آیدین چشمانش را ریز کرد و پرسید
   اون آقای رادمان نیست؟-



  :آیدین انگار با خود گفت و گو کند ادامه داد.فرهاد با حرکت سر تایید کرد
   یعنی این موقع شب کجا می ره؟نکنه اتفاقی افتاده باشه؟-

  : ماشین پدرش دوید و گفتویاریکی در آورد و سدر همین هنگام بود که شیرین از نقطه ای نا معلوم سر از ت
  ! بابایی من برگشتم-

  :پدر چنان فریادی کشید که با وجود بسته بودن پنجره های خودرو،فرهاد و آیدین به وضوح شنیدند که گفت
  ! برو گمشو خونه-

در لباس خواب دست به کمر و  مادر را پشت در،.شیرین که با دیدن پسرها احساس شرمندگی می کرد،بی درنگ وارد خانه شد
ودش را سزاوار چنین تنبیهی می خ. را بالا گرفت تا مادر راحت تر به او سیلی بزندشیرین صورتش. پیش روی خود دیدنگران
شیرین احساس کرد که در عمرش چنین خوار و بی ارزش نشده .ت رف کرد و بدون هیچ حرفی مادر نگاه نا امیدی به اواما.دانست
  . در هم شکستدر میان بالش تختقش دوید و به اتا.است

  
شاید فقط شبگرد چلاق .اهل منزل رادمان در خواب بودند.از فرهاد و آیدین در جای همیشگی اثری نبود.ساعت یک بامداد بود

او آقای .که زیر پنجره اتاق دخترش،قدم می زد و سیگار می کشید و گریه می کرد شد شمتوجه حضور مردی در حیاط منزل
  .ادمان بودر

  
   

  
 

 



  اِل پی پانتی
  

 خانه ها و یا شنیدن آواز گوشنواز قناری ازمشهور بودند و خانگی از قدیم عده ای در شهرک آموزگاران به نگهداری از حیوانات 
ی که هنوز در تپه های اطرافش خرگوش و روباه ها تردد شهرکبرای ساکنان در آسمان اهلی  دسته ای کبوتر ۀمشاهده پرواز شادمان

 .ی طبیعی بود امرداشتند،
 دستاویزیجماعتی می شد که کوچکترین مسائل را  طرف نگهداری از حیوان،خواه ناخواه باعث لقب گرفتن مرتکب آن از گرچه
 با حیوانات اهالی  صمیمانۀ نشان از آشتی و رابطۀ ،این همزیستی مسالمت آمیزقرار می دادند تمسخر دیگرانو کردن  سوژهبرای 
لانه داشتند و کسی در گوشه و کنار شهرک برای خودشان انک ها،یاکریم ها و کبوتر های چاهی ها،دم جنب گنجشک.داشت

 باغچه  درختانِای کوچک شیروانی دار بر فراز شاخۀ لانه هایی به شکل خانه ه قلبیعده ای هم در نهایت خوش.مزاحمشان نمی شد
 خانم آهنی در محل سر آمد بود و دختری که گفته می شد منزلظر از این ن.شان نصب می کردند و به پرندگان آواره پناه می دادند

با خواندن ترانه ای آنها را برای  به حیاط می آمد و ،برنجو با سفره ای پر از خرده نان قادر است با پرندگان سخن بگوید،هر روز صبح 
   .صرف غذا به سوی خود فرا می خواند

از زندگی مطلوبی  گربه ها به ویژهولگرد ،سایر حیوانات معدوم می شدندصورت مشاهده  و در نفرین شدۀ ابدی بودند که به جز سگها
 هر شب جشن مفصلی برگسترده بود و برایشان نیز خان نعمت انباری ها زاد و ولد می کردند و  درون.در جوار آدمها برخوردار بودند

  و کارگر و شبگردشان دادنابودی وقت شهرک حکم به ،مدیرروزگاری به علت کثرت جمعیت.سر سطل های زباله برپا می کردند
برخورد تصادفی گلوله به باسن آقای ترابی،که هرگز ولیکن .یکی یک تفنگ ساچمه ای تحویل گرفته بودند و دستور شلیک داشتند

 اصیل و  کبوتر شکاردستگیری یکی از کارگران در حینو معلوم نشد در میان آهن های اسقاطی چه چیزی را جست و جو می کرده،
و با متهم شد  گربه کشی شهردار به برپایی جشنوارۀ. نتایج موفقیت آمیز طرح پاکسازی را کم رنگ کرد، همسایه ای دیگرگرانبهای

  .د وادار  شبه استعفا  و درایت خورد و تحت فشار انتقاداتعدم کفایت دیاد جمعیت موشها انگاز
 یا پیشنهادی هر گونه طرح ! صاحب تقدس و منزلت بود که گاو در هندوستاناندازه  همانبه گربه در شهرک آموزگاران از آن پس 

در عالم ،وحید و حمیددو پسربچۀ شیطان یعنی خبر رسید که زمانی حتا . بایگانی یا سطل زباله می شدجهت کنترل جمعیتش،روانۀ
 و پس از دستگیر و به دفتر خدمات منتقلرا آنها  ،آقای شاهمیری شخصاندف قرار دادن گربه ها تفریح می کنبچگی،شبانه با هد

 تامین ایمنی ساکنین را بهانه مسئلۀو  البته در پاسخ به اعتراض والدینشان در روز آتی،.دره کردتیر و کمانهایشان را مصاتذکری جدی،
  !رار داد و از گزند اتهامات گریختق

حیوان به نمادی  بدین معنا که ،مفهوم دیگری پیدا کرددر شهرک نیز  اتنگهداری از حیوان به مرور زمان  مانند هر پدیدۀ دیگری،
خلاء عاطفی بود و اهل گربه نماد .د در مورد افراد قضاوت می کردن اساساین و بر شدجهت تعیین کلاس فرهنگی صاحب  آن مبدل 

در حال غذا دادن به گربه ها دیده می شد بی را نشانۀ کمبود مهر و محبت تعبیر می کردند و از این رو اگر زنی در خانه فن حضور آن 
 بود، گرچه بسته به نوع پرنده صاحب آن می توانست حمایت از پرندگان نشانۀ سخاوت. کور استشدرنگ حکم می دادند که اجاق

ی همان قدر باقرخانآقای به مرد گردن کلفتی چون "به قول خانم آهنی .مقام بیابد تنوع ، عاقلیاز حد یک لات جاهل تا روشن فکر
   ."!رد فرهیخته ای چون آقای همایونفر قناری برای مر بازی برازنده بود که پرورشکفت



در شهرک هم تنها کسی که در .داشتند و خبر از اصالت روستایی صاحبشان می دادندجداگانه مرغ و خروس هم برای خودشان تفسیر 
انی  که گفته می شد پشت دیوارهای حیاط خانه اش،زندگی سنتی ایرمنزلش از چنین پرندگانی نگهداری می کرد خانم مرتضوی بود

 که بر خلاف سایرین،در روز سیزدهم عید،ماهی  حسابگر،اظهارات خانم داوریِ ! استبازسازی شده با تمام مظاهر پنجاه سال قبل
ا فرا رسیدن نوروز بعدی آن را قرمزش را به جای حوضِ پارک خانوادگی در حوض نقلی حیاط منزل خانم مرتضوی رها می کرد و ب

  :پس می گرفت،گواهی بر این مدعا بود که
 به سر می زیر چادر هنگام نماز، چارقد سفید مادرش را آب حوض وضو می گیرد و راهبۀ پیر چای را با سماور زغالی دم می کند،با "

ین و یا تختی که کنج حیاط قرار دارد سفره پهن روی زم ، و ورد می خواند تا جنها بروندصبحها حیاط را آب و جارو می کندکند، 
و زمستانها به  حتا می بندندگیسوانش را  خودش را با بادبزن حصیری باد می زند و با آفتابه طهارت می کند،،می خوردمی کند و غذا 

  ..."! برخورداری از شوفاژ وسط هال کرسی می گستراندرغم
***  

 که لباسهایش را دستور داداکی وارد عمارت دولتشاهی شد و یک راست زیر دوش رفت و فردای آن روزی که پانتی با لباسهایی خ
در فرانسه ،پدر آیدین،آقای دولتشاهیبه محل کار  "!م،فوراهمن یک سگ از نژاد اصیل می خوا" با مضمون پیامیضد عفونی کنند،

  .نداشتندخوش ساکنین عمارت روزگار د،نگردیدریافت ،"!اقدام می شود"به همان کوتاهی،روزی که پاسخ  و تا ه شدفرستاد
 مبل  وسط، و او در حالی که پا روی پا انداختهرسید زیبایی  ملکۀبه دست بروشوری حاوی تصاویر اصیل ترین سگها طولی نکشید که
با خوشحالی  غلام حسین را سرپا نگه داشت تا سرانجام نیم ساعت تمام ، بود و تورق می کردنشستهچوب گردویی  مخمل قرمزیِ

  :تصمیمش را اعلام کرد
  
  !کوچولوی سفید و خوشکلپودل یه !  ∗لپودِ-
  

پانتی تبلیغات مناسبی در این زمینه انجام داده بود و شیرین به عنوان سخنگوی او هر جا .در شهرک منتشر شدبه سرعت برق و باد  خبر
در باره در این کنجکاوی . ستایش را از میدان به در کندی می کرد که قرار است گربۀ آنگورایبهایمی نشست صحبت از سگ گران 

اشد تحقیقاتی انجام داده بود که  یک خبر داشته ب کاملترین اطلاعات را دربارۀنغمه که همیشه دوست داشت. بودتر شدیدمیان دخترها
  : کرد می حساسیتها را چند برابرح آنوشرم
ملکه فرانسوی از جمله "ماری آنتوانت" کشور فرانسه است و  ملی می گردد،نژادزلادی بان شانزدهم می به قرکه پیشینه اشسگ  این -

    "! و از آن نگهداری می کرده استعلاقه داشته گونه از سگکه به این   بودهمشهور ترین کسانی در تاریخ
 و عزتبرگزیده بود با  را - فیونا مختصر شدۀ-"فی فی" برایش نام با مسمای سگی که پانتی پیشاپیشدر آستانۀ سال نوی مسیحی،

با چشمانی درشت و سیاه و پوزه ای پشمالو کمی بزرگتر از گربه،سر تا پا سفید،.عمارت دولتشاهی گذاشت بر سنگفرش پنجه، احترام 
که از   پسر فرانسوی.زرنگ و چالاک و پر سر و صدا بود و با ورودش جورچین دردسرهای آیدین را تکمیل کردباریک و کشیده،

                                                           
∗ - Poodle:  می شود،پرورش داده سابقات زیبایی در معمولا با هدف شرکت کوچک و زینتی که مسگی 

 .ا وجود دارده بچه  برای دختر تحت همين عنوانمدل مویی



دیگر چهارچوب  بود، به مرحله فرسودگی عصبی رسیدهعنوانش می کرد  "بی ملاحظگی های پانتی" آن چه که تحت تاثیری قبل مدت
  ! به چشم می خوردکاره اشنقاشی نیمه فی فی خانم حتی بر تابلوی  بقایای حضور پر شور .خانه را جایی برای کسب آرامش نمی دید

  
  ! جیغو زحمت یکماه منو به باد داد جیغاون وروجک ! فرهاد∗ مون دیو-
  

  :لبخند زنان گفتهمگام شده بود آیدین با  فرهاد که در پیاده روی آرامش طلبانۀ یک ظهر آدینۀ زمستانی
  ؟تا این حد به ستایش حسودیش می شه یعنی مگه پانتی از حیوونها متنفر نبود؟-

  : آزیتا می گفتبود که پانتی در صحبتی خودمانی بهه  شنیدهمان روز با گوشهای خود. سر دادخنده ای مستاصلآیدین 
در حالی که من از سر تا پوست فرانسوی هستم ، نمی شهمون عایدس نباشیم نتیجه ای بهتر از ایناعتبارمون حسااصالت و  وقتی به -

اگه می  !؟ واقعا برام افت داشت!ه اصیل گربۀ فرانسوی رو معرفی کناین ستایش دهاتیِ پشت کوهیه که باید بیاد به مردم این محل نژاد
به موقع دست به کار می شه گفت هر چند هنوز هم دیر نشده،!!  خودمو چال می کردمکج و کوله درخت  اون همونجا زیرشد

اینجا ، آزی جون از مرحله پرتیمخیلی ما گهداری از سگ رو جا بندازه، یه پیش قدم نیاز داشت تا مفهوم واقعی نشدم،این شهرک به
 ل گوسفندها می لوله،در حالی که تو کشورهای پیشرفتهشکِلت فقط سگ گله رو می شناسن که تو خاک و خل می خوابه و وسط پِم

 تولد تا مرگ اونها رو زیر نظر شناسنامه دارن،یه پزشک هم از لحظۀ سگهای فرانسوی حتا یک شهروند نگاه می کنن،به چشمبه سگ 
می خوام قشنگ به همه نشون بدم که م،واکسن هاش رو هم گفتم بگیرن تا سر موقع بزنن،اددر ه،من برای فی فی سفارش آرایشگدار

  ! من،تمیز و متشخص خواهد بود خودِ من،درست به اندازۀسگ اون حیوون کثیف نجسی که فکر می کنن نیست،سگِ
  

ی که پانتی و فیونا خرامان خرامان وارد چه در نخستین روز.در این که سگ و ملکه کاملا به هم شبیه بودند،تردیدی وجود نداشت
جدا از این که سگ دقیقا مانند . بودشانظاهر رفتار و حتی همگونیآنچه بیش از همه جلب توجه می کرد پارک خانوادگی شدند،

نی را که سابقه  و بلندی موهایش،تمام کسافرمپانتی با سری افراشته و سینه ای ستبر،در کمال غرور و اعتماد به نفس قدم بر می داشت،
بوهش را از چشم دیگران اعتقادی حتی الامکان گیسوان انگرچه پانتی بنا به ملاحظات .ای ذهنی از پانتی داشتند به یاد او می انداخت

به چنگ می چهره اش نه تنها برای دخترها،که پسرهایی که حریصانه عکسهای خصوصیش را ،ولی یادآوری پوشیده نگه می داشت
 در "اِل پی پانتی"این شباهت انکار ناپذیر بردند و لقب دیری نپایید که افراد نکته سنجی چون حمید،پی به . دشوار نبود،چندانآوردند
  . سوم پانتی به آن اضافه شد و ریشۀ الیوم ده،میکرو پانتی،پانتی پریم برگرفته از و"انتیوم دهپ" و بعدها القابی چون دمَ خلق

 و پس از این که آن خانم از ابهام اشتباه وقعی ننهاده به اعتراض خانم آهنی  کبه همان شکلی اعتنا بود  بیحواشیملکه زیبایی به این 
  :گرفتن فی فی با یک بره گوسفند خارج شد و معترضانه گفت

  !ادرار می کنه به جایی که ما می شینیم ! سگتو نیار این طرف-
 یچهسن سالش را به مقابلش گذشت و صاف در چشمانش زل زد و حرمت  از نهایت اعتماد به نفسعمدا دو سه مرتبه دیگر در 

  !گرفت
                                                           

∗
 - Mon Dieu! خدای من!  



 مویدهمه  به جز تعداد انگشت شماری از بزرگان و ریش سفیدان محل که واکنش خوبی به حضور یک سگ نشان ندادند، برخوردها 
تی عمدا موهایش را مشابه مدل موی خودش  که عده ای معتقد بودند پان خوشبوفی فیِ. پشمالو بودۀاستقبالی گرم از تازه وارد ریز

 در پارک سال پیش صاحبش در نخستین حضورشهمان گونه که چند ر همان نگاه اول دل از همگان برد،دزده،قرمز و پاپیون آراسته 
  .خانوادگی چنین کرده بود

عاشق خواهران خردسال آرزو، حمیرا،میترا و . دختران درخت دو شاخه نیز تاثیر گذاشت پایدار بر تشکل حتاشجاذبه گریز ناپذیر
 محبوب،پا به  مجبور بود در تمام مدت حضور سگِبانوی کوچک.سینه چاک فی فی شدند و با آمدنش دیگر سر از خودشان نبود
جزو  و لیلا هم چند جلسه ای درنا و کتی هم به نوبۀ خود دل باختند.پای خواهرانش از این سر پارک به آن سر بدود و مراقبشان باشد

  . بود"ال پی پانتی"ملازمان 
در  ،داد را روی زانونش خوابانده بود و نوازش می -گربه اش- و مهتابحفظ کردهدوشاخه  زیر درخت سنگر را ستایش  که وفادارانه

ی می گوی. نمی کرد همدلخور نبود دروغ است اما اعتراضیاز این بابت  و اگر بگویم  احساسات دوستانش را شاهد بودابرازسکوت 
  .به زودی فرو خواهد نشستو تاب دانست این تب 

  
بق دستور صبحها به لانه اش سر می زد و وعدۀ غذایی ویژه ای اطمغلام حسین که . کردبر مرگ ناگهانی فی فی همه را بهت زدهخ 

عده ای بر این باور بودند . بودمتفاوت علت قطعی مرگ هرگز مشخص نشد،نظریه ها در این باره.برایش می برد،سگ را مرده یافته بود
نفرین های خانم که گروهی دیگر نیز با خنده می گفتند  وکه شرایط آب و هوایی ایران به سگ نازپروردۀ فرانسوی سازگار نبوده 

   ! که حیوان نگون بخت در پارک چیز خور شده استنده کرده بود شایعکار ساز شده و بر این اساسآهنی 
  .ۀ بزرگی برای ملکه زیبایی بود و او را افسرده و خانه نشین کرددر هر صورت این واقعه ضرب

***  
  !نمی خواید با عبداالله آشنا بشید؟ سلام خانوم،-

ی ک قهوه ای رنگی را که دور مچ دستش حلقه شده بود به مخاطبش که معمولا دخترها باری ماراین معرفی اجمالیپس از حمید 
  . لذت می بردشان وحشتی از تماشاو  بودند نشان می داد نوجوان

وان  همه یکی یک حی، بود،اما طولی نکشید که پس از آنخاموش کردهرا  محبوب  سگچراغ  زندگیشاید نفرین خانم آهنی 
ساکنین شهرکی که با دیدن عبور لحظه ای و شبح گونه روباهی در تاریکی شب،هیجان زده جیغ می .عجیب و غریب به همراه داشتند

 نی چون سنجاب،جوجه تیغی، جانوراهنرنماییعریف می کردند،اینک شاهد  تآشنایان برای به عنوان پیشامدی نادرکشیدند و آن را 
سنخیتی هیچ گونه ه ک شدن موجوداتی فزودها ناگفته پیداست کهو .بودند موش و خرگوش و حتا ،طوطیخوکچۀ هندی،کبک،اردک

   . بال می آوردبه دنشتند،خواه ناخواه مشکلاتی را با زندگی شهری ندا
،سر گرم بودن بچه نعمت بزرگی دوندگی می کردندبرای تامین معاش ح تا شب  و گرفتاری که صببرای والدین شاغلولیکن 

با نصب صت طلبی چون آقای ترابی بود تا  برای فروشندۀ فرکافی بهانه ای همینخانواده ها از این موضوع استقبال می کردند و .بود
در این اهل محل را  "!یاوریدشادی را به خانه ببخرید و  دست آموز  یک حیوان" اش با مضمونی سر در مغازه ی بزرگ بالاپلاکارد

  . تشویق کندراه 



 ،حس آوردسر شوقد،بیش از آن که خریدار را ی می پیچبه خودو گرسنگی ی که در قفسی تنگ از سرما دیدن حیوان کوچک
اد و با  مانور می دوضوعشناختی که از روحیۀ حساس مشتریانش داشت روی این مبا نیز  زیرکفروشندۀ .ش را بر می انگیختترحم

  :سش را تضمین می کرداجنا فروش سرهم کردن سرگذشتی غم انگیز
 کفترها می جنگید،تا این که همین پیش پای شما یکی از مشتری ها کبوتر رو می بینین؟تا دیروز سینه سپر می کرد و با باقیاین  -

حالا یه نگاه به این زبون بسته بندازید،می ! کردم اینم بخره گوش نکرد،فکر کرد دارم تبلیغ می کنمشاصراررید،هرچی جفتش رو خ
تا  ،  برام بیارن اصیلکبوتر از نژاد تا نه،خاطرتون جمع باشه،سپردم چندخریدنش دق کنه؟از می ترسید بعد چی؟ز کرده؟بینید چطور کِ

جانم؟ قابلی ...بهم سر بزنیدشما جون بگیره من براش یه جفت مناسب جور کردم،دلسوزانۀ اقبتهای  مرند به لطفپرندۀ سعادتماین 
 صد و پنجاه تومن بدید قرار گرفتم رقت قلب شما ویست تومن حساب می کنم ولی چون تحت تاثیرنداره،خدا می دونه من با همه د

  !کنهکافیه،خدا ایشالا سایه پر مهرتون رو از سر بچه هاتون کم ن
  

 بودند و گلایه های خانم آهنی که خشنود، خداپسندانه انجام می دادند،عملیمنزل شاد کردن اهل اوایل همه از این که در کنار
  . شهرک بود،راه به جایی نمی بردات به حیوان مخالف سر سخت باب شدن ورودهمچنان

انواع  ت و این چنین بود که پای اب و عجیب تر بالا گرف گونه های نای و عرضۀصاحببا همه گیر شدن این پدیده،رقابت بر سر ت
 در بین اجناس جای کرگدن و فیل"دیگر نه فقط به قول خانم آهنی .به شهرک آموزگاران باز شد دگان و خزندگانپرنپستاندارن،

 و ه بود شدموز تبدیلت آحیوانات دسگذاشتن نمایش به  جهت یبه محلشهرک نیز پارک خانوادگی که  "فروشگاه ترابی خالی بود 
 .به هم پز بدهند با حیواناتشان جوانان تا  شکل می گرفتآنجا هر روز یک نیمچه باغ وحش سیار 

سایرین آزمندانه جلال و جبروت حسادت شدۀ پانتی را  در ،مردم غافلگیری شوخی و رای به جز حمید که مارش وسیله ای بود ب
ود،به همان اندازه  فقید نبیام با خریدن سگ سفید پشمالویی که گرچه به اصالت فی فیِ پاز جمله.حیواناتشان جست و جو می کردند

  .د،پا جای پای ملکۀ زیبایی گذاشته بودجلب توجه می نمو
دفعات  پای گیاهان بود و همه از تکرر  و خیس کردنرهگذرانپارس کردن به  هنرش بزرگترین ، "∗تِریِر "سگی از نژاد  "نایسی"

    ."!های خون و ادرار باشد  آزمایشگاه برایپشتوانۀ مطمئنیاو می توانست "به قول حمید . در عجب بودندش کردنادرار
 اش می بازوروی  صدا می زد و "مایک" را دختر نوجوان او . دیگر موجود جالب توجه پارک بودو تاج دار شیرینسفید طوطی 

  .لغظ نام اوستدر واقع تش نشاند و مدعی بود صدای سوت مانند و تکراری
قرقی . پیدا نمی کرد و همواره زندانی بودنمایش عمومیکبک کتی چندین مورد سابقۀ فرار از خانه را داشت و از این رو شانسی برای 

در آمد،گیر کردن  وحید به پرواز نغمه هم به رغم شکوه و زیبائیش اکثرا چرت می زد و  یک بار هم که به هوای شکار بچه خرگوش
 با این !د مانتوی صاحبش صحنه ای خنده دار را خلق کرد که به سقوط مضحک وی در میان کودهای باغچه انجامیش در یقۀپنجه های

 آغازدر واقع می توان گفت .حوض پارک را به آن قرقی چرتی نسبت می دادندهای  سرخ  دلیل ماهیناپدید شدن بیحال همه 
  .غریزی شان را بروز دادندخصلت اصلی و آنها در مواجهه با یکدیگر،خوی  که ودحیوانات در شهرک از زمانی بنارضایتی از حضور 

                                                           
∗
 -Terrier  که گفته می شود بومی منطقه تبت می )در گونه اصيل( با پشمهایی آویزانمتوسط القامهسگی

  .  می آوردباشد و معتقد بودند برای صاحبش شانس



 را  آخرین دورۀ تصدی سمت شهرداری شهرکشد و آقای شاهمیری کهمی نه به دفتر خدمات سرازیر در این زمیشکایات گوناگونی 
  . بیش از هر زمانی درگیر حل و فصل مشکلات اهالی بود،تجربه می کرد

 بایگانی می کرده و به هیچ یک به طور جدی رسیدگی نکرده روانۀ کشویِمشخص شد که او کلیه شکایات را  بعدها گرچه
 ی خبرنگارو لیلانویسنده ساختمان خدمات را تخلیه می کردند این اسناد کشف شد و فرهاد سالها بعد،زمانی که بنا به ضرورت،.است

   :دندمنتشر نمو،رک را منعکس می کرد شهاخبارو خود سر دبیرش بودند که داخلی آن را در نشریه ای 
فراموش شده،یاد عزیزانی را زنده می کند طنز و شف شده مواردی به چشم می خورد که ضمن یادآوری خاطراتی  در میان اسناد ک"

 و از  شکایت داشتبه ها در برابر منزلشجفت گیری علنی گراز جمله شکایت مرحوم خانم مرتضوی که از .که دیگر در بین ما نیستند
 نشد و از ترتیب اثر داده تقاضااهالی قدیمی احتمالا به یاد دارند که به این .مدیر وقت شهرک درخواست رسیدگی عاجل کرده بود

در اقدامی تلافی جویانه خروس آنها نیز .باعث مرگ سگ خانوادۀ رئیسی شدناخواسته ، سمیۀاین رو آن مرحومه با کار گذاشتن طعم
 آواز خواندن سبب  برایبی ثمرتلاشهای پی در پی و از پس را  بینوا پرندۀخفگی  کردند که وی را روغن امالهخانم مرتض خوشخوان

  .شد
 اما غیر قابل محتمل،مربوط به حملۀ در پی داشتشکایت رسیدگی نشدۀ دیگری که سرانجامی تلخ را برای قرقی خانوادۀ مقدسی 

باقرخانی می باشد که شاید صحنۀ دلخراش بریده شدن سر  پرندۀ شکاری توسط آقای باقرخانی در مهار آن پرنده به کبوتران خانوادۀ 
  .روز روشن و در ملاء عام هنوز از ذهن اهالی پاک نشده باشد

در زیر کابینت آشپزخانۀ منزل خانوادۀ شفیعی،جویده شدن پایه های صندلی سالن ناهار خوری منزل ی چون تخم گذاری کبک موارد
حمله  شد،  که منجر به فوران پَساب فاضلاب منزل خانوادۀ مقدسیگیر افتادن لاکپشت در لولۀ،ر توسط خوکچهده یاد استاد همایونفزن

کنده شدن بخشی از لالۀ گوش آقای نفوذ سنجاب به کمد لباسهای خانم داوری،خرگوش ها به باغچۀ سبزیجات مرحوم خانم آهنی،
 در کانال کولر ساختمان خدمات موشهالانه گزینی در اثر گاز گرفتن طوطی،-قید حیات هستندکه شکر خدا همچنان در -بایرامی

  .تبه ثبت رسیده اس،در ذهن نوجوان آن دوران ما نایی شهردار وقتی است که به لطف بی اعت تلخ و شیریناز جمله خاطراتشهرک 
ه در تمامی سالهای تصدی عنوان صاحب فروشگاه محله، از نجا یادی می کنیم از فروشندۀ همیشه موفق شهرک،آقای ترابی کدر ای

یترین مغازه اش می  محبوبیت حیوانات به ورد و تیتر پلاکاردهایی که در دورۀکوچکنرین فرصتها بزرگترین استفاده ها را می ک
   .موید نبوغ وی در جذب مشتری بوده استچسباند به رغم وجهۀ طنز گونه اش،

اسپری حالت دهندۀ خارجی برای "،"!رسیدرشد سریع و شادابی و تندرستی پرنده  حاوی موادی برای شدهغنی  دانۀ "عناوینی چون 
شغال گوشت آ"،"!!)با یک پاف کاری کنید که دم گربه یا سگ عزیز شما همیشه به زیباترین حالت ممکن بایستد!(  و گربهسگ

مجلۀ خارجی حاوی آخرین مدلهای آرایش حیوانات خانگی به "، "!موجود استتمیز و شسته شده  تفالۀ میوه و سبزی وپاک شده 
یک جفت "،"!)فارسی و ترکی(،مسلط به دو زبان زندۀ دنیابا قدرت فراگیری باورنکردنیمرغ مینا و طوطی "، "!تعداد محدود رسید

 سوزی سنجابی که "،"!اهد گرفتبه سراغ طالع بین نروید،این مرغ عشق حقیقی ترین فال را برایتان خو"،"! مجانیهر،جوجبب بلدرچین
برای سگ و گربه ! الگوهای بافتنی"،  " افسردگی خوراک تقویتی قناری و فنچ حاوی مواد ضد"، "!صبح تا شب درون دایره می دود
  "... و "خود نیم تنه ببافید تا سرما نخورند

***  



  :مدتی بود شایعه ای عجیب دهان به دهان اهالی شهرک می گشت
  !ات جن آمده در دفتر خدم-

حتا آمد و  و می خوابید و مدعی بود صدای رفت  ساختمان خدمات رات نگهبانی بود که شبها در اتاقکی درگواه این موضوع اظها
 بود،و بدعت گذاری در اداره امور شهرک از آنجا که آقای شاهمیری مخالف هر گونه خرافه پروری .جن ها را می شنود نجوای

 کرد که دیگر حاضر به حت و سقم این ادعا صورت نگرفت و زمانی که نگهبان پس از چند شب اعلاماقدامی در جهت تعیین ص
ولیکن او و نیز جانشینان بعدی همگی پس از مدتی با ترس از سمت . نیست،او را با فرد دیگری جایگزین کردندانجام وظیفۀ شبانه اش

  . شدمرحلۀ تازه ای وارد ماجراخود استعفا دادند و 
 یشبای آشکار شدن حقیقت داوطلبانه این قضیه رسیدگی شود و اعلام کرد که حاضر است بر می بایست به که  آهنی معتقد بود خانم

،بدون اطلاع وی نقشه اش می کند با این درخواست مخالفت یک دندهو چون می دانست شهردار .را در ساختمان خدمات سپری کند
  .را عملی ساخت
 و  و صدایی شبیه ناله های ریز و قدمهایی سبکادعای نگهبانان دور از حقیقت نیستآهنی دریافت که خانم نخست  در همان شب

 و چیزی که ود،به دقت همه جا را گشتبا این حال چون زنی نترس ب. از گوشه و کنار ساختمان یک طبقه به گوش می رسدسریع
  .پیدا نکردبتواند دلیلی بر حضور جن باشد 

خانم مقدسی که ادعای جادو و جنبل و دعا نویسی داشت به ساختمان برگشت و عملیات جن گیری از سر گرفته  هشب بعد او به همرا
از کتاب دعا گرفته تا تسیبح و شمایلهای فلزی نغمه هم به اصطلاح وردستِ مادر در این کند و کاو ماورایی بود و وسایلش را .شد

 ناکامی خانم آهنی در شکار اجنه عنوان کرد و یادآور شد که ر لامپ را علتفاده از نوخانم مقدسی است.برایش نگه می داشت
عملیات آن لذا .روشنایی برق آنها را فراری می دهد و برای غافلگیر کردنشان باید از نور شمع که منشائی طبیعی دارد استفاده کرد

 به چند روزنه از جمله دریچه کولر جوتجسس پس از ساعت ها جست و  زیر نور شمع انجام شد و گروه به طور کاملشب 
به لحاظ نزدیکی به زمان طلوع خورشید و اذان صبح،کار را در همان مرحله متوقف کردند چون دعا نویس خبره معتقد بود .رسیدند

  .ردی است که جن ها از آن گریزانندکه صدای اذان نیز از جمله موا
آن را نشانۀ خوبی خانم مقدسی قرص ماه کامل بود و .شناسایی شده پهن شدبساط جن گیری در برابر محل های بار دیگر شب سوم 

درنا که با اصرار فراوان آن شب به گروه شکار اضافه شده بود،شمع به .دعا نویسی و خواندن ورد شدمی دانست و با دلگرمی  مشغول 
 اعتقادی نداشت -خانم مقدسی و درنا- یک از آنهاخانم آهنی ته دل به هیچ.دست در اتاقها می چرخید و ترانه ای را زمزمه می کرد

  . هرچه سریعتر شناسایی می شدد که می بایستشبها در ساختمان خدمات تردد می کنولی از قرائن پیدا بود که موجودی ناشناخته 
قیژ صدای .ن به در کندنغمه با حسودی رقیب مادرش را همراهی می کرد و به خیال خود با طعنه و نیش زبان سعی داشت او را از میدا

نغمه داشت از ترس زهره ترک می شد . درنا را به شکاف بغل پنجره رساندآن این بار از سقف شنیده می شد و پیگیری  مشکوکقیژ
  .رد و از کنایه زدن دست نمی کشید ولی با پررویی مقاومت می ک

 از تبدیل شده بود جیر جیر ی قیژ قیژ که اینک بهصدا.ن شدرۀ پنجره استوار کرد و خیره به شکاف مشغول لب زددرنا شمع را روی هِ
می چپاند و تکیه به پنجره نار درنا نغمه دیگر تحمل نداشت و در حالی که خودش را ک.د لحظه به لحظه نزدیکتر می ششکافداخل 

  :می داد گفت



  ؟یعنی نمی دونی جن ها تو سوراخهای به این کوچیکی زندگی نمی کنن! جدا که اُمُلی -
  : اطمینان جواب داددرنا با 

  ! اصلا جنی توی این ساختمون نیست-
  :نغمه که انتظار چنین پاسخی را نداشت،گوشه چشمی نازک کرد و تحقیر آمیز گفت

  یعنی تو بچه پرورشگاهی داری به من می گی که از مامان من بیشتر حالیته؟! هاه-
و متعجب از سماجت درنا به سوراخ دقیق شده بود که یک مرتبه با ترس از جا نغمه کنجکاو .درنا اعتنایی نکرد و همچنان لب می زد

  :پرید و گفت
  ! یه چیزی دستمو لمس کرد-

  :درنا گفت
  !دستتو از لب پنجره بردار خب-

  : گفتنغمه با حالتی عصبی
  ! به من یاد نده چیکار کنم-

  :و در تاریکی فریاد زد
  !بیا ما یه چیزی پیدا کردیم! مامان-

  :طاب به درنا ادامه دادو خ
  ! برو کنار الان مامانم می خواد بیاد اینجا طلسمو باطل کنه-

  : که می گفتشنیده شداز آن سو  با تاخیر صدای خانوم مقدسی 
  د وسط کار صدام نزنی؟ مگه قرار نبو-

ه شمع خاموش شد و اتاق در که چیزی دستش را لمس کرده که یک مرتبه چنان پرید و جیغ کشید کنغمه داشت استدلال می کرد 
 با  که در آستانۀ درویددخروج   راهطرف به  هراسانچهار دست و پا رد مهتاب را بر زمین پی گرفت ودخترنوجوان .فرو رفتتاریکی 

 تا این که با روشن شدن وحشت زده جیغ می کشیدمدتی در تاریکی .عقب پرتاب شدبه برخورد کرد و شبحی سیاه و بزرگتر از خود 
  ! شد با سر در شکم مادرش رفته استراغ معلومچ

  :خانم مقدسی که مانند نغمه کف اتاق پهن شده بود و با آمیزه ای از عصبانیت و گیجی گفت
  !ببر صداتو سر سام گرفتم!ای زهر هلال! کاریای کوفتِ! ای مرض-

 خانم   پشتوردست جیغ جیغو.د زدن بالای سر برد را به قصتشر زنان دم پاییمادر نغمه با صدایی دردمند در صدد توضیح برآمد که 
  : و نیمه گریان و به التماس گفتسنگر گرفت،ه بودداشتبر نروی کلید برق از آهنی که هنوز دم در ایستاده و دست 

  !به خدا،به جونت قسم مامان،جنه دستمو لمس کرد-
  :تاکید کرد مصرانهاتاق را ترک کنند،ولی درنا ه کخانم آهنی از دخترها خواست .ان او را لعن و نفرین می کرد همچنمادر

  ! خانم آهنی اینجا هیچ جنی وجود نداره-
  :گفتو با افاده  غرولند کنانچادرش را به سر کشید و ه زحمت از جا بلند شد و خانم مقدسی ب



تمام زحمتهامون به باد  !ی ذارنبا این همه سر و صدا و نور،جن که سهله،ارواح خبیثه هم پا به فرار م! معلومه که وجود نداره-
  !رفت،حالا باید یه شب دیگه اینجا سر کنیم

بر اظهاراتش پافشاری کرد و با دیدن بی اعتنایی آنها یک مرتبه دست خود را پیش درنا با جسارتی که خوشایند نغمه و مادرش نبود 
  :ان داد و گفتکه چشمانش همچون دو یاقوت سرخ می درخشید نشانشو اهلی آورد و موشی سفید 

  !تمام سر و صدا ها از این بود! این بود-
خانم مقدسی که از کوره در رفته بود،ناسزا گویان به دنبالش دوید و سپس با اخم و شتابزدگی وسایلش را .نغمه از ته دل جیغ کشید

هه مبدل شد در حالی که خانم آهنی نگاهی به درنا انداخت و لبخندش به خنده و سپس قهق.کرد و بدون خداحافظی رفت جمع
  . آورده بودند،هاج و واج تماشایش می کردندبیرونبه همراه موش سفید و دو موش دیگر که سر از شکاف خترنوجوان د

 شبانه اش را در جلسه ای که به منظور رسیدگی به مشکلات همسایگان تشکیل شده بود،مطرح تحقیقاتروز بعد خانم آهنی نتایج 
تدبیری اساسی اندیشیده متقاعد شدند که می بایست ،خانه همسایه ای گریخته بودندی دست آموز که از وشهااهالی با دیدن م.کرد
  . و جملگی با پیشنهاد خانم آهنی مبنی بر مدون کردن قانون نگهداری از حیوانات در شهرک آموزگاران موافقت کردندشود

  :اهم مواد آن به شرح زیر بودصورت جلسه ای تنظیم شد که 
مدیریت شهرک حق دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلفی بوده،نگهداری از حیوانات وحشی در شهرک آموزگاران ممنوع )1

  .مورد را به صورت قانونی پیگیری نماید
،گربه و سگ در صورتی )غیر شکاری(ندگان اهلی،سخن گو یا آوازه خوانی از قبیل ماهی،پر دست آموزنگهداری از حیوانات) 2

  . بلامانع است، آن در قبال رفتار حیوان مسئول باشدکه صاحب
  .حیواناتی نظیر سگ و گربه موظف به داشتن قلاده می باشند و آدرس محل زندگی حیوان باید روی آن درج شده باشد) 3

بیم حمله یا در مورد سگها صاحب آن موظف به استفاده از بند قلاده به هنگام تردد در شهرک می باشد و در مواردی که : تبصره
  .تفاده از پوزه بند الزامی استکردن وجود داشته باشد برای رفاه و آسایش اهالی،اسپارس 

هر شکلی باعث ایجاد مزاحمت برای ساکنین گردد،حق نگهداری از آن از صاحبش بدیهی است در کلیه موارد،چنانچه حیوان به ) 4 
  .سلب گردیده،موظف است در اسرع وقت نسبت به انتقال حیوان به بیرون از شهرک اقدام نماید

  
  . نظارت کرد قوانین مورد تصویبدرستخانم آهنی شخصا امضاء ها را جمع آوری و بر اجرای 

***  
  :گفتبا صدایی زیبا رد و پس از تک سرفه ای نسترن رو به آینه ک

  !این خیلی رسمیه!نه....ببخشید که این قدر دیر بهت سر زدم،راستش گرفتاری کاری باعث شد که!سلام پانتی عزیزم-
  :تاملی کوتاه کرد و یک مرتبه گفت

 آنتن،واسه همین این روزها یی رفت روزودی مدرگیر دوبلۀ یه سریال عجله ای بودم که باید چطوری پانتی جون؟شرمنده به خدا، -
    ... ترجیح دادمقت فکر می کنه که من کارمو بهشاون و!نه...فرصت نداشتم بهت سر بزنم

  :نا خانم مادر نسترن وارد شد و پرسیدمی



  ؟ عزیزم داری نقشت رو تمرین می کنی-
  : دادنسترن همچنان که مشغول برس کشیدن به گیسوان بلند و طلایی رنگش بود پاسخ

سگش افسرده شده،من هم وقت نکردم بهش سر بزنم،دنبال یه دیالوگ مناسب مردن به خاطر پانتی که  نه مامان جون، الان مدتیه -
  .بودم برای وقتی که می رم عیادتش بگم و از دلش در بیارم

  : لبخندی زد و گفتمینا خانم
  !تی باشه تو بهترین دوستش هسمن مطمئنم اون درک می کنه،هرچی -

  :نسترن که مشغول آرایش کردن بود با حسی تلخ گفت
ود،اون الان شیرین هم که از اول وصلۀ ناجوری ب،پانتی این روزها واقعا تنهاس،آزیتا مدتیه بهش سر نمی زنه! بهتره بگی تنها دوستش-

  .تمام دلخوشیش به منه
 لذتی مادرانه بود سرشار از دخترش در آینه  نوجوان و شاداب را از پشت گرفت و در حالی که از تماشای تصویر شانه های نسترنمادر

  :در گوشش زمزمه کرد
،یه هبه جای این فکرهای بیهود ،گرانی به خودم راه نمی دم نجای تو باشم هیچ! مادر جون به همین خاطر باید قدر تو رو بیشتر بدونه-

  !خوشکل براش بگیر و برو احوالپرسشدسته گل 
  .رین لباسهایش به راه افتادو دختر مبادله شد و نسترن با پوشیدن بهتبوسه ای میان مادر 

اده و صدای چکمه  بارانی بلند لیمویی رنگش نهنسترن دست در جیبِ. زمینها را خیس کرده بود سرد و بارش خفیف و کم رمقیهوا
بارش  شی جنب دفتر خدمات راه می یافت،وقتی به پلکانی فلزی رسید که به گلفرو.بودطنین انداخته  در کوچه های قهوه ای سیرش

  .فروشی شد  از پله ها بالا رفت و وارد گلبه شتاب . شده بودترشدید ی که به باران می مانستبرف
 از میان سطل ها و گلدانهای پراکنده در مغازه اش گذشت و خودش را به سرعتجوان گل فروش با دیدن یکی از بهترین مشتریانش 

  : گفتا ملایمتببه نسترن رساند و 
  چه امری داشتین؟!خیلی خوش اومدین! به به خانم پولادی-

  :نسترن که با گل فروش صمیمی بود بی تکلف گفت
   کنین؟مراهنمایی بخرم،شما می تونین  براش می خوام برم عیادت پانتی،منتها نمی دونم چه جور گلی-

  : گفت د زنان خوش سیما و سر زبان داری بود لبخن،فروش که مرد سی ساله گل
  فقط خدای نکرده برای خانوم دولتشاهی که از بهترین مشتریان ما هستن که اتفاقی نیفتاده؟! بله،حتما-

  :با حالتی دلگرم کننده گفتو با شنیدن پاسخ نسترن سری تکان داد و در حالی که به سمت انتهای مغازه می رفت 
  !  هیچ جا پیدا نشه که نظیرش می کنمتونتقدیملی دسته گسم،الساعه خیلی خوب می شنا خانوم دولتشاهی رو  اتفاقا سلیقۀ-

 و  قدم می زد از تماشاگلدانهافروش تند و تند مشغول آماده کردن دسته گل بود،نسترن دست به جیب در میان  همچنان که گل
  .شامه نوازشان لذت می برداستشمام رایحه 

  ! تقدیم به شما-



 سترن نشاند و خجالت زده گلها راسرخی ملایمی بر گونه های سفید ندسته گل، اهدای عاشقانۀفروش در  گلجوان ت نمادین حرک
  .گرفت
  :فروش مشتاقانه گفت گل

و هم این دو تا رز سفید ر!ا می دیم از اینویژه مونزهای صورتی و قرمز در این فصل نایاب هستن و ما فقط به مشتری های این رُ -
  به بندهاز جانباست ون نمی گیرم،یکی تقدیم به شما که از مشتریان خوب ما هستید دیگری هدیه ای م ازتخودم اضافه کردم و پولش

  !ی بهبودی هرچه سریعترآرزو با سلامی گرم و خانوم دولتشاهی که ایشون هم از مشتریان خوش حساب ما هستن همراه
از آن مردهایی .زیبا بودمودب و .فروش انداخت به مرد گلاحساس خوبی به نسترن دست داد و از زیر مژه هایش نگاهی تحلیل گرانه 

  !ب مشتریشندگی و جلکه آفریده شده اند برای فرو
نسترن در حالی که با خود زمزمه می .بودباز شده  آسمان و در همین مدت کوتاه بارش قطع.دفروشی خارج ش نسترن متفکر از گل

سرعت حمل محتاطانۀ دسته گل . مسیر عمارت دولتشاهی را در پیش گرفت"!دبخاری از زمستان امسال بلند نخواهد ش !نخیر "کرد 
سلیقۀ .عاشق رنگهای گرم و تند بود  چونپانتی این گل ها را می پسندیدبدون شک . اما به زحمتش می ارزیدحرکتش را می گرفت

 می زیبایی آن را دو چندان که بسته بود هاگلزر ورقی با اشکال قلب صورتی و روبانی قرمز و دلربا به دور .فروش حرف نداشت گل
 و کنجکاو رهگذران هم این نگاه ژرف."! کردنچنین دسته گلی جان می دهد برای خواستگاری"نسترن با خود اندیشید که  .کرد

  .نسترن در افکاری دخترانه غوطه ور بود تا رسیدن به دروازۀ آهنی عمارت،.طرز فکر را تایید می کرد
  !ته بودم یه کارت هم روی گلها بزنهای کاش ازش خواس- 

به زیبائیش مطمئن بود .انجام می دادنسترن در برابر عمارت سفید و با شکوه ایستاده بود و آخرین بازبینی ها را روی سر و وضع خود 
  .چشم آیدولی مانند هر دختری دوست داشت بی عیب و بهتر از قبل به 

و شیرین با روسری عقب رفته،موهایی پریشان،گریان و عصبانی خارج شد و بی اعتنا به آمادۀ دق الباب بود که ناگهان در باز شد 
 متحیر، دست روی قلبشنسترن مات و .ش بلند بودصدای گریستن.به سرعت از کنارش گذشت، اخودآگاه نسترنحضور و ترس ن

 از او از عمارت بیرون دوید،گویی در تعقیب گذاشته بود و دور شدن شیرین را تماشا می کرد که آیدین با اختلاف زمانی جزئی پس
  :شیرین بود ولی با دیدن نسترن منصرف شد و گفت

  ! ای کاش جلوشو می گرفتین-
  :نسترن رنجیده خاطر گفت

  ! قلبم داشت وامیساد-
  :آیدین انگار تازه متوجه دسته گل شده بود،فورا آن را از دست نسترن گرفت و گفت

  !سترن جون؟به خدا پانتی سزاوار این همه محبت نیست چرا شرمنده کردی ن ای وای-
  :و در پاسخ نگاه پرسشگر نسترن در حالی که او را به داخل دعوت می کرد گلایه مند گفت

  !همۀ این دردسرها از صدقه سر اون سگه،از وقتی اومد دیگه روی آرامش ندیدیم -
  . عمارت حکم فرما شد مقابلچمن پوشدر پشت سر آنها بسته و موقتا سکوت در محوطۀ 

  



 به سوی پارک  خشمسراغ شیرین می رویم که در نهایتبه  داخل عمارت دنبال کنیم،و اما پیش از آن که دوستان نوجوانمان را
  . می کنیمین مرحله رها آیدین و نسترن را در ا موقتاپس.در حرکت بود و گریه اش بند نمی آمدخانوادگی 

  
،همچون اهرمی کارساز از اکثریت حضار گرفت ثمر نشسته بود و امضاء هایی که در آن جلسۀ کذایی تلاشهای خانم آهنی سرانجام به

حافظی تلخی میان حیواناتی که مورد تایید صورت جلسه نبودند و صاحبانشان خدا.واداشتموارد توافق شده مخالفین را به اطاعت از 
ه های جانوری شد که در حالت طبیعی هرگز در چنین مناطقی پذیرای شماری از گون، تپه های پیرامونی شهرک .شکل گرفت

 که بومی آنجا نبودند، آمد هرگز آشکار نشد،ولی پیدا شدن تصادفی بی گناهیبر سر آن حیوانات چه این که .پرورش نمی یافتند
اهی بر این ه بودند،گوفتادشان برای گلگشت به آن نواحی رلاشه توسط کوهنوردان نوجوانی که تابسنان سال بعد با استتعدادی 

  .واگذار کرده اند را مبارزۀ میان مرگ و زندگیحقیقت بود که آنها 
 را تجربه نکرد اما قادر به فرار از سرنوشت آوارگیعبداالله تنها موجودی بود که به دلیل مقاومت صاحبش در برابر مفاد صورت جلسه،

 وز و لحظه ای که شیرین همچون تندبادیدر واقع آن ر.پرده شدو جسم بی سرش زیر درخت دوشاخه به خاک سنشد محتوم نیز 
  .خروشان وارد پارک شد،عبداالله آخرین دقایق عمرش را سپری می کرد

 خورشید توام بی برکتی را پشت سر می گذاشتند و ظهور اهالی فصل سرمای. بودنیمۀ دوم زمستانیک بعد از ظهر آدینه نسبتا شلوغ از 
  . خورشید شده بودتابش هم زمان با به بروز پدیده بسیار نادر بارش برف منجر و ابر در آسمان

 ات دوم آماده می کردند،آخرین تجمع مغتنم آن روز،جوانان و نوجوانانی که خود را برای امتحانات ثلثامادر گرمای نصفه و نیمه 
  .پشت سر می گذاشتندخانوادگی شان را در پارک بی دغدغه 

سیگار دود می  و بزرگ پیمان،روی نیمکتی نشسته بودپرهام،برادر   دیده نمی شد،همراهدور و برش "نایسی "پیام که از مدتی قبل 
پشت   نزدیک درخت دوشاخه،حمید در صدد تدارک شوخی جدیدی،،آن سوتر.صدای خنده هایشان از دور شنیده می شدکردند و 

 و درنا که دیگر تازه وارد محسوب نمی شد جملگی حضور داشتنددختران درخت دوشاخه . بودبه کمین نشستهکاجهای تپل و کوتاه 
   . می گفتش شعربرای دوستان

 پشت آخرین شمشاد پیش از لبخند شیطانی بر لب،از حواس پرتی طعمه هایش کمال استفاده را برد و بدون جلب توجه تا حمید،
 و پریده بود،با ضربۀ سرانگشت حمید از خواب عبداالله که سرمای زمستان کرخ و بی حالش کرد.دوشاخه پیشروی کرددرخت 

خطاب انگشت جلوی بینی گرفت و ،قادر به درک منظورش باشدخزنده ید گویی حم.چشمانِ ریزِ گردِ  سیاهش را به صاحبش دوخت
  : گفتبه وی

  !هیسسس-
و بیحی به طرفین پیچ و تاب داده همچون تسمدام دیگر عادت کرده بود به این که .شل کرددور مچ حمید  خواب آلود اندامش را مارِ

  . شودباعث ترس دیگران 
 که او را به قیلوله درنا حکم لالایی ملایمی را داشت او اشعار دیداز . زیر درخت،مهتاب گربه ستایش در آغوش صاحبش لم داده بود

 آرزو هم بحث های ادبی را به.بودجلب کرده به خود  درنا،بیش از همه توجه ستایش را استعداد شعر گویی.ای شیرین فرامی خواند
که قریحۀ درنا با دیدن خواهران کوچکتر آرزو،میترا و حمیرا به شدت تحریک خصوصا . قصه های جن و پری ترجیح می دادشنیدن



 در لحظه ای که حمید.می شدندآواز می شد و اشعار بداهۀ کودکانۀ دلنشینی می گفت که بچه ها سریع یاد می گرفتند و با او هم 
 دو به "!سلام،سلام،خاله بزغاله"با اقتباس از بازی لیلا و درنا و میترا و حمیرا عبداالله را به یقۀ یکی از دخترها بیاندازد،آماده می شد تا 

  :درنا می خواند را تکرار می کردند روبروی هم ایستاده بودند و اشعاری که  دو
  !  سلام،سلام،خاله بزغاله-

  ؟دوستم می شی خاله بزغاله
  شم خاله بزغاله؟می چرا ن

  اسمت چیه خاله بزغاله؟
  کم،خاله بزغالهقاصد

  خوش خبرم،خاله بزغاله
  از اون دورا،دور دور دورا

  آقا بزی،ریش فرفری
   !بوسه فرستاده براتهزار 

  یه دامن یاس و اطلسی
  ! فرستاده براتهدیه

  
 و وسطی و شیطان فرشته بازیشان گل می لی لیباز م که برسند به ه پیش خود می اندیشید که دخترها صد سالشان هم که بشود،حمید 

  ... که ناگهانبه عنوان هدف نهایی انتخاب کرده بودآماده بود که عبداالله را رها سازد و یقۀ ستایش بینوا را .ندک
  !ازت متنفرم -

می  بود،مدام مشتهایش را در سینۀ او یستادهاو که به فاصله کمی از پیام ا.فریاد شیرین آن قدر بلند بود که همه را متوجه خود کرد
 بی قرارتر می شد و در شیرین لحظه به لحظه. بی فایده بوددعوتش به آرامشکوشش پیام برای .کوبید و این جمله را تکرار می کرد

  :پیام با گریه و ضجه می گفتجواب 
  !!بی معرفت!کثافتچطور تونستی با من این کار رو بکنی؟به چه جرئتی؟-
ا به گوشه ای خلوت ببرد ولی او رکوشید  می کرد،مچ دست شیرین را گرفت و که از جمع شدن مردم احساس شرمندگیم پیا

نان سیلی غیرمنتظره ای درگوش پسرجوان نواخت می کرد و پیام به ناچار بر سرش فریاد کشید و او نیز ناگهان چ مقاومت دخترنوجوان
  .نددکه همه  برای مدتی منجمد ش

  : گفتبا صدایی مرتعش نفس نفس زنان  ورانه شیرین را می نگریست،اوپیام نابا که همچنان
  !ریختت رو ببینم نه دروغات رو بشنوممی خوام دیگه نه ! تا روزی که زنده ام نمی بخشمت-

کل تنومند او ی دستانش را دور هقع پرهام مداخله کرد ورا داشته چون همان موچه واکنشی قصد بروز دادن  نشد که پیام مشخص
  : صدایی که همه آن را شنیدند گفتبا نگاهی از روی شانه وم برافروخته پیا. کردش کشان کشان از آنجا دورانداخت و

  ! بی جواب نمی مونه شیرین خانوم-



  
 کنجکاو را  جمعیتند و کوشیدندهم متعاقبا به او پیوستو ستایش آرزو .لیلا اولین نفری بود که جرئت کرد به شیرین نزدیک شود 

اسانه ،با خنده نظرات کارشنتحلیل چنین صحنه هایی از لذتهای بزرگ زندگیش محسوب می شدکه شمارۀ یک وحید .متفرق کنند
  . که پیام از شیرین ازالۀ بکارت کرده استاش را در اختیار دوستانش می گذاشت و مطمئن بود

ترا می.بلند شدصدای جیغ بچگانه ای از سمت درخت دوشاخه ن دفعه ایهنوز جمعیت از شوک دعوای آن دو نفر خارج نشده بود که 
 . آمده است که بلایی برسر مهتابگونه بر می آمد و از جملات بی سر و تهشان این خودشان را به آرزو رساندند و حمیرا هراسان

  . مدام پیچ و تاب می خورد و بالا و پایین می پرید و بدنش منقبض و منبسط می شدگربه
  :  گفتبا آمیزه ای از وحشت و عجزیش ستا

  !را این طوری می کنی،مهتاب؟چ-
  :کتی با نگرانی گفت 

    نکنه جن رفته باشه تو جلدش؟-
  :  گفت لیلا در حالی که به چیزی اشاره می کرد هیجان زده

   چیه دور بدنش پیچیده؟ ن او!نگاه کنید -
  :فهمید و گفتزودتر از بقیه درنا 

  ! ه مارا جون،خد وای -
، ستایش با حالتی سر در گم عقب کشیدند "! مار! مار"در حالی که فریاد می زدند سایرین ، به جز ستایش جیغ و داد دخترها بلند شد

کاری از ه متوجه غیبت عبداالله شده بود  چگونه به گربۀ عزیزش کمک کند ، حمید هم که تازنمی دانست رفت و ببه سمت مهتا
 که نزدیک شدن به او غیر درنده شده بودو وحشی م گره خورده بودند و مهتاب چنان  سخت به هوان حی دو  ساخته نبود،دستش
   .جمع شدند  دور درختبلند مهتاب همهصدای دخترها و جیغ های ، از ودمی نمممکن 
  : گفتیکی به دو می کردند و اولی می  ستایش و حمید 

  ! و ول کنهبه این گربۀ دیوونه ات بگو عبداالله بیچارۀ من -
  : دیگری با دلخوری جواب می دادو 
  !! کنه  رو خفهحیوونیالانه که اون ! بشه   بازنازنیمتو به این مار بد ترکیبت بگو از دور مهتاب من بگم ؟؟ -

امـا    کـرد    بـاز بدن گربـه    دور   بی هوش شود و بتوان آن را از          بلکهد  کوب بر سر مار ب    شاخه ای گرفت با    تصمیم   وحید تماشاچیاناز میان   
گلوی عبداالله را به دنـدان      ،آکروباتیکت  و حرک  پیچش، مهتاب پس از چند      چندان طولانی نبود  این مبارزه    ی به هر رو   .حمید مانع شد  

اب مهت ـسـوی    سـتایش . زانـو زد چمنهـا از نـاراحتی روی   برخاسـت و  حمیـد آه از نهاد .  جدا شدشاز بدن  سر  تا قدر فشرد   و آن  گرفت
گفتن سخنانی تـسکین    با ناز و نوازش و      ، به دندان گرفته بود     را شبی جان  همچنان  لاشۀ     به تصور زنده بودن حریف،     شتافت و  او را که     

  لیـسیدن پنجـه   سرگرم  وباقی ماندۀ عبداالله مرحوم را رها کرد  از مدتی     پس  آسیبی به مهتاب نرسیده بود و     خوشبختانه  .دهنده آرام کرد  



در میـان  .حتا کسی نفهمیـد او چـه موقـع آنجـا را تـرک گفتـه اسـت                 و   از یاد رفته بود   ن به کلی    مسئله دعوای شیری  .گوشش شد و    سر و
  . اشک می ریخت  بی سر عبدااللهلاشۀ بر سر به تنهایی حمیداشاچیان که مهتاب را دوره کرده بودند،تشویق تم

  .و اما ببینیم در عمارت دولتشاهی بر نسترن چه گذشت 

با نگاهی گذرا به پیرامونش دریافت که شـرایط          تا رسیدن به پلکان منتهی به طبقۀ بالا همراهی می شد،           همچنان که نسترن توسط آیدین    
 به هم ریخته بود و مستخدمین مشغول جمع آوری وسایل و خرده ریزهایی بودنـد کـه در فواصـل کوتـاه بـر                  مسیر.عمارت عادی نیست  

نسترن بی اختیار قـدمهایش سـست شـد و          . زینتی بزرگی هزار تکه شده بود      درست در ابتدای پلکان،گلدان   .زمین ریخته و یا شکسته بود     
  :پسر خوش سیمای فرانسوی که می دانست باید توضیحی بدهد با تاسف سر تکان داد و گفت.چشم به آیدین دوخت

  . هر چی سر راهش بود رو زد و شکستشیرین موقع رفتن-

  :اطمینان بخش اضافه کردو گویی متوجۀ نگرانی اصلی نسترن شده باشد با لحنی 

  !نگران نباش،چیزی رو به سمت هم پرت نکردن،منتها هر دو خیلی عصبانی بودن،به خصوص پانتی-

 در کـارش تعجیـل      بـود و از او مـی خواسـت         در حال غر زدن بـه مـستخدمی          گویاهمان لخظه صدای پانتی از طبقۀ بالا به گوش رسید،         
  :زدآیدین درنگی کوتاه کرد و سپس صدا .نماید

  !پانتی جون؟یه نفر اومده برای دیدنت-

  :می گفتقاطعانه صدای پانتی شنیده شد که 

اون دیگه حق نداره پاشو تـو       !اگه اومدی وساطت اون دخترۀ احمق بی فرهنگ دهاتی رو بکنی باید بگم داری خودتو خسته می کنی                 -
  !این عمارت بذاره

 سر و کلۀ پانتی از پشت نرده های چوبی محافظ طبقه بـالا پیـدا شـد،مثل       بعدلحظه ای   .آیدین با شرمندگی دستی به صورت خود کشید       
 با !همیشه با ربُ دو شامبر ارغوانی،گیسوانی پرپشت و بلند که دو سمت صورت گردش را احاطه کرده بودند و صد البته بسیار عصبانی          

  : خورد و سپس با مهار کردن خشمش گفتدیدن نسترن یکه

  !ه دستم که این قدر بهش خوبی کردمبار آورده؟بشکنبه می بینی چه افتضاحی !بی شعوره دخترۀ کردم اوناوه،تویی نسترن؟فکر -

  :گیسوانش همچون شنلی بر پشتش به اهتزاز در آمد و با نگاهی از روی شانه گفتچرخی نمایشی زد و 



  !ترن جون حالات روحیم هم تو رو با روی باز می پذیرم نسبدترین چرا نمی آی بالا؟من در -

  :و خطاب به آیدین افزود

   به غلامحسین می گی اسباب پذیرایی رو بیاره به اتاقم؟-

  :نسترن با پنهان کردن دلخوریش گفت.منتظر جواب نشد و در حالی که با خودش غر و لند می کرد از نظرها محو شد

  !معلوم شد واقعا عصبانیه چون اصلا دسته گل منو ندید-

  :فتآیدین پوزش طلبانه گ

باور کن بهترین موقع ممکن اومدی،من مونده بودم چطور ایـن الـم شـنگه رو جمـع کنم،مـی                    ! ای وای نسترن جون شما خودت گلی       -
دونم درخواست زیادیه،ولی لطف کن وقتی رفتی پیـشش سـعی کـن آرومـش کنـی،اون وقتـی بـرای مـدت طـولانی عـصبی مـی شـه                  

 بکشه،البته این بین خودمون بمونه لطفا،اون دوست نداره کسی از ایـن موضـوع بـا                 سردردهایی می گیره که ممکنه کارش به بیمارستان       
  .خبر بشه

 ـ       .نسترن پلک ممتدی زد و از پله ها بالا رفت          در حـال خـروج    بـا جـارو و خـاک انـداز          رنش کنـان    وقتی به اتاق پانتی رسید مـستخدم کُ
لشی تکیه داده و پاهایش را دراز کرده و چشمانش را بـسته بود،ضـربه         نسترن با احتیاط وارد شد و با دیدن پانتی که روی تخت به با             .بود

  :پانتی چشمان گربه مانندش را لحظه ای گشود و با صدای گرفته ای گفت.آرامی به در زد

  !بیا تو عزیزم،بیا تو-

  :گفتشقیقه هایش را می مالید بی مقدمه ،و در حالی که کف دست را بر پیشانی نهاده و با انگشت کوچک و شست

  !هرچند مستخدم تمیزش کرد ولی ممکنه هنوز لیز باشه!مراقب جلوی پات باش ضمنا-

  :و ناله کنان با خود زمزمه کرد

  ....!بلایی به سرت بیارم شیرین!کرم خرچنگ نازنیم-

ی کـۀ زیبـای   مللبخنـد محـوی بـر لبـان         .نسترن صندلی کنار عسلی را به سمت تخت کشید و بر آن نشست و آرام دست پـانتی را گرفـت                    
  :پانتی پس از درنگی کوتاه با نگاهی رو به سقف گفت.نشست و کوشید قائم بنشیند که نسترن مانع شد و گیسوانش را نوازش کرد



   می بینی جواب خوبی های آدم رو چه جوری می دن؟-

  :نسترن که به نوازش ادامه می داد آرام گفت

  ! به خودت فشار نیار-

 با  وکنار آباژور جنب تخت جا کرد  ن که دسته گل را در گلدانی زیبا گذاشته بود وارد شد و آن را          آیدی.مدتی در سکوت سپری شد    
  :خوشحالی گفت

  !می بینی نسترن خانوم چه گلهای قشنگی برات آوردن؟جدا محبت کردن-

  :و بویید و رضایتمندانه گفتپانتی با دیدن گلها چهره اش از هم شکفت و دست دراز کرد و شاخه گلی به رنگ سرخ را بیرون کشید 

  !مرسی،مرسی بوکو! واقعا که خوب سلیقه مو می شناسی نسترن جون!گلهای مورد علاقۀ من-

  :نسترن دست پانتی را بیشتر فشرد و متواضعانه گفت

  .پیشنهاد گل فروش بود-

  :پانتی خیره به گل سرخ گفت

  ! بیشتر می فهمه احمق یه گل فروش از این دخترۀ-

  : حرف توی حرف آوردرانی شدن شرایط بحبیمآیدین از 

کنه،شما که برای شام می مونید دیگـه  نـسترن        سپردم پذیرایی کاملی ازتون ب     الان غلام حسین  با شیرینی و میوه پیداش می شه، بهش              -
  خانوم؟

  : نگرفته بود که پانتی به جایش جواب دادنسترن هنوز تصمیمی

  !بله می مونه،لطفا ترتیب کاراشو بده-

  . چشمکی به نسترن زد و رفت"! به منزلتون خبر می دم"آیدین مطیعانه سر تکان داد و در حالی که می گفت



نسترن می دانست پانتی کسی نیست که به راحتی سر موضـوع اصـلی بـرود و از                  .مدتی به صحبتها و گله گذاری های معمول سپری شد         
وقتی پانتی بـا اشـتیاق      . و ملاحظه گر باشد،هیچ سوالی در مورد پیشامد اخیر نکرد          آنجا که تصمیم گرفته بود بیشتر از سابق خویشتن دار         

  . کرد و با او خندید و در شادیش سهیم شدشدر این تلذذ شخصی همراهی "گردن بند جدیدمو دید ی؟"پرسید که 

در،موجـود سـفیدی شـبیه بـه یـک          دوباره روی تخت برگشته و روبروی هم نشسته بودند و صحبتشان گل انداخته بود کـه از لای درز                    
گربـه اسـت ولـی وقتـی یـک راسـت در آغـوش پـانتی پریـد و          کـه  پنداشت در ابتدا داخل دوید و نسترن  سرعت باد به    گلوله کاموا به    

  .لیسید و برایش دم تکان داد و پارس کرد،معلوم شد که سگ است صورتش را 

  کی خریدیش؟! خوشکلهچه -

  :با خشنودی جواب داد کرد  میبازیپانتی همچنان که با سگ 

  . نخریدم،یکی از دوستهای آیدین مدتی بهم قرضش داده-

  :نسترن که سگ به نظرش آشنا می آمد با تردید پرسید

  کی؟-

  :نسترن نگاه دقیقی به سگ کرد و پیش از آن که شکش به یقین مبدل شود دوباره پرسید.پانتی شانه هایش را با بی تفاوتی بالا انداخت

  یه؟اسمش چ-

  : پانتی با مکثی کوتاه گفت

  !  صداش می کنم چون واقعا عاشقشم∗ولی من دِزیره!نایسی-

حدس زد پانتی از موضوع بی اطلاع باشد و وقتی نام صاحب سگ را پرسـید و شـنید کـه پـانتی او را         .چشمان نسترن از حیرت گرد شد     
  : پرسیدلذا بی طرفانه.داشت پیش داوری کندکم کم داشت حدسهایی می زد ولی دوست ن.نمی شناسد به فکر فرو رفت

   ببینم احیانا شیرین به خاطر این سگ نبود که باهات دعواش شد؟-

  :پانتی که گفتی از فرط شگفتی فلج شده بود،به سختی پرسید. خیره شدن پانتی تاییدی بر گمانهای نسترن بودسپسیکه خوردن و 

                                                           
 دزیره معشوقه ناپلئون بناپارت پادشاه فرانسه - ∗



  تو از کجا می دونستی؟آیدین بهت گفت؟!آره-

  :و با ایجاد کمترین حساسیت عنوان کندرن شانه های پانتی را گرفت و سعی کرد حقیقت را خیلی ساده نست

  !تو مدتیه توی شهرک نیستی،وگرنه احتمالا تو هم مثل من می دونستی که این سگ مال پیام دوست پسر شیرینه خب -

فهمیده بود درنگ بیشتر ممکن است به بهایی گـزاف بـرایش   دزیره انگار .گفتی آب سرد بر سر پانتی ریختند،سگ از دستانش رها شد     
نسترن از خـشمی کـه از چـشمانش    .شروع به لرزیدن کردیره به نقطه ای نامعلوم،    پانتی خ .تمام شود از همان راهی که آمده بود،گریخت       

  . رساند خودش را به اتاقمستخدم فورا.یک مرتبه دست دراز کرد و دکمه ای را کنار تختش فشرد.زبانه می کشید به وحشت افتاد

  !کارش دارمبیاد  به آیدین بگو -

از دیدن نگاه تند پانتی و سکوت معنا دار نسترن فهمید کـه             .مستخدم همچون تیر شهاب رفت و آیدین در کوتاهترین زمان پیدایش شد           
  !اوضاع پَس است

   این سگو از کی گرفتی؟-

  :ود با دستپاچگی گفتآیدین که همچنان تحت تاثیر غافلگیری لحظات نخست ب

  ! پیام-

  :فریاد پانتی در عمارت پیچید

  !بگو از پنجره پرتش کنن بیرون -

  :و بنای قدم زدن در اتاق را گذاشت و شروع کرد به زمزمه کردن

بـی  بیچاره تزئینات اتاق من کـه قربـانی          !بی مصرف بوده  ریقونۀ  نگو به خاطر این سگ       ! دیدم هی می گفت از پشت بهم خنجر زدی         -
  !  بعله پانتی خانوم،بعله،وقتی هر ننه قمری رو برمی داری به خونه خودت راه می دی از این بهتر هم نمی شه! شعوری یه دختر بچه شدن

آیدین پا پیش گذاشت که پانتی یک مرتبه شروع کرد به داد و فریاد،هر دو به زبان فرانسوی حرف می زدند و آیدین در انتهای بحـث               
  .می رسید در حمایت از او عصبانی شده باشدن پانتی برافروخته بود ولی به نظر به اندازۀ خود

  :د با لبخندی دور از انتظار به فارسی گفتاز مراتب خشمش کاسته شده بو پانتی که



  !نقطه سر خط!سگ رو بهش پس بده و بگو دیگه دور و بر خونوادۀ ما پیداش نشه! همین که گفتم-

ق خارج شد و پانتی که از پشت پنجره مشغول تماشای دور نمای تپه های در خواب رفته شـمال غـرب شـهرک                       آیدین با ناراحتی از اتا    
  :بود کش و قوسی به اندامش داد و با غرور گفت

  گاهی عصبانی شدن خیلی در خوب شدن حالم تاثیر داره،تو این جوری فکر نمی کنی نسترن جون؟هوم؟! چقدر راحت شدم-

  : مشغول تماشای خود شد و ادامه دادو به سمت آینه رفت و

 رو از اینجا کوتاه کنم،هرچند این جوری به خـودم           دهاتی دیگه وقتش شده بود،مدتی بود در این فکر بودم که پای این دخترۀ چیپِ                -
،تـاریخ مـصرف   هم فشار اومد،ولی خب درسی شد برام تا از این به بعد در دور ریختن چیزایی که دیگه به دردم نمی خورن تعلل نکنم    

فکرشـو  ! نی چه کولی بـازی هـایی در مـی آورد      این دختره خیلی وقت بود که تموم شده بود،به قول آزی جون موی دماغ بود،نمی دو               
بکن،درست وقتی من بعد مدتی دپرس بودن،دل و دماغی پیدا کرده بودم یهو عین جن بو داده وارد اتاقم شد،سگ رو که تو بغلم دید                         

 بیـشتر صداشـو بلنـد    "!نکبتت رو  چه مرگته؟سرم درد می کنه،ببر اون صدای         "و داد و گریه،هرچه ازش می پرسیدم      شروع کرد به جیغ     
می کرد و هی می گفت برای چی با من این کار رو کردی؟مونده بودم منظورش کدوم کاره؟من کـه الان یـه ماهـه بـستریم و از جـام                               

تـو کـه بـا مـن نـون و نمـک خـوردی و بـه اخلاقـم                    !یست بهش بگه آخه الـدنگ     یکی ن !هاه!تکون نخوردم،نگو به خاطر این سگه بوده      
دو زار بـار صـدتای اون نمـی کنم؟مـی       کـه   تو رو هم بریزم؟منی     اُزگلِ   بیام با دوست پسر غول بیابونی         کسی هستم که   منواردی،آخه  

  بینی نسترن جون؟می بینی چقدر مردم کوته فکرن؟

  :ملکه زیبایی نیمی از آن را سرکشید و با لبخندی پیروزمندانه ادامه داد. دستش دادنسترن یک لیوان آب برای پانتی ریخت و

  و پـس گردنـی   با اردنگـی ؟ن وامیسم یکی به احترامم نجاست پرت کنهمگه م!همچین زدم زیر گوشش که هم نونش شد و هم آبش  -
 اون وقت در    ،نسیپ خانمانه یاد دادم   اون همه بهش پِرَ   ! لاُزگ! دیگه هم حتی اگه بیاد پامو ببوسه نمی بخشمش        !از اتاق انداختمش بیرون   

آیـدین سـاده لـوح رو    !  والا این سگه قبل ورودش یه پارسی می کنه! اتاقمعین بزی که بره توی آغل دویده وسط       نزده و اجازه نگرفته     
 این سگو قبول مـی کردم،ولـی خـب          البته تقصیر خودم هم هست،من نباید بدون تحقیق       !بگو که حرفهای اون پسرۀ هیولا رو باور کرده        

   اون هم داوطلبانه چیه؟ این حاتم بخشیکه تو هدفت از می پرسید  از اون پسرهآیدین که مثل من کسالت نداشت،خب 

  :نسترن که این موضوع برایش حل نشده باقی مانده بود کنجکاوانه پرسید

  واقعا فکر می کنی چه هدفی داشته؟-

  :ه نسترن را نگریست و گفتپانتی ناباورانه از روی شان



از همون روز اولی که با شیرین دوست شده بود آزیتا بهم در ایـن مـورد                 !می خواسته خودشو به ما بچسبونه     !واضحه! چطور نمی دونی   -
ه تـا بـه مـن برسـه،منتها مـن آدمـی نیـستم کـه بـه ایـن چیزهـا اهمیـت                         آویـزون کـرد   هشدار داده و گفته بود که اون خودشو به شیرین           

  ،هرچند به نظر می آد اگه یه کم حواسم باشه که آوانگارد بشم بهتر باشه،تو این جوری فکر نمی کنی نسترن جون؟بدم

هـوا تاریـک و   . که از دروازه عمارت گذشت و خودش را درکوچه های شهرک دید به سـخنان پـانتی مـی اندیـشید        لحظه ای نسترن تا   
  :انی دید که دسته گلی زیبا را به سمت وی گرفته و می گویدنسترن یک مرتبه خود را در برابر پسر جو.سرد بود

  !تقدیم به شما-

  :نسترن با آمیزه ای از غافلگیری و خوشحالی گفت.بهنام بود

  خیلی وقته منتظری؟-

  :بهنام که سرخی بینیش اسرارش را لو می داد با لبخندی صادقانه گفت

شم و غافلگیرت کنم،این دسته گلم از گلفروشی خودتون گرفتم،سلیقۀ گـل   نه زیاد،مامانت گفت اومدی دیدن دوستت،گفتم منتظر        -
  فروشه،می پسندی؟

دست یکدیگر را گرفتند و قصد حرکت داشتند که موجودی شبیه بـه بچـه گربـه از                  .برق چشمان نسترن پاسخی در خور برای بهنام بود        
  : پرسیدیبهنام با شگفت. ها سر در آورد و به آنها چشم دوختوسط یکی از باغچه

   بچه خرگوش اینجا چیکار می کنه؟-

  :نسترن لبخند زنان و با صدایی که بهنام عاشقش بود جواب داد

حیـوونکی لابـد    ! از وقتی قانون تصویب کردن که کسی حق نگهداری حیوون رو توی خونه نداره،این بیچاره ها هم سرگردون شدن                   -
  !دنبال مامانش می گرده

  :بهنام با شیطنت گفت

  آی بگیریمش؟ می -

  :نسترن با تردید گفت



  !فرار می کنه-

  :بهنام بی مقدمه سمت بچه خرگوش دوید و گفت

  ! خب بکنه،به امتحانش که می ارزه-

  .بچه خرگوش در تاریکی شب محو شدندو دو نفری در تعقیب  دوید از پی معشوقش پس از درنگی کوتاه،نسترن  

  

  

  

  

  

  
 



  !دنشوغافلگیر می در اتاق  پ .فرهاد و پ 

  
تا به اینجا نیز بارها شاهد رفت و هرچند .کنمن  روایت برای خوانندهی که رخ داده ترتیب همان وقایع داستان را به کهناگزیرم
ه یک  به گونه ای بوده ک عمدتا سرگذشت شخصیتهای مختلف بوده ایم ولیکن چون ماهیت فصل ها در حین توصیفیبرگشتهای

  .شخصیت محور قرار می گرفته و سایرین به حاشیه می رفته اند،این جا به جایی ها احتمالا برای خوانندۀ گرامی محسوس نبوده است

،یعنی بپردازم به خود مشغول نگاه داشته،در طول داستانآن چیزی که حدس می زنم ذهن خواننده را به می خواهم در این فصل 
در واقع برای آدم انزوا طلبی چون او، که عملکردش علامت سوالی رو به رشد را در اذهان ایجاد .هادفرمرموز پیچیده و شخصیت 

تا  ، می کنماتلاق با روشی که آن را نوعی زرنگی فرهاد.رسیده که با همه از جمله خودش رو راست باشدفرامی کند،زمان آن 
و این در حالی و به چشم نیامده،ه  ایجاد کردیم گریختخصیتهاتلف،در زندگی ش از خلال برشهایی که در سطوح زمانی مخکنون
ک نوجوان حساس و  های قابل تصور در زندگی یفراز و نشیبتمام م حضور داشته و ی که روایت کرددر متن اکثر وقایع که است

  : استرخ داده نکته سنج برایش

ازگشت به خود و رسوب کردن در آرامشی اجتناب ،بسردگی و دوری گزیدن از اجتماعتجربۀ اف،دیوانگی،نا امیدی،شیدایی
شاید چرا؟! ه است،و نه با خبر شدهفهمیده ن،هدرک کرداین موضوع را  نه کسی  که در اغلب مواردآنتوجه جالب نکتۀ و ...ناپذیر

  ".شدمی باخودنمائیش در سکوتش "ه و همان طور که در دفتر یادداشتهای خصوصیش نوشتاستاز دیده شدن بیزار چون او 

عقب گردهایی در  صلاح می بینمیم، ناسازگاری را بهتر درک کنی و به تعبیرگریزانشخصیت چنین روحیات برای این که بتوانیم 
باید روی نقاطی که از آن تحت عنوان  گاف دادنهای فرهاد یاد می می ،به ویژه شته باشیمحوزۀ زمان و در واقع چند فلش بک دا

 ما را به جایی که ین جزئیاتارتباط میان ا. ود کارهای علنیشرین سرنخهای به جای مانده از معدروی کوچکت تمرکز کنیم،کنم،
ی در خود به رغم عادی بودنش اسرار کهاست  جای به خصوصی نیست،یک اتاقالبته .ر آن پنهان است رهنمون می کندحقیقت د

سرشار از ،می باشد اهر خاطرات روزانه پسری نوجوان که گرچه در ظکشویی که در آن یادداشتهایی نگهداری می شوددارد و 
 دراست،سندی که نشان می دهد او مدفون  در دل نوشته های فرهاد وقایعی. استچشم نیامدهی است که به و اندیشه هایحقایق 

دو زمان ان پلی است میکه گفتیم است همان رشتۀ نامرئی و این ، و درک کرده را دیدههایی چیزاشته ودهای مختلفی حضور جا
  .متفاوت 



  حال زمانکسی که گذشته را بهآن  پدیدار شدن اینک با لیو،یم فرهاد را به آسانی به دام بیاندازیمانتظار نداشته باشید که بتوان
 نیمۀ گم شده ای که همواره جست و جویش می کرده و .درویارویی با وی می بینآشکار شدن و خود را  ناگزیر از   او،ه استآورد
 خطابش می کردندری که نسترن شبح مُستَحیلش را در ژرفای سیمای دختبارها  و خواهند یافتیکدیگر را  که روزی ه دانستمی

  ...!اگر می خواهیم به مکنونات فرهاد پی ببریم،حالا وقت خوبی است.دیده بود

***  

در دوران او ه از قرار معلوم،محل زندگی  یافت کدنیای فرهاد شکیبا شد و خود را در محلیاز نخستین روزی که فرهاد وارد 
آلبوم عکسی که او در آخرین لحظات ..."؟آمد درنابر سر چه  " :پیوسته آزارش داده بود،معمایی حل نشدنی نوجوانی بوده است

 .،همان اماکن،همان شخصیتهاه بودان گرفتدر برابر دیدگانش ج،بی کم و کاست اق منزل آن پیرمرد محتضر دیددر اتحضورش 
 .بودشده توجیه ناپذیر حتا خودش بخشی از این بازسازی ند،ه بوددوست،آشنا،همه صورت حقیقی به خود گرفت مادر،پدر،همسایه،

 چرا آمده بود؟.به محل زندگی فرهاد شکیبا آمده استحقیقتا ولی بعدها متقاعد شد که ،به کجا آمده بود؟به درستی نمی دانست
ی بود که در تاریکی اتاق تیمارستان بر او که به تخت زنجیر شده بود مردپیرآن این استدلال روح چون چنین آرزو کرده بود،البته 

 و در طول سالهایی که در شهرک آموزگاران به سر می برد، آن را باور نکردفرهاد هرگز ! آیا متقاعد کننده بود؟ابدا . شدظاهر
  .ز آن در ذهن نداشت،پیوند داده استای که هیچ سابقه ای اهمواره در پی کشف حقیقتی بود که او را به گذشته،گذشته 

؟مگر فرهاد  که در تصاویر آلبوم قدیمی نقش بسته بودمگر این زمان همانی نیستنداشت،ولی خارجی درنا وجود در پیشیتۀ فرهاد 
 " از طرف خواهرت"که نوشته بود بر پشت عکس  را را ندیده و دست خطشچشم و ابرو مشکی  به چشم خود تصویر آن دختر

  خواهر نداشت؟بر سر خواهرش چه آمده بود؟در زمان کنونی پس چرا او نخوانده بود؟

 مد می گذارد  اشبر آیندهفرد پیشین عملکرد  را که در زمان انجام داده و تاثیراتی در مورد امکان جا به جایی انسان ی مطالعاتفرهاد
 بازۀ زمانی در آینده بگذارد و هر چهشگرف  تغییری در گذشته،می تواند تاثیری می دانست که گاهی کوچکترین.نظر قرار داده بود

به جای فرهاد اصلی بر  که جانشین شدنش در این باره .است باشد،ابعاد این تاثیرگذاری نیز بزرگتر میان گذشته و آینده گسترده تر
می توان گفت تنها . داشتقبلیاوتهای آشکاری با فرهاد چه او از لحاظ فکری و اخلاقی تف. گذاشته،شکی نداشت تاثیرکنونیزمان 

 را پیدا کرده بود،او رسالتوظیفه و چه بسا ه نوشتن بود که در فرهاد جایگزین به مرور زمان حکم نقطۀ اشتراک این دو نفر علاقه ب
  :در گوشه ای از خاطراتش راجع به این موضوع می نویسد

حسی نیرومند همچون جریان برق از نوک انگشت پایم به کالبدم وارد  پناه برده بودم،اتاقمیک روز که از شدت درماندگی به "-
  "! آن هنگام بود که دریافتم باید نویسنده شومنوری از اطمینان در آن ایجاد کرد وهنگامی که به قلبم رسید آن را درنوردید و شد و 



یشبرد اهدافش می دید،گرچه تا زمانی که خواهد توانست با ابزاری در جهت پهمچون فرهاد با اعتقاد می نوشت،نویسندگی را 
که سیر حوادث او را به این نتیجۀ سرنوشت ساز رسانده بود . استنوشته هایش جامعه را تکان دهد هنوز سالهای بسیاری باقی مانده

 آشکاربرایش افق آینده چندان که  با این نجا برود وم نیست بدون هیچ تاثیرگذاری از آ نیامده و قرار هبی جهت به این زمان
  .هرگز در هدفی که برگزیده بود دلسرد و پشیمان نمی شدنبود،

ج شش جا به جایی های پن. عصبانی و پریشان می شدحال تاثیر گذاشتهن ت با آمدنش تا چه حد بر زماگاهی از این که نمی دانس
به  .یاریش می داددر تعیین استراتژی های کوتاه مدت تنها ه بودم،از این هم به آن اشاره کردی که پیش ماهۀ غیر ارادی و پراکنده ا

مدن نشات گرفته از همین آگاهی محدودی بود که از آآشکار شدن و به چشم عبارت دیگر بخشی از مهارت فرهاد در پرهیز از 
 به آینده گسترش ولی هیچ گاه نمی توانست افق دیدش را.برکت این رفت و برگشتهای نه چندان طولانی نصیبش می شد

 پیش رویش به تصویر می کشید که دیوانه کننده،دورنمایی از یک مدینۀ فاضله را و ملال آوردهد،گویی روزگار در چرخه ای 
  . نمی شددسترسی به آن هرگز میسر

ار نظریۀ ازش هر ب به او می اندیشید و ذهن خیالپردپیوسته.،از یاد درنا غافل نبودکشف حقیقت و خودشناسیفرهاد در جدال برای 
رغم اظهارت مادرش مبنی بر سقط جنین دختری که نام درنا را برایش در به و ا،لتاح در جالبترین.مطرح می کردی را برایش تازه ا

  در کالبد او نشده،بلکه به دلیلی نامعلوم،بخشی از روح آن دختر موجب مرگ حضورش که این نتیجه رسیدنظر گرفته بودند،به 
 همین ارواح خُردِآواز ناشناختۀ و . یافته و بخش دیگر در این دنیا و شاید در کالبد بیشمار انسان دیگر سرگردان است نسترن حلول 

 از  نظریه را بیشاین.می باشدزمان طول در  م مسافتش و جا به جایی های کهای مختلفعامل کشیده شدن او به سمت ،سرگردان
ارواح آواز هدایت کنندۀ  نوشت محتوم اعتقادی نداشت و کشش که دیگر به سر ای رسیدو به مرحله داد توسعه سایرین پسندید و

فقط روشی بود برای شناخت مخفیانه و بی دردسر استتار و انزوا طلبی با افراد مختلف تصور می کرد و را عامل آشنایی و تلاقیش 
    .وح درنا در آنهادیگران و یافتن آثاری از ر

 یاس و امیدواری، خواستن،تلاش کردن،گذر از مراحل. را نمایان ساختاوری از شخصیت گبعاد دیآرزو انافرجام عشق   
عامل پیشرفت خود یاد می  به عنوان  جایی که فرهاد همیشه از آن عشقتا.،شکوفایی مجدد او را باعث شداکامی،تحمل شکستن

  .کرد

 شد،در فراموشی خود خواسته ای فرو رفت تا در نهایت به خود بیش از پیش با زندگی اطرافیانش در گیر،پس از آن تجربۀ دردناک
 یش سوخت و خاکستر شد،به آرزو تر می شد،با این هدف در عشق بانوی کوچک،باید آبدیدهمی اندوختباید تجربه .برسد
 زعم خود تمرین علنی کردنشان به و با پرهیز از بزرگنمایی و  برای دیگران انجام دادمتعددیکارهای اما به عشق او ،نرسید

  . و روح سرکشش را صیقل می دادجوانمردی می کرد



تا پشیمان نبود،ح.خود را تنها یافتآنگاه بار دیگر .ش فرو نشست سرمایۀ احساسیش خرج شد و عطش از خودگذشتگیتا روزی که
  .بود شده  باز تر "!خود را فدای رضایت دیگران کرده ای" دوستان صمیمش که می گفتند حالا که گوشش به روی نکوهشس

مچنان به پرستش آرزو ادامه می ه.مدتی خانه نشین شد تا با میراثی که در طول دو سال بی خبری از خود نصیبش شده بود کنار بیاید
 آواز درنا همچنان در گوشش طنین می انداخت،ند بودارزشمندبرایش هنوز  بود های بی توقعی که برای دیگران انجام دادهکار ،داد
  .. .به نیروی تازه ای نیاز داشت. بود،ولی خسته را به این سو و آن سو می کشیدو او

***  

مقابل هر خانه .از مقابل خانه ها می گذشتگرفته بود و تن،کاسه ای در دست  در تاریکی رمز آلودِ شب،فرهاد با ردای سیاهی بر
بر سر کشیده بود،زمزمه ای به تا روی چشم همچون کشیشان دانه لوبیایی می انداخت و فرهاد که کلاه ردا را اش دختری در کاسه 

از دور ...پا برهنه بر روی آسفالت سخت باران زده راه می رفت،به روبرو،سپس شرق،بعد شمال،بعد غرب.رسم تشکر سر می داد
ده بود،لوبیاهایش را عمارت سفیدی را پیش رو دید و وقتی به آنجا رسید،دختر جوان و زیبایی که در مقابل دروازۀ آهنی ایستا

  :گرفت و در ازایش هسته خرمایی درون کاسه انداخت و با تمسخر گفت

  .بالای درخت خواهی یافت مرا ! بدهش پرورشاگر می توانی-

از دروازۀ محقری که .باران می بارید.حرکت کرد  امید به هسته خرما کرد و در جهت مخالف،شرق،و سپس جنوب فرهاد نگاهی نا
مانع شد،دختر برگی .نگهبان پیر تردید داشت. وارد می شدداشت،مادرش دست در دست دختری نزاریدان دیدش قرار در انتهای م

  :پنج گوش به او داد و گفت

  همین را دارم،قبول می کنی؟-

  !نگهبان خیره به برگ،سری تکان داد یعنی می توانی بروی

  :افتاد،شنید که مادرش می گویدفرهاد با کنجکاوی به دنبال مادرش و دختر ناشناس به راه 

  ! در اینجا خوشبخت خواهی شد-

  :دختر با آمیزه ای از حزن و امیدواری گفت

  ! باید درختم را پیدا کنم-



  :فرهاد به سرعت قدمهایش افزود،مچ دست دختر را از پشت سر گرفت و کاسه را نشانش داد و گفت

  ! من یک هستۀ خرما دارم-

با دستان خود آن را زیر خاک پنهان کرد،سپس چند قدم فاصله و هسته را گرفت،دو زانو نشست بی حرف لبخندی زد و دختر 
نفسش به شماره افتاده فرهاد احساس کرد صدا در گوشش طنین می اندازد،. ترانه ای را زمزمه کرددعاگونهگرفت و با چشمان بسته 

  :فته رفته تار می شد،دختر همچنان ترانه می خواندبود،صدای تنفس عمیقش را از دنیایی دیگر می شنید،دید چشمانش ر

  "!....بیدار شو !بیدار شو آرزو" -

در آخرین لحظه ای که فرهاد توانست با چشمانش ببیند،درختی دو شاخه از محل کاشته شدن هسته روییده بود و سقف اتاقش را 
   ...این یک رویا بود !ی که دیگر تاریک نبود می شکافترو به آسمان

*** 

زاید  از شادی و امیدواری خمار و سیاهشم بر می داشت،چشمان  قد اوچسبیده بود و دوشادوشسفت را  خانوم آهنیدرنا بازوی 
  .  درهم می آمیختش اه و گریلبخندو  انداخت خانم آهنی می ۀ به چهرنگاهی گاهگه.می درخشیدالوصفی 

   :مهربانی گفتبا  و دستی به سر و گوش درنا کشیدخانم آهنی 
   !و پاک کن اشکهات، تموم شد دخترمدیگه  -

  :گفتلرزان با صدایی درنا 
  ! برای همیشه راحت شدم باورم نمی شه که  … شه  باورم نمی -

نگاهی به ساختمانی که چند لحظه پیش با حکم قیمویمت دائم از آن بیرون آمده بودند انداخت و بی درنگ دستان خانم آهنی را 
  :تگرفت و ملتمسانه گف

 می دونم ناراحت می شید،شما همیشه از من خواستید که مقاوم باشم،ولی خواهش می کنم این یه بار رو اجازه بدین یه کم تو -
  .بغلتون گریه کنم

در حالی که درنا سر آغوش خانم آهنی نهاده و از ته دل می گریست،زن شصت اندی سالۀ مجرد،دستانش را دور بدن او حلقه کرد 
  :و گفت

می  ازت حمایت باز اگه اجازه نمی دادن هم من که  ولی اینو بدون، نگهداری کنمم برای همیشه ازتتون من میکه گفتن نا  او-
 حفظ کردنت برای  چاره ای ندیدم جز این کهکهقدر در این مدت کوتاه که پیشم بودی خوب رفتار کردی  نو تو ا چون،کردم

  !ن بشم وام پشیم  وکاری نکنی که از کردهباشه به بعد هم رفتارت مثل قبل خوب  سینه سپر کنم ، امیدوارم از اینهمهجلوی 
  : گفت دماغش را بالا کشید و خیره در چشمان قیمش  درنا 



 وجود خودمو باور کاری کردید که یتی بیرون کشیدید وهو رو که منو از میون بدبختی و بی من هرگز محبت شما! دمطمئن باشی -
  ! !قولِ قولِ قول!قول می دم باعث سربلندی تون بشم نم،فراموش نمی ک ،کنم

  : سری جنباند و گفتلبخند زنان  خانم آهنی 
  ! راه بیفت بریم-

  :  پرسید همچنان تردید داشت و محجوبانهدرنا 
 ،ه عمل کنماکنم بی اشتب زنه ولی به خدا سعی میمی  سر  اشتباهاتی ازمیهگا درست نیستن و  کارهامدونم که همهْ  خوب میمن -

  !خواید دم همونی بشم که شما می میبه من فرصت بدید ، قول 
توقف کرد و پس از این که سوار شدند و به سوی مقصد به راه افتادند،خانم ،تاکسی نارنجی فرسوده ای خانم آهنی با اشارۀ دست 

  : اخلاقیش را از سر گرفتپندهایآهنی 
خطایی ازت سر نزنه ، انسان هر چی باشه مخلوق خداست وجایز الخطا ،  وه عمل کنی همیشه بی اشتباکه  انتظار ندارم  من ازت-

   !ی نکنشتکرار و دیگه درس بگیریاز انجام هر اشتباهی  مهم اینه که بعد
  : گفت   درنا نقش بست و بر لبان لبخندی گرم

   ! پذیرفتو های شبانه مگریه  ها و  دعا،خدا رو شکر می کنم کهو راحت کردیدشما خیالم -
   :از بالای عینک نگاه کرد و پرسیدخانم آهنی با شگفتی 

  کردی ؟ آخه چرا ؟ تو شبها گریه میمگه  -
  :گفت  کشید ودرنا آهی 

 تونت صورتاز حالمن البته   نگهداری کنید ،دیگه نخواید ازمدورۀ آزمایشی تموم شدن از  شما بعد هنگران بودم کخب من  -
زبون نمی به کردم   میخیالبافی من عقیده تون رو به جز مواقعی کهوقت  ولی خب شما هیچ،هستید یا نهضی فهمیدم که ازم را می

  !پ آواره.واسه همین من فکر و خیال برم داشته بود و از خودم می پرسیدم نکنه باز بشم پ ...آوردین
  :و در ادامه افزودگفت   ایااللهلا اله الا زیر لب  خانم آهنی 

، باید از وقتش استفادۀ بهتری بکنهسال تو  ی به سن و  دخترعتقدمدم به این خاطره که م  هشدار میورد خیالبافی بهتدر ماگه  من -
 من عادت ندارم از کسی جلوی ...یه چیز دیگه...گیره و جلوی پیشرفت آدم رو میه  باعث گمراهی فکرخرافاتبه  اعتقادخیالبافی و 

یاد ،  از خود راضی خوشم نمی  من اصلاً از دختر های لوس وویا لوس بشه  مغرور وف طرشه  خودش تعریف کنم چون باعث می
 ! فراهم کنم   پیش اومدن این حالت روۀ زمینام حتخوا  ولی من آدم محتاطیم و نمی،رو شکر تو اصلاً این طوری نیستی البته خدا

ه  که به در اون صورت، اشم راضی بت رفتار کنی که ازه طوریش راضیم و امیدوارم همیتازروی هم رفته همین رو بدون که من 
  !  بگیره رو ازم تونه تو نمیهم هیچ چیز  هیچ کس و  تونی همیشه پیش من بمونی و دم که میی اطمینان مت طور قطعی به

  :گفت  درنا دستانش را در سینه جمع کرد و



  !  د ببوسمتونخوا ، دلم میخانوم آهنیشما چقدر خوب و مهربونید  - 
  : با حالتی جدی گفت خودش را از برابر لبان غنچه شدۀ درنا کنار کشید و خانم آهنی 

سال تو باید بیشتر از اینها روی   دختری به سن و؟شی کنی دختر جان ؟ چرا مثل دختر بچه های کوچولو احساساتی می چیکار می -
  ! کار کنم حسابی روتمورد این ه در مونیادم ب! داشته باشه تسلط احساساتش  هیجانات و

  : گفت متفکرانه  درنا 
  کنم ؟  اشتباه فکر مییعنی به نظر شما بیان کنم،اتم رو ولی آخه من همیشه عادت دارم احساس -

  : فت گعینکش را روی بینی جا به جا کرد و  خانم آهنی 
دست بیارم چون داریم به شهرک ه و بمشاعرم ر  بهتره کمی سکوت کنی و اجازه بدیفعلاً،زنیم  حرف میبعداً دراین مورد -

 سین جیممبرای فضولی جمع شدن و می خوان باز احتمالا  که یمادگی کافی برای جواب دادن به کسان آشیم و من باید نزدیک می
  ! داشته باشم ، ننک

  : نهاد گفت ی روی دهان ملیکه دست درنا در حا
  ! شه ،هوم  درنا ساکت می! اطاعت -

***  
  : گفت شادمانه پرچین خانه اش بود که با دیدن خانم آهنی و درنا  برهرویید آبیاری گیاهان سرگرمبا خانم فرشته شکی

   در اومده خانوم آهنی؟آفتاب از کدوم طرف!بی کردین اومدین چه کار خو-
  : خانم آهنی از پرچین گذشت و وارد حیاط شد و گفت

 جمع شدن در خونه ام واسه فضولی،من هم مقدسیدار و دستۀ خانوم  باز اومدنی خانوم اسماعیلی رو دم در شهرک دیدم،گفت -
  مزاحم که نیستم؟شوهرت سر کاره؟!چون واقعا حوصله شون رو نداشتم گفتم یه سر بیام خونۀ تو تا آبها از آسیاب بیفته

  : نهاد و با خوشرویی گفتفرشته خانم آبپاش را گوشه ای
بفرمایین،راستی ناهار فرهاد هم هنوز از مدرسه برنگشته،ه،تا شب هم برنمی گرده، اختیار دارین،بفرمایین،آره،علی سر کار-

  ...خوردین؟غذا رو از رو اجاق برنداشتم و اگه
  :دم کمر رها کرد و به سمت در ورودی خانه رفت و گفترسیدن به تا    راکیشش مخانم آهنی از خستگی چادر

آخه امروز نوبت رسیدگی به ! چقدر خسته اماگه بدونی یزی تو گلومون ریختیم،آره،تو راه یه چ !  الهی خیر ببینی فرشته جون-
  .پیشم می مونهپروندۀ درنا بود،کلی از این پله های دادگاه بالا پایین رفتم و گلومو پاره کردم،ولی آخرش نتیجه داد،درنا 

  :روی درنا را بوسید و گفت چشمان فرشته خانم از خوشحالی گرد شد و 
  ؟موندگار شدی،دیدی بالاخره بهت گفته بودم نگران نباش؟م گلدختر  دیدی ! مبارکه-

  : مشتاقانه سر بلند کرد و گفت بود ای سکوت کردن برایش همچون شکنجه  در آن لحظهدرنا که 



   …نمی دونید چقدر ترسیده بودم، آخه خاله! آره خاله  -
م شکیبا را خاله خطاب کند موجب شد درنا حرفش را نا تمام بگذارد و نگاه خانم آهنی که بارها یادآوری کرده بود که نباید خان

  .ساکت شود
  :گفت  را نوازش می کرد همچنان که دخترنوجوانخانم شکیبا 

  !،بگو عزیزم،بهم بگو خالهشم  کنه ناراحت نمیم صدا"خاله" از این که درنا  من اصلاً شاهدهخدا خانم آهنی ، اشکالی نداره -
  :ایش را در آورد و همچنان که نصف تنش درون خانه بود گفتخانم آهنی کفشه

  چاییت تازه دمه؟! آخرش هم تو این دختر رو لوس می کنی-
  :خانم شکیبا همچنان که دست دور گردن درنا داشت گفت

 می پسندین مهیا می قند پهلو با لیمو همون جور کهچای اتفاقا همین الان دم کردم،تا شما خستگی بگیرین براتون یه فنجون !  بعله-
  !کنم

  .و دور از چشم خانم آهنی درنا را در سینه فشرد و دو نفری بی صدا خندیدند
خانۀ فرشته .خانم آهنی یک راست به اتاق پذیرایی و مبلی که همیشه بر آن می نشست رفت و بدن خسته اش را روی آن  انداخت

نظم و ترتیب زنانه در جای جای آن به و یا شلوغ و خفه باشد،دلباز بود و د خانم از آن خانه هایی نبود که اثاثش از تمیزی برق بزن
 به تزئیناتی چون تابلو،آویزهای زینتی و یا گلدان بود این موارد حتما رعایت شده مندفقط در جاهایی که نیاز.چشم می خورد

   . به فضای خانه بخشیده بوداصالتی ایرانی و روح نواز  نیز علاقۀ صاحبخانه به مینیاتور و صنایع دستی.بود
  :خانم شکیبا از داخل آشپزخانه پرسید

  !دیگه چه خبر خانوم آهنی؟این روزها خیلی کم به ما سر می زنید-
  :جواب دادبا خستگی خانم آهنی همچنان که عینک از صورت برگرفته و پای چشمانش را می مالید 

خدا این شاهمیری خیر ندیده رو ! دردسره که از همه طرف می ریزه سرم همین طوردر رحمت به روم بازه و!گرفتارم فرشته جون-
مگه تو مسئول !یکی نیست بهش بگه آخه مرد! دنبال شامورتی بازی هاشذلیل بکنه،باز شهرک رو ول کرده به امون خدا و رفته

  تامین آسایش اهالی نیستی؟
 در دل دارد،به منظور پر کردن وقت و سرگرم شدن مهمانش دانتقافرشته خانم که می دانست خانم آهنی همیشه کوهی از گله و 

  :پرسید
  نکنه باز اتفاقی افتاده؟-

 مقابلش  زمانی که خانم شکیبا با اسباب پذیراییتاخانم آهنی با این که مخاطبی پیش روی خود نداشت با تاسف سر تکان داد و 
مطابق معمول در انتهای هر بحثی یادآوری می کرد که دخالت به  آخرین وقایع شهرک ارائه داده بود و حضور یافت شرح کاملی از

  :موقع وی تا چه حد از بروز فاجعه پیشگیری کرده است



تو با مردها می گفتن  من همیشه می گفتم که شاهمیری با این ترابی دست تو کاسه اس،ولی مگه گوش کسی بدهکار بود؟-
چی مرغ مریض و  سالها هرمرغداری داره و در تمام این واسه خودش ران حالا خبر رسیده که شاهمیری بیرون ته!خصومت داری

ای به  ! به مردم بیچارۀ این محل قالب کنه و دو نفری منفعتش رو تقسیم می کردنتا  ترابی دزدبه این تخم مرغ مونده بوده می داده 
چطور این جور لقمه های حروم از گلوی خودش من نمی دونم !هم تو هم اون ترابی خدا نشناس!زمین گرم بخوری ایشالا شاهمیری

  و زن و بچه اش پایین می ره؟
  :با تاثر لب فشرد و گفتخانم فرشته 

  !عجب آدمهایی پیدا می شن -
  :خانم آهنی هورت بلندی کشید و با جوش و خروش گفت

 به این ای افغانی رو دستبند زدن و بردنن و یکی دوتا از شبگردهچند شب پیش مامورها اومدهمین !بگن ای دریغ از آدم که به اینا -
 یکی از کارگرها اومده زنگ خونه و غیر قانونی وارد خاک ایران شدن،باورت نمی شه،ساعت سه صبح مجوز کار نداشتن خاطر که
 گالشهام به دقیقه نکشید که چادرم رو سر کردم وخدا می دونه  ..."!نشبگردها رو می بردارن  که بدو!ای خانوم آهنی"مو زده که

 انباریت یه معلوم شد یکی از همسایه ها،اسم نمی برم،خودم صد بار بهش گفته بودم واسهضوع چیه،رو ورکشیدم و رفتم ببینم مو
ر و همسایه ات رو دزد نکن،گوش نکرد،حالا به تلافی این که از انبارش یه تایر فرسوده و بیل و فرغون قفل درست و حسابی بگی
هرچی این مامورها رو قسم دادم که خدا می دونه من این دو تا شبگرد رو می !رده و  به شبگردها  تهمت زدهدزدیدن رفته شکایت ک

 این درحالا تو بگی !ت دارن اینجا خدمت می کنن،به خرجشون نرفت که نرفتسشناسم،آدمهای خوبین،چشم و دل پاکن،سالها
 این شاهمیری خودش رو نشون داد،طرفداری لحظهردم اگه یک و از آبروم خرج می ک که من نصف شبی التماس می کردم مدتی

یعنی این کارگرای مادر مردۀ افغانی، که در تموم  می شه گفت مرد؟ همبه توآخه ! چقدر این مرد بی خیره!که بخوره توی سرش
 می شی ن؟تو راضی نکردن،به گردنت هیچ حقی ندار کارگر برات جون کندن و شکایتیاین سالها با یک پنجم حقوق واقعی یه

 فرشته،من تک و تنها با پای خودم رفتم کلانتری،گفتم به جای این کارگرا به ارواح خاک مادرم قسم؟شونببرناین طور با تحقیر 
  ... چند تا از همسایه ها اون بنده های خدا رو آزاد کردنپافشاری کردم تا بالاخره با پا در میونیاون قدر !منو زندونی کنید

  :کرد و عرق از پیشانی زدود و ادامه دادنفسی چاق 
ی هم  امثال تراب شاهمیری پشت نقاب یه شهردار محترم داره منافع شخصی خودش رو پیش می بره و باکه من همیشه می گفتم  -

حت ابت حضانت درنا رارسواشون می کنم،حالا که خیالم از بدیگه اجازه نمی دم،لازم باشه ولی ! می کنهدست شده و حق خوری
جک و جونور شهرک رو نم خبر داری یا نه فرشته جون؟،نمی دوچندتا کار عقب افتاده رسیدگی کنمشد،وقت بیشتری دارم تا به 

 هم یه طبق معمول!  گربه و کفتر لاس می زنن مدام دارن با سگ وفکر و ذکرشون دنبال درس باشهبچه ها به جای این که !هبرداشت
آقا مغازه شو کرده آکواریوم و به جای این که کالاهای ضروری مردم رو بیاره، داره خوکچه و !پای قضیه این ترابی فرصت طلبه

البته طبق معمول جلو جلو سبیل شاهمیری رو چرب کرده،رفتم بهش می گم چرا جلوشو نمی !  و قناری می فروشهخرگوش



ودی می خواستی زمین بازی شون رو خراب بهش می گم مگه تو نب!گیری؟برگشته می گه بچه های این محل سرگرمی می خوان
بهش می گم تو اگه واقعا به فکر بچه !کنی حالا چی شده دلسوزشون شدی؟با همون رندی جواب می ده این تفریحات بی خطر تره

 شهرک  یا علمی بیاره؟اصلا چرا تو اینآموزشیچند تا کتاب درسی،و اژدها هایی چرا به این ترابی نمی گی به جای مار و سوسمار 
 !می گه بودجه مون محدوده و کارهای ضروری تری در نوبت اجرا داریم؟درست نمی کنی تا مردم یه عمر دعات کننکتابخونه یه 

گیر  دخل و خرج شهرک رو  ومن رفتم با هزار دوز و کلک دفتر حساب کتابها! مثل چی هم دروغ می گه!دروغ می گه بی شرف
  .... می تونیممن پس انداز داریم که با این شارژی که از اهالی می گیریم،ما الانه درست سه میلیون توآوردم

  :سر و کله درنا که تا آن لحظه در حیاط بود پیدا شد و در جواب سوال خانم آهنی که پرسید کجا بوده با خرسندی گفت
  !اونها از این که امسال زمستون سرد نیست خیلی خوشحالنداشتم با خرزهره ها حرف می زدم، -

  :فرشته خانم در تایید گفته های درنا گفت
  !،باید هم خرزهره ها خوشحال باشن چون سرمای شدید خشکشون می کنهآره امسال اصلا زمستون رو درک نکردیم-
  :خانم آهنی کنایه آمیز گفت 

همون قدر هم که !پردازهخیالسر به هوا و  تو این درنا هم درست مثل اون موقع های ! فرشته جونخدا هم صحبتت رو جور کرده -
فقط خدا کنه اون هم مثل !محریف این دختر نمی شم الان هم جور فکر ها رو از ذهنت بیرون کنمن در اون دوره نمی تونستم این 

  !عاقبت به خیر بشهعاقل باشه و بره دنبال درس و تو 
  :خانم شکیبا لبخندی آشنا زد و گفت

مسائل رو جور دیگه ای می دیدم و  واقعیتها رو دید،و من همیشه به این خاطر که یادمه شما همیشه سر کلاس می گفتین باید-
شما خیلی مخالف بودین،امیدوارم درنا رو مثل اون موقعهای من تنبیه !های عجیب و غریب تعریف می کردم تنبیه می شدمچیز

  !نکنین
بود که اکنون زنی چهل و اندی ساله و مادر پسری هفده هجده ساله  خانم شکیبا نمی توانست باور کند که .چشمان درنا گرد شد

همچنان که روی مبل دیگری می نشست طوری به خاله فرشته خیره شد گویی دارد .زمانی به دست خانم آهنی تنبیه می شده است
  . و مقایسه می کند می بیندحال او را هم زمانصحنه هایی از گذشته و 
  :شاگرد چندین سال پیش خود انداخت و گفتخانم آهنی نگاه ژرفی به 

 تنبیه و سرزنش رو برای تربیت بچه توصیه  کم حوصله،هم اصول تربیتی با الان فرق داشت،امروزه اون موقعها هم جوون بودم و-
 در جهت درستی دوست داشتم و دارم که استعداد بچه ها رو از همون اول همیشه،ولی من سرخورده می شهنمی کنن،می گن 

  ...خیالبافی واسه آدم نون و آب نمی شه.بندازم



طبق . ابرو بالا انداخت قصد داشت از سبد میوه سیب سرخ بزرگی برداردبرای درنا کهموقتاّ سخنش را قطع کرد و خانم آهنی 
 میوۀ درست مرش در عاو تا صاحبخانه فکر نکند که تداش  را بر میترنیها میوه های کوچک همیشه در میهمابچۀ خوبآموزشهای او 

  !حسابی نخورده است  و
 با هایش پر کرد وه  و آبدارترین میودستی برداشت و آن را با درشت یک پیش  کلامبیخانم شکیبا که متوجه موضوع شده بود 

  :داد و گفت   به درنا کارد و چنگال
    !م دختر قشنگ برو ،شه نوجوان شروع میالان برنامه کودک و ! اینو بگیر و برو تو اتاق تلویزیون تماشا کن   عزیزم،بیا -

 سیاحتو چون از این ، و نگاهش نمی کرد با حالتی جدی مشغول پوست کندن نارنگی بود کهانداختبه خانم آهنی ی درنا نگاه
  . به اتاق رفت در دست  پیش دستی کسب تکلیف گونه نتیجه ای نگرفت،

  : گفتفرشته خانم خطاب به  صدای بلند دور شدن درنا باشد باانگار در انتظارخانم آهنی  
  !چقدر با سلیقه ای! هر وقت می آم خونه ات کیف می کنم-

   :  با صدایی آرام گفتو بی مقدمه ادامه حرفش را در پیش نگرفت
  ...!امروز خیلی بهم فشار وارد شد -

  :رانه گفتو با حالت کسی که غلیان احساساتش را مخفی می کند،تک خندۀ بی مناسبتی کرد و متفک
تو راهرو ام و اشکهام به خودم که اومدم دیدم بهم دادن انگار یه لحظه دنیا جلو چشمم متوقف شد،که رو دادگاه خبر موافقت  - 

کنده  یک تکه از دلم می گرفتن ازم پس و اونها درنا ره اگ کهمطمئن بودمحال خودمو نمی فهمیدم ولی !روی گونه هام سرازیره
وقتی فهمیدم پیشم می مونه از خوشحالی اون باشه، هیچ وقت فکر نمی کردم این بچه تا این حد برام مهم رشته،می دونی ف...می شد

آخه من ازش خواسته بودم ،کشید دادم  راهرو انتظارم رو میتویخبرو به درنا که تمام مدت  در همون حالت ج بودم کهگیقدر 
چه وقتی خبر رو شنید دونی  نمی...در دفاع ازش بزنم که دوست نداشتم بشنوهدنبالم نیاد،فکر می کردم شاید لازم بشه حرفهایی 

حتی ناله ، شدجاریش اشکاش عوض بشه   بدون این که حالت چهرهبعد کرد تماشاممتحیر  مدتی مات و،یه واکنشی نشون داد
  ...نمی دونستم دوستم داشته و من،تازه فهمیدم که چقدر این بچه ،فقط اشک ریخت جوری که دلم ریش شدنکرد

  : گفت مادرانه خانم شکیبا 
  .بچه ها در این حالت خیلی زود آروم می شن و احساس امنیت می کنن!،ای کاش بغلش می گرفتین شوکه شده بودهحتما!آخی -

  : گفت با تاثر  خانم آهنی 
 دونستم چیکار باید بکنم و چی فرشته این شرایط برام تازگی داشت،اصلا نمیآخه . گرفتم ولی وقتی خودش اینو ازم خواست-

باید بگم،با این که تمام عمرم رو با بچه ها سر و کله زدم و خودمو در قبالشون مسئول دونستم،ولی وقتی درنا سرشو روی سینه ام 
ت به احساس می کردم که دسکنم که برای اولین بار   اعتراف می!گذاشت و گریه کرد تازه فهمیدم که چه مسئولیتی رو قبول کردم

اینو موقعی  دیگه به خودت فکر نمی کنی،هستیهمه چیز یه نفر بدونی که وقتی !  که ممکنه از پسش بر نیام بزرگ زدم واقعایه کار



این حرف تکونم داد،نه از ! دوستم دارهسر بلند کرد و گفت که به اندازه تمام ستاره های آسمون با چشم گریون  فهمیدم که
چشمام پر اشک شد و همون لحظه از خدا خواستم که دوباره یتی روکه قبول کرده بودم حس کردم،خوشحالی که سنگینی مسئول

  !اون قدر بهم عمر بده که به ثمر رسیدن این دختر رو ببینم
  :گفت همدردانه خانم شکیبا 

تفاقا همین دیروز داشتم به ا، خانوم آهنی من فکر می کنم خدا به شما نظر لطف داشته که چنین مسئولیتی رو بهتون واگذار کرده-
 و  محبتو اگه زنی به دلسوزی می شدحیف علی می گفتم که من خیلی خوشحال شدم که شما درنا رو پیش خودتون آوردین،

از موهبت به ثمر رسوندن و خوشبخت کردن یه بچه محروم بشه،خدا رو شکر درنا هم دختر خوبی از آب در اومده و  شما قابلیت
  . آینده می تونه همدم و کمک دست خوبی براتون باشهمن شک ندارم در 

  :  گفت   میدر راهرو پیچید که صدای فرهاد  کرد،طولی نکشید کهگفتگوی آن دو زن را قطع ورودی صدای برهم خوردن در
  ! سلام ،من اومدم مامان -

  : فرشته خانم از اتاق پذیرایی پاسخ داد 
  !انم آهنی تشریف آوردن ، بیا به ایشون هم سلام کن بیا اینجا ، خ! خسته نباشی ،سلام پسرم -

،خانم آهنی با لبخندی محو سر تکان داد و مادر از پسرش در مورد  سلام کردو دوش در آستانه در ظاهر شد کوله مدرسه بر فرهاد 
  : گفت کنان تاکید   قصد داشت به اتاقش برودمدرسه و این که آیا ناهار خورده یا نه پرسید و سپس هنگامی که او

،قبل از این که وارد اتاق بشی حتما یه ردن ،الان پای تلویزیونه خانم آهنی درنا جون رو هم با خودشون آو جان،فرهادراستی  -
  !یاآلاه بگو

 با دخترها توانمند نیست ولی مانند هر مادری این موضوع رویاروییمی دانست پسرش در .مکث فرهاد برای مادرش قابل درک بود
  . را از ماوایش بیرون خواهد کشیداودرنا آن دختری باشد که که  و ته دل امیدوار بود شانۀ نجابت و پاکی فرزندش می دانستنرا 

،ولیکن عیان نکند  را بود که بیش از این احساس درونیشخویشتن دارآن قدر باهوش و  .فرهاد به معنای واقعی کلمه مات شده بود
  .چابک بود در آن لحظه به راستی بر او دشوار می نمودحرکت دادن پاهایی که چون آهو 

  "خب حالا چکار می کنی؟" -
در هر صورت این پیشامدی بود که از قبل وقوعش را حس کرده . پاسخ گفت"! با او مواجه می شوم"فرهاد ندای وجدان را با زمزمۀ

  سال قبل در چهارچوب او همانی است که چندو باور کرد کهپ را دید .دقیقا از آن  روزی که صورت عینی و واقعی پ.بود
  .از همان هنگام شالودۀ افکارش زیر و رو شد.عکس دیده بود

و درنا را  نسترن که تقارنها،از شباهت اسم گرفته تا شایعه ای  آنامیدوار بود که تمامبا چشم خود درنا را ببیند، فرهاد پیش از آن که
اما لبخند درنا در آن روز بارانی،برای فرهاد . روزگار باشدطنازی هایصادفی و از صرفا ت،همچون دو نیمه سیب توصیف می کرد

شکی نبود که آن دختر همان است و . در میان درختان پنهان بود،بر تردیدهایش خط بطلان کشیدشبحی سراپا خیس که همچون 



چنان در زمان هاد دیگر در زمان مسافرت نکرد و  فرگفتیم که.ش را بر زندگی او گذاشت و توجیه ناپذیرنرسیده تاثیر های نامرئی
  .خود تثبیت شد گویی از بدو تولد در آن می زیسته است

 متکی توانایی ذهنشبه .ران حیرت و درک شرایط جدید،فرهاد اندیشیدن و تجزیه و تحلیل کردن را از سرگرفت سپری شدن دوبا
شنیده بود که درنا قدرت های خارق العاده . درگم خواهد یافتو بر این باور بود که به طور حتم پاسخی بر این کلاف سر

  آن  راهی جز اعتماد بهابتدایی رسیدن به یک توجیه،برای دریافتبی اساس بودن این ادعا را دارد،گرچه در همان نگاه نخست،
  .نداشت

در .برهان تایید بیاورد بود،ردشان کردهقاطعانه تمام آن فرضیه هایی که روزگاری مجبور بود برای .به شدت درگیر فکر و خیال شد
آری،او .د بود دست و پنجه نرم می کربه تکامل رسیده همچون جورچینی در گذر زمان که  با علاقه ایمی بایستکنار این مسائل 

 تصاویرنیای داصلا از همان ابتدا و با دیدن تصویرش به وی دل بسته بود، ولیکن ملکۀ خیالیش هرگز از .به درنا علاقمند شده بود
  .ی مدفون شد دیگر ملموس و قابل دسترسبیرون نیامد و عشق به او همچون خاکستری در زیر سیلاب عشق

می  دیگری که آنها نیز واقعی بودند و دختران زمان،بستردر  . قدیمی تنها یافتسانۀ آرزو،فرهاد خود را با احساسبا به رویا پیوستن اف
 ،بدون تاثیر گذاریبر او نمایان شدند،ولیکن همچون تندبادی کم عمر،،دو جو کنلبشان جست در ژرفای قتوانست گرمای عشق را 

به به مرور . یافت زندهوجودش را در  کهنهآن احساس،به خوددوره ای در صحنه ذهنش وزیدند و رفتند و باز فرهاد در بازگشت 
  :یل شده به او یادآوری می کرد تبدحقیقتی انکار ناپذیرنا به  را که اینک عشق درمفهوم بود و فلسفۀ آواز ارواح این آن خو گرفته

  " !در دنیای حقیقی عاشق آرزو بودم،اما در دنیای خیال،ملکه ام درنا بوده و هست" -

و اینک او با پای . ترک بگویداین آخرین توافق فرهاد با روح پرسشگرش بود،پیش از آن که ملکه آب های نیل،قلعۀ رویائیش را
  .ه بود به جایی که فرهاد در آن آرامش و خوشبختی را تجربه کرده بود آمدخود

  !یا آلاه-
آرام از زیر مژه هایش پیرامون اتاق و به ویژه روبروی تلویزیون را ورانداز .فرهاد دو سه نفس عمیق کشید و وارد اتاق نشیمن شد

 که این نیز رویایی می دیدحظه با تکانی بیدار می شد و آیا این بخشی از یک رویا بود؟آیا فرهاد همان ل.پ را نیافت.  پکرد و
  تکراری بیش نبوده؟

   ...کمونه اون ابروهات! شونه بکش به موهات!با من همراز و یار شو !شازده خانوم بیدار شو -
ا دید که در  از اتاق فرهاد می آمد،جایی که او پس از درنگی کوتاه،صحنه ای ر که آمیخته با ملودی محزونی بودصدای ترانه

  . شده بود و با وی گفت و گو می کرددولادرنا در مقابل عروسک پانتی که روی میز تحریر قرار داشت .ذهنش ماندگار شد
 نمایشی از  "از این صحنه تحت عنوانبه درستی نمی توانم حال فرهاد را در آن لحظه برایتان توصیف کنم،او خود در نوشته هایش 

  :ت گریسته اسبه پهنای صورتشکه در ستایش آن کرد  یاد "یواقعیک معصومیت 



 شد و چنان قدرتمند سینه ام از حس ناشناخته و بزرگی لبریز  که به هنگام نوشتنش،گرفتمچنان بهره ای از تماشای این صحنه " -
 آرزو و خیلی های هم مثلتر از قبل می نویسم،درنا احساس کردم دارم به مراتب به...م جاری کردی روی گونه ها بربود که اشک را

  "...دیگر،بر من تاثیر گذاشت و باعث پیشرفتم شد

فرهاد با ل  می خواند و می خندید،آن را روی دست بلند کرد و رقصید و چرخید و در همین حاآوازدرنا همچنان که برای عروسک 
  :گفتبی اراده و شد مواجه 

  !سلام... وای-
برداشت و به سویش دراز ، که از سر دستپاچگی بر زمین افتاده بود رانوجوان،عروسکیفرهاد بدون چشم برداشتن از صورت دختر 

  :کرد و گفت
  ! سلام-

  :درنا سردرگم،شرمنده با صورتی گلگون نگاه به قالی دوخت و گفت
  !ببخشید....قصد نداشتم بی اجازه بهش دست بزنم...یعنی...من! نه ممنون-

  :راهش شد و گفت ادب سد الت وآمد از اتاق خارج شود که فرهاد با خج
  !می خوام باهات حرف بزنم... خواهش می کنم نرو-

شاید قادر به د،به صورت دخترنوجوان نگاه نمی کراو دیگر .چشمان درشت درنا با آمیزه ای از هیجان و شگفتی به فرهاد دوخته شد
نشیند و وقتی درنا به آرامی بر تخت تکیه زد،خود در اشاره دست از وی خواست که بچهره ای جدی و با این کار نبود و بنابراین 

به نظر می رسید حرفی برای .فرهاد مضطرب و گیج به نظر می رسید.سکوت آزار دهنده ای برقرار شد.برابر پایش بر زمین نشست
ی که آن را پیش یک لحظه عذر خواهی کرد و از اتاق خارج شد،ولی خیلی زود با ظرف میوه برگشت و در حال.گفتن نداشته باشد

  :روی درنا می گرفت گفت
  . میوه هاتون رو نخورده بودین-

درنا در یک واکنش طبیعی،جا به جا .فرهاد باز در محل قبلی نشست.لب نزدبه میوه ها  ولی پیش دستی را گرفت و تشکر کرددرنا 
  .فرهاد حرف نمی زد.درنا نگران بود.کم فرما شدباز سکوت ح.فرهاد رنجیده به پنجره خیره شد.شد و پاهایش را زیر مانتو پنهان کرد

  .کنم بهتره شما صحبت رو شروع کنین من فکر می -
  : گفتدلهرهمدتی طول کشید تا درنا مفهوم زمزمۀ فرهاد را دریافت و با 

دم که به من می دونم کار بدی کر...بگین،راستشخواهش می کنم بهم اگه ازم ناراحتین ...خب،من نمی دونم چی بگم،اگه...خ-
اون عروسک دست زدم،ستایش بهم گفته بود که شما حساسین،ولی خب اون همیشه از شما تعریف می کنه،می گه پسر خوبی 

  !دوباره ازتون معذرت خواهی می کنم!من واقعا متاسفم...هستین،من
  :به وی خیره شد و گفتیافت  صلح جویانهفرهاد با لبخندی که درنا آن را 



  .پ است.لقبتون هم پ...م که قادرید با اشیاء و حیوانات حرف بزنیدمن هم مثل شما از دوستانم شنید...یستم از شما ناراحت ن-
  :شرمندگی و شگفتی پرسیداز درنا با آمیزه ای 

   شما باور می کنید؟-
  :جواب دادو روشن فرهاد شمرده 

آدم رو در یه چیزی به اندازه سکۀ پنج تومنی ذخیره می اگه شما باور می کنید که من از زمانی اومدم که تمام اطلاعات مغز یک -
  ! ملکۀ آبهای نیل رو باور می کنمپ و.سرگذشت پکنن،من هم 

صدا و نگاهش غمگین بود ولی لحنش اطمینان بخش،او داشت با تمام صداقتش سخن می گفت و درنا این را به خوبی درک می 
  .کرد

خطاب کرد و افعال را برایش "درنا خانوم"،فرهاد او را گفتارشان دوستانه شدند و خجالت را کنار گذاشتمشخص نشد از چه زمانی 
همه چیز کاملا طبیعی و آرام مانند .سخن گفتبا او صمیمی تر از هر پسر دیگری صدایش زد و "آقا فرهاد"جمع نبست،درنا نیز 

اوج و فرهاد در قعر، ،درنا در اولیه  فاصلۀ مقدسِپیوند نگاه و کلام با محترم شمردن همان.رویش یک جوانه از دل خاک پیش رفت
 و در قلبش آن را  را بلعید خاکستری پوشدخترِ موعودِ فرهاد با نگاهش تمام ظرافت و هالۀ نامرئیِ.عقد شد و تا به پایان ادامه یافتمن

و زندگی در سایه  دوران کودکی  ازسرگذشت پر فراز و نشیبش رابدون نگرانی ،درنا هم برای اولین بار تا بی کران گسترش داد
فرهاد محافظه کار .پاسخ این اعتماد با اعتماد داده شد.بازگو کردو خودباوری، ثباتتا رسیدن به خوشبختی و نکبت بار آوارگی 

  .سالها آرامش اعتراف را تجربه کرداز  و  پس صندوقچۀ اسرارش را به روی او گشود
  ولی دلش نیامده بود تصویر  و گوی درنا و فرهاد چند مرتبه ای به اتاق سر زدهخانم شکیبا تعریف می کرد که در طول گفت

 داد که حتی خانم آهنی نیز با دیدن آنها چیزی نگفت و این نشان می. بر هم بزند بود راشکل گرفته که در مقابل چشمانش قشنگی
 سعی کرد از محتوای سخنانشان سر در بیاورد و نه تنها عی یک کنجکاوی زنانۀ طبیتحت تاثیرولیکن . داردبه هر دو نفر آنها اطمینان

  ! :چیزی دستگیرش نشد که به این نتیجه رسید که خدا در و تخته را به هم خوب جفت کرده است
 نیست بدونم  بگو،نمی خوام رازی رو که قرارمایلی دوست دارم بدونم دخترهای درخت دوشاخه در موردم چی می گن،البته اگه -

  !بشنوم
  :درنا پلک ممتدی زد و گفت

  . ازت تعریف می کنن،می گن پسر خوبی هستی-
  همین؟-
 در مورد دیگران اظهار نظر بهترهزنیم ولی ستایش همیشه می گه  ما زیاد در مورد پسرها حرف نمی زنیم،یعنی می  خب-
  .بدی هاشونو تعریف نکنیمهاشون رو اگه هست بگیم ولی کنیم،خوبی ن

   خوشش نیاد؟کسی هست که از من-



  !فکر نمی کنم نه،-
  ه؟آرزو چی؟اون چیزی در مورد من نمی گ-
  . صحبت نمی کنهاون هیچ وقت در موردت! نه-
  .تون رو دوست دارم،اگه دختر بودم حتما عضو گروهتون می شدم تا بتونم با اون هم دوست بشم  من درخت-

  : گفت دلسوزانهدرنا
  .،می گه وقتی کنارش هستیم احساس آرامش می کنهت شکایتی نداره می ذاریم هیچ وقبا این که تنهاش! با گذشتیهآره،درخت -
   رو بلدی؟ تو واقعا زبون حیوانات-
  .احساسشون رو می فهمم،من براشون آواز می خونم،اونها هم احساسشون رو بهم منتقل می کنن-
  آواز هات رو خودت می سازی؟-
   .آره-
  .می تونم بنویسم ولی شعر نمی تونم بگم،برای شعر گفتن باید اوج گرفتمن همیشه !خوش به حالت! پس شاعری-
 من بیشتر موقع آواز خوندن ترکیب می شم تا اوج بگیرم،حس طرف رو درک می کنم و به زبون می آرم و دیگران وقتی می -

  .ری گفتیشنون می گن شع
  پدر و مادرت رو به یاد داری؟-
  !نه-
  دلت براشون تنگ نشده؟-
  . این بود که سرگردون بشم تا خانوم آهنی پیدام کنه،سرنوشتمنمی تونستم به زندگیم ادامه بدملی اگه پیششون می موندم چرا،و-
   تو هیچ وقت برادر نداشتی؟-

  :درنا مکثی کرد و با طمانینه گفت
  !نه-
   رو به یاد نداری؟ که خودت می گی به جز خواهرت کسیچطور این قدر مطمئنی در حالی-
  .نها همیشه بهم راست می گن برادر داشتم جن ها بهم می گفتن،او اگه-
  هنوز هم دوستای خیالیت رو می بینی؟-
  .اکثرا می بینمشون،ولی کمتر از سابق!...اونها خیالی نیستن-
   جن ها موجودات بدی هستن؟-
  .ناونها هم مثل آدمها وقتی پای یه نفر دیگه وسط بیاد بد می ش! تا وقتی تنها باشن نه-
   نسترن واقعا خواهرته؟-



  .اون قرار نبود بمیره،من برای مردن انتخاب شدم چون اون قرار بود به جای من به زندگی ادامه بده! نمی دونم-
  خب چرا سعی نمی کنی ازش بپرسی؟-

  :درنا غمگینانه جواب داد
  !اون منو یادش نیست-
   اسم اصلی خواهرت چی بود؟-

  :بانه گفتدرنا من و منی کرد و پوزش طل
  . براش خطر داشته باشهاگه ممکنه نگم،می ترسم -

  :فرهاد سر تکان داد و موضوع صحبت را عوض کرد
  . مامانم خیلی دوستت داره،همیشه ازت تعریف می کنه-

  :درنا لبخندی مهرانگیز زد و گفت
 بزنم،ولی خب بیشتر از این که برام خاله گفته نباید خاله صداشالبته خانوم آهنی ! آره من هم خیلی خاله فرشته رو دوست دارم-

  !یه مامانی که همیشه دلم می خواسته داشته باشم!باشه مثل یه مامانه
  مامانم تو رو یاد مامان خودت می اندازه؟-
  ! آره،با این که صورت مامانم یادم نیست،ولی می دونم که حتما شبیه خاله فرشته بوده-

  :د و گفتفرهاد مستقیم در چشمان درنا خیره ش
پشتش با دست خودت !درنا باور می کنی که من قبلا در زمان خودم دیدمت؟البته عکست رو دیدم و مطمئنم که خودت بودی-

  این چیزی رو به یادت نمی آره؟!نوشته بودی تقدیم به برادرم از طرف خواهرت درنا
  :درنا نگاه ژرفی به فرهاد کرد و با تاخیر گفت

مانی به زمان دیگری رونده می شیم به این معناست که شرایط بودن در اون زمان رو نداشتیم،نمی دونم ولی فرهاد وقتی ما از یه ز-
احساسم بهم می گه که اگه بخوام در این زمان چیزهایی رو که قبلا داشتم دوباره به دست بیارم، نظم اینجا رو به هم زدم و احتمال 

اینجا دارم قانعم ادامه بدم،من هر چی که قبلا داشتم رو فراموش کردم و به چیزهایی که داره دیگه نتونم در این زمان هم به زندگی 
  !و دوستشون دارم

  :فرهاد رنجیده خاطر گفت
من بارها در زمان جلو و عقب رفتم چون تو صدام می کردی و ازم می ! ولی درنا من همیشه دنبالت بودم و صدات رو می شنیدم-

  !خواستی که پیدات کنم
تو جا به جا می شدی چون نمی خواستی شرایطی رو که داشتی بپذیری،من احساس می کنم صدایی که می شنیدی !ه فرهاد ن-

  !صدای ذهن خودت بوده نه کمک خواهی من



  :فرهاد سر درگم گفت
  ... ممکنه،چون از وقتی اومدی و به چشم خودم دیدمت دیگه جا به جا نشدم-

  :رف بزند گفتانگار با خودش ح و سپس تاملی کرد
  ... تو اون روز که من از پشت درخت تماشات می کردم بهم لبخند زدی-

  : گفتبا لحنی که بر دل فرهاد نشستدرنا 
  .سر خوبی هستی،من اینو احساس کردم تو پ-

د و  بیان احساسش کمی سر را به سمت راست کج می کردر حیناو .متوجه عادت جالبی در درنا به هنگام حرف زدن شدفرهاد 
دست و بدنش را زیاد تکان با هیجان و احساس سخن می گفت اما .می شدو آهنگ صدایش محزون چشمانش ریز و نگاهش ژرف 

غرض خودنمایی می کند و از جاذبۀ  د که او معصومانه و بیمتقاعد شفرهاد .دلربا بوده و زنان معدود جنبش هایش بسیار د ونمی دا
اینک که تحت مراقبتهای خانم آهنی آن سایۀ .صورتش در عین سادگی به یاد می ماند.بر استشیرین و دخترانه ای که دارد بی خ

  . بودیافته شده بود،بیش از پیش به نسترن شباهت پاک و نا امیدی از چهره اش رنجوریاسف بار 
نشانه هایی از طبیعی است با پسرنوجوان همچنان که در ذهنش او را ارزیابی می کرد  با خود گفت که این دختر به راستی یک آدم 

دوری گزیدن از چنین منبع ناشناخته و بکری  و آشنایی و کند و کاو استمنحصر به فرد که سزاوار یک نبوغ خاص و جهان بینی 
فرهاد احساس می .حروم شدن از یک تجربۀ ارزشمند می باشدتحت افکار  پوچ و عامیانه ای چون جادو گری و ارتباط با اجنه م

و در سایۀ پیوستن به او به درجۀ بالایی از کمال  روحیش را پر خواهد کرد و  ای است که شکاف گمشدهقطعه درنا همان کرد که
  .خواهد رسیدمعرفت 

   تو می تونی احساس آدمها رو از چشماشون بخونی؟-
  :درنا سری به نشانۀ نفی تکان داد و گفت

  . نه،چون اکثر آدمها احساسشون رو مخفی می کنن-
  حیوونها چی؟ -
  . حیوونها راست می گن،تظاهر نمی کنن-
  ء رو هم درک می کنی؟تو احساس اشیا-
  . اشیاء احساس ندارن،سرگذشت دارن،هر وقت چیزی رو دستم می گیرم سعی می کنم حسی رو که در اون پنهانه احساس کنم-
  چه حسی بهت دست داد وقتی دستش گرفتی؟... اون عروسک-

  :پانتی که اینک لبه تخت کنارش نشسته بود انداخت و گفتدرنا چشم به عروسک 
  ! یه نفر اونو با حسن نیت ساخته،یه احساس دوستانه داخل این عروسک نهفته اس-

  :فرهاد نگاهی به خانه روبرو و پنجرۀ اتاق ستایش انداخت و گفت



  !هم هدیه کردبا دست خودش اینو برام دوخت و ب  و دوست داشتنیهمهربونآره،یه نفر که خیلی -
  :فرهاد به سمت کتابخانه رفت و کتاب قطوری را بیرون کشید و به درنا داد و گفت.درنا چیزی نگفت

  کتاب خوندن دوست داری؟... کنم این کتاب رو بپسندی فکر می-
  :درنا با خوشحالی جواب داد

  !آره خیلی زیاد-
  :فرهاد خشنودانه لب فشرد و گفت

ه این جلد اولشه،هر وقت خوندیش بهت جلدهای بعدیش رو هم می دم بخونی،من خیلی این داستان  پس این کتاب رو بخون،البت-
  ! تورگذشت یه دختریه درست شبیهرو دوست دارم،س

  :درنا عنوان کتاب را خواند
  . آنی رویای سبز،اثر لوسی مود مونت گومری-

  :سپس سر بلند کرد و گفت
  !خیلی ممنون آقا فرهاد،حتما می خونمش-
  :دای خانم آهنی از درون هال به گوش رسید که می گفتص
  درنا؟تموم نشد این برنامۀ کودک؟-

  :درنا جواب داد
  !  چرا چرا-

  :و شتاب زده از جا بلند شد و با صدای خفیفی گفت
  !بازم ممنون آقا فرهاد! باید برم-

ان کتف هایش آویزان بود،فرهاد احساس کرد صاحب  درنا عقب رفته بود و دسته گیسوان دم اسبی سیاه و بلندش از میمقنعه مشکی
 می کردند و درنا با صحبتدر مدتی که خانم آهنی و شکیبا در آستانۀ در .این گیسوان را از صمیم قلب دوست می دارد ملوسِ

ثبت نام کند خانم آهنی مصمم بود هرچه زودتر درنا را در مدرسه .د لحظه ای چشم از او بر نمی داشتعجله کفش می پوشید،فرها
چقدر در نظرش . را تماشا می کرددرناو فرهاد همچنان .و در مورد شرایط مدارس اطراف با خانم شکیبا صلاح و مصلحت می کرد

  !  ظریف،کوچک و آسیب پذیر می رسید و سزاوار حمایت و دوست داشتناو
پسرنوجوان پس از بدرقه میهمانان به اتاقش .دله نشدگفت و گویی میان او و فرهاد مبابه جز خداحافظی د نکرد و درنا دیگر سر بلن

به همان چیزی می اندیشید رفته رفته ریز و محو می شد،آیا  دختری که تصویرش .نظاره گر شداز پنجره شتافت و دور شدن آنها را 
  که فرهاد در ذهن داشت؟



قد بلندی که تا چند لحظه قبل حی و حاضر دختر باریک و فرهاد یک چشمش را بست و انگشت اشاره را در مسیر نگاهش گرفت،
 جای  برمی شد ولی تاثیری که از خود  جا بود که در پشت یک بند انگشتشده حالا  آن قدر کوچک شپیش رویش نشسته بود 

 در چرا فرهاد همان جا به او ابراز علاقه نکرد؟آیا فرصتی دیگری مناسب تر از آن چه امروز. گذاشته بود در مقیاس نمی گنجید
  اختیارش بود،نصیبش خواهد شد؟ 

یل محکمی یافته  با خوشحالی نتایج ساعتها تفکرش را در دفتر نوشت و اذعان کرد که برای دوست داشتن درنا دلاآن شب فرهاد
  :است

  
گذشته  کنیم،حالا من به تقدیر بیش از جا جست و جوبی پناه بودیم و به شهرک اومدیم تا خوشبختی رو در اون هر دوی ما "-

با اتفاقاتی که هنوز منشائش رو نمی شناسم گره خورده،همونی که باعث ورود من به شهرک،آشنایی با اعتقاد دارم،سرنوشت من 
مون از جنس  تشابه !نیستیمبه هم شبیه هستیم و  ما...رنا شددبا دل بستن به آرزو و سرانجام ملاقات آیدین،دوست خوبی چون 

 که احساسها رو جذب می درناشخصیت اسفنج گونۀ ...می تونه مکمل همدیگه باشه ولی ه درتضاد با هم و تفاوتمون هرچندهماورایی
در زندگی لحظاتی هست که ...آیا این آب قادره جذب این اسفنج بشه؟...کنه و شخصیت من که مثل آب به هر شکلی در می آم

از اون روزها بود،آشنایی با درنا قطعا یکی از مهمترین اتفاقات و امروز یکی ...احساس می کنم یه تغییر بزرگ در زندگیم رخ داده
به نظرم این که من و ! من خواهر ندارم،قرار هم نیست داشته باشم،ولی به جاش می تونم مکمل داشته باشم،مکمل روحزندگیمه،

   یه کاری بکنیم،ولی چه کاری؟باید یه دلیلی داشته باشه،قراره ما دو نفر...درنا در این زمان به هم رسیدیم تصادفی نیست
آیا من دارم خیالپردازی می کنم؟آیا باز دارم زندگی عادی رو با افسانه اشتباه می گیرم؟آیا ما آدمها نمی تونیم افسانه بشیم؟می 

ر از راستی چی شد که این طور پ!چقدر انگیزه دارم!...خوام بفهمم،می خوام بدونم،می خوام یاد بگیرم،می خوام به دست بیارم
و خب حالا احساس می کنم تحریک ...روحیه مبارزه طلبی شدم؟شاید هم واقعا از اول توانایی شو داشتم فقط نیاز به محرک بوده

من بالاخره نوبت به ! خدا رو شکر!...بودم،حالا می خوام جاری بشمتا به حال ساکن  !شدم،می خوام جلو برم،می خوام کاملتر بشم
  "  !...هم رسید

  
به آن خواهیم پرداخت نکته ای است که در ادامۀ داستان  خواهد بود،افش پیروزهدا در رسیدن به اندازهتا چه که فرهاد یقت حقاین 

 تحقق اهردر و سیلان و تکاپویش ولی آن چه منتظرش بودیم یعنی تحولی که منجر به خروج تدریجی فرهاد از لاک محافظه کاری 
و کمال رسیده به بی راهه به خودشناسی اکنون  ه و اگر تصور کنیمقرار گرفتدر مسیری تازه او .سرانجام رخ داد،بشودآرزوهایش 

مفهومی که .گذاری آن در زندگی پی ببردداستان آواز درنا زمانی خاتمه می یابد که فرهاد به مفهوم حقیقی عشق و تاثیر.رفته ایم
 منشاء آن سفر دور و درازش را به سرزمین رویاهای سبز و آبی همچنان آن را در پس آوازی ناشناخته می شنود و در پی شناختن

ما موقتا فرهاد را به خود واگذار می کنیم ولی باز هم در خلال فصول بعدی با او ملاقات خواهیم داشت چرا که او .ادامه می دهد
   .دیگر نمی خواهد نادیده بماند



  قلبهای به هم پیوسته
  
عد از ظهر بود و موسیقی آرامی که از رادیو ب .،خودش را به خواب زدآقای ترابی با دیدن خانم آهنی که وارد مغازه اش می شد 

  .رد هم خوانی داشتپخش می شد از هر نظر با صحنۀ خواب فروشنده طاس و گِ
گ نگاه تیزی به پشت دخل جایی که صاحب مغازه دست به سینه با خانم آهنی طبق معمول با قدمهایی سنگین وارد شد و بی درن

خودش،گوشهایش را تیز و محدود  ذوق زده در دنیای تاریک فروشنده.ن،نشسته به خواب رفته بود انداختسری کج و دهانی آویزا
 باز ،ه آن طرف دید داشتگوشۀ چشمی را که بآرام کرده بود و وقتی شنید که صدای قدمها به سمت انتهای مغازه دور می شود،

  . وحشت زده از جا پریدصورت خیرۀ خانم آهنی را پیش روی خود دید وکرد که یک مرتبه 
  :خانم آهنی با نگاهی از بالای عینک،بی کلام کاغذی را به سویش دراز کرد و گفت

  !بازرسی  مجوز -
متوجه مردی شد که در دای فریبکار را گرفت و سپس چشمانش با شگفتی رد ص.مغازه دار مقهور تحکم تحمیلی،کاغذ را گرفت

  :مشغول سر کشیدن و صورت برداری بود و با لکنت پرسیددر میان اجناس مغازه 
  اتفاقی افتاده خانوم آهنی؟کسی از من شکایت کرده؟-

  :گفت مقتدرانهبیرون داد و  خانم آهنی نفسش را 
  !خوب می دونی چی شده! خودتو به اون راه نزن ترابی-
  : ملتمسانه گفت ،دست به دامن مرد غریبه شد وامتیاز گرفتن از خانم آهنی نیستقادر به ای ترابی که می دانست آق
  !من هیچ کار خلافی نکردم!آقا باور کنید اشتباه شده-

رت  جیبش او را مامور وزایو کارت شناسایی رو داشتپنِگی ته استکانی و دندانهای عینک ،ریشمرد که موهایی جو گندمی،
  :با خونسردی و بی اعتنایی گفتبهداشت معرفی می کرد 

  !به زودی معلوم می شه -
تعجب و نگرانی نگاهی به اجناس بیرون کشیده مغازه دار با .و چند بسته چیپس و پفک را جدا کرد و روی پیشخوان گذاشت

  :انداخت و پرسید
  ! بابا اقلا بهم بگید در چه موردی ازم شکایت شده-

  :که گویا از رنج بردن او لذت می برد مواخذه گرانه گفتخانم آهنی 
   چند بار بهت گفتم به بچه های مردم هله هوله نفروش؟-

  :گفت ناراحتیبا تظاهر به  ی بخشیده بودجدیدبه وی اعتماد به نفس کوچکترین خلافش اطمینان از آشکار شدن مغازه دار که 
  ! که برام آوردن فروختمجنسی رو!تریاک که نفروختم! همه می فروشن خب-

  : سر گرداند و با نگاهی از روی شانه گفتمامور
 !خودتون نگاه کنید! اجناس شما نامرغوب و در مواردی تاریخ گذشته ان-

  : گفتی ملیحمودبانه و با لبخندو فروشنده دستانش را به روی هم گذاشت 



  !  جناب بازرس من چشمام ضعیفه-
 اجناس مورد دار  مامور همچنان ونیرنگش کارساز نبود.ندن مطالب حک شده بر بسته ها مشکل داردو این طور نشان داد که در خوا

بیشتری را یکی پس از دیگری بیرون می کشید،مغازه دار همچون کودکی خاطی که به ناظم مدرسه التماس می کند به او چسبیده 
  :بود و قدم به قدمش حرکت می کرد و می گفت

و اکثر اجناس رخدا شاهده من !م جناب بازرس،تو این محل آبرو دارم،یه عمر هم با آبروداری کاسبی کردم  من مرد شریفی هست-
و نید این دور خودتون که می دو! رکره مغازه مو بالا می دمکهر روز که  ست  فقط به خاطر اهالی اینجامغازه ام ضرر می دم و 

این خانوم خودش شن، می الاخونآلاخون وزن و بچه مردم  دلیلی بسته بشه اینجا به هر هی نیست،اگ دیگه افروشگاهاطراف هیچ 
بهتر می دونه که من چند بار می خواستم به خاطر سود ندادن و البته مشکل سلامتیم،آخه من تپش قلب دارم و کار سنگین برام 

،می گم آخر هستمی خوش قلبآدم  تاذادست خودم نیست،!  کردممضره،مغازه مو ببندم ولی به خاطر التماسهای مردم صرف نظر
تا به حال سابقه نداشته آقای بازرس باور بفرمایین ! اون وقت این می شه پاداش من!  نفرینم کنن در و همسایهعمری کاری نکنم که

  ! کسی از اجناس مغازه ام شاکی باشه،این اولین باره
  :آهنی متحیر دست جلو دهان گرفت و گفتخانم 

 ات هشدار دادم؟نگفتم به خاطر چندر راجع به جنسهای تاریخ گذشتهمن خودم چند بار بهت !ی هستی ترابی جدا که عجب فیلم-
ش فروخته بودی  دخترکه بهبه خاطر چیپس مونده ای  مقدسیغاز سود بچه های مردم رو مسموم نکن؟همین هفته پیش مگه خانوم 

  ! مردره؟؟جدا که عجب رویی داریمغازه ات روی سرت خراب نکرد؟حالا برگشتی می گی اولین با
  :مغازه دار با دلخوری گفت

عوض طرفداری کردنته؟والا آدم صدتا دشمن داشته باشه بهتر از اینه ! رسم همسایگی رو به جا می آری خانوم آهنیچه خوب -
  !یتمهحسن ن از این سرم می آدای لعنت بر من که هر چی ! شما خوش کنههمسایه هایی مثل ل امثا بهکه دلشو 

  :ادامه داد با ملایمت و رو به مامور کرد و 
اگه بدونید چه بلایی سر !همه اش هم به خاطر یه بسته لوبیا است که دو سال پیش بهش نفروختم! این خانوم با من دشمنی داره-

آقای ! ه بهم تلافی می کنهجای تشکر داربه با این حال از شکایتم گذشتم و حالا ایشون ! ؟ میلیونها تومن ضرر کردمدمغازه ام آور
 !اول همسایه بعد خانه! الجار ثم الدار!  خدا و بنده شو مد نظر قرار دادمرضایتهمیشه من تو کاسبیم جان زن و بچه ام به ! بازرس

رو تا به حال هر جنسی رو آوردم به خونواده خودم هم همون من اون قدر مقیدم که  ! پایین نمی رهی مناصلا لقمه حروم از گلو
 چی به این شاگرد هر!پیریه دیگه...منکر نمی شم که ممکنه این وسط یکی دو قلم نامرغوب هم از زیر چشمم در رفته باشهالبته دادم،

به خرجش نمی "!آبرو دارم در و همسایه حواس ندارم،تو چشم و گوش منی،من جلومثل قدیم من دیگه !نسیم"بازیگوشم می گم 
 اعتماد به یه کارگردیگه نباید خودم مقصرم ،من ! بله بله حق با شماستنه اون تحویل گرفته،و داین اجناس رو هم خدا می !ره

سلامتی زن و بچه مردم که شوخی ! تش بیاداصلا این ماه بهش حقوق نمی دم تا حساب کار دس!یخش کنمقول می دم توبکنم،
ار چشمی مراقب باشن،من دیگه کم کم باید به فکر توشۀ اصلا از همین فردا پسرام رو می آرم جای خودم می شونم تا چه! نیست

  ...آخرتم باشم
  :بازوی مامور را گرفت و در گوشش زمزمه کرد



از خجالتتون در می آم،باور !شما این بار رو گذشت بفرمایین،بنده شخصا بهتون تعهد می دم دیگه همچین موردی تکرار نشه -
  !بفرمایین

  :با تحکم فریاد زدشت مغازه پرو به انبار منتظر جواب نشد و 
  !بجنب پدر سوخته! و بیار دو تا چای دارچین برای من و آقای بازرس بریزم مخصوصفلاسک،باز کجا جیم شدی؟بدو از آی نسیم-
   

 دست بر دار نبود خانم آهنی بی نقصشبه رغم چرب زبانی  چرا که را از مخمصه برهاند فرشنده  تنها یک معجزه می توانستشاید
به هر روی آن چیزی که . را به انجام برساندهیچ گونه ارفاقی وظیفۀ محول شده  مجاب می کرد که بدون  مامور راشتکارشو پ

  ! یا حکمت خداونده شودلوم نیست باید به پای اقبال نوشتاز آن اتفاقاتی که معموجب نجات فروشنده شد رخ داد،
ی عادی رادیو مامور داشت،ناگهان پخش برنامه هاو نرم کردن جلب رضایت  با تلاشی مذبوحانه سعی در در حالی که آقای ترابی

  :ۀ زن در فضای فروشگاه پیچید و صدای گویندشد قطع 
ۀ رزلمین ز،لحظاتی قبلبا کمال تاسف،با خبر شدیم که  به دستمان رسیده توجه بفرمایید،به خبری که هم اینک !شنوندگان عزیز-

  ! ه استر مقیاس ریشتر شمال غرب کشور را به لرزه درآورد هفت و دو دهم دبزرگیشدیدی به 
  : گفتهراسانخانم آهنی صورت خود را چنگ زد و 

 ! یا امام هشتم-
 به سمت رادیوی کوچکی که از میخ دیوار پشت صندلی آویزان بود چرخید،خانم آهنی به کلی ماجرای به طور هم زمانسر ها 

 ، شد و تمام مدتی که گوینده با صدایی مغموم خبر مربوط به زلزله را قرائت می کردشکایت را فراموش کرد و روی پیشخوان خم
با اتمام خبر،نگاه به سقف دوخت و دست خود را گاز گرفت، .زیر لب ذکر می گفتنچ نچ می کرد و با تاسف سر تکان می داد و 

  . مغازه رفتبه سمت خروجیقدم برمی دارد،سنگین و بی تعادل همچون کسی که در خواب سپس 
  :مامور از پشت صدا زد

  !م؟وخان-
 فرو  راش بغضچانه اش می لرزید،به زحمت ، اشک در چشمانش حلقه زده بود وسر گردانددر چهار چوب در  خانم آهنی با تاخیر

  : گفتداد و
آواره چه  و رما،در به در خدایا این چه بلاییه که سر بندگانت می آری؟حالا اون بنده های خدا تو این س! الهی مادرشون بمیره-

 !برم ببینم چیکار می تونم براشون بکنم...خاکی به سرشون بریزن؟برم
از جا هق هق آقای ترابی ترکیدن  که صدای شوک به سر می بردحالت  در  خانم آهنی بود و هنوزرفتناج و واج شاهد مامور ه
  :فت می گسوگوارانهفروشنده طاس گرد روی ران خود می زد و ! پراندش

 وقتی فکر اون بندگان !رقیق القلبمآقای بازرس خدا می دونه دست خودم نیست،!ی سوزهوای که چقدر دلم براشون م!بیچاره ها -
یعنی کاری از ...اشکهام بی اختیار سرازیر می شن ،که خونه و کاشونه شون رو در یه چشم به هم زدن از دست دادنخدا رو می کنم 

ور کنید الان اون قدر ناراحتم که حاضرم فرش زیر پامو بفروشم و پول کنم و بفرستم برای اون طفل بادستم براشون ساخته اس؟



هیچ کس نمی !شما راضی می شید جگر گوشه تون بی پناه بشه؟ گرسنگی بکشه و تو سرما بلرزه؟معلومه که نمی شید!معصومها
  ...آخ خدا که کمرم با شنیدن این خبر شکست!شه

فروشنده .گرفتکه از شدت ناراحتی رو زانوانش خم شده بود،بازوی آقای ترابی را ،دظاهرا مردی ساده بومامور بهداشت که 
ی که مخصوص حساب و با کمک مامور پشت میزسپس .آهی کشیدفین محکمی درون آن کرد و ،از جیب بیرون آورددستمالی 

  :رد و گفتتعارف کبه وی  صندلی گردانی ، با حفظ حالت محزونکتاب بود نشست و 
   رو می بینین؟همین کارگرم نسیم!از این رقت قلبمه هرچی می کشم -
  :قتا سخنش را قطع کرد و فریاد زد مو
  !پس چی شد این چای نسیم؟یه کار کوچیک ازت خواستم ها-

  :صدای کارگر افغانی از اتاق پشتی شنیده شد که می گفت
  ! الساعه-

  :پدرانه گفت با افسوسیسخن بگوید مغازه دار سری تکان داد و انگار با خود 
م رو می گم،افغانیه،یه الف بچه بود وقتی آوردنش پیش من،فارسی یساین پسره،ن! آقای بازرسدار با ما چه کردی؟ی روزگار غ ا-

غانستان عموش با خودش از اف!ر هم تشخیص نمی داد و عرضه نداشت دو تا شاخ گاو رو از هم جدا کنهر و از بِکه مطلقا بلد نبود،هِ
ن،خود عمو هه هم کمی بعدش از بالا داربست افتاد و ه بودآورده بودش و می گفت یتیمه،پدر و مادرش تو جنگ کشته شد

حالا شما فکرشو بکن،یه بچه ...خدا بیامرزدش،داشت روکاری ساختمون خدمات رو انجام می داد که اون اتفاق براش افتاد!مرد
 !ه مملکت غریب چه سرنوشتی می تونه پیدا بکنههفت هشت ده ساله،بی کس و کار،تو ی

 .موهای صاف قهوه ایکشیده،صورتی کک و مکی و ریز و نی با چشماخوش قیافه،ای آمد،حدودا بیست ساله بود،نسیم با سینی چ
  : فنجان چای و قندان را روی میز گذاشت و در حال رفتن بود که فروشنده خطاب به وی گفتبا ناشیگری

 دو شیشه از اون عسل موم دارها هست گذاشتم پشت جعبه های تاید،جدا می کنی،قشنگ می ذاری تو یه پاکت تمیز  می ری انبار-
  !و می آری

  :کارگر جوان با لهجه افغانی پرسید
  یم؟ن هایی که به آقای شاهمیری می د از همو-

  : گفتیده جویده جو و"! صحبت نکناضافه"به این مفهوم که  رفت شنده چشم غره ای تذکر دهندهفرو
  !بجنب وگرنه از حقوق خبری نیست!بجنب ببینم! آره-

  :شاگرد مغازه رفت و فروشنده با آمیزه ای از ترحم و تحقیر گفت
همین خانوم آهنی که این !به جون سه تا پسرام من خیلی زحمتش رو کشیدم !مجبورم باهاش تند برخورد کنم!واسهسر به  خیلی -

عین پسرای خودم هم بزرگش کردم،ولی خب باهوش !استه این پسره رو بفرسته بره من نذاشتمقدر کم لطفه بارها می خو
 این جماعت فرهنگشون پایینه و در سنین ،نیست،یعنی هست ولی مدام دنبال جنگولک بازیه،البته دلش زن می خواد،می دونید که

 گر و خودش هم هفت هشت تا برادر!ۀ قد و نیم قد داشتپایین ازدواج می کنن،اون اگه تو مملکت خودش بود الان زن و ده تا بچ



 اونها فقط این عاقبت به خیر شده،اون هم چون  میون.. سرگردونن و گاهی بهش سر می زننهر کدوم توی یه شهری داره که گور
  !چایی تون یخ نکنه...من پدارنه بالا سرش بودم

ی سفارشی نیز از راه رسید،فروشنده با لبخندی رضایتمندانه آن را گوشه در حالی که مامور فنجان را به لب نزدیک می کرد،عسلها  
  ...ای نهاد و سخنرانیش را از سرگرفت

***  
 جمع آوری کمکهای پایگاهپا و  با پیگیری خانم آهنی تا عصر همان روز خیمه بزرگی در ضلع جنوب غربی پارک خانوادگی بر

همه خبر ناراحت کننده را شنیده بودند و هرکس به  هنگامتا آن .تشکیل شدب به این ترتیشهرک آموزگاران نقدی و غیر نقدی 
پخش می کرد و تصاویر دلخراش را  ی دریافتی از مناطق زلزله زدهتلویزیون به طور مرتب گزارشها.نوعی در فکر کمک رسانی بود

بروز یک فاجعه   یدومجملگی خبر ها . می شدنمایش دادهدعوت می نمود،و مشارکت  مردم را به همیاری همراه با زیرنویسهایی که
 و کلیه نهادها،تشکلها و سه روز عزای عمومی اعلام شد.فزونی می یافتدر هر نوبت خبری  و آمار کشته شدگان در سطح ملی بود

 مختلف و ستاد های بحران در شهرهای. برای کمک رسانی اعلام آمادگی کرده بودند،انجمنها ضمن ابراز همدردی با بازماندگان
  .حتی محلات تشکیل شده بود

او که در مناسبتهای مختلف بارها یادآور شده بود که در زلزله بوئین . در شهرک آموزگاران بر عهدۀ خانم آهنی بودپایگاهمدیریت 
 تکل شهرک تحزهرا جزو نیروهای امدادی داوطلب بوده است،این بار هم در تلاش بود تا عملکردی بی عیب داشته باشد و 

  مهیا کرده وزنانحضور او در راس کار به صورت طبیعی عرصه را برای حضور و مشارکت هرچه بیشتر . بسیج شده بودندنظارتش
  . بودمسئولیتهای کلیدی در اختیار آنان

 ولیکن شهردار شهرک از نیستو پیگیری خصومتهای شخصی هرچند چنین فعالیتهای خودجوشی معمولا جایی برای عقده گشایی 
 ناراضی بود و در فرصتهای به دست آمده در پوشش  یه گام عقب تر استقیب همیشگیش از رمردمیین که همچنان در کارهای ا

می شایعه شده بود که کمکها به مقصد نمی رسد و مبالغ جمع آوری شده به حسابهای شخصی واریز .همکاری کارشکنی می کرد
 .کمکهای مردمی از بین رفته استهمچنین در اثر تعلل و بی دقتی بخشی از  .شود

خانم آهنی برای رفع هر گونه سوء ظن،آقای همایونفر را، که همه می دانستند چنان دقیق است که صورت هزینه های گلگشتهای 
 از حضور آقای خیر الهی در کنار  نیزکمکهابرای جمع آوری  کرد و ،مسئول حسابرسیمی کندهداری  سال قبل خود را نگسی

و به درستی و دینداری شهره بودند،بهره برد و به این ترتیب راه را بر روی شایعه پراکنی محل  معتمدین ،که ازضویخانم مرت
 .بدخواهان بست

دختران درخت . را پویا و شاداب کرده بودپایگاهفضای ، هایی معمولا پیشقدم هستند فعالیتچنینکه در  جوانان مشارکت داوطلبانۀ
به .همگی با ذهنیت های مختلفی در این حرکت خداپسندانه شرکت کرده بودند،،پسران جای همیشگییشنغمه و کلاغ ها،دوشاخه

خبری .قول حمید که به همراه لیلا،نمک جمع محسوب می شدند،خاطرات محرم و گلگشتهای کوهنوردی یک جا تداعی می شد
خراج نمی کرد و یا امثال نغمه به خاطر پرسه زدن در هم از سختگیری های رایج نبود و فرضا کسی حمید را به خاطر شوخی هایش ا

را رعایت تاکید شده ل اصو،بزرگان و ریش سفیدان به احترام حضور هرچند همه.اطراف آیدین و دیگر پسرها سرزنش نمی شدند
  .می کردند



دیگر فرصت با هم سیده اند که چه آنها می دانستند که به سنی ر.حائز اهمیت بود برای جوانان  نیزی دیگراین گردهمایی از جنبۀ
بدون شک در . خداحافظی کنندآموزگاراناز گروه کوهنوردی شهرک به زودی می بایست   وخواهند آوردنبودن را به دست 

 ورود  آستانۀی جدید که درولیکن با گروه، ش را از سر می گرفت تفریحی - مربی پیشکسوت برنامه های ورزشی،پیش رو تابستانِ
 بچه های گروه کوهنوردی برگزار اکثریتبا شرکت و  پیشینتولدی که در تابستان جشن  آن می توان گفت.ندنی بودبه سن نوجوا

  .مونه شان تکرار نشد که دیگر تا سالها نرا داشت و با استعداد  استاد با نسلی پر شور  وداعِجشنِحکم شده بود،
گفتیم که او در پی .بودو ثبت شدنی  ارزنده  نکاتسرشار از - ایگاهپ در  حضور-چنین موقعیتینویسنده و تحلیلگر،برای فرهاد 

 که بیش از انداختملاقات با درنا دچار تحولی فکری شد که هر چند در ظاهر نمود پیدا نمی کرد،ولی در عمل او را در مسیری 
غیر و له چهره ای خارق العاده قصد ندارم از نوجوانی هفده هجده سا.دیسی و پیگیری نظریه هایش ترغیب ش به گزارش نوپیش
بود که با دیگران تفاوتهایی دارد و این مسئله را چنین در نوشته هایش توصیف کرده کنم،ولی او خود یقین پیدا کرده  تصویر واقعی
  :بود

ر و باورپذیرتر  می دانستم گرایشم به سمت نویسندگی اتفاقی نبوده است،حکمتی که تا به امروز بر من پوشیده بود اینک نمایان ت"
ی دانم برای چه به اینجا آمده حالا م.گاهانه به سویش قدم بر می داشتم،رهنمون می کند مرا به سمت هدفی که تا کنون ناآهگذشتاز 
 که همه برای ایجاد تعادلی میان گذشته و آینده آمده ایمنه من،بلالبته هنوز به یقین کامل نرسیده ام ولی حسی به من می گوید که ام،

کلاسی آموزشی اتی که در زندگی برایم رخ می دهد،اتفاق.تا این موازنه را به وجود آوریم داریم و ابزاری بیش و کم در اختیار
 برای شناخت آنها منتهی به ی نامرئی به من متصلند که تلاشماطرافیانم با ریسمانهای... پیدا کنماشرافبه این نکته هرچه بیشتر است تا 

تمامی آن دخترانی که در کاسه ام دانه لوبیایی نهادند،ایستگاههایی هستند برای خودشناسی که اگر با .د شدشناخت خودم خواه
با و هنگامی که به این درجه از بینش برسم،آمادگی خواهم داشت .مم یک پله به هدف نهایی نزدیکتر می شوموفقیت از آن بگذر

   "...ز گذشته به این زمان آمده،تعادل جدید را برقرار سازم را طی کرده و ااحلرآن کسی که زودتر از من این م
دو سال وقایع نگاری و نوشتن . فکری فرهاد این بود که هر اتفاقی را در حکم موقعیتی برای آموختن می دیدتنمونه ای از تحولا

 دادن مطالب مربوط به هر فرد،افق زنده ای را در اختیارش گذاشته بود تا با در کنار هم قرارارخصوصیات دیگران،بانک اطلاعاتی 
من هر پیشامدی را به موقعیتی برای پریدن و " شعار.دیدش را نسب به او گسترش دهد و در واقع آن ریسمان نامرئی را قطور تر کند

 به نه آنیش انجام ندهد و در کُگرف وقت پر کنی و سرگرم کنند هر کاری را صِبکوشدباعث می شد  "!لذت بردن تبدیل می کنم
  .دنبال کشف نشانه های سودمند باشد

  کسبهمگی بر سر دو راهی.و تغییرات رفتاری و جسمانی شان را ارزیابی می کرد دقیق می شدهم سن سالانش  روی پایگاه او در
هره ها کم چ.بودند،تغییر کرده از خود به نمایش می گذاشتند آنچه در تابستان پیشین  به نسبتتباهی،حتاسقوط به ورطۀ افتخار و 

  .کم جا می افتاد،رفتار ها موقر و موجه می شد و شخصیتها شکل می گرفت
 اجتماعی و سختکوش شده بودتحت تاثیر عشقی متعالی و رو به تکامل، و   و نا امید فاصله گرفته آن دختر افسردهشمایل ازستایش 

  . را مغتنم می شمردت های به دست آمدهص معدود فرمعشوق،شوق دیدار رغم نزدیک بودن امتحانات ثلث دوم،به و به 
 و خانم آهنی از  نقش مسئول روابط عمومی را ایفا می کرداین بار،لیلا که سابقۀ عضویت در تشکل های خیرخواهانه را داشت 

یب  را با اعضای فعال در کمیته های امداد و تحت نظر دولت برقرار و آنها را به همکاری ترغارتباطاتیطریق او موفق شد 



صورتی قانومند به فعالیتها بخشید و ،  و نظارتشان بر روند ارسال کمکهاپایگاهحضور نمایندگانی از کمیته امداد در محل .نماید
  .گذاشتبدخواهان را ناکام 

 گفته می شد در نمی کرد اما صحبت بارهبا کسی در این .آرزو بانوی کوچک مسئولیتهای بیشتری را در خانواده متقبل شده بود
  .کنار درس خواندن،به صورت پاره وقت در جایی مشغول به کار شده و کمک خرج خانواده است

  از حیاینقابیش را در پشت  آزاردهنده ا خصائلمی آموخت که چگونه بود ولی رفته رفته گستاخ ،دقیق ونغمه همچنان فضول
بزرگتر ها را مجاب می برگ برنده اش محسوب می شد و ن قابلیت او در اداره و سازماندهی امور همچنا.د نمایعوامفریبانه پنهان

  .مسئول تهیۀ آمار و  سیاهۀ اجناس دریافتی بود هم پایگاهدر .واگذار کنندکرد که مسئولیتهای مهمی را به او 
شان به دوستی .را نتیجه دخالتهای او می دانستروابطش با آرزو تیرگی به ویژه پیمان که .از غیبت شیرین همه خوشحال بودند

پیمان هم پس از ورود به دبیرستان و آشنایی با که گو این .ه این سرنوشت تن داده اند ببه نظر می رسید هر دوسردی گراییده بود و 
صدایش .گذشته به ظاهر خود اهمیت می دادبیش از  و  معاشرت می کردبا دوستان قدیمی کمتر .افراد جدید آدم دیگری شده بود

مدل مو و به شدت نگران جوشهای صورتش بود و .ش را می تراشید و پای گوش پشت لبزی تازه روییده بر سب دورگه شده بود و
  .شده بودواقع لباسش مورد سوال اخلاق گرایانی چون خانم آهنی 

یر غی  هم بازروزگاریاو و لیلا که .تر شده بود سنش بزرگ و پخته  ولی شوخی هایش به تناسببه لودگی ادامه می دادحمید 
شوخی ها و و برخورد با  اداره کردنظرفیت بالای لیلا در .های  بداهه زوج هنری شده بودندطنزفوتبال بودند،حالا در ایجاد منتظرۀ 

 که تماشاچیان را روده بر و خستگی کار پدید می آوردکمدی رایگانی را مثل همیشه کردن حمید،شکل ظریف و خلاقانه شوخی 
  . می کردبه دررا از تنشان 

هوش عنفوان جوانیش،و رو به شکوفایی نوظهور  و زیبایی کرده بودپیدا آیدین بیش از پیش صورت یک نجیب زادۀ قابل احترام را 
نهان مانور دادن و دلبری های آشکار و دخترها با پسرها بود،وقتی  ین اختلاط مخالفازحتا خانم آهنی که .از سر دختران می ربود

شیفت کاری . چیزی نمی گفتپسر زیباروی فرانسویرا سرزنش می کرد و به آیدین می دید،آنان ا برای جلب نظر  رعده ای
شرایطی  یچهمیان آقای همایونفر به عنوان دستیار و خانم آهنی به عنوان طرف صحبت تقسیم شده بود و مراقب بودند تحت آیدین 

   !شتاو مزاحمان همیشگیش را دابا بد سابقه ها تنها نشود،با این حال 
به . که با حضور فرهاد رنگ و بوی دیگری به خود می گرفت و خوبی را در کنار دوستانش می گذراندشیرین لحظات...درناو اما 

 در بعد از آن گفتگوی دو نفره،رهاد در سینه اش می جوشدکه با دیدن فبگذارد  مطبوعیدرستی نمی دانست چه نامی بر آن حس 
 آشکار بود کردند ولی بر هر دومی  صحبت ن که هرگز درباره اشه بود او و فرهاد تنیده شد میانعریف نشده ای،رشته محبت تاتاق

زیاد به  .هیجانی شیرین که مهار می شد و لگامی از سکوت و حیا بر آن زده شده بود.که از دیدن همدیگر خوشحال می شوند
 مواردی و به گونه ای که فقط درنا متوجه می شد او را چشمهای همدیگر خیره نمی شدند،زیاد صحبت نمی کردند،فقط فرهاد در

  .پ صدا می زد و صمیمیتی اختصاصی را تجربه می کردند.پ
 دل همین لحظات در، را به خود گرفت"زنبق های جوان" که بعدها نام گروهی پیش زمینۀ شکل گیری همواره معتقد بود که فرهاد 

،با به شهرت رسیدن متولد شدار زنده نگه داشتن نهال دوستی های دورۀ نوجوانی گروهی که با شع. ریزی شده استی پبا هم بودن



به اوج رسید،با خروج پانتی از کشور،ابعادی جهانی یافت و تا پایان عمر آخرین بازماندۀ آن یعنی فرهاد به و فرهاد و لیلا درنا 
  .حیاتش ادامه داد

***  
برای هرگونه همکاری اعلام آمادگی   صمیمیتدر نهایت   وحاضر شد گاهدر پایسرزده  آقای شاهمیری ،روز سوم کمک رسانی

 را به  کاملی شامل کالاهای اساسی و مورد نیاز زلزله زدگانۀمحمول مژده داد که  نیز آمده بودویآقای ترابی که در معیت .کرد
  . می کندپایگاه تقدیمبه عنوان کمک 

 .و خانم آهنی منقلب و شرمنده با وی آشتی کردستی آقای ترابی را ستودند سخاوت و نوع دوهمه .لحظه ای به یادماندنی بود
 بلند گو و آمپلی فایری تدارک این که به خرج خود:  بوددر نظر گرفته پایگاه دیگری نیز برای اعضای ،غافلگیریرد گِۀفروشند
  ! می کند  تشویقپایگاههمکاری با  مردم را برای  شخصاودر مغازه اش نصب سر  و آن را دیده

گذاشت و از این که موفق شده بر جناج می  شاو این پیروزی را به حساب تلاشهای شبانه روزی.در پوست نمی گنجیدخانم آهنی 
عنوان فردی رک ثبت شد و همواره از او به  شهۀرد در تاریخچ گِۀحکایت بخشندگی فروشند.ف تاثیر بگذارد به خود می بالیدمخال
و  تاریخ گذشته همان اجناس که آن محموله ش معترف شدبه پسر ارشداو  در بستر مرگ،گرچه.ی کردندر و گشاده دست یاد مخی

آخرین سفارش فروشندۀ پیر پیش از آن .ه بود کردی مهلتتقاضا ،برای منهدم کردنشانه که وی با پرداخت رشوهدردسر سازی بود
و بر ند و پسر که راه پدر را در پیش گرفته نش خیرات ک برای آمرزش روح پس از مرگ این بود کهراهی سفر آخرت شود،که 

  .افشا نمودهرگز این راز را نه خیرات کرد و نه  تکیه زده بود،مسند خوشنامیش
  

و عرق شر شر از سر و رویش می بود  مشارکت کرده پتوهای تخته در یک روز پر مشغله،که حتی خانم آهنی نیز در جابه جایی 
 آغاز "!اهالی خوب شهرک آموزگاران،بیایید دست به دست هم بدهیم"،که با سر تیتر کنندۀ فروشندهصدای دعوت طنین ، بارید

 سواد،قادر به ادای درست محدودیتهر چند فروشنده به لحاظ . نشاندپایگاه لبخند کم رمقی بر لبان مدیر خستگی ناپذیر می شد،
 متن مناسبی نی غر غر کنان دعایش کرد و مصمم شد در اولین فرصت دستوری و سکته در بیان نبود،خانم آهاتاشتباه مطالب،بدون

  .،تمرین کند و شیواروان با وی تا رسیدن به بیانی  ورا در اختیارش بگذارد
می شد و خانم آهنی به عنوان کسی که همیشه اخلاقی  پاسخ دادهصدای عرض مصیبت گونۀ فروشنده با خندۀ زیر جلکی جوانان 

گوشهایش را تیز کرد و همه با اخم  بود که یک مرتبه ساکت شد،ناوان ارائه می کرد،مشغول سرزنش آنسل جترین نصایح را به ن
  :فروشنده در پایان صحبتهایش می گفت.بی درنگ فهمیدند چه چیزی باعث برافروخته شدن صورتش در کسری از ثانیه شد

 می تونه کمک خوبی برای زلزله زده ها باشه،ما با مشتری های  اعلا آوردیم که هم برای خرید خوبه،هم البته ضمنا پارچۀ خوبِ-
  ! حساب می کنیمترخیرمون ارزون

 که شد فروشگاه یکارد به خانم آهنی می زدند خونش در نمی آمد،کار را رها کرد و چادر به سر کشید و با چنان خشمی راه
 اولین نفری بود "!رفت که پوست سرشو بکنه!وئید بچه ها بد "نغمه در حالی که می گفت .فضولی همه به ویژه جوانترها گل کرد

  .و چند بزرگتر از جمله خانم شکیبا و داوری به قصد میانجیگری شتافتندبرای تماشا که به دنبال خانم آهنی دوید و سایر بچه ها 



 و فریادهای تهدید کنندۀ اسمرد ط و التماس کمک خواهی روشن مانده بود و صدای میکروفوندر حالی که با غافلگیری فروشنده،
فقط نغمه جسارت .خانم آهنی به صورت زنده برای کل اهالی شهرک پخش می شد،کوچکترها از ورود به فروشگاه نهی شدند

شاخ و  در برساند و سرک بکشد و با خنده ای موذیانه،آنچه می دید را با هزار آب و تاب و ۀبه حاشی پنهانی خودش را کرد که
صدای خانم شکیبا که خانم آهنی را به جان درنا قسم می داد .هایی که پشت دیوار سنگر گرفته بودند،تشریح کند برای بچه برگ

جسته و گریخته شنیده می شد و البته خانم داوری که به نظر می رسید بیشتر از آن که میانجیگری کند،زخم زبان می زند و کینه 
  . می کندتلافیهای قدیمی را 

 یک مرتبه که از حد معمول سر فضولش را به داخل مغازه کشید  بیشماجراه خیال تمام شدن غمه بن.رقرار شدلحظه ای سکوت ب
 ولی خیلی زود گمانه زنی ها پایان به گوش رسید  اش"!ببخشید،غلط کردم" صدای باریچند .دستی او را گرفت و به داخل برد

از مغازه بیرون آمد،چند با سری افراشته اه آمپلی فایر را در آغوش دارد خانم آهنی در حالی که دستگکه یافت چون شاهدان دیدند 
دستان  با سبزه بالابرد و دختر  خانم شکیبا با احتیاط نغمه را بغل زد و.روی زمین کشیده می شد به دنبالشرشته سیم پاره و آویزان 

ه سکوت به دنبال خانم آهنی به راه افتادند در حالی کهمگی در . بلندگو را از روی سر در باز کرد در زمانی کوتاهلاغر و فرزش
  .دور شدنشان را نظاره می کردماتم زده فروشنده همچون کودکی تنبیه شده،غمگین و 
 نصب شده بود و در کمال شگفتی این صدای نغمه بود که اهالی را به کمک پایگاهدر کمتر از نیم ساعت،بلند گو روی سر در 

  !دعوت می کردرسانی 
  ...د روز گذشتچن

،وجوه مقادیر قابل توجهی کالا،پایگاهفعالیت  مدت ولط در. به یادماندنی تجلی نیکوکاری و نوع دوستی رو به پایان بودروزهای
خانم آهنی به کمک نغمه بیلانی تهیه و آن را به همراه قبض های رسید اجناس در تابلوی .ه بود ارسال شدضروری و لوازم نقدی

ته دل با این حال خانم آهنی ، بود در ایام کمک رسانی پایگاهانگر عملکرد مفید و مؤثربیاعداد و ارقام . صب کرد اعلانات شهرک ن
  . بیشتر وجود دارد که هنوز جای تلاشرضایت کامل نداشت و معتقد بوداز نتایج کار 

حمید چوب کبریتی گوشۀ لبش نهاده بود . روبروی در خیمه روی چند جعبۀ چوبی نشسته بودند،فرهاد و دوستانش،آیدین و حمید
 را مرور می اخیرو خاطرات روزهای فرهاد و آیدین چشم در چشم یکدیگر دوخته .و برای خودش آواز می خواند و خوش بود

  .کردند
 ها با چه روزهایی که بچه. نیامده بود و می دانستند که دیگر هم نخواهد آمد هاوز برای جمع آوری کمکوانت کمیتۀ امداد آن ر

 روی  می ماندند و اثاث را برای روز بعد که وانت آرم دار از راه می رسیدپایگاهذوق و شوق،حتا شب هنگام تا دیروقت در خیمۀ 
کسی احساس  در پایان روز واقعاً .تمام آن لحظات همکاری سرشار از شوخی و خنده و خاطرات نوجوانانه بود.هم می چیدند

 گاهی یکی از ساکنین.عد از یکدیگر خداحافظی می کردنده هر شب به امید دیدار هم در روز بخستگی نمی کرد و اعضای گرو
  !،چه لذت بخش بودبرایشان ناهار و یا شام می آورد،آن لحظاتی که دور هم سر یک سفره غذا می خوردند و شاد بودند

 درس و دوببه قول حمید از روز بعد درس .خرسند نبودپایان می گرفت   پایگاهصادقانه بگویم،هیچ یک از بچه ها از این که فعالیت
هرچند دخترها . می توانستند از سختگیری والدین رهایی یابندحضور در پایگاهبچه ها فقط به بهانه بود و در پیش امتحانات  !درس



 آناند تعهروی هم رفته .ند،از فرصتهای به دست آمده بهرۀ بیشتری می بردکرده و با آوردن کتب درسیدر این زمینه چاره اندیشی 
  !،همه به جز فرهادسرگرمی بودندشیطنت و  به دنبال اکثرابازیگوش و پسرها .بیشتر بودبه درس و مدرسه 

پسرنوجوان انگشت اشاره را بر بینی نهاد و به آرامی . کردپیدا شده بود مخفی را که پشت چند جعبه یک شب آیدین ناخواسته او
  : را به گوشۀ تاریکی که در آن نشسته بود کشاند و گفتدشدوست صمیمی و مورد اعتما

  !سرتو بدزد و فقط نگاه کن! هیسس-
را روشن کرد،آیدین از آن کنجکاو صورت دو پسر حواشی برجستۀ سپس به آرامی لبه چادر برزنتی را بالا داد،باریکه ای از نور 

نگاهی پرسشگر ش نشد،عایدچیزی از این سیاحت  و چون بودند روی موکت نشسته وار که دایره روزنه ستایش و دوستانش را دید
درنا عروسکی دستکشی را که از قرار معلوم از میان  به نقطه ای اشاره کرد،آیدین دقت بیشتری به خرج داد،،فرهادبه فرهاد انداخت

فرهاد آرام .ه اجرا می کردبرنام)خواهران خردسال آرزو( و برای میترا و حمیرا به دست کردهکمکهای مردمی پیدا شده بود 
  :کردنجوا درگوش آیدین 

  .فکر کنم داره برنامه خردسالان اجرا می کنه،می بینی چقدر قشنگ تقلید صدا می کنه؟  گوش کن-
تنها - داشت اجرای رادیویی برنامه خردسالان بودمانده تا به آن روز بر همه پوشیده درنا با مهارتی که .حدس فرهاد درست بود

به جای چند نفر از جمله مجری و عروسک حرف می زد و میترا و حمیرا هم . تقلید می کرد را-کودکیش در پرورشگاه یدلخوش
کم کم سایر . و به آنها ملحق شد برداشتاز جاییخرسی عروسکی را .طولی نکشید که نظر لیلا جلب شد.مثلا میهمانان برنامه بودند

آیدین با .کردن صداهایشان در این برنامۀ ابتکاری سهیم شدندریز که عروسکی نداشتند با دخترها نیز علاقمندی نشان دادند و با این
  : زمزمه کردتحسین کودکی خردسال را در می آورد با آمیزه ای از محبت و ادایدیدن ستایش که با لحن با نمکی 

   ∗! مون آمور،ژوتم ما بل الِه -
چنان در نظرش صدا .به درون کشید در ذهنش پژواک می انداخت، گوییکهفرهاد چشمانش را بست و صدای خردسال درنا را 

دلباختۀ ،تنها با شنیدنش کور مادرزاد بود اگر  حتادانستمی یقین  محزون اما دلنشینی بود که تاثیر گذار و آمیخته به ملودی
  .صاحبش می شد

  : شد گفت که بحثی طولانی را با آیدین موجبفرهاد در اظهار نظری نامفهوم
 ! عشق خیالی داره به عشق حقیقی پهلو می زنه،ولی این بار بی گدار و امتحان نشده به آب نمی زنم-
  

   . بودپایگاهفرهاد در حضور آن شب یکی از خاطره انگیزترین لحظات 
 

یدین  آهشدار بی اعتنا به  زد وزیر سررا دست یک بی تکلف روی زمین دراز شد و حمید چوب کبریت را به سمتی تف کرد،
  : گفتدربارۀ کثیف بودن زمین

  !خب اینم تموم شد،المیرا هم که نیومد-
  :یاد موضوعی افتاده باشد سخنش را تصحیح کرد و افزودبه سپس انگار 

                                                           
∗
 -( Elle est mon amour,je t’aime ma belle!) خوشکلم،دوستت دارم  عشق منه)دختر( اون! 



  ! خب البته طفلی با این اتفاقی که براشون افتاده نمی تونست هم بیاد-
  :گفتآرام ز نگرانی آنها حمید در پاسخ به ابرا.آیدین و فرهاد از موضوع بی اطلاع بودند

  !رو از دست دادن تو این زلزله چند تا از فامیلهاشون -
  :به پشت دراز کشید و دستانش را زیر سر گذاشت و با نگاهی رو به آسمان به تلخی گفت و  آهی از ته دل سر داد

هنی و مامان فرهاد تعریف می کرد که من نغمۀ کلاغ باشی نمی دونم از کجا شنیده بود و داشت برای خانوم آ!یدممن هم تازه فهم-
این مردک هیز چطور چنین موقعیتی رو از دست  ز خودتون نپرسیدید؟ااین چند روز از وحید خبری نبودمگه ندیدید ...هم شنیدم

  ه؟ادد
  .زیر لب فحشی داد و ساکت شد

  :آیدین به حالت تاکید گفت
  !در اولین فرصت باید برای تسلیت گفتن بریم -

  :حرفی نزد و حمید گویی با خود سخن بگوید گفتفرهاد 
  !کمک کنیمبه پایگاه  بیشترکاش می شد -

  :کنجکاوی فرهاد جلب شد و پرسید
  مثلا چطوری؟ -

  :حمید بی حوصله و در حالی که جمله به جمله آشفته تر می شد گفت
! زی در می آوردیم تا مردم برامون پول بریزناصلا یه برنامه اجرا می کردیم،مسخره با! چه می دونم،یه کاری می کردیم دیگه-

چه می !اصلا از این ماسک و تن پوشهای حیوانات تن آقای شاهمیری و خانوم آهنی می کردیم و یه کارناوال راه می انداختیم
ید مگه می شه من حال درس خوندن ندارم،اصلا دم ع! بهونه ای بشه برای فرار از درستالی به سرمون می گرفتیم دونم،خلاصه یه گِ

  ...من می خوام همچنان این دخترا باشن تا سر به سرشون بذارم و بخندیم!من المیرا رو می خوام!درس خوند؟من سرگرمی می خوام
  :اما سخن فرهاد باعث شگفتیش شدآیدین لبخندی زد،

  !این آخرین فرصته! بد هم نمی گه ها-
  :آیدین خیره به او گفت

  !ون داره واسه خودش می گهفرهاد؟ا ∗بریکسکو تو فَ کِ-
  :حمید غرغرکنان گفت  
،تو زِید میِد از سر و آیدینآقا  فرق می کنههمیشه باهات داشتم،تو شرایطت با ما این بحثیه که ! هیچ هم واس خودم نمی گم-

خوشی و تفریح برام !دمکولت بالا می ره،خر پولید،امکانات دارید،من هم اگه اینا رو داشتم که این قدر دیوونه بازی در نمی آور
می شه کرم ریختن،می شه شکلک در آوردن،می شه همون عبداالله مرحومم که می ی شه و بیرون می زنه و جمع م! عقدهشده

  !!گربه اش نذاشتخواستم بندازم جون ستایش جونت ولی 
  :و با صدایی خفیف گفتمغموم شد آیدین 

                                                           
∗ -(Qu’est-ce que tu fabrique) می کنی بلغورچی  



  ...آواز دهل شنیدن از دور خوش است-
  :فرهاد گفت

  ! آیدین من اون حرف رو جدی زدم-
  : نیمه بپرسد وشناختی که آیدین از فرهاد داشت موجب شد با علاقه ای نصفه

   فرهاد؟∗ توآ اون ایده-
  : گفتامیدوارانهفرهاد دستانش را به هم زد و 

  یه تیر چند نشون زدیم،هم به بابیشتر حالت یه طرح داره،نمی دونم شدنی هست یا نه،ولی اگه بتونیم انجامش بدیم! هم آره هم نه-
،هم موقعیتی می شه که خاطره ای می و باز دور هم باش به کارش ادامه بدهپایگاهزلزله زده ها کمک کردیم،هم کاری کردیم که 

  !رقم بخوره که شاید تا آخر عمر دیگه شرایطش پیش نیاد
  :حمید یک وری شد و هیجان زده گفت

  .می کنه فرهاد،بگو نقشه ات چیه،من یکی اگه کاری ازم بربیاد مردونه انجام می دم کله ات خوب کار   وقتها تو بعضی-
  :فرهاد گفت

  .اگه بخوایم انجامش بدیم به کمک همه بچه ها نیاز داریم،یه بزرگتر هم باید ازمون حمایت کنه،بدون اون نمی شه -
  : و خیلی خلاصه گفتپلک ممتدی زد

  !ممراسم تو فکر اجرای یه -
  :سیدحمید پر

  ی؟مراسم چه جور -
  :فرهاد لب فشرد و نیمه مطمئن گفت

  .ه منافعش برای زلزله زده ها باشه هنری،کوارهجشنبهتره بگم یه ...مراسم یه -
  :آیدین گفت

  !فکر جالبیه،ولی چه جوری؟ما که امکانات نداریم،این جور برنامه ها نیاز به یه گروه هنری داره-
  :چشمان فرهاد درخشید و گفت

  !نکته همین جاست،ما خودمون برنامه اجرا می کنیم -
  :پیش از آن که آیدین نظری بدهد حمید با خنده گفت

در می آرم و ملتو رو ادای آقای همایونفر و خانوم آهنی و هر کی که بلد باشم !من که یه نمایش کمدی اجرا می کنم!فکر خوبیه-
  !می خندونم
  :آیدین گفت

  !نشدنیه فرهاد-
  :نی ممتنع گفتفرهاد با لح

                                                           
∗
 -(Tu as une idee’)ایده ای داری فرهاد؟ 



  ما بین خودمون هنرمند داریم،اون اجرای عروسکی اون شب رو به یاد بیار؟به نظرت سرگرم کننده نبود؟! زیاد هم نشدنی نیست-
  :چشمان آیدین گرد شد و گفت

می شه واسه ن،همچین چیزی رو که نه بود اون یه اجرای خودمونی و بچه گانه بود که چند نفر واسه دلخوشی خودشون راه انداخت-
  ! فکر کنی فرهادرویاپردازانه تا این حد نمی کردم تصور !اونها قبول نمی کنن،عموم نمایش داد،اصلا به فرض هم که بشه

  :حمید خودش را وسط انداخت و مواخذه گرانه پرسید
  قضیه اجرای عروسکی چیه؟کدوم شب؟منظورت از اونها کیان؟! آهای آهای-

  :مید باور نکرد ولی گفتفرهاد قصه ای سرهم کرد که ح
  ! اجرا کنم،تجربه شم تو مدرسه مون دارمĤتریمن همیشه آرزوم بود یه روزی برای مردم ت در هر صورت من که هستم،-

  :آیدین با حفظ آرامش گفت
 ووره،این پول بده؟هنر اینجا مهجسی حاضر می شه به خاطرش هنرهایی داریم شکی نیست،ولی باید دید آیا ک در این که همه مون-

  !از من که دارم یه رشته هنری می خونم قبول کنید بچه ها
  :فرهاد گفت

فکر می کنم ما باید با خانوم آهنی در این باره صحبت کنیم،آیدین این آخرین  ولی امتحان نکرده هم نباید حکم داد،من ،درسته -
 جَومکنه دیگه تا سالها نتونیم باهم باشیم،من نمی خوام  و می ریم دانشگاه و از هم دور می افتیمفرصت ماست،سال دیگه همه مون م
  !به این زودی از بین بره،بیا امتحان کنیم،امتحانش که ضرری نداره هجاد شددوستانه ای که در این چند وقت ای

  :حمید بلند پروازانه گفت
یه من که به عشق المیرا حاضرم !شهچی می !همه هم تشویقت کنن و برات هورا بکشن!پر از تماشاچیفکرشو بکن،یه سالن !آره-

چی می شه ... جای همه بازیگرا هم بازی می کنم،فقط المیرا ببینه خودم بنویسم و کارگردانی کنم و اگه لازم شد،شاهکار خلق کنم
  !پسر

 کنجکاو در برابر دیدگان.صدای واژگون شدن چیزی رشتۀ کلامش را برید که "شما روی ابرها سیر می کنید"آیدین آمد بگوید 
 سه پسر،نغمه دستپاچه از پشت چند کارتن خالی سر در آورد،بی هدف نگاهی به پیرامونش انداخت و با برداشتن یکی از کارتنها،

  . کرد تصمیم به حمل آن داردوانمود
  : فرهاد زیر لب گفت 

  ! فال گوش ایستاده بوده،شک ندارم،حالا کل شهرک باخبر می شن-
  :حمید رندانه نجوا کرد

  !صبر کن الان خدمتش می رسم-
  :و خطاب به کلاغ خبرچین با لحنی عاشقانه گفت

  مگه دکتر نگفت نباید چیزای سنگین حمل کنی؟!  عزیزم به فکر بچه مون باش-



از طرفی نغمه که هیچ از .آن را مهار کردشکلی خندۀ فرهاد ترکید ولی به هر . گرفت خجالت صورتش را در میان دستانشآیدین از
میله بیرون زدۀ   لبۀ اما همین باعث شد متوجهبه زعم خود فخر فروخت بدش نیامده بود،برای حمید چانه بالاگرفت و شوخی

   ! ریختن اشیاء مختلفی به گوش رسیدسکندری خوران و با سر وارد خیمه شد و متعاقب آن صدای فرو  در نتیجهوداربست نشود 
خانم ها شکیبا و بهره بخش که تنها بزرگسالان حاضر .در داخل خیمه در هم آمیخترها  صدای دختباصدای خنده پسرها از بیرون 

می  نغمه را خانم شکیبا در حالی که گرد و خاک مانتوی.در آن لحظه بودند به یاری نغمه شتافتند و او را از زمین بلند کردند
ولی زانوی راستش خیلی درد است  حالش خوب زدود،احوالش را جویا شد و دختر نوجوان با چهره ای دردمند اظهار داشت که

  : فریاد زد صدای آنهاخانم شکیبا محل درد را ماساژ داد و خانم بهره بخش در اعتراض به خندۀ پسرها رو به.می کند
  کدومتون نغمه رو هول داده؟!آهای پسرای بد-

  :صدای مودبانۀ آیدین در پاسخ شنیده می شد که می گفت
  .زمین خوردنخودشون ایشون خش، هیچ کس خانوم بهره ب-

  :که می افزودصدای مسخرۀ حمید هم پس از آن به گوش رسید 
  ! و می خوره زمین زیرپاش گیر می کنهمدام بچه ام گوشهاش درازه،-

  :به هشدار گفتخانم شکیبا .نغمه با صدایی شکسته فحش داد
  ! داری می خندی،نه من،نه توبا توام فرهاد،بیام بیرون ببینمساکت شید ببینم، ! پسرای بی ادب-

  و تحریک آمیزآزار دهندههمچنان می داد  تشخیصصدای خنده ها قطع شد ولی برای گوشهای نغمه که خفیف ترین صدا ها را 
  .بود

او معتقد .مشخص بود که بیشتر مردد است تا مخالفولی  مخالفت می کرد فی السابق آیدین کما.پسرها صحبتشان را از سر گرفتند
در اینجا بود که فرهاد با یادآوری هنرمندی بچه های گروه . که مردم برای یک نمایش عروسکی بچگانه پول نمی دهندبود

  :استفاده شود توانمندی همه بچه ها کوهنوردی در جشن تولد استاد،تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن طرح،در نظر دارد که از
یادت رفته !،آزیتا و جمال سنتور و تنبک بزنن،ستایش ارگ بنوازه،حتا کتیاز بخونهآو نسترن  رو تصور کن که در اونیمراسم -

 نداره،هرچند بعید می دونم باهامون معرفیهنر پانتی هم که نیاز به ... کرد؟همه براش دست زدیم نظیریی بچه اجرای سنتور
 نمایشنامۀ حمید خودش می تونه یه برنامۀ کامل و همکاری کنه،به هر حال همین برنامه ها در کنار اجرای عروسکی درنا و لیلا و

  سرگرم کننده باشه،تو این جور فکر نمی کنی؟
  :آیدین گفت

   در حرف قشنگه،باید دید در عمل هم شدنیه؟-
  :فرهاد با اعتماد به نفس گفت

کس تصور هم نمی کرد  من فکر می کنم وقتی همه بپذیرن که چیزی شدنیه،رویا به حقیقت مبدل می شه،تا صد سال پیش هیچ -
،هواپیما اختراع شد،من می خوام این باور کردن  با یه وسیله سنگین فلزی بتونه در هوا پرواز کنه،ولی روزی که همه اینو که آدمیزاد

  رویا به حقیقت بپیونده،برای این کار هم همه باید همدل بشیم،به من کمک می کنید؟



 آن هم در زمانی که ذهنیتها -از آنجا که توجیه برگزاری یک جشنواره. دست دادند آیدین با کمی تاخیر با اووبی درنگ حمید 
 ظرافت و درایت خاصی را می طلبید،آیدین که در میان بچه ها به فصاحت - بودتلخ و ناگوارهمچنان معطوف پیامدهای واقعه ای 

  .ملاقات خانم آهنی و آقای همایونفر برود به نوجوانان سفیرعنوان به انتخاب شد تا بیان و آشنایی با روحیات بزرگترها معروف بود،
  

نغمه با جایی که ،می زنیمپایگاه  خیمۀ بهکوتاه  همراهی کنیم،سری در مسیر انجام مسئولیت بزرگشو اما پیش از آن که آیدین را 
 از ستایش و درنا به دلیل یی جوو در فکر انتقامهای لاغرش را روی هم انداخته  روی حلب خالی روغنی نشسته و پاش،کاهش درد

  .خندیدنشان به صحنۀ زمین خوردنش بود
 د،یا در اطراف پخش کرده بو  در حین سقوط شکسته و کلاغ خبرچینکهاسباب و اثاثی را  خانمها شکیبا و بهره بخش  ،جلوی در

  .دکردنمی جمع آوری و مرتب 
  :رد و گفت بیخ گوش درنا ب را  و سپس دهانشانداختبه آنها مه نگاهی نغ
   من یه چیز جالب شنیدم،می خوای بدونی؟-

  : گفتبه سادگیدرنا 
  !بدم نمی آدآره،خب -

  : گفتعنرنغمه طاقچه بالا انداخت و با تف
  !شمن خبرام ارزشمندن،جایی که خریدار نداشته باشه نمی گم! نشد-

  :وختن در یک گونی بود جواب دادستایش که مشغول د
  !چون ما پول نداریمنغمه جون،بساط پهن کنی ای  جای دیگه باشهبهتر فکر می کنم  خب پس -

  : با دهان کجی گفتنغمه
حواست باشه من دیدم این روزها دور و بر کی می پلکیدی و !نذار پته ات رو بریزم روی آب ها!برو کنار بذار باد بیاد! هه هه هه-

  !قمیش می اومدی
  .این سخنان را شنیده باشد انداخت و ترجیح داد با نغمه سرشاخ نشودستایش با نگرانی نگاهی به مادرش که ممکن بود 

 سمت خود کشید و در حالی که با نگاه  و بهسر و سینه ای تکان داد و بی مقدمه مچ دست درنا را گرفتپیروزمندانه کلاغ خبر چین 
 را نشنیده ولیکن آن قدر زرنگ بود در حقیقت او کل حرفهای پسرها. نجوا کردشبه ستایش فخر می فروخت مطالبی را در گوش

  .که با تکیه بر هوشش اخبار ناقص را کامل کند و مطابق معمول با تفسیرات شخصیش به خورد شنونده بدهد
 لذت بخشی برای نغمه بود وقتی که می دید تکرار خبر از سوی درنا برای ستایش واکنش آمیخته با ۀلحظ.چشمان درنا گرد شد
  :دماغش را بالا کشید و به قصد ترک خیمه از جا بلند شد و گفت.ردحیرت او را در پی دا

  !امروز چه روز خوبیه! برم این خبرو همه جا پخش کنم-
  :ستایش تذکر داد

  !و درست نکن شاید پسرها نخوان فعلا علنیش کنن،الکی جَ-
  : گفتتحقیر آمیزنغمه 



سر برنامه تازه شم،من که چشمم آب نمی خوره این ! کار خودمو چیکار به کار اونها دارم؟اونها کار خودشون رو می کنن،من-
  !احمقها! فکر کردن اینجا سوئیسه! چه حرفهامی مونه،اجرای تئاتر اون هم مختلط؟باقی بگیره،در حد همون حرف 
  .و خنده کنان بیرون رفت

  درِ دوختنِ"!می گه،شدنی نیستراست "دختر نوجوان کمی فکر کرد و سپس در حالی که می گفت .چشم به ستایش دوختدرنا 
  .گونی را از سر گرفت

  .مردد استولی  دوست دارد چیزی بگویدبه نظر می رسید .مدتی نگذشت که درنا کنارش نشست
  :گفتانگار فکرش را خوانده باشد نچ نچ کنان ستایش همچنان که می دوخت 

  !هر جور فکرشو می کنم می بینم شدنی نیست! شدنی نیست درنا جون-
  :رنا با ناراحتی گفتد
  ازن؟ش رو برای کمک به زلزله زده ها راه بند آخه اشکالش چیه؟مگه غیر از اینه که اونها می خوان این نمای-

  :ستایش با نگاهی از زیر ابرو هایش گفت
  !  ندارنجنبه شو مردم -

لن اجتماعات خدمات و در برابر بیشمار  از اجرای یک نمایش تئاتر در سا خبرنغمه.درنا دست زیر چانه زد و به فکر فرو رفت
  .و خودش هم قرار است به زودی تست بدهدگرفت   از دخترها تست بازیگری خواهدحمیدکه گفته بود و داده تماشاچی 

   ستایش به نظرت من می تونم بازیگر خوبی بشم؟-
  :ستایش ته نخ را گره زد و با دندان برید و گفت

  ؟ چی باعث شده همچین فکری بکنی-
  :جواب داددرنا من و منی کرد و 

  ... اون نمایش-
  :ستایش گونی دوخته شده را تا زد و روی گونی های قبلی نهاد و یکی دیگر را برای دوختن برداشت و گفت

ولی در پسرا در کارشون موفق بشن،این برنامه سر نمی گیره،البته من قلبا خیلی دوست دارم که !بیار درنادر  این پنبه رو از گوشِت -
  ! مطمئن باش خانوم آهنی با شرکتت در این نمایش موافقت نمی کنهاون صورت هم
  :انه گفتدرنا آرزومند

  ! من همیشه دوست داشتم بازیگر بشم-
  .ستایش سری به حالت تاسف تکان داد و چیزی نگفت

  :درنا زمزمه کرد
  !حالا می بینی! من بازیگر می شم-

  .غول شدو او هم گونی دیگری برداشت و مش
***  



بدون  پیشچند لحظه .انداخت خانم آهنی خانۀبه طاق نصرت پیچک پوش سر در حیاط  کلافهآیدین پیش از فشردن زنگ،نگاهی 
بی استاد از برخورد همسایگان و تهمتهای ناروایی که در قبال خدمات . از منزل مربی کوهنوردی خارج شده بودکسب موفقیت

  :ودخواست چیزی در این باره بشنرنجیده بود و دیگر نمی به شدت  بودند  به وی زده پایگاه اش درشائبه
کلی وقت گذاشتم و آموزشش نزاکتش کسی که هر تابستون برای بچه بی ادب و بی !پشت دستم رو داغ کردم آقای دولتشاهی-

ور بشه،رسید تمام کمکهای ارسالی منی که بدون اون که ریالی این و اون !دادم،عوض تشکر برگشته منو به عدد سازی متهم می کنه
یه خسته نباشید نگفت و بهم  یه نفر هم در این مدت ! و برای تهیه کردن صورت حسابها بارها شب تا صبح پلک نزدمارائه کردمرو 

  ...یادمه سال پنجاه وقتی مدیر یه پناهگاه بودم!یه لیوان آب دستم نداد
  :آورد آیدین او را به خود تماس دست فرهاد بر شانۀ

  دلسرد نشو،هنوز جای امیدواری هست،می خوای باهات بیام؟ -
  :آیدین لبخند بی رمقی زد و گفت

  .ید برو،خودم بعدا بهت زنگ می زنم نه،فقط اگه طول کش-
  :نشست و گفتکنج پرچین فرهاد 

  ! برگرد منتظر می مونم،با خبر خوش-
 از بالای پرچین نیم نگاهی انداخت و چشمانش ناخواسته سمت پنجرۀ فرهاد.آیدین زنگ را فشرد و با باز شدن در وارد حیاط شد

حس بدی به فرهاد .را به سمت در دنبال می کرد آیدین حرکتبا نگاهی غمگین دختر نوجوان پشت پنجره بود و .اتاق درنا رفت
پذیرای آیدین تی در آن هویدا بود،که نشانه هایی از نارضایدر باز و خانم آهنی با چهره ای همان لحظه .افتاددلش شور .دست داد

آهسته و ملایم حرف می زد،ولیکن صدای رسای مطابق معمول فرهاد صدای دوست مو بورش را به درستی نمی شنید چون .شد
  : که می گفتخانم آهنی به وضوح شنیده شد

  ! بیا تو ببینم داستان این نمایش چیه؟این دختره از وقتی اومده مغزمو کار گرفته-
،آن کلاغ خبرچینآن .تا ته قضیه را خوانده بود.ه اش را به آن دادی پرچین چنباتمه زد و تکفرهاد پای.ت سر آیدین بسته شددر پش

! ،آن هم با هزاران تحریف خبر از طریق او به گوش خانم آهنی رسیده بود بی شک! نیش خودش را زدبالاخرهنغمۀ فضول بد طینت،
به عاقبت کار ناخواسته فرهاد حالا چه اتفاقی می افتاد؟... بودش را پیش برده خرابکارانه ااهدافا شاید هم نغمه با جلو انداختن درن

  :در گوشش طنین انداخت،  از منزل استاد بیرون آمد شکست خوردهسخن حمید به هنگامی که آیدین .بدبین شد
  !ار تو این دوره و زمونه ما نوجوونها حق آرزو داشتن نداریم،تف به این روزگ-

 .در انتهای کوچه ناپدید گشتدست در جیب نهاد و سوت زنان .منصرف شد طرحپیگیری عملا از گلایۀ بی جواب این با حمید 
با وجود برخورداری از  ذهنی خلاق،در آیدین هم چندان روحیه نداشت و فرهاد هم که .فرهادحالا فقط آیدین مانده بود و 

،می بایست موفق عمل نمی کرد خانم آهنی مذاکره با در ای آیدین نمی رسید و اگر اوبه پو به کرسی نشاندن نظراتش سخنوری 
  .را به گور می بردند مراسم رویای اجرای

  : ته دل مشغول راز و نیاز شد  وپاهایش را بغل زد و سر بر زانو نهادفرهاد 



یر،خاطره ای شیرین با کسانی که دوستشان خدایا کاری کن آرزویمان برآورده شود،کمک کن تا در کنار انجام دادن عملی خ-
 به دست بیاوریم،خدایا این کمترین چیزی است که به عنوان یک نوجوان از تو طلب ا آنها تعامل داشته باشیم نمی توانیم بلیداریم و

  !می کنیم،ناامیدمان نکن،آمین
  . به خوابی عمیق فرو بردخستگی چندین روز فعالیت بی وقفه او رانفهمید چه موقع پلکهایش سنگین شد و 

***  
  فرهاد؟-

فرهاد چشم گشود و در برابر دیدگان کم سویش ابتدا شبح درنا تجسم یافت،ولی با چند بار پلک زدن آیدین را پیش روی خود 
  .دید

   چی شد بالاخره؟-
 و جنباندآیدین سر .سیدفرهاد همچنان که چشمانش را می مالید و اندام خشک شده از سرمایش را کش می داد،این سوال را پر

  :گفت
  ... فکر می کنم درست شد-

  : پرسیدبا صدایی گرفته از خوابخواب از سر فرهاد پرید،به کمک آیدین از جا بلند شد و 
    یعنی چی فکر می کنی؟-

  :ح بوده و آیدین در طول راه تعریف کرد که خانم آهنی در ابتدا مخالف صد در صد اجرای طرددوشادوش مشغول قدم زدن شدن
می خوایم یه نمایش مختلط راه بندازیم و باهاش همسایه ها  داده بود،خانوم آهنی فکر می کردن ما غلط یه نفر به ایشون اطلاعات -

تو خیلی وقته خوابیدی؟یه ... د تا تونستم ذهنیتشون رو عوض کنم،به شدت عصبانی و دلخور بودن،خیلی طول کشیدست بندازیمرو 
  باشی؟وقت سرما نخورده 

  :فرهاد سرفۀ خشکی کرد و گفت
  فکر نمی کنم،راستی نفهمیدی دلیل ناراحتی درنا چی بود؟-

  :آیدین شگفت زده گفت
  از خانوم آهنی پیگیر حال درنا بشم؟برات  تو که انتظار نداشتی من ! اوه لالا-

  : و ادامه دادجنباندسری به نشانۀ درک موضوع 
بود،وقتی برام چایی آورد متوجه شدم که گریه کرده،زودی هم رفت توی پَکر درنا خیلی  نمی دونم از کجا فهمیدی ولی آره،-

  !اتاقش و در رو بست،می دونی،من فکر می کنم اون دلش می خواسته تو برنامۀ ما شرکت بکنه ولی خانوم آهنی نذاشته
  :فرهاد سر به زیر انداخت و با ناراحتی گفت

پامون سنگ اندازی می کنه،ولی ما قراره برنامه مون جدا از دخترا باشه،یعنی غیر از این دیگه می دونستم جلو ... زیر سر نغمه اس-
  راهی نمی مونه،اینو به خانوم آهنی گفتی؟

  : نفسش را بیرون داد و با خستگی گفت،متحمل فشار شدهدر این راه آیدین که معلوم بود حسابی 



ستم یه ضرب برم سر اصل مطلب،ولی وقتی دیدم از قبل موضع شدیدی گرفتن  اول می خوا آره گفتم،خیلی با ایشون حرف زدم،-
 ،حس وظیفه شناسی و دلسوزی شون رو تحریک کنمسعی کردم بهتر دیدم یه کم زمینه چینی کنم،هر چی بلد بودم رو کردم،

فکرهایی هم کردیم منتها اگه بهشون گفتم ما معتقدیم همچنان راه هایی وجود داره که بشه به مردم زلزله زده کمک کرد و یه 
ایشون موافق نباشن و حمایتمون نکنن امکان پذیر نمی شه،یه کم بدخلقی کردن ولی نهایتا ازم پرسیدن چه فکری داریم،من مفصل 

که  این روزها شاهد بودیم ،گفتم که ما یعنی همه بچه ها،چه دختر چه پسرو شاره کردم  جشن تولد آقای همایونفر ابهبراشون گفتم،
 مراسمچطور با جون و دل زحمت کشیدن و حالا دوست داریم با روی هم گذاشتن توانایی هامون به ایشون کمک کنیم،گفتم این 

 از ایشون و آقای همایونفر و سایر بزرگانی که در ی قدردانی در خورقصد داریم فقط جنبه کمک رسانی نداره،بلکه در کنارش
  !ناین هدیه ناقابل رو از ما بپذیرو امیدواریم اونها  زحمت کشیدن به عمل بیاریم پایگاه

  :فرهاد با نگرانی لب فشرد و گفت
 فکر می کنم یه کم زیاده روی کردی،حالا اگه بچه ها حاضر نشن همکاری بکنن چی؟می دونی که هم خانوم آهنی خیلی زود -

  !رنجه هم آقای همایونفر
  :آیدین شانه هایش را بالا انداخت و گفت

من هم این کار ، بدمجوش تصمیم گرفته بودم به هر ترتیبی که هست کار رو به سرانجام برسونم،تو از من خواستی قضیه رو دیگه-
ون معلوم بود که ،ولی از لحنشنو بهمون می گن و فردا نظرشو می کنناین باره فکردر  امشب نرو کردم،خانوم آهنی گفت
به قول خودت باید کاری کنیم که همه بپذیرن این امر شدنیه،تو مگه همین رو نمی  دست خود ماست،موافقن،دیگه از اینجا به بعد

  خواستی؟
  .فرهاد در حالی که از همان هنگام ذهنش سرشار از افکار مختلفی بود،سر تکان داد

***  
دستخوش  مرحلۀ اجرا بارها باشد،تا رسیدن بهچند نوجوان  ۀ و ثبت خاطرانجام کار خیر که در ابتدا قرار بود بهانه ای برای مراسمی

کار به جایی رسید که فرهاد .در سایۀ دادن وعده هایی وسوسه انگیز به دست آمدبه ناچار  و موافقت عوامل کلیدی اعمال سلیقه شد
چند بخش اجباری به . تبدیل شودخودشیفتگانی و تمجید نمایخیال انگیزش در عمل به محملی برای خود زیبا و نگران بود طرح 

 از مراسمشهردار مایل بود اول . قائل می شدبود که فرد رضایت دهنده برای خودپیامد هر موافقتی،دخالتی . بچه ها اضافه شدامۀبرن
او قدردانی شود،مربی اصرار داشت بخشی جهت معرفی سوابق و افتخاراتش همراه با پخش تصاویر چهل سال فعالیتش در کسوت 

و وعدۀ پذیرایی مجانی از تماشاچیان را  در فکر بزرگنمایی اندک کارهایش بودمغازه دار ،لحاظ گرددمربی درجۀ یک کوهنوردی 
 داده بود،حتا آقای بایرامی،تعمیرکار پیر و کر نیز برای خود حقی قائل شده بود و در ازای انجام خدمات برقی و تاسیساتی

  . داشت از او اسمی برده شودرایگان،توقع
 تشویش و اضطراب بر فعالیتهایشان سنگینی می  شده بود و سایه ای ازمراسممل نوجوان و بی تجربۀ فشارها ناخواسته متوجۀ عوا

 ورزی بچه ها به مرحله ای رسیده بودند که بیشتر از آن که نگران نمایش بی عیب توانمندی هایشان باشند،از عواقب کینه. کرد
فرهاد در قسمتی از نوشته .ی کردند و خط و نشان می کشیدندکسانی می ترسیدند که در پس نقاب همکاری و دوستی،تهدید م



 ارزیابی و "آنچه خوب تصور می شود" و "آنچه در حقیقت خوب است"هایش شرایط آن روزها را نمودی عینی از تضاد میان 
  .شودسیاست آزمندانه بزرگتر ها بازیچه و قربانی  کرده بود که صفا و سادگی چند نوجوان ابراز نگرانی

 کمک اعضای پایگاه،به منظور هماهنگی در سالن اجتماعات شهرک و با حضور اولیه جلسه ای که پس از کسب توافقات در
بزرگترها که در این جلسه حکم .به نمایش گذاشتند را توانمندی هایشانبچه ها نمونه ای از تشکیل شد،رسانی شهرک آموزگاران 

البته سه . تایید شدادند و اجرا ها با کمترین اصلاح و اعمال نظر هنرمندان نوجوان دداور را داشتند، کم و بیش امتیازات خوبی به
 در این جلسه غایب بودند ولی با اصرار -از جمله قبول نداشتن کمیته داوری-تفنگدار محبوب،پانتی،نسترن و آزیتا به دلایل شخصی

 رای گیری برای انتخاب سرگروه ها،نسترن و آزیتا جزو برگزیدگان آیدین و فرهاد برای آنها نیز برنامه هایی در نظر گرفته شد و در
  .بودند

 و تقسیم شد و به این ترتیب نسترن مدیر گروه سرود،آزیتا مدیر گروه موسیقی سنتی،ستایش و کتی مسئول اجرای وظایف تعریف
 ایجاد کرده و موجب شکل گیری راهایی  حساسیتنمایش حمید . شدتاترموسیقی پشت صحنه و میان برنامه و حمید مدیر گروه 

و صرفا نمایشنامه اش مشخص شد که عاری از هر گونه موضوع انتقادی و یا موهن دقیق پیش داوری هایی شده بود که با بررسی 
  !ازدواجمعضل یک کمدی اجتماعی است در مورد 
پسر و  ،یکیکرد،در نظر گرفتن دو مجری بین نوجوانان ایجاد شدیدی کنجکاوی انتشار خبرشاز جالب ترین تصمیمات جلسه که 

لیلا و  ایفای چنین نقشی را نداشت،رای گرفتند و در پایانو بیش از آن کفایت  از آنجا که هر کسی شجاعت  بود ودیگری دختر
  .آیدین با اکثریت آرا انتخاب شدند

در عوض .جهت حذف او از برنامه تقویت کرد گمانه زنی ها را در ،ی از نمایش عروسکی به میان نیامد و غیبت درنا در جلسهسخن
 هبا این که دوست داشت به عنوان مجری انتخاب شود،از آنجا که اکثر بچه ها رغبتی بنغمه با پررویی خودش را زور چپان کرد و 

  .ب میلش نبودداده شد که البته چندان بابه وی مسئولیتی در پشت صحنه همکاری با او نشان نمی دادند،
گنجانده شد و و بخشیدن وجهه ای روحانی به آن  تلطیف فضای مراسم جهترتضوی  درخواست خانم م بهنیزذهبی چند سرود م

 ،شد سرگروه ها در انتخاب اعضایشان آزادی عمل داشته باشند و در صورت نیاز  مقرر.لسه هماهنگی به این ترتیب خاتمه یافتج
  .و هفته پس از تاریخ جلسه در نظر گرفتنددرا نیز برای  مراسم برگزاریروز . قرار دهند ها اعضایشان را در اختیار همگروه

*** 
 محل گروه ها در یک همۀاز آنجا که اکثر بچه ها در چند زمینه فعالیت می کردند،لزوم متمرکز شدن .تمرینات از روز بعد آغاز شد

برای رفع هر . شدبرگزیدهفعالیتها وان مقر اصلی ،عمارت دولتشاهی به عنتبادل نظرکمی بحث و از  و پس ی احساس می شدروشنبه 
که با هدف - دخترها که در محیط سرپوشیده راحت تر بودند به داخل اتاقهای زیر زمینی عمارت،گونه حساسیت و سوء ظنی

می اد تمرین فضای آزدر  نقل مکان کردند و پسرها - امکانات اولیۀ رفاهی مجهز بودکلیهزندگی در موارد بحرانی ساخته شده و به 
  .کردند

 در فکر اجرای ترانه ای دو نفره بهعلاوه بر رهبری گروه سرود،،به وجد آمده بود انتخاب غیابیش به عنوان سرگروه ازنسترن که 
از طرفی ستایش به عنوان نوازندۀ همراه چندان با او هماهنگ نبود و .ی خود پیدا نمی کردسبکی جدید بود ولی همخوان مناسبی برا



 بهره - بودندآشنا،که پیش از این هم سابقه کار با یکدیگر را داشتند و به روحیات هم ن ته دل،دوست داشت از همکاری پانتینستر
  .از خود نشان نداده بودمراسم مند شود،ولیکن ملکۀ زیبایی هیچ رغبتی به شرکت در این 

 کوچولوی ده ساله و جمال یعنیبا نفراتش د،خصوصا این که  نبوراضی گردنش نهاده بودند عکس نسترن از مسئولیتی که برآزیتا به 
و حالا از او عبوس بود،که بچه ها را هم دوست نداشت او نه فقط با هر کسی نمی جوشید و .احساس قرابت نمی کرد کتی خجالتی

  ! ارائه دهدیک دستخواسته بودند با چنین ترکیب ناهمگونی از نظر سن و سلیقه،یک برنامۀ موسیقایی 
حتی جمال کوچولو که به .اوایل کار آزیتا خیلی به مشکل برخورد و بی حوصلگیش باعث می شد نفراتش از او گریزان باشند

به هر روی با صحبت و .نسبت پسر رو دار و خوش سر و زبانی بود،در برهه ای به خانم آهنی مراجعه و تقاضای انصراف کرده بود
  .تا سرانجام توانست با گروهش کنار بیایدراهنمایی خانم آهنی و کمک دیگران،آزی

حمید بازیگرانش را از میان دوستانش،فرهاد و آیدین و پیمان برگزیده بود و . بدون مشکل خاصی پیش می رفتتمرینات گروه تاتر
 عینک دودی خود نیز اجرای یکی از نقش ها را بر عهده داشت و در حالی که به تقلید از کارگردانهای بزرگ از کلاه لبه دار و

 و نشان می داد در عین شوخ طبعی،به هنگام  را هدایت می کردبازیگرانشاستفاده می کرد،با یک روزنامۀ لوله شده به جای بلندگو،
 در  نقش یک دختر جوان دم بخت ظاهر خواهد شد و آیدین و پیمان اوشنیده ها حاکی از آن بود که .کار بسیار جدی و دقیق است

  . استدختراستگاران پولدار و فقیر آن دختر را ایفا خواهند کرد و فرهاد هم پدر به ترتیب نقش خو
 آدم یک. و اخذ مجوز از نیروی انتظامی بودمراسم جهت اجرای ورد نیازبه موازات تمرین بچه ها،خانم آهنی پیگیر تامین امکانات م

ای رفع ابهامات و داده بود و خانم آهنی برنتری محل به کلا را به گونه ای مغرضانه مراسمراپورت اجرای (!) شیر پاک خورده
هر روز بعد از ظهر سری به او ،ییکارهاچنین در کنار انجام . و به دیدار افراد مختلفی رفتکردبسیاری دوندگی  دریافت مجوز

 لی  وجود داشت وصد البته مشکلاتی. را از سرگروه ها می گرفت و گزارشهای پیشرفتعمارت دولتشاهی می زد و آخرین اخبار
خانم آهنی شخصا قول . می کردندلهگِاز بعضی دخالتها تنها بچه ها کم و بیش آمادگی داشتند و .قابل حل به نظر می رسیدند

 و اهل منزل،کسی حق ورود به محوطۀ عمارت را  های هنریبه دستور او،عمارت دولتشاهی قرنطینه شد و به جز گروه.مساعدت داد
  .نداشت

  
ی برای  همخوان مناسبمچنان به دنبالنسترن ه.رسیده بودندمطلوب  ک هفته همه به جز گروه سرود به مرز آمادگیِبا گذشت ی

ستایش .بودرا نشنیده و بپسندد  بر دلش بنشیند که،آن صدایی پُرشمار بود و به رغم تست گرفتن از داوطلبان اجرای ترانۀ جدیدش
و این مشکل تا سه چهار روز مانده به اجرای مراسم به  ظاهر نمی شد ،ش فراهم شودکه رضایت دخترخالۀ مدیربه شکلی  نوزنیز ه

  ...قوت خود باقی بود،تا این که
 برگزاری مراسمخانم آهنی بچه ها را دور خود جمع کرد و لباسهای متحد الشکلی را که به کمک خانم شکیبا و بهره بخش برای 

نگ طوسی برای دخترها و آبی تیره برای پسرها مورد پسند هیچ یک از آنها واقع انتخاب ر.ان گذاشتدوخته بودند در اختیارش
  :خانم آهنی در حالی که می کوشید دلگرم کنند صحبت کند گفت.نشد،ولی چارۀ دیگری نبود

ین برنامه  روی کار شما حساس شدن،یه عده ای کمر همت بستن تا ا هااون بیرون خیلی بچه ها،رو کنینون رو  باید بهترین هنرت-
ن امروز برای مرتبه چندم رفتم کلانتری تا بابت بعضی چیزا تایید ی نیست،من همچنان پشتتون هستم،همیسر نگیره،البته جای نگران



به همه شون نشون می دیم که قادریم هر کاری که می خوایم  به هدر بره،چند روزدر این  نمی دم زحماتتون بگیرم،اجازه
  !اشه عزیزان منبکنیم،توکلتون به خدا ب

لیلا در میان همهمه،.نمود یافتپچ پچ های درگوشی و اظهار نظرات دو نفرۀ دلسرد کننده به شکل تاثیر گفته های خانم آهنی بیشتر 
  . به همراهش به یکی از اتاقهای مجاور بیایدتقاضا کردخودش را به خانم آهنی رساند و به نجوا از او 

  ز داریم،می شه چند دقیقه وقتتون رو به ما بدید؟ من و ستایش براتون یه سورپری-
،از خانم چوبی که قابی پنجره ای با پرده هایی تیره بر آن نهاده بودندمستطیلی در اتاقی که دکور آن متشکل بود از یک سکوی 

 قاب کنار ستایش که درلیلا پشت سکو رفت و .ن نمایش قرار داشت بنشیند صندلی که روبروی سِآهنی درخواست شد بر تک
  .دعوت کرد بود،"ملکه آبی و فرشتگان کوچولو "او را به تماشای نمایشی که نام آن خانم آهنی، ایستاده بود،ضمن خیر مقدم به 

عروسکی که ،پرده کنار رفت و در قاب پنجره.و سن نمایش با نوری که به صورت مورب بر آن می تابید روشن شد خاموش چراغها
 یکی بود،یکی نبود،در قلعه ای کنار "با جملۀ قصه را به عنوان راوی،ستایش . به نمایش می گذاشت ظاهر شدشمایل ملکه ای زیبا را

 ملکه را به اسارت گرفته کهظاهری اهریمنی با  آغاز کرد و به تدریج عروسک دیگری "زندانی بودملکه ای ،قشنگ یه رودخونۀ
حمیرا با لباس توری سفید و بالهایی مقوایی ایفا گر نقششان بودند از میانۀ قصه سر و کله دو فرشتۀ کوچک که میترا و .بود نمایان شد

 موزیک متن بود و به ت،عهده دار نواختنیاور رپیدا شد و به این ترتیب نمایشی موزیکال به اجرا در آمد که در آن ستایش علاوه ب
 آوازهایی شاد و کودکانه می خواندند ،بار ها به همراه ملکه و میترا و حمیرا ندهمراه آرزو،در نقشهای کوتاه و فرعی ظاهر می شد
  .که یادآور انواع سرودها و بازیهای فولکلوریک بود

 بود و شگفتیش زمانی به اوج رسید که با روشن شدن چراغها،درنا به عنوان گردانندۀ مانده در جایش میخکوب خانم آهنی تا انتها
  . بیرون آمد سکوشت عروسک ملکه و خوانندۀ اصلی نمایش،از پ

کلیه عوامل از بازیگر تا عروسک گردان و راوی به ترتیب قد پیشِ روی خانم آهنی صف کشیدند،تعظیمی کردند و به ابراز 
 یکی پس از دیگری به اتاق آمده و پشت سر خانم آهنی ایستاده ی نمایشدر طول اجرااز سر کنجکاوی احساسات تماشاچیانی که 

  .بودند،پاسخ دادند
دخترنوجوان در اعتراضی نمادین به پذیرفته نشدن . درنا را تماشا می کردبا نگاهی ژرف بود،اپذیرخانم آهنی که غافلگیریش انکار ن

ستایش با خبری روزی ش،یک هفته تمام صورتش را گِل مالیده و در باغچۀ پشتی خانه تحصن کرده بود،تا این که یاهخواسته 
  .چه کاری بوده استبه تا آن روز که مشخص شد مشغول بود  بعد کم پیدا ری به سراغش آمد و از آن بهسِ

مراسم راحت پیش از آن که اظهار نظر تعیین کنندۀ خانم آهنی،خیال گروه نمایش را از بابت تایید کارشان جهت حضور در 
  :گفتبا نگاهی مستقیم در چشمان درنا نسترن جلو آمد و کند،

  !ت که اینجا تموم شد،یه سر بیا پیشم جدیدم انتخاب کردم،کارِ تو رو برای همخونی در ترانۀ-
 این نمایش بر خلاف متن که فهمید یاد می کردند،درنا ایام،از این  در جلسات دوره ای شانسالها بعد و زمانی که زنبق های جوان

،آرزو و  با در نظر گرفتن درنانامه رافرهاد نوشته شده و او این نمایشلیلا که توسط به دست نه آنچه در ابتدا عنوان شده بود،
ستایش نیز با پذیرفتن . در نقش های اصلی خلق کرده بود که البته در مرحلۀ اجرا،نقش آرزو به لیلا داده شد و ستایشخواهرانش

  . هنر بی ادعا ولی مسلمش را به همگان ثابت کردی نمایش،چند نقش و نیز ساخت عروسکها



به این ترتیب در .لباس نمایشی به او داد و برایش آرزوی موفقیت کرد.تن بر توانایی درنا نداشتخانم آهنی راهی جز صحه گذاش
 از خودش،از فشردگی تجلیلخانم آهنی داوطلبانه با حذف بخش مربوط به اجرای دیگری به لیست اضافه شد و ات، آخرین لحظ

  .برنامه ها کاست
هول کرده و در مورد هنرنمایی ها والدین بیشتر از بچه . می رسیدجان به اوجهی. نزدیک بود"پیوند قلبها"روز برگزاری مراسم 

هر .هر چه می گذشت نظرات بیشتری به این موضوع معطوف می شد.بودندز داده و پُجگرگوشه هایشان نزد آشنا و فامیل جار زده 
تی در آخرین لحظات برای همکاری اعلام پان. که بر هیجانها می افزودخبر جدیدی از گروه های نمایشی انتشار می یافتروز 

 گروهی حرفه ای از دوستانش راکه بهنام،خواستگار نسترن،وعده داده بود .ن گذاشته بوداآمادگی کرده و همه را انگشت به ده
 نهایت هزینۀ در ولیکن،می کند از قبل گفته بود میهمانان را مجانی پذیرایی نیزآقای ترابی . نمایددعوتجهت فیلمبرداری از مراسم 

  . چاپ و تکثیر بلیت نیز به گردن خودش افتادهزینۀ. پرداخت کردمبارکشرا خانم آهنی از جیب آن 
و تکثیر در همان جلسۀ هماهنگی اولیه،مقرر شده بود برای این که مراسم حالتی جدی به خود بگیرد برای تماشاچیان بلیت تهیه 

 های مینیاتوری اصیل ایرانی،طرحی درخور او با الگو قرار دادن نقش حول شد و مآیدینبه طرح روی بلیت نیز وظیفۀ خلق .دکنن
وظیفۀ چاپ و تکثیر آن را بر عهده گرفت ولی جان همه به خصوص خانم آهنی را به لب رساند تا کار  که آقای شاهمیری کردارائه 

 چاپخانه دارش برده  هزینه،کار را نزد برادرِ بخشی ازاو برای به جیب زدنکه هر چند گفته می شد .را دقیقۀ نود تحویل داد
  . نگرفت،خانم آهنی هیچ ایرادی از کار ویاست،ولی نتیجه به قدری تمیز و قابل قبول بود که برای اولین بار در تاریخ شهرک

روی آن ا بر ود ر یک فیلم سینمایی بتماشایقیمت -اوایل دهۀ هفتاد- بهای نمادین دویست تومان را که در آن دوران،مطابق توافق
خانم آهنی فرصتی برای به دلیل ضیق وقت،. پرداخت نمایدرقم بالاتری می توانست خواه  به دلدرج کرده بودند،ولی هر کس
روز  و این چنین بود که چهل و هشت ساعت مانده به ندهرچه خواستند، خریدو مراجعه کنندگان شمارش دقیق بلیتها پیدا نکرد 

  ... فروش رفته بودنمایش تمام بلیتها به
  ...فرا رسیدروز موعود بالاخره و 

  نمی تواندرسید که سالن اجتماعات ساختمان خدماتتاسف بار  نمانده بود که خانم آهنی به این نتیجه آغاز مراسمچند ساعتی به 
 اجتناب ناپذیر نتیجۀاین غافلگیری که .که در اولین پیش فروش،تمام بلیتها را خریده بودندباشد خیل عظیمی آن پاسخگوی 

 شروع برنامه ایجاد کرد که  شدیدی در آستانۀ بود،نگرانیمسئولیتشتابزدگی در اجرای کار و تقبل یک جای چندین و چند 
را به مکانی کمک رسانی سرانجام با مساعدت شهردار و بسیج کردن تمام کارگران شهرک،در کمتر از دو ساعت،خیمۀ پایگاه 

  . ل کردندیبد تممراس اجرای جهتمناسب 
از پارک گوشۀ پرتی ،از آنجا که محل برپایی خیمه.خانم آهنی عجالتا نفس راحتی کشید ولی بدبیاری ها همچنان ادامه داشت

فق شد از تیر های چراغ برق و موو ابتکار  پیر با هزاران مصیبت و خسارت کاررو تعمی نداشت دسترسی به شبکه برقخانوادگی بود، 
  .دماینرا تامین  برق مورد نیاز ،لت عمومی توالامپ سقفی

طفلک حمید داشت دیوانه می .ی که به نیت ناکام گذاشتن مراسم شلیک شد،غیبت غیر موجه پیمان در لحظات آخر بود دیگرتیر
-ممکنبه هر شکل و حمید از رو نرفت و با سماجت .شده استو بستری دنبال پیمان فرستادند ولی خبر رسید که غفلتا بیمار .شد



آن قدر یقه لباسش را تکان داد که پسر نوجوان  وارد اتاق پیمان شد،او را از تخت بیرون کشید و -!بعضی ها می گفتند از پنجره
  !تمارض پیشه کرده است نقشش را نمی بیند و از این رو بی عیبدر خود توانایی اجرای سرانجام اعتراف کرد که 

سر انجام بلندتر بود انداخت و از کارگردان داستان ما یک سر و گردن ،مان که به رغم سن کمحمید نگاهی از نوک سر تا به پا به پی
  :گفت

بدون یک کلمه حرف لباست رو می پوشی و ده دقیقه می شی پدر،حالا  اشکالی نداره،نقش تو رو فرهاد بازی می کنه،تو هم -
  !گرنه من می دونم و تو  ودیگه پیش مایی

با این که در آخرین  جا به جایی فرهاد با پیمان،نیزید می تواند زمینه ساز پیشرفت باشد،در مورد نمایش حمگاهی اوقات یک بحران 
 و بدون فرصت کافی جهت تمرین و هماهنگی صورت گرفت،نتیجه بسیار مورد پسند تماشاچیان واقع شد،چرا که پیمان با آن دقایق

 به   بود و در مقابل فرهاد نیزترمناسب،که خواستگاران دخترش را استثمار می کند برای ایفای نقش پدری طماعقد بلند و اندام درشت 
  .ظاهر شد خوب و باور پذیر ،که به جز عشق سرمایۀ دیگری نداشت ی جای خواستگار آس و پاس

  
مچنان می د ولی مردم ه مانده تمام صندلی ها پر شده بوآغاز برنامهیکساعت به  بود،تصور از از مراسم پیوند قلبها خارجاستقبال 

  .یا در محوطۀ چمن پوش پارک می نشستندآمدند و روی نیمکت ها،زیر درختان و 
  و بودتکیه داده شدهروی داربستها  دو سه پله از زمین ارتفاع به چند الوار کهنۀ موازی که  کوچک و نقلی و مشتمل بود برصحنه

 نزدیکترین میله دو طرف با طنابی کشیده و جمع می شد و سر طناب را به ازبر آن سایه می انداخت، که یپرده برزنتی وصله دار
کسی نمی دانست آیا چنین سن کوچک و سست بنیانی،تاب تحمل حضور متناوب نوجوانانی پر تحرک را تا به پایان .گره می زدند

  خواهد داشت؟
و هر کسی به روش چشمها از هیجان می درخشید .دادخانم آهنی آخرین سفارشها را به هنرمندان نوجوانش ارائه می در پشت پرده،

مواردی .جویدن ناخن آدامس،دیگری با قورت دادن آب دهان و نشخوار کردن،یکی با داشت  اضطرابش سعی در مهار کردنخود 
  ! هم جواری توالت عمومی با پایگاه در این حالت غنیمتی محسوب می شدبه چشم می خورد و از تسلسل ادرار نیز 

به .بی تجربگی اکثر بچه ها در اجراهای عمومی بودتنها مورد نگران کننده و البته مهم ه روحیه جمع خوب بود و  روی هم رفتولی 
 و نهایتا دستشویی اتاق،چهارچوب عمدتا در توانمندیشان آماتوری بودند که جویانجز پانتی و نسترن و تا حدی حمید،سایرین هنر

  .افته بود تبلور ی و آشنایانجمع دوستان
   و پیگیری کوچک و خفۀ پشت صحنه می گذشت رامحوطۀنغمه از خلال سوراخی که در پرده ایجاد کرده بود،آنچه بیرون از 

از او خواسته شد به جای آن .شگفت زده می شدگزارش می کرد و هر از گاهی آه می کشید و از ازدحام جمعیت لحظه به لحظه 
،به همراه آنها متن دعایی را که خانم مرتضوی برای ایجاد آرامش روی کاغذ  تردد کندروی اعصاب دوستانش سخنانشکه با 

همه با تمام وجود مشغول دعا و استعانت از .نوشته و میان بچه ها پخش کرده بود با صدای بلند بخواند و دیگران تکرار کنند
،دست به سینه و با نگاهی پرتمسخر از روی شانه،به زعم یهبقپروردگارشان بودند و در این میان فقط سه تفنگدار بودند که جدا از 

روحیۀ پانتی بسیار بالا بود و کیف سامسونت سیاه و بزرگی به همراه داشت که می گفت .خود به حماقت دیگران می خندیدند
ود،ولی از آنجا که او تنها کسی بود که از پوشیدن لباس تایید شدۀ نمایش خودداری کرده ب. استجا دادهرا درون آن وسایلش 



نسترن به روی صحنه می آمد،با یک درجه تخفیف او را با ساده ترین  "ای ایران"فقط برای تک اجرای   برای لحظاتی کوتاه و
  .لباس و کمترین آرایش پذیرفته بودند

سرگروه ها نگران . عرق می ریختندغذاب آور بود و بچه ها در دل هم می لولیدند و شُر شُرنیز  در پشت صحنه جامحدودیت 
تاثیرات منفی این موضوع بودند چرا که ماهیت کار بعضی از گروه ها به گونه ای بود که پیش از اجرا نیاز به هماهنگی جمعی و 

ی پانتی کل فقط پیانو.هنوز بخشی از وسایل مربوط به اجرای مراسم را نیاورده بودندچینش دکور داشتند و این در حالی بود که 
 دکوری می شکست و یا بر اثر بی احتیاطی اگر.سکوی نمایش عروسکی هم دست کمی از آن نداشت را می گرفت و فضای مفید

و این . یک گروه نقش بر آب می شدتلاش آسیب می دید،یک برنامه به طور کامل از لیست حذف می شد و حاصل دو هفته سازی
 در آن والدینشان بیش از هجده سال نداشتند سنگینی می کرد و تنها بخشی از مشکلاتی بود که بر دوش بچه هایی که هیچ یک

  . بودند تا لحظات خوشی را سپری کنندلمسوی پرده،بی خبر از همه جا بر صندلی ها 
و با تکیه بر از بزرگترها  بدون کمک گرفتن  بودند مصممی هم قسم احساس نمی شد وها بچهسرمای زمستان در قلب به هر روی 

ع شخصی یکپارچگی و هم دلی مختص سنین نوجوانی مناف.هر چه در چنته دارند،رو کنندو ودشان بر تنگنا ها غلبه هوش و درایت خ
شیرینی های "به مشکلات به چشم ،به قول حمید .حاضر به هر گونه گذشتی بودندها برای رفاه همدیگر را بی اهمیت می کرد و آن

 و حضور داشته باشند پشت صحنهمسئول بالا کشیدن پرده و نوازندگان میان برنامه  فقط نگریستند و بین خود توافق کردند که "کار
 تا سر زمان تعیین شده گروه ها را داده شدنغمه به نیز لیست برنامه ها  .بمانندانتظار نوبت  خیمه و یا در میان جمعیت درسایرین بیرون 

هر آن ممکن بود بر اثر توزیع  چون  سمت صحنه اجتماع نکنندحین اجرا، در یک که  کردندیادآوریبه همدیگر ضمنا .خبر کند
  !غیر یکنواخت وزن،واژگون شود

   
 .آرام و قرار نداشت، شکیبا و مرتضوی نشسته بودهان خانممیاردیف اول صندلی ها در اختیار اعضای پایگاه بود و خانم آهنی که 

 که بهانه رقم می خورد و بدا به حالش اگر شرایط به گونه ای دبه پای او می نوشتن،چه بدچه خوب و را  مراسم  سرنوشتاهالی
  !د می دادست منتقدانش

با لبخندی  و  بوددر آوردهخود  از ردیف جلو را به تصرف نیمهیک  ،آقای ترابیاز جمله ش ان مدیحه گویدر محاصرۀشهردار 
  .بودشده آویخته ن تشکر و قدردانی از زحماتش  با مضموسمت تریبون،  داشت که هر دو پارچه ایچشم به پلاکاردهایظفرمند 

بی اعتنا و در کمال جدیت مشغول مطالعۀ متنی بود که برای تا روی بینی جلو آمده بود،مربی پیشکسوت با عینک بند داری که 
ن شک با دلی با شناختی که اهالی از او داشتند،می دانستند بدو. بزرگداشتش آماده کرده بودبه هنگاملحظۀ حضورش بر روی سن 

  .در پیش گرفته بودندرا  بارهاز همان موقع داستان سرایی در این  شایعه پردازان و می آیدپر و برای انتقاد 
آقای بایرامیِ تعمیرکار را هم برای موارد ضرروی به حالت آماده باش نگه داشته بودند که پیرمرد ناشنوا در همان آغاز برنامه روی 

  .دصندلیش به خواب رفته بو
وجود نداشت و مخفی کردن سیمها فرصت و بهتر بگویم امکانی برای  مشغول تنظیم و مستقر کردن میکروفون ها بودند،فنیعوامل 

ضمنا خاموش و یا کم نور کردن  .ندی داشت را با دقت برمان می بایست قدمهایشند که به روی صحنه می آمدکسانیاز این رو،
یکنواخت خیره کننده و  با نور میسر نبود و بازیگران چاره ای جز کنار آمدن ، به برق سیم هامپروژکتور ها به دلیل اتصال مستقی



قرار داده شده از همه موجب دلخوری نسترن شد این بود که تنها دو میکروفون در اختیارشان  بیشآخرین محدودیت که .نداشتند
کیفیت صدایشان از از ن معتقد بود به این ترتیب بخش بزرگی نستر،ی نداشتکارایی چندان و هر از گاهی زوزه می کشیدبود که 

  .دست خواهد رفت
  

آغاز آجری را پنهان می کرد به روی سن آمدند، پله های زشتپاراوانی که  از پشتکه لیلا و آیدین شادمانۀ مراسم با حضور 
یکی یک میکروفون به دست داشتند  که دبا نگرانی کار را به دست دو مجری نوجوانی سپر گفت و ذکریخانم آهنی زیر لب .شد
چشم آبی در مقایسه با  و قد بلندآیدین .روی سن راه می رفتند و با مردم ارتباط برقرار می کردند ، و خندانپر جنب و جوشو 

 کملم شیطنت ها و تکیه کلامهای خاص خودش را داشت که لیلا نیزانتخاب مناسب تری به نظر می رسید،ولیکن لیلای مو شرابی 
جور در لفظ قلم های آمیخته به لهجۀ نمکین آیدین با تندگویی نوک زبانی لیلا . و عاری از طنز پسر فرانسوی بودشسته رفتهلحن 

  .قادر بودند تا انتهای برنامه مخاطبان را سرگرم نگه دارند بود که توانازوجی حضور  و نوید بخش می آمد
خوانده و کاملا بدون غلط ه صورت ترتیل  مجید بود که در عین ناباوری توسط نغمه و بتلاوت آیاتی چند از کلام اهللاولین برنامه 

  ! و غیر مستقیم حاوی این پیام رقابت برانگیز بود که سردستۀ کلاغها،سرانجام موفق شده زودتر از همه روی سن هنرنمایی کندشد
آزیتا بر خلاف تصور تار می .ان را کوک کردند و نواختند به روی صحنه آمدند،سازهایش،موقر و آرام گروه موسیقی سنتیاعضای

با این که امکانات پخش صدا .زد و اجرای سنتور را به کتی محول کرده بود،جمال کوچولو هم با آن دستان کوچکش تنبک می زد
اد،اجرای بچه ها با ترق و توروق صدا می دمی لرزید و  صحنه به دلیل وزش پیش بینی نشدۀ باد ستونهایدر حد مطلوب نبود و 
  .تشویق خوبی همراه شد

گذاشته شده پیش پای تماشاچیان ردیف اول  جا،کمبود به دلیل  آن قرار داشت ومیز کوچکی که جوایز و لوح های تقدیر بر روی 
به ل چخماقی سبیحضور شهردار  تا نرش را در شیرین زبانی به کار بستبود،توسط لیلا و آیدین به روی سن آورده شد،لیلا تمام ه

  . برایش هورا نکشید معلوم الحال کسیعده ای،ولی حقیقت این بود که به جز با تشویق حضار توام شودروی صحنه 
از تقدیرشوندگان در حین عبور یکی دو نفر .ری انجام شدسَ به سردی و خیلی سَراهدای لوح تقدیر به عوامل پایگاه توسط شهردار

 تنیده کف صحنه شدند و سکندری خوران زودتر از موعد به آغوش شهردار شتافتند،ولی او با  گرفتار سیمهای در هماز روی سن
گفته می شد او از بابت تخصیص نیافتن بخشی جهت تقدیر از زحماتش .بی اعتنایی تحقیر آمیزی از کنار این مسائل می گذشت

صورت ت و مقرر شده بود علاوه بر اهدای لوح،به مکدر است،خصوصا این که با درخواست آقای همایونفر در این زمینه موافق
  .جداگانه از وی قدردانی شود

این همان نکته ای بود . از شهردار داشتند،می دانستند چنین موردی را برنمی تابد و در صدد تلافی برخواهد آمداهالیبا شناختی که 
اتمام جوایز،شهردار دستی به  که با د و زمانی شدت گرفتکه فرهاد پیش از این در نوشته هایش از بابت آن اظهار نگرانی کرده بو

 عمر و عاص بود،گفت که می خواهد چند لحظه ای را صمیمانه با اهالی از آنکشید و با آن لبخندی که به قول خانم آهنی سبیلش 
 و پشت تریبون رفتهریفانش  به نقد کشیدن و نیش زبان زدن به حبا نیتناگفته پیدا بود که او ! تنی شهرک درد دل کنددوست داش

  .ی از اهداف تلافی جویانه اش بودگوشه و کنار خیمۀ اجرای مراسم تنها بخشدر نصب پلاکاردهای پارچه ای 



همین انگیزه ای قوی برای حمید بود تا همچنان که در پشت پاراوان شهردار بی توجه به همهمۀ معترضانۀ حاضرین حرف می زد و 
هان و در معرض دید بخشی از تماشاچیان بود،به تقلید از مجری اخبار ناشنوایان،سخنان شهردار را به زبان از دید آقای شاهمیری پن

نگاه غضبناک خانم آهنی باعث شد پسرک جسور با .ترجمه و مردم را از خنده روده بر کندخودش مضحک و من درآوردی اشارۀ 
  .لبخندی دندان نما در تاریکی پشت صحنه محو شود

یافت،جایی که نمود  شاولین نشانه های ناسازگاری روزگار در میانۀ سخنرانی سراسر خودستایانه و پر طمطراق، بد شهرداراز بخت
حاصلی تعویض میکروفون نیز   تکان دادن و! کرددنشروع به زوزه کشیاز ته دل وفون ،میکرآزاردهندهسمج و پس چند خش خش 

به گوش اهالی برسد خندۀ رو به  خواهد به هر قیمتی افاضاتش با بهترین کیفیت  شهردار که گفتی میپافشاری و نداشتدر بر 
مصائب شهردار را به  حضور دگر بارۀ حمید در پشت پاراوان،که به رغم اشارات بازدارندۀ خانم آهنی،.گسترش آنان را موجب شد

شهردار رنجیده طولی نکشید که .پی داشتشکلی فلاکت بار به نمایش می گذاشت،انفجار و شلیک های پی در پی خنده را در 
سپس جرقه  و چشمک شروع کرد به ،بی مقدمهپروژکتوری که دقیقا بالای سرش بود این بارخاطر به سمت پله ها رفت که 

تداعی گر صحنۀ گریز هنرپیشۀ و صدای ممتد جرق و جرق پروژکتور،دیگر صحنه  شهردار به سمت هراسانِزدن،عقب نشینی 
  .به اوج رساند و خنده ها را بود از آتشبار دشمن نفیلمهای وستر

با این ایده سهل انگاری است اگر تصور کنیم که شهردار داستان ما پس از این ماجرا به حالت قهر آنجا را ترک کرده است،بلکه 
یک راست  -!ه وی نداندو البته این بار دیگر مخالفینش چنین اجازه ای ب-که مشکل را برطرف و دوباره تریبون را قبضه می کند

سراغ تعمیرکار خفته رفت،بی ملاحظه مچ دستش را گرفت و کشید به طوری که پیرمرد بینوا در میانۀ راه سقوط از صندلی و کشیده 
  :دو نفری سراغ سیستم برق رفتند و همه شنیدند که شهردار قاطعانه می گوید.شدنش بر زمین از خواب ناز بیدار شد

  ! کنیشلِمبَی ایستم تا درستش کنی،وای به حالت اگه این بار سَ خودم بالا سرت م-
پرده .نامه ای توسط ستایش و کتی نواخته می شد پدید آمد،موسیقی های میان بربه جهت تعمیر سیستم روشناییدر وقفه ای که 

هنگامی که پرده بالا و  شد چیده برنامۀ بعدی را معرفی می کردند،دکور، و در حینی که دو مجری نوجوانه بودپایین آمد
  .آمادۀ اجرای برنامه بودندرفت،نسترن با گروه سرود هفت نفره اش،

را طماع  شهردار تقلا هایتماشاچیان .همان گونه که خانم مرتضوی پیش بینی کرده بود،سرودهای مذهبی موجب تلطیف فضا شد
   .یک دست و هماهنگ می خواندند،ایت نسترنبه اجرای جگر گوشه هایشان سپردند که تحت هدجان  و گوش از یاد بردند

 با بار به روی صحنه برگشت و این دومرتبهنوبت بزرگداشت استاد که فرا رسید،نسترن نفراتش را به جز درنا مرخص کرد،آزیتا 
 و سنتور آمد،جمال کوچولو هم تنبک به گردن از گوشه ای دیگر پیدایش شد،برای بالا رفتن از پله های آجری مشکل داشت

  .حمید او را بغل زد و مستقیما رو سن گذاشت،یک دف هم به دستش داد تا به نسترن برساند
 همه او را به عنوان گوینده و خواننده می چهناشناخته اش بود، هنرهای دف نوازی نسترن در زمرۀ.مردم کنجکاوانه تماشا می کردند

شتان باریک نسترن بر دایرۀ سفید،اجرای اولین ترانۀ محبوب استاد با حرکت موزون و شتاب گیرندۀ انگ.سکوت برقرار شد.شناختند
بزم سایر آلات موسیقی وارد ،با اوج گرفتن ضربات.که اکثر بچه های گروه کوهنوردی از آن خاطره داشتند به آرامی آغاز شد

درنا .گذاشت و مشغول خواندن شدنسترن به تدریج دایره را کنار ،ضیافتی از هنر و ظرافت پیش روی بینندگان شکل گرفت و شدند
 پرورشگاهی که حضورش در شهرک همواره با حرف و حدیث ۀتماشای هنرنمایی آن بچ.همچنان ساکت در کنارش نشسته بود



هرچند به محض لب گشودن درنا،میکروفون دو .اجرای دف غافلگیر کنندۀ نسترن جالب و حسادت بر انگیز بود همراه بود،به اندازۀ 
بیراهه نرفته به  بود که نسترن در انتخاب هم آواز قابل تشخیص ی قطع و وصل شد،ولی با همان امکانات ناقص،سه مرتبه ا

 که فرهاد همواره تحت عنوان ملودی محزون از آن یاد می کرد،به راحتی و بدون کمترین تحمیلی بر دل شنوندگانش آوایی.است
مثل همیشه . می کردند به روی صحنه آمدزمزمهانه های مورد علاقه اش را استاد در میان تشویق شاگردانش که یک صدا تر.نشست

شفقت و   درونیش نبود و برق چشمانش آمیزه ای از رضایت،تلاطمقادر به پنهان کردن . و البته مغروراستوار،سالم و خستگی ناپذیر
  .ستیزه جویی را القا می کرد

 ،همانتش آشنا بود،همان گله و شکایاتجملا. آغاز کرد"!غافلگیر کردنخب اعتراف می کنم بچه هام منو "سخنش را با جملۀ 
در مکتبش  روزگاریمفاخری که گفت و از ، "شیر کوهستان"لقب فراموش شده اش،از .... بازگویی خاطرات و مرور افتخارات

اشت،با ذکر تاریخ شاگردی و که از دستوراتش نافرمانی کرده بودند دقیقا به خاطر د،نام تک تک کسانی را بودندآموزش دیده 
دست تنها شاگردان شیطانش را سالم برده و آورده و حتی در این بیش از چهار دهه پیشینۀ خانوادگی از آنها یاد می کرد،از این که 

  :راه مصدوم شده است
تونستم  سمتش،به موقع  توجهی نکرد و لب پرتگاه دوید،یک لحظه دیدم سُر خورده و داره می افته،خودمو پرت کردمدستورم به -

 و افتادم روی یه صخره صاف دو متر پایین تر،دنده هام شکست ولی خدا بهم رحم لی تعادل خودم به هم خوردم ودستشو بگیر
  ....  کرده بود،دو ماه بستری بودم ولی هیچ کس به عیادتم نیومد

به یکدیگر انداختند،استاد دو برابر زمان در  پرسشمند نگاهی آیدین و لیلا . تمامی نداشتگلایه هایشاستاد می گفت و می گفت و 
 حرکتی شیطنت آمیز،نوک پا به استاد نزدیک  طیسرانجام لیلابه احترامش چند دقیقه صبر کردند و .ف زده بودنظر گرفته شده حر

  :میکروفون را از دستش گرفت و گفت در یک لحظهشد،
 که وقتمون محدوده،من همین جا خودم رو از گروه افسوس نخواهند بخشید،ولی  می دونم که استاد بنده رو به خاطر این گستاخی-

از حضار محترم می خوام استاد رو اون جوری که واقعا سزاوار این همه سال در عوض  ، جناب همایونفرمی کنمکوهنوردی اخراج 
  !زحمت و تلاششونه تشویق کنن

آیدین را در سینه فشرد و بر پیشانیشان بوسه زد و در و  از دستان لیلا گرفت،او ش را تقدیرلبخند پدرانه بر لبان استاد نقش بست،لوح
  .میان تشویق ممتد اهالی،به صندلیش بازگشت

حتما  را درخواست می کردند قول می داد که "ای ایران"در حالی که نسترن در ردیف اول می نشست و به جمعی که از وی ترانۀ 
 لیلا همچنان که دستش را گرفته بود،برنامۀ بعدی،اجرای عروسکی،را.ند،درنا به روی صحنه برگشت را اجرا کآندر بین برنامه ها 

سپس دو نفری پشت صحنه از .،قرائت کردانداخت تماشاچیان ولوله به دل که شوقیمعرفی کرد و اسامی هنرمندان را با شور و 
  .بر کنجکاویها می افزودی شد،پرده افتاد و سر و صدایی که از پشت آن شنیده م.نظرها محو شدند

  :شگفت زده کرد،پخش صدای پانتی بود که می گفتبیش از  پیش  تماشاچیان را اتقاق غیر منتظره ای که
  ! می کنم آهنگی که خودم اون رو ساختم میهمان تا شروع برنامه بعدی،من،پانته آ دولتشاهی شما رو به شنیدن-



نگرانی پانتی از این که مردم اجرای او را با  تنها به دلیل ،واقع نشدشایند خانم آهنی که به هیچ عنوان خوخودسرانه این توضیح 
 آن کسانی انداخت که تنها شنیدن نام ملکۀ زیبایی شاخکهایشان دلبه دیگر صورت گرفت و ولوله ای ،ستایش و کتی اشتباه بگیرند

  .تحرک وامی داشترا به 
 .نمایان شدسکوی نمایش عروسکی پیش روی تماشاچیان نۀ پانتی،پرده به آرامی بالا رفت و اهمزمان با اتمام اجرای دلنشین و استاد 

 و ستایش روی سن حضور نداشتبه دلشان وعده داده بودند،پانتی بی توجه به توضیحات اولیۀ لیلا،برخلاف انتظار آن عده ای که 
 در نقش ی خردسال میترا و حمیراهنرنمایی.اختدر نقش راوی حرف می زد و در زمان لازم پشت ارگ می نشست و می نو

 با صمیمانه ایدلی همنه فقط تحسین آمیخته به شگفتی والدین را در پی داشت،،فروشتگان کوچک و هم خوانی شان با ملکۀ آبی
ی دست م می خواندند و  بازیگران طول اجرای نمایش عروسکی،کوچک و بزرگ پا به پایبچه های تماشاچی ایجاد کرد و در

 درنا خروج بود که با  عروسکیپاداش عملکرد گروه نمایشی بی نظیر در انتها، تشویق!  و در صندلی هایشان وول می خوردندزدند
 تقاضا می کردند بخشی از آن ۀ کوچک و دو فرشتوهمه یک صدا از ا.حالتی از تحسین و شگفتی به خود گرفتاز پشت سکو 

 یک مجری با تجربه،مصاحبه ای کوتاه و بداهه با عوامل نمایش ترتیب داد و بر  با هوشمندیِلیلا.اشعار زیبا را دو مرتبه بخوانند
 اعتراف کرد که تنها قرار گرفت،دختر موشرابی با تواضع همیشگیش که مورد پسند تماشاچیان .افزود و جذابیت برنامه اشتیاق مردم 

موفق شده از کودک ناسازگار و بداخلاقی چون با بچه هاست که استاد برقراری ارتباط با کمک و همراهی دلسوزانۀ درنا 
  .با این حرف خیمه در خنده و صدای تشویق غرق شد.میترا،چنین بازی شیرین و روان و دلچسبی بگیرد

ش سکوتی  در برابر فخر فروشی خواهر بزرگ تحت تاثیر هنرنمایی نسترن،با حسادتی مادرانههنگامخانم بهره بخش که تا آن 
د،چانه اش را با افتخار به توانمندی هایش اشاره کرو نام برد ی پیشه کرده بود،هنگامی که لیلا به صورتی آشکار از ستایش اجبار

  .  بالا گرفت-خواهر بزرگش-برای مینا خانم
 تا ترانۀ هدایا و دسته گل هایی به رسم تقدیر به گروه نمایش عروسکی داده شد،نسترن با اصرار عده ای به روی صحنه بازگشت

آیدین که در پای صحنه ایستاده بود احضار شد و . اجرا کند ولی با اشارۀ خانم آهنی درنگ کرد با هم نوازی پانتی  را"ای ایران"
 صحنه رفت و به نظر با عجله رویسپس .خانم آهنی مطالبی را در گوشش زمزمه کرد که پسر فرانسوی در جواب مطیعانه سر جنباند

ن که نگاهی ناراضی به خانم آهنی انداخت واکنش غیر ارادی دختر نوجوا. می کندنقل قول را در گوش نسترن رسید همان مطالب
و متعاقب آن به پشت صحنه رفت و .آیدین با خجالت از محضر بینندگان تقاضا کرد چند لحظه ای صبوری کنند.سوال برانگیز بود

فضولی . با صدایی که به نظر می رسید از آن پانتی باشد به گوش رسید ومجادله اش به زبان فرانسویخیلی طول نکشید که صدای 
چرا نسترن با حالتی شاکی اجرایش را به تعویق چه اتفاقی افتاده بود؟. از حالت کنترل خارج می شد و همهمهها رفته رفته تقویت

  انداخته بود؟
با قدمهایی که  کرد و لذا چادرش را روی سر مر تبود،به روی صحنه بربرای ادای پاره ای از توضیحات خانم آهنی بهتر دید 
  : و گفتمیکروفون رساند ی سن لرزان صدا می کرد،خودش را بهگرومب گرومب رو

ماست،ولی چون می دونید این مراسم برای جمع آوری کمک به   روی چشمهمۀ عزیزانی که اینجا حضور دارن هر چند قدم -
با در نظر گرفتن شرایط عزیزان اهش می کنم به احترام درگذشتگان این حادثۀ دلخراش،من خوزلزله زده ها ترتیب داده شده،

تشویق بکنن،ضمنا من از اون جمعیتی که سرپا برنامه مون رو تماشا می کنن تقاضا می کنم از اونجایی که این یه مراسم خیریه اس،و 



بلیت تهیه نکردن،مبلغی رو به دلخواه در صندوقی که الانه ما برای اجراش بلیت فروختیم،چنانچه کسانی در جمع حضور دارن که 
  ! که تلاشهای ما مورد توجه و عنایت حق تعالی قرار بگیرهایشالایکی از بچه ها در میون جمعیت خواهد گردوند بندازن،

دوقی که توسط نغمه روی عدۀ زیادی در صنهر ترتیب داده شده باشد،به  ذهان در جهت منحرف کردن امانوربه نظر می رسید این 
نوشیدنی و کیکی هم که فروشنده با هزار منت وعده اش را داده بود،در این اثنا توزیع و سپس برنامه از سر .گردانده شد،پول ریختند

  مشغول خواندن ترانۀ درخواستی شد،پرده هم بالا نرفت تاه ای جدی ولی مانند همیشه با تسلط کاملنسترن با چهر.گرفته شد
  .در حسرت دیدارش باقی بمانندهمچنان ن ملکۀ زیبایی طرفدارا

ایی آوبرده بود که ای دلپذیر فرو  خلسه در را شزیبایش،شنوندگاننازک و همه چیز خوب پیش می رفت و نسترن با صدای 
  ! به روی سن سقوط کرد شدت تمامپرده باناگهان خفیف،شبیه پاره شدن پارچه به گوش رسید و 

لی خوشبختانه آسیبی به و.ا پرید و مادر نگرانش می خواست سیل جمعیت را بشکافد و به روی صحنه بیایدنسترن از ترس به هو
 بود،تصویر خونسرد صحنه را آکندهکه رو به زوالی   از ورای غبار سفیدِبه تدریج. و فقط ترسیده بودهخواننده خوش الحان نرسید

در برابر دیدگان ملکۀ زیبایی گویی هیچ اتفاقی نیفتاده باشد،.شت پیانو نمایان شد،پبارانی عنابی،گیس بلند و پانتی،با صد قلم آرایش
دن پای فتن گوشۀ لباس و کج کر با بالا گر-تعظیمی کلاسیک ،شد  بلندجااز همچون طاووسی با شکوه شگفت زده حاضرین،

  .با حرکت ابرو به نسترن فهماند که کارش را ادامه دهد به تماشاچیانش کرد و -عقب
بچه .ایجاد کردها  برنامه رونددر را وقفه ای چند دقیقه ای  پیشامد از این ناشی،ولی شوک بی درنگ از او تبعیت کردهرچند نسترن 

آیدین که تا مدتی قادر به اجرای برنامه نبود و به نظر می . شده استعتبارها همه ناراحت بودند و احساس می کردند زحماتشان بی ا
علت اصلی سقوط پرده هرگز مشخص نشد ولیکن شایعات بیشماری در توجیه آن بر سر . بغض کرده استفرط خجالترسید از 

حتا گفته .زبانها افتاد،از جمله این که ملکۀ زیبایی به تلافی نادیده گرفته شدنش،با رشوه دادن به نغمه این حادثه را ترتیب داده است
با یک دست پیانو می زده و با دست دیگر سامسونت سیاهرنگش را می شد او بدون آن که وقفه ای در کارش پدید آید،

  همین موضوع، گرفتن ازالهام نمود که حمید  با  میباورپذیراین فرضیه از آن جهت ! وده،تعویض لباس و آرایش کرده استگش
  . با پانتی کرد و به قولی انتقام خانم آهنی را از او گرفتسارت آمیزیشوخی ج

  
 ی،حتاقیمتهر ، به شدت خشم به توپ در حال انفجاری می مانست و خانم آهنی که از سرگرم نصب پرده بودندعوامل پشت صحنه 

راه  با عذرخواهی از جمع،از نو و مراسم رامهیا  پلاکاردهای پارچه ای شهردار سبیل چخماقی،پردۀ جدیدی برای سن قرض گرفتن
  .کرداندازی 

 کرده جلبخود  توجه ها را به پیشاپیش می کرد،د که به دلیل نقش خاصی که در آن ایفانمایش طنز حمید بواجرای آخرین برنامه 
 "!کشیدن تا از من بی استعداد بازیگر تاتر بسازنفراوانی زحمت ،آقای جابریدوست عزیزم  "آیدین با گفتن این جمله که .بود

بذله با ضمن سخنرانی ی کرد و گیش،نطق کوتاهحمید با همان خنده مضحک همیش. واداشتکارگردان جوانحضار را به تشویق 
شده بود که از با این که به او سفارش .نظر ذهنی آمادۀ دیدن نمایش کرداز صدای جالب،تماشاچیانش را گویی و چند تقلید 

  .بزرگترها و آشنایان تقلید نکند،ولی او در لفافه ادای چند بزرگ شناخته شده را درآورد و تشویق خوبی هم نصیبش شد
  :آیدین در حالی که موقتا برای پوشیدن لباس نمایش و گریم از محضر تماشاگران مرخص می شد گفت



ت خوشی رو برای لذت بخش،اوقااز خواهر بزرگوارم سرکار خانم ستایش بهره بخش تقاضا می کنم همچنان با اجرای آهنگهای  -
  !شما عزیزان فراهم بیارن، استدعا می کنم

 آیدین به محض ورود به پشت صحنه آماج کن بر لبان ستایش و مادرش نقش بست،ولیی مهر انگیز دیگر لبخندبا این توصیفات بار
  :نیش زبانهای پانتی قرار گرفت که با تمسخر و دهان کجی می گفتحملات و 

  !هاه! خواهر بزرگوارم سرکار خانوم ستایش بهره بخش-
بی شرمانه همه به نحوی که خصوصا این که از مدتی قبل احساس می کرد . کردچندانخشم پانتی را دو با سلاح بی اعتنایی،آیدین 

 توهین دم دست می دهد،گویی دارد به شعورشآن حس ناخوشایندی که در چنین حالاتی به آ.موضوعی را از وی پنهان می کنند
با .داشتی شکاک اطرافیانش را زیر نظر با نگاه.پیوسته آزارش می داد شکل گرفته بود و از مدتی قبل در دل ملکه زیباییمی شود،

 حتا. گذشته بودندمسئلهاین که همه او را در ماجرای سقوط پرده مقصر می دانستند،ولی خیلی زود و بهتر بگویم راحت از کنار 
باور .ه بودبا لبخند پذیرایش شده و بابت اجرای پیانوی بی نقصش به وی تبریک گفت،بی پروا بودهمیشه آرزو که در انتقاد از او 

  : آمد و بابت تعویض لباسهایش به وی اعتراض کردنه اش،نزد اوپذیرترین واکنش را نسترن نشان داده بود زمانی که با اتمام ترا
مو بپوشم،خصوصا که بهنام و ونستم برای این جشن بهترین لباسمن هم می ت!برخورد پانتیبهم  کاری به بقیه ندارم،ولی خیلی -

 قبول کردم این ه بودولی به احترام خانوم آهنی و چون خودش شخصا ازم خواهش کرد!از نزدیک کارمو ببینندوستاش اومدن تا 
  !تحقیر بشملباس کلفتی رو تنم کنم،ولی تو با این کارتِ باعث شدی جلوی همه 

  :پانتی مادرانه لبانش را برای صمیمی ترین دوستش غنچه کرد و طنازانه گفت
می دونی !من کسی نیستم که بذارم یه آدم دُگم ِ نفهم محدودم کنه! عزیزمو هم باید شرایطم رو درک کنیخب ت!نسترن!اوه نسترن-

و ندارن،چقدر طر که چند پیرزن خرفت چشم دیدنماید از پشت پرده برنامه اجرا کنم،فقط به این خاوقتی آیدین اومد و بهم گفت ب
یش آورده بودم،ولی به جون آیدینم قصد استفاده کردنشون رو نداشتم،مجبور آره من با خودم لباس یدکی و لوازم آرابهم برخورد؟

شدم نسترن،اونها داشتن شخصیتم رو نادیده می گرفتن،هرچند من نیازی به معرفی شدن ندارم ولی وقتی ازم دعوت می شه که با 
  منه،می فهمی؟این حق مسلم !جایی رو بالا ببرم،در جای خودش باید ازم قدر دانی بشههنرم اعتبار 

ولی دلخوریش برطرف . نظر نمی رسید بخواهد مخالفت کندبهنسترن هم با این که حرفی نزد،.آزیتا مثل همیشه حق را به پانتی داد
پچ پچ کردند و خندیدند،نشانه های رضایت در خیلی مشکوک تنها زمانی که آرزو او را به گوشه ای کشید و دو نفری .نشده بود

ه  سهیم شدملکۀ زیباییدر ضیافت ریشخند کردن به نظر می رسید دیگر به آن موضوع حساسیت نشان نداد و . شدچهرۀ نسترن هویدا
   .است

 بناگوش در با سبیلیگریم خنده دار پیمان،که .پانتی همچنان معذب،به همراه نسترن و آزیتا به تماشای نمایش پسرها نشسته بود
شروع مناسبی  دست به دعا برداشته بود، خوبه دست برای پیدا شدن خواستگاریدر شکمش بالش گذاشته بودند و عصا برفته،

با ورود فرهاد در خندۀ مردم قطع نمی شد و با این که پیمان و آیدین به خوبی بقیه بازی نمی کردند،.برای یک نمایش طنز بود
 وجهۀ مرموزی که در شهرک از خود نشان  ،همه با مقایسۀ ناخودآگاه شخصیت نمایشی اش با آنیک لا قبا یِ شیداکسوت جوان

کسی باور نمی کرد که فرهاد همیشه ساکت و سر به زیر،بتواند چنین بی پروا .داده بود،بیش از پیش به تعقیب ماجرا علاقمند شدند
  !دختر مورد علاقه اش،مدیحه بسرایداز عشق سخن بگوید و در ستایش از 



 اشعاری عاشقانه،او را به رۀ اتاق معشوقش می رفت و با زمزمۀهم قلاب شده،به زیر پنجبه دستانی در صحنه ای کلیشه ای،فرهاد با 
آتش به ای در اینجا حمید برای اولین بار در صحنه ظاهر می شد و با بی اعتنایی دلفریبانه ! نمایش رُخ بی مثالش دعوت می کرد

 به خوبی ایفا می کرد،مورد تشویق ک دختر پر ناز و ادا راحمید نقش یاین صحنه نه به این دلیل که .خرمن دل فرهاد می انداخت
همان سبک آرایش،همان ! به روی صحنه آمده و دلبری می کندپانتی تصور کردند همه در وهلۀ نخست فراوان قرار گرفت،که 

  . نمایدشاصیل تقلیدبود و شاید تنها حمید می توانست چنین به آن شهره  که ملکۀ زیبایی هایی ناز و اداهمانبارانی عنابی و
عین بُز به "تکیه کلام همین که .پانتی را مانند خودش اجرا می کرد بادبزن گرفتن و از روی شانه نگاه کردن لکه واراو حتا ژست م
 حتی صدای پانتی را تا حد او.،تمام کسانی که از این جمله خاطره داشتند از خنده منفجر شدندبر زبان آورد را "!من خیره نشو

  !یک کلام،تمام جلال و جبروت ملکۀ زیبایی را به مسخره گرفته بوددر دی مشابه تقلید می کرد و زیا
لزومی نداشت به سامسونتش مراجعه !  که از آن بخار بلند می شودستۀ سرخ و رسیده ای می مانجصورت پانتی از قرمزی به گو

 نمایش را با اداهایش به آسمان برده بود،صدای ۀ حالی که حمید خیمدر. که بی اجازه وسایلش را به یغما برده اند تا مطمئن شودکند
تماشاچیان که نمی دیدند،ولی گویا پانتی .به گوش می رسید پرده مهار می شد از پشت و قربان صدقه رفتن اعتراضاتی که با مداخله 

شاهدان می گفتند نسترن و آزیتا و .کندچنان عصبانی شده بود که می خواست همان موقع روی صحنه بیاید و پوست سر حمید را ب
 بود تا این که بر اثر ستایش،سه نفری از پس او بر نمی آمدند،و گویا با قدرتی خارج العاده،آنها را تا پشت پاراوان دنبال خود کشیده

 ۀن پاشن پرتاب شدپایان کشمکش.،پایش روی پله های آجری سر می خورد و به عقب و پشت صحنه کشیده می شودنامقاومتش
روند خدمت نمایشش در آورد،ابدا اجازه نداد به کنده شدۀ کفش پانتی به روی سن بود و حمید تمام این اتفاقات را با بداهه آفرینی 

پیمان حتا در بعضی مقاطع که . و کار را پیش بردکشیدد،هرجا به مشکل برخوردند،حربه ای از آستین بیرون اجرا مختل شو
،از لطمه خوردن به کار  و بازگویی دیالوگ" لابد می خواستی بگی"،با گفتن جملاتی نظیرر نمی آورد را به خاطدیالوگهایش

  .جلوگیری می کرد
و حمید با علم .نظر می رسید که دارد گریه می کندصدای معترض پانتی به سمت در پشتی خیمه دور شد و در آخرین لحظه حتا به 

کیست که "تکیه کلام .ی را با اجرایی بی نظیر بپردازدملکۀ زیبایکوشید تاوان اشکهای  نیست،راهی برای بازگشتبه این که دیگر 
جمله  هدیه ای بود که کارگردان جوان به قصد دلجویی به دختری داد که از آن به بعد همه او را با همین "زیبایی مرا انکار کند؟

  ...می شناختند
***  

چه سیستم . حمید در تاریکی کامل به اجرا در آمدلحظات واپسین نمایشِ.نداشتمراسم تمام شده بود،ولی تشویق مردم پایانی 
می گفتند این حادثه عمدی .به یک باره نابود شد، پنجره های توالت عمومی بیرون زدابتکاری تعمیرکار،با انفجاری که دودش از

هر .ردیوند قلبهایی نیکوکار بود،بر شرایط غلبه کبه هر روی اراده ای که حاصل پ...بوده،یک نفر روی سیمها آب ریخته،شاید پانتی
 برق گرفتگی به تلاشهای تعمیرکار برای بازگرداندن روشنایی راه به جایی نبرد و پیرمرد بینوا با صورتی دوده گرفته در اثرچند 

حت تاثیر روحیه تسلیم ناپذیر بچه اهالی که ت.به عمل آمداز او به عنوان جانباز مراسم پیوند قلبها قدردانی گوشه ای پرتاب شد،بعدها 
    . و شمع،روشنایی صحنه را در حدی که بتوان نمایش را به پایان رساند،فراهم کردندفانوسها قرار گرفته بودند با آوردن 



 اصلی پایگاه،خانم آهنی،مرتضوی و آقای همایونفر را به روی سن دست اندرکاران،غریوی شادمانهدر خاتمه،همۀ بچه ها با 
نسل متفاوت،ولی یکدل و متحد سه تماشاچیان یک صدا و به صورت ایستاده،عوامل این مراسم را که شاید از دو .خواندندفرا

بچه ها با چشم هایی خیره،به موج دستهایی که در تحسین تجسم اراده شان به هوا برخاسته بود می .بودند،تشویق می کردند
ا ایران پرست برای اولین بار در کنار نامهایی چون نسترن،ستایش،آیدین و حمید نام درن.عده ای اشک شوق می ریختند.نگریستند

گران و تماشاچیان رد و بدل می شد و بچه ها برای چند دوربینی که از آنها عکس می  بازی های گل میانشاخه.مکرارا صدا زده شد
  !حتا میترا و حمیرای کوچولود،هر کسی برای خود طرفداری پیدا کرده بو.لبخند می زدندسرافرازانه گرفتند 

خانم پولادی خارج از ژست جدی همیشگیش از ذوق دخترش مشت بر سینه می کوبید و قربان صدقه اش می رفت،ولی برای 
  ! از میان جمعیت می فرستاد،از دعای مادر گوارا تر بود،پنهانینسترن،بوسه هایی که بهنام

سن زهوار در رفته . جاری شدبی اراده بر لب ها بود،که "ایران،ای مرز پرگهرای "حسن ختام مراسم،خواندن دسته جمعی ترانۀ 
 تلخ به خانه کسی با خاطره ای،ولی خوشحالی همه به حدی بود،که به رغم آسیبهای جزئی،سرانجام زیر فشار جمعیت فرو ریخت

  ...نرفت،همه،به جز پانتی
***  

مشغول خواندن اعلامیه ای بودند که خانم آهنی دربارۀ عایدی مراسم پیوند ،هر سه با سر و دست بانداژ شده،فرهاد،آیدین و حمید
آغاز می شد و خانم آهنی با ادبیات خاص  "بنی آدم اعضای یکدیگرند"متن اعلامیه با شعر .زده بودشهرک قلبها به تابلوی اعلانات 

  . تشکر کرده بوددریغ و حمایت پرشور همکاری بی خودش،که گفتی همان گونه که سخن می گفت،می نوشت،از همه به خاطر
  :حمید که بانداژ سرش به لکه های بتادین آغشته بود دماغش را خاراند و گفت

  !با این پول می شه یه ماشین خریدپسر کی فکرشو می کرد؟-
  : بود لبخند زنان گفتنقش بستهآیدین که دستش تا آرنج باندپیچی شده و طوقی آبی رنگ زیر یکی از چشمانش 

   فرهاد؟∗،نِس پاپیوستباید پذیرفت رویای فرهاد خیلی بهتر از اونی که فکر می کرد به حقیقت  -
  :فرهاد که دست و هر دو پایش آسیب دیده بود،لب فشرد و صادقانه جواب داد

  ... آره،ولی جرقۀ این طرح رو حمید تو مغزم ایجاد کرد اونجایی که گفت یه کارناوال راه بندازیم و-
  :حمید نگاهی ژرف به فرهاد انداخت و با شیطنت گفت.ش را نزد و خندیدادامه حرف

  !ودست و پامون این طور زخم و زیلی نشده ب خدا بگم چیکارت نکنه،اگه با اون جرقه مغزت آتیش گرفته بود،ما الان د-
  :آیدین به شوخی گفت

  !ز روی سن باشه من چی بگم پس؟تو که فکر نمی کنی این کبودی زیر چشمم نتیجۀ افتادن ا-
  :حمید با شگفتی نگاهی انداخت و پرسید

  ؟... یعنی می خوای بگی پانتی-
  : گفتآوری خاطرات آن شبیادحمید با .ین خندید و چیزی نگفتآید

                                                           
∗ -  ( N’est-ce pas)مگه نه 



اون از غش کردن پیمان ... زوم کرده بودن روی مای عالمانگار تموم بدشانسی ها...چه اتفاقاتی پشت هم افتاد...! عجب شبی بود-
تا ل از نمایش،که به زور سطل آب و جلو انداختن آرزوی بنده خدا جمع جورش کردیم،اون هم از خراب شدن صحنه که قب

باز جای شکرش باقیه اون لحظه آقای همایونفر و خانوم آهنی رفته بودن !اومدیم به خودمون بجنبیم دیدیم با سر رفتیم زیر آوار
اون وقت لابد خانوم آهنی عوض تشکر اینجا !ق و کور می شدن چه واویلایی می شدپایین،فکرشو بکن اگه اونها هم مثل ما چلا

  !حکم اعداممون رو به تابلو می زد
  :فرهاد که مطالب ریز به یادش می ماند با زرنگی پرسید

  المیرا جونت رو دیدی؟ببینم بالاخره اون شب،-
  : گفتفاتحانهحمید بادی به غبغب انداخت و 

خلاقیت رو فقط به خاطر هورا کشیدن چند تا بابا هنر و تو که فکر نکردی من اون همه !اری داداش،معلومه که دیدماختیار د!  بهََع-
به چشمای کشیده و سیاهش نگاه می کردم یه قابلیت که هر دفعه !و ننه رو کردم؟اگه بدونی اون شب چقدر خوشکل شده بود

  !جدیدم شکوفا می شد
  :تایید کنان گفتآیدین 

  ! یه دختر خیلی می تونه در زندگی یه پسر تاثیر داشته باشه،االبته یه دختر خوب آره-
  : های خصوصیش به ثبت برساند زمزمه کردیادداشتفرهاد در حالی که این سخنان را به ذهن می سپرد تا در دفتر 

  !گاهی عمدی،گاهی سهویمی شن، باعث پیشرفت همدیگه گاهیآدمها  -
  
  



  آمدن ها و رفتن ها 
  

 و متفاوت با ماجرا پر یفصل اهالی شهرک  آموزگاران ،می گذشتا  و حتا گرمی،یکنواختکامل یبی برکتزمستان در با این که 
 کانون مباحثات و اظهار نظرات عمدتا مغرضانه  آن مراسم نیکوکارانه،که تا مدتیپس از.ندپشت سر می گذاشت را سالهای پیشین
 روزهای پر  همه در انتظار رسیدنِ.تکان دهد نمی کرد اتفاقی دیگری بتواند شهرک را تصورکسی بود،(!) له زنکانهو به قولی خا

  .متوقع بودند سال،لحظات آرامی را جنب و جوش پایانِ
و به روزها کوتاه،آفتاب کم فروغ و بی رمق،درختها عریان . بودملال آور و خسته کننده  ذات زمستان برای شهرکحقیقتدر 

مردگی و دلدر این وانفسای .سوت و کور،برفی هم که نمی بارید تا تنوعی ایجاد کندسرد و خواب رفته،کوچه و پارک 
 اهالی نمی کرد و تدابیر جملگی در جهت یخ کم تحرکینشاط و شکستن   شور و ایجادبرایتلاشی یچ هخمودگی،شهردار 

  .شهرک بودماتم زدۀ  دلگیر و نمایتکمیل 
،آب حوض تخلیه می  برق روشن نمی کردند مصرفپارک خانوادگی را برای صرفه جویی درکوچه و روشنایی   چراغهای

تاب و سرسره و الاکلنگ و حتا درِ حفاظ .شیطان نبودپولک قرمز رقصان و ماهی های  باریکِفوارۀ شد و دیگر خبری از 
مشتریان پر و پا -سرمایی که حتی اگر نبود،بهانه اش بود-اسرمزنجیر می شد و و تا بهار سال آینده قفل  پیرامونی زمین چمن

چه ها از ترس امتحانات  و بنداشتندبزرگترها دیگر دل و دماغی برای گردش و پیاده روی . را فراری می دادکوی و برزنقرص 
  .ندتبرئه شو والدین سخت گیری  وخویش در برابر وجدان ملامتگر ثلث ترجیح می دادند در خانه بمانند و 

به خوابی افسردگی بر سر می کشید و   بخش،به نشانۀ تسلیم،لحافِ زندگیناامید از بروز معجزه ای که شهرک در چنین دورانی 
ی که تا پاسی از شب را مادر/ آن پدر. رونق می گرفت، که عمدتا دبیر و معلم بودند، اهالیکسبکار و ،اجباری فرو می رفت

درس و  پای اجعت به خانه،فرزندش را در اتاقن می گذراند،دوست داشت در مربه تدریس خصوصی در منزل همسایگا
   .ببیندمدرسه  لیفاتک

 و از این رو،می داد تحویل جامعه به آمار خوبی داشت و هر سال تعدادی دکتر و مهندس شهرک از نظر قبولی در دانشگاه 
پذیرفته شدگان رشته . بودشکل گرفته تحصیل می کردند،رقابت سودمندی میان دانش آموزانی که در مقاطع پایانی دبیرستان

 دست یابی به برایقرار می گرفتند و والدین بیش از فرزندان الگوی پشت سری های خود ،های درخشان و رتبه بالاهای کنکور
 سه میمدر برو ببین از چه منبعی استفاده کرده؟کدوم "نصایحی از قبیل.حرص می زدندموفقیت آنها نسخۀ سحر آمیزِ 

 اطلاعات مربوط بهوکاو کنند و حتا   کند، موفق فردِ زندگیِ بچه ها را وا می داشت در تمام ابعادِ"رفته؟معلمش کی بوده؟
  . تقلید کنندعینا  و عه به دستشویی او را به دست آورنددستور غذایی و ساعات مراج
ۀ عه و تکثر قارچ گونوزشگاه ها و مراکز آمادگی کنکور توس آم-سالهای ابتدایی دهه هفتاد-دورانو البته از آنجایی که در آن 

  .معلمش بودشاگرد، هر موفقیتانکار ناپذیر   عوامل،یکی از نیافته بودکنونی را
 شهرتی افسانه ای می به یکبارهدر کارنامه اش داشت  قبولی خوب در کنکور سراسری  موردمعلمی که دست کم یک یا دو

هر مبلغی که جادوگر افسانه ای ،والدین آرزومند و شتابزده . روغن بودتویو می خوابید و نانش  پر قوسط و به اصطلاح یافت
      .  را سرمه چشم می کردندتوصیه هایشمی پرداختند،او را روی فرق سرشان می گذاشتند و کاست   کم ومی کرد،بیطلب 

اعجاز خارق العادۀ جناب نحوۀ تدریس و در باب  وسوسه کننده ایداستانهای شگفت انگیز و روایات طولی نمی کشید که 
ایفا می  در یک مجتمع کوچک و بسته ویشایعات نقش تعیین کننده ای در تضمین موفقیت  و به یقین رواج می یافت جادوگر



ری برقرار می کرد، از حاشیۀ امنیت بیشت اربابان خبر  بابهتریکه لابی قوی تری داشت و روابط کس آن ،در این بین .کرد
ن می  معی"تامین نان شب" قاعدۀ بازی را. و سوار بر موج تعاریف،فراتر از توانایی هایش یکه تازی می کرد می شدبرخوردار

  . بودوالدین و فرزندانروابط میان ،می نمود مستعد قربانی شدن چهآن و توسعه قلمرو،بیشتر  و در کمرکش تصاحب شاگرد کرد
قبولی خود را بیش از آن که ، سرشناسفرزند فلان معلم مصداق بارزی بود از ،می خوردحکایت کوزه گر از کوزۀ شکسته آب 

از بیش  که در ازای پول،می دانست همسایه ای  درسِحضور در کلاسِحاصل  بداند،والدینشکه مدیون بهره گرفتن از محضر 
  .مادری کرده است/در حق وی پدری آنها
در دو سنگر متفاوت ولی در آموزگاران بزرگ و کوچک در شهرک ز دیگر،چیهر  چشم و هم چشمی بود یا صدقۀ سراز 

 اطرافیانش،در تلفن عمومی با کوشش به توجهبی ی که  قدرنشناسآن وروجک و  بودنددرگیر رقابتی تنگاتنگجبهه ای واحد 
بند دل خانواده ای سر شب و  با انفجار نارنجکی به استقبال زود هنگام چهارشنبه سوری می رفت  ودل و قلوه می ستاندرفیقش 

نصیبش زحمت کش را پای تماشای سریال تلویزیونی پربیننده ای پاره می کرد،پاداشی بهتر از لعن و نفرین و فحش هایی آبدار 
  .نمی شد

جمع آوری و راندان نیز و  - با انگیزۀ تشویق آنها به درس خواندن-در ساعات شببرای بچه ها رفت و آمد  محدودیتایجاد 
 بود -بچه های شهرک داوطلب  کلانتر محله و مادرِ-میشگی خانم آهنیه های ه از دغدغمحله، اوباش و اراذل از سطح ریبه وغ

با قدرت گرفتنش در کادر که در دوره های مختلف و بسته به میزان فراغت و گرفتاریش،با شدت و ضعف پیگیری می شد و 
  . بودپیدا کرده حالتی قانونمند،مدیریتی شهرک

موارد از خود نشان می این گونه موضع مشخصی در قبال  همیشه طلب شهرک،انحصارشهردار ،آقای شاهمیری  دیگریسواز 
  .را در چهارچوب وظایف خود نمی داندآن و ندارد  حساسیتی نسبت به مسائل تربیتی جوانانکه داد و ثابت کرده بود 

رنامه ای هدفمند برای خواستار تدوین برداری داشت و از این رو فرهنگی نسبت به مقوله شه–دیدی اجتماعی خانم آهنی 
 که در قبال مخیر می شد نابرای آنی  اخلاقحد و مرزهایایجاد نه فقط در شهرک  مدیریت بود که بر اساس آن جوانان

خانه و مجموعه احداث کتاب.دماینپیش رویشان ترسیم را کرد افقی روشن می  و تلاش مسئول بودسرنوشت و آینده شان نیز 
پر کردن اوقات فراغت تلاش برای  ،مناسبتیشاد برگزاری جشن های  هنری،-ورزش-فرهنگی-برپایی مسابقات علمیورزشی،

، ردار در برخورد با آن شهکه  های بلندپروازانۀ خانم آهنی بودجملگی از طرح ... استعدادهای درخشان و و پرورششناساییو 
  .یش گرفته بوددر پرا  و استهزاء تسامحراه 

قد ۀ امپراتوری فرد گرایانۀ آقای شاهمیری ی خودمختار در عرصسالها همچون ایالت روحیه ای خلل ناپذیربا گرچه خانم آهنی 
مردسالارانۀ حاکم،مجالی دست و پا گیر و ،در سایۀ اعتقادات بارها تشت رسوایی او را از بام بر زمین کوفته بود  و برافراشته

طرحهایش را دست آویزی برای منکوب کردنش قرار داده بودند و .می شد به انزوا کشیده پیوستهنمی یافت و برای خودنمایی 
  . حقارت ها و کمبودهای زنانه اش بکندبودجۀ شهرک را صرف درمانمی خواهد می گفتند 

 روایت کرده ام و اینک برایتان با ارکان قدرت شهرک را  پایان ناپذیر خانم آهنیجادلاتشرح اختلافات و مپیش تر به تفصیل 
سکان هدایت و عصیانگر،روزی سمج در واقع کسی حتا تصور نمی کرد که این زن .مانجامش را بازگو کنم سرمی خواه

 می دیدند که به امید مدیریت و در خوش بینانه ترین حالت،او را حائز تصدی کرسی رتبه چندم بگیردر دست دشهرک را 
  . خواهد گشتنگرایانه اش،در انبار کاه به دنبال سوزن تحقق دلمشغولی های آرما



 به گردش در خواهد چرخ روزگار در جهت تحقق اهدافمان تلاش کنیمه از آنجا که خواستن توانستن است و اگر مجدانولیکن 
 یک باره  قادر بود از آن برای خود سکوی پرتاب بسازد،به خانم آهنیکه شاید فقط زنی همچونبروز پیشامدی نادر،،آمد

  .  ی برگشت ناپذیر انداختضیضشرایط را به سودش تغییر داد و مخالفانش را به ح
در زمانی که این داستان را برایتان روایت می کنم،خانم آهنی به تازگی از اجرای موفقیت آمیز مراسم پیوند قلبها فارغ شده و 

در محلات اطراف حتا ای شهرک را در نوردیده و آوازۀ آن ستوه،مرزهشرح اقدام خیرخواهانۀ این زن نَ.در اوج محبوبیت بود
 محبوب – که بهنام فیلم کوتاهیکار به جایی رسید که نه تنها از طرف مسجد محل از وی تقدیر به عمل آمد،که .نیز پیچیده بود

 تلویزیونی و گزارش یۀته،قرار گرفتصدا و سیما  واحد خبر در اختیاربه صورت کاملا اتفاقی  از مراسم تهیه کرد و -نسترن
 در طول سالها ، جاه طلبشهرتی که شهردارِ. به ارمغان آورد اختصاصی در مجلۀ زن روز را برای خانم آهنیچاپ مقاله ای

  . تجربه نکرده بودلصانه اش،هرگز نمونۀ آن را نیزمخبه قول خود  فعالیتِ
عوامل .نفع بردندخانم آهنی عدۀ دیگری نیز سیدن رشهرت به   برکتازد و بوکانون توجه برای مدتی شهرک آموزگاران 

 از آنها گزارش قرار گرفتند و در حد چند تصویر کوتاه برای تکمیل انکم و بیش مورد توجه گزارشگر ، نوجوان مراسم
صت عرصه را برای فر و  نشدندانیششرایطی حاضر به خروج از ماواتحت هیچ  ،صد البته عده ای همچون فرهاد.فیلمبرداری شد

یک  انداختن خود،تنها کسی باشد که به نمایندگی از نوجوانان شهرک مصاحبه ای جلود تا با طلبانی چون نغمه خالی گذاشتن
   "از حالا به بعد کی می خواست افاده های طبق طبق خانم کلاغ را جمع کند؟"به قول حمید . از وی به عمل آمددقیقه ای
ز دگر باره مورد دلجویی و التفات رسانه ها قرار گرفتند و آن گزارش مصوری که به  چون مربی کوهنوردی نیرفتگانی از یاد

  . مستطیلی تلویزیون و جراید پدیدار شد ۀ و بر پهنساختهتفصیل به تشریح خدمات چندین و چند سالۀ استاد بپردازد،سرانجام 
  ". عطا کردبه بهترین شکل ممکن کمال و خدا به این ترتیب، پاداش بندگان نیکوکارش را تمام و"به قول خانم آهنی،

  
 شو بازار شایعات در جهت تعریف و تمجید می افتادنامش بر سر زبانها در شهرک پیش از این نیز گفته بودم که آن کسی که 

 ازدیدن تصویر او . بود که برای خانم آهنی رخ دادفرخنده ایفاق ساله می رفت و این همان اتصد شبه ره ،یک رونق می گرفت
و نمی بود او اینک از مفاخر شهرک هرچه باشد . سخن بگویندویاز  تمجید در  زین پس را متقاعد کرد که اهالیتلویزیون 

  !مگر یک شهرک نقلی چند اسطوره می توانست داشته باشد؟.بایست بدش را می گفتند
 که در انجام آن مراسم ادعا داشتند همگیاهالی یک خانم آهنی می گفتند و صدتا از دهانشان می ریخت و روز از فردای آن 

،اینک به بودتکیه زده  صدر تعاریف بر بی دلیل روزگاریشهردار همان گونه که .نده اخیرخواهانه یکی از یاران صدیقش بود
 از  خدماتی که به راستی در طول سالها برای شهرک انجام کوچکترین خاطره ای و کسی ناحق مورد بی مهری قرار می گرفت

 کنار شستش  ونمی گفتاستغفراالله وحشت زده  می شد کسی  وقتی صحبت از کج روی هایشحالا. نداشت ذهناده بود،درد
  .بودشده  بر زبان صغیر و کبیر جاری  به راحتی سلام گفتن "شاهمیری دزد و کلاهبردار" لفظ .را گاز نمی گرفت

مواجه شده بود،یک به یک از زیر ساکنان تمسخر آمیز ی هاادعاهایی که زمانی از جانب خانم آهنی مطرح و با واکنش 
بر همچون تیر غیب ، داشتندحقیقت جویی داعیۀتوسط کسانی که خاکستر بی اعتناییِ بوقلمون صفتانه بیرون کشیده می شد و 

در ی دارد که بود ادلۀ محکم مدعی  همیشه خواب نیز  ِحتا تعمیرکار کر ِ شل.هردار نگون بخت می باریدش اقتدار  دژِسرِ
  !!شهردار سر از پشت میله های زندان در خواهد آوردصورت برملا شدن،



سالها را خوش اقبال  حوادث شهردار سیر شود،اما همان گونه که چیرهش دیرینه ا بر رقیب از این طریق مایل نبودخانم آهنی قلبا 
می تغییر در راس مدیریت اجتناب ناپذیر . آهنی می داد خانمش بابر مسند قدرت نشانده بود،اینک همان جریان،حکم به جانشینی

  . و همه از جمله خود شهردار در انتظار پیشامدی بودند که تحولات را کلید بزندنمود
  

زمانی که مردم خودشان را برای استقبال از بهار و خانه تکانی و خرید عید مهیا می کردند،خبری  سال نو،کمتر از یکماه مانده به
  :ر شهرک صدا کردمثل بمب د

  ."! واحد های مسکونی شهرک آموزگاران آزاد شدمعاملۀ"
 به چند سالیکلنگ احداث شهرک آموزگاران در دهۀ پنجاه بر زمین زده شده بود و تکمیل پروژه به دلیل تقارن با انقلاب،

ی در این خصوص شد و تعاونی تا این که بر اساس مصوبه ای،بانک موظف به در اختیار گذاشتن بودجه ا.تعویق افتاده بود
این چنین بود که خانه .فرهنگیان به عنوان متولی اتمام پروژه،شرایط را برای واگذاری قسطی واحد های مسکونی فراهم کرد

در گوشه و کنارش و حشرات هایی که سالها بر  پیکر ناتمامشان،باران و برف باریده و موش و گربه و سگ و انواع پرندگان 
 ولیکن تا ، می شدندمسکن متقاضیان به شرط فرهنگی بودن صاحبِ. ند به تکامل رسید در چشم بر هم زدنی بودند،لانه گزیده

  . بانک بود در گروتند چرا که سند پرداخت کامل اقساط حق معامله نداش
ان را تحت هر امکاین که به معنای تصویب قانونی بود که ،واحدهای مسکونی شهرکآزاد اعلام شدن معاملۀ و اینک با 

  .شده بودآغاز آموزگاران دورۀ جدیدی در تاریخ شهرک شرایطی ایجاد می کرد،
  

 خیلی هاچشمان در میان مشتریان فروشگاه همیشه شلوغ ترابی انتشار یافت،و در صف شیر صبح اول ،آن روزی که این خبر
ظاهرا اقبال،تنها از بعُد معنوی شامل حال .قه بودالا رفتن ارزش زمینهای منطچه اولین پیامد این آزادی،ب.درخشیدآزمندانه 

شهرتی باد آورده را نصیبش کرد،اینک ، و تصویرو پس از آن که روایت نیکوکاری ساکنینش در قالب نوشتهشهرک نشده بود 
  !به رویش گشوده شده بودنیز  رحمت و پاداش دنیوی درِ

 فخر فروشانهی  و آرزوها کرده بودند،با افتخار پرده از رویاهادندان تیزعده ای که از قرار معلوم از مدتها قبل برای چنین روزی 
شهرکی که . بعدی برده می شدحل سکونتنام مناطق اعیان نشین تهران،یک به یک و با پز و افاده به عنوان م.داشتندمی شان بر

می بایست هرچه سریعتر ترکش  انگیز که خفتوله ای بود بیغاینک زیبا بخشیده بود،رایگان و  و طبیعتی امنیتبه آنها آرامش،
  ... گفتندمی
 تصمیمیچه او .،خانم آهنی نگران و ناراحت ترین فرد حاضر بودخودعتبار رسیدۀ از خود بییک روزه به ا آن جمع ج ازرخا

 شرط آزادی خرید و فروش به معنای برداشته شدن. می نگریستموضوع دیگر به زاویه ایبرای فروش خانه اش نداشت و از 
پول در دست "هر چند او در برابر سخن آقای ترابی که گفت.از دست رفتن بافت یکپارچۀ محل بوددر نتیجه فرهنگی بودن و 

 گرفت و تا حد از ریشه کندن چند تارموی باقی مانده بر سر طاسش پیش سختی موضع  "!بازاری جماعت است نه معلم و دبیر
  .حقیقت معترف بود رفت،ولی ته دل و با تاسفی تلخ به این

از  "شهرک آموزگاران جدید"و "  2شهرک آموزگاران " ن جعلیاوی آموزگاران تحت عنفاز دوم و سوم توسعه شهرک
تابلوهای .د خورده ولیکن مقرر بود گروهی دیگر به اعتبار نام فرهنگی و تحصیل کرده در آنجا اسکان یابندکلیچندی پیش 

و فرهاد پ به هنگام ورودش،نابودیش را پیشگویی .ی که پ یگانه ا طبیعتی بکر،همان مناظرزردی که نوید دهندۀ از میان رفتن



 و مسی کله قندیتپه سرسبز شمالی،بلندی های .در چهار گوشۀ شهرک نصب شده بودبود،در تنهائیش با آنها مغازله کرده 
  ...ک جنوبی،همگی به تاریخ می پیوستندکوچ تک افتادۀمحافظت شدۀ کاجهای شرقی و آبگیر پیچ در پیچ ِۀرنگ غربی،جاد

  
 آگهی فروش منزل در تابلوی اعلانات  و درجمشغول نصب امیدواریبا شور و ی پس از انتشار خبر،عده ای  اندکدر حالی که

شهرک و روزنامه های پُرشمارگان بودند،خانم آهنی برای تصویب قانونی که دست مالکان را برای معامله با هر قماشی باز 
متنی را جلوی در خانه . از هیئت مدیره درخواست برگزاری جلسۀ فوق العاده کرده بودبی درنگاو .ذارد،دوندگی می کردنگ

 نگذارد شهرک به دست افراد به قول خودش غیر مصمم بود.آن را امضاء کنندمی خواست که همسایگان از ها می برد و 
  ...خودی بیفتد

افسون خیال سکونت .دیگر از آن به به و چه چه کنندگان خبری نبود.مکاری نمی کردکسی با او ه!کار شکنی پشت کار شکنی
بر می همیاری علم  حمایت از خانم آهنی،آن عده ای که در.بوددر بالاشهر،زنجیرهای جوانمردی و وفای به عهد را گسسته 

  .پر نمی کردند نیز چنان کم شمار بودند که یک پنجم صندلی های سالن اجتماعات شهرک را افراشتند
 نرسید،دست به قلم برد،عریضه ای برای  جمع آوری امضاء به نتیجۀ دلخواهوقتی در برگزاری جلسه و دلسرد نمی شد،اوولیکن 

و برای به ثمر رساندنش به جنگ هشت پای بوروکراسی و روابط به پا کرد شهرداری نوشت و خود از روز بعد کفش پولادین 
ه دست می گرفت و اعلامیه می نوشت و باز قلم ب.مراجعت می کرد،نمی خوابیدبه خانه سته و نزار شب هنگام که خ.دولتی رفت

همین . می شدندآگاههمه باید از عواقب از بین رفتن بافت یکپارچۀ شهرک .در جای اعلامیه های پاره شدۀ قبلی نصب می کرد
 .تحت فشار قرار گرفته و به تکروی متهم شده بوددیره ماز جانب هیئت .طور می نوشت و می نوشت و دیگران پاره می کردند

ی نفوذی و خرابکار در میان طرفداران معدودش عده ابرایش پاپوش می دوختند،مستقیم و غیر مستقیم تهدیدش می کردند،
از موفق نشد ،که به رغم تمام تلاشهایش چنان پدری از او در آوردند ،در یک کلام  به دردسرش می انداختند وفرستاده بودند و

  .خطری که همگان را به آن هشدار داده بود پیشگیری کند
  

 مور و ملخ برای ی که مانند مصادف بود با اوج درگیری خانم آهنی با خیل تازه واردینروزهای پایانی مدیریت آقای شاهمیری
هرک در مقایسه با دیگر مسکن نایاب،متقاضی بیشمار،بهای زمین های ش.واحدهای خالی شهرک هجوم می آوردندتصاحب 

هر . مناطق مناسب تر  و محله از نظر امنیت و سکوت خوش آوازه بود،لذا کمتر کسی می توانست چنین موقعیتی را نادیده بگیرد
پس از رقابتی خب برای کسانی که و . جدیدی می یافتاربابواحدی که تخلیه می شد،در کمتر از بیست و چهار ساعت 

 وارد حریمشان می شد و در همچون مگسی نداشتند،تحمل زنی که  و ضمنا شناختی از همسایگاننفسگیر صاحب سقفی شده
مخالفانش می کوشیدند به این بهانه از .زندگیشان تجسس می کرد و سوالات بعضا ناخوشایندی می پرسید،آسان نبود همه ابعاد

  .وی چهره ای دیوانه و مردم آزار ترسیم کنند
کینه  لحظه دست از فروش گذاشته است تا آخرینمعرض  خانه اش را برای بالاترین پیشنهاد به ی شدگفته مکه  سیاس،شهردار
می گفت که قاطعانه برخلاف قوانین،از برگزاری انتخابات پایان دوره خودداری کرد و در پاسخ به منتقدانش . برنداشتورزی
  . ترک شهرک نداردقصدی برایهیچ 

جناب .ندخانه اش را خالی از سکنه یافتکه نه،چون خیلی ها انتظارش را داشتند،ال شگفتی در کم، صبح  یک روز سرانجامو 
می گفتند او در دشمنی با خانم آهنی تا به . اسباب کشی کرده بود از محل و شبانه را با یک قصاب معاملهملکش پنهانیشهردار 

 کلیۀ مسئولیتهایش را به فروشندۀ گرد و شفاهی توافقی آنجا پیش رفته که به رغم محرز بودن انتخاب آن زن به جانشینیش،در



بی درنگ انتخاباتی برگزار شد .ولیکن این تفویض غیرقانونی مورد پذیرش بازماندگان نبود.است  و گریختهطاس واگذار کرده
یت خدمات و  و مبارزه، با اکثریت آرا به سمت مدیرایستادگیو همان گونه که انتظار می رفت خانم آهنی،پس از سالها 

  .شهرداری شهرک آموزگاران منصوب شد
 تمام نیرویش را صرف در پیشگاه خداوند قسم یاد کرد کهد،شویق و حمایت گسترده زنان همراه بودر اولین سخترانیش که با ت

تاریخ شهرک او که اولین مدیر زن . شهرک کند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار ننماید فرهنگیِبالندگی،رفاه و پیشرفتِ
ء تحولات و دگرگونی های آموزگاران محسوب می شد،تا پایان عمر نه چندان طولانیش در این مسند فعالیت می کرد و منشا

  .بسیاری شد
هر همه با او موافق بودند ولی در ظا. به تصویب برساندرا بودوندگی کرده دبرایش هفته ها قانونی که کوشید در نخستین اقدام،
پنهان که آن را منتسب به مرموز و از قرار معلوم قدرتی .ین لحظات عاملی ناشناخته مانع از تحقق اهداف می شدهمیشه در آخر

 .را به اجرا می گذاشتدر میان اهالی،همچنان سیاستهای خرابکارانه  می دانستند،با نفوذ پیشین مدیریتطرفداران کم شمار 
ولی خانم  هردار سابق در ارتباطند و از او خط می گیرند بر سر زبانها افتاده بود،با شهنوز شایعات زیادی مبنی بر این که عده ای 

نظارت  با این که موفق نشد در زمینۀ ،پس از کش و قوس فراوانسرانجام و  آهنی بی اعتنا به این مسائل،یک تنه می جنگید
دخالت بر چگونگی انتخاب مستاجر  را دربارۀ نتیجۀ مطلوب دست یابد،توانست موافقت اکثریتبه  کملاامعاملۀ استصوابی بر 

بر اساس این . آگاه نمایندشاناجارۀ ملکروند مدیریت شهرک را از  که ندداز آن پس موظف شمالکان .به دست آورد
گیری پیشدر صورت صلاح دید،از واگذاری ملک به افرادی که با بافت شهرک جور نبودند،بود مصوبه،هیئت مدیره قادر 

     .نماید
،برگزاری جلسۀ معارفه با تازه واردان قرار گرفتبسیار ورد تفسیر و بحث و جدل  ممطابق معمولیگر اقدام جنجالی او که د

 همان جلسه این کار را انجام خواهد  طی درکهپاسخ این بود از او خواسته شد که ابتدا برنامه هایش را اعلام نماید و .بود
تغییرات به ظاهر کم اهمیتی که خانم .کردمی  مساعد مخالفینش ای شایعه پردازیرا بریط شرا زمینه در ایناو عجیب اصرار .داد

 در شهرک اعمال کرده بود،از جمله نصب بلند گو در گوشه و فعالیتش در سمت شهردارآهنی در همان نخستین روزهای 
و ظابطه مند کردن نحوۀ پارک کنار،پلاک گذاری سر کوچه ها،ارائۀ پیشنهادی جهت نقاشی و یک شکل کردن خانه ها 

اهد شهرک را به پادگان نظامی می گفتند او می خو.تفسیر شدممکن  به بدترین شکل منتقدینشخودروها همگی از جانب 
  !تبدیل کند

  ساکنین تازه وارد، علیهشنزدبه گوش خانم آهنی رسانده بودند که دو دوزه بازان با پیش دستی بر او،افکار عمومی را به ویژه 
دوستانش برگزاری جلسه را در این شرایط به صلاح نمی دیدند و توصیه می کردند با چنین کاری دست به .مسموم کرده اند
گرچه در پی آزاد او بر این باور بود که .ولی خانم شهردار نیز برای این اقدام انتحاریش دلیل موجهی داشت.خودکشی نزند

ولی  ند،ه اانوادۀ باقرخانی از شهرک رفتاز جمله خفاقد محبوبیت،کارشکن و های اعلام شدن معاملۀ ملک،تعدادی از همسایه 
 مایل او  وهستند "مدیریت آقای شاهمیریدورۀ یادگاری های ابدی " خودش به قول ند کهه ادیگر جایشان را پر کردعده ای 

  . سنگهایش را با آنها وابکندگام اولبود در همان 
  

آن ی حقیقت این بود که متاسفانه ولیافت می شود  آدم خوب و بد در هر سطحی از جامعه عتقدمممقایسه ندارم و انجام قصد 
در . به جا بودنگرانی او به بافت شهرک نمی خوردند،فی نفسه آدمهای صالحی نبودند و از این نظر  آهنیکسانی که از دید خانم

  .شان صحیح نبوده استمورد عده ای دیگر،گذشت زمان نشان داد که پیشداوری ها در مورد



  
همان قصابی بود که همگان بر این باور ،(!)گاو کش،آقای تیموری،معروف به تیمور  جایگزینۀبدترین نمونشاید در این میان 

زن و دو فرزند داشت که بچۀ ارشد همان گونه که هر قصابی .بودند که آقای شاهمیری عمدا پای او را به شهرک باز کرده است
 صدایش "روبی"محبت داشتند و  که دوستان -،قلدر،شرور و نسبت به خواهر کوچکترش ربابه کاظمنامش .بودمی پسندد پسر 

داشت،روبی دست تمام فتنه گرانی و سر به راه بسیار حساس بود و بر خلاف وحید شمارۀ یک که خواهری نجیب -!می کردند
  . بودیافتهمشتاقان و خاطر خواهانش را  رسیده،که شهرک تا به آن روز به خود دیده بود را از پشت می بست و ن

این دختر خانم چهارده ساله،که پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان او را دست کم نگیریم،از این پس جایگزین نفرات از دست رفته 
 عوض به او  خدا سه کله پوک را از نغمه گرفت و در"کلاغ خبر چین شهرک،ساناز و گلناز و سولماز می شود و به قول حمید 

  ."! دادیک بچه اژدها
و حتا از محل سکونت قبلی  اطراف و اکنافبرادر بچه اژدها نیز دست کمی از او نداشت و در اندک زمانی هم مسلکانش را از 

جمع کرد و خود سردستۀ آنها شد و به قولی کانون در پاتوقی که در ضلع همیشه خلوت غربی پارک خانوادگی برگزید،
چرکی  دمَُلیحرکات سخیف و قدرت نمایی،از آن پس،همچون عرق خوری،عربده کشی،منظرۀ زشت .یل دادتشکرا شرارت 

  . مؤثر واقع نشد هرگز ساختنشمحوجهت پارک خانوادگی اضافه شد و تلاشهای خانم آهنی در  تناسب با به جزئیات چهرۀ 
جده چرخ،آقای رشید غیرتمند جزء سگوند،به اختصار  دورۀ مدیریت شهردار سابق،رانندۀ تریلی هفراموش نشدنیدیگر یادگار 
به قول همسرش -تریلیش را پس از اعتراضات فراوان پشت دروازۀ شهرک پارک می کرد و زمانی که عازم سفر.غیرتمند،بود
  .دغیبش می  ز بود،ساعت چهار صبح با سر و صدا،آن را روشن می کرد و بین یک هفته تا یک ماه -ماموریت

با می شد او را تمام مدت بر خلاف شوهر همیشه غایبش، و قلمی و خوش بر و رو بود که ریز،زنی قای غیرتمندآهمسر جوان 
پرجنب و جوش و بشاش بود و همراه موسیقی تن و . کردمشاهده آشپزخانه نیم پردۀدر کنار پنجرۀ و موی مش کرده رکابی 

آب می به گلهای باغچه اش  اغوا کننده پنهان و لبخند کابی و نگاهبا همان ر ،صبح و عصربدنش را تکان می داد و در دو نوبت،
شان برای  و طولی نکشید که تنبل تریخوش و بش می کردبود و حتا با کارگران شهرک و با محبت  اجتماعی خیلی هم.داد

  .دیگر خدماتی ها مسابقه می گذاشتبردن بار و خریدهایش به منزل با 
واقع شده بود،این حسن هم   در مجاورت خانۀ خانم مرتضوی پرهیزکارر و نازقِر طناز پُنزل این از آنجا که از قضای روزگار م

 جفت گیری گربه ها را در مجاورت منزلش صحنۀحتا که  زن تارک دنیا و متدین. بودپیامد های اجتناب ناپذیریتوام با  جواری
شبانه پسران جوانی که  از تجمع ایۀ جدیدش در عذاب بود،کهنه فقط از صدای موسیقی بی وقفه و گناه آلود همس،برنمی تابید

در جواب پرسش مردم می با لبخندی نمکین خانم همسایه .بال بال می زدند گله داشتآن حوالی طواف می کردند و در روز 
  . مراقبت می کنندانش هستند که در غیاب شوهرش،از ویگفت که آنها برادر

 شرکتی دولتی بود که مستخدمبیوۀ غول پیکر ارشد و پسر  را به خود مشغول می کرد،شهرداری که ذهن خانم سومین مورد اامو 
که به خاطر زور بازو و شرایط خاص " مراد".به مردی سی ساله و جا افتاده می مانستاما  هجده سال دارد،ادعا می کردمادرش 

رد که اخمی همیشگی و نگاهی رو به پایین  پرپشت و ریشبا را داده بودند،پسری آرام بود ∗فیزیکیش،به وی لقب مراد کایکو
 پساو .دنبال شرارت باشدبه به نظر نمی رسید ،ولی می بخشیدعمودی چاقو بر گونۀ چپش چهرۀ ترسناک و غلط اندازی به وی 

 راحتی می گفتند مادرش را می پرستد و برای. برای تامین مخارج زندگی کارگری می کرد کرده و را رهادرس ،از مرگ پدر
                                                            

∗
 - Kaiko :  که در پی پخش سریالی کارتونی برای هم وطنان پهلوانی در تاریخ ژاپناز نماد های 

 .ایرانی نيز شناخته شده است



مورد دردسر ساز دربارۀ این رستم تنها سرش در لاک خودش بود و .خواهر و برادران کوچکترش همه کار می کندو او 
به حالت بستری  در خانه کوچک این بود که به کسانی که به بزرگی هیکلش می خندیدند چنان درسی می داد که مدتی را

  .سپری می کردند
***  

،اعضای جدید هیئت مدیرۀ  و امینی،مرتضویخانم داوری، آهنی به اتفاق آقای همایونفردر روز برگزاری جلسه،خانم
برای کسانی که برای اولین بار شهردارشان را می دیدند و در پی دریافت دعوتنامه ای .شهرک،در سالن اجتماعات حضور یافت

که به ویژه قصاب محل،.خالی از شگفتی نبود بودند،با این که قبلا در موردش شنیدهبه آنجا آمده بودند،دیدن زنی در راس امور،
ژست بی اعتنا و تحقیر آمیزی  راز داشت و در طول جلسهبا تعجبش را  و با آن صدای کلفتشبیش از همه و به صورتی آشکار

  .گرفته بود
جویانه و فخر  تمایز تا حالت را بر آن گذاشته بود"عمومی"نام خانم آهنی ،ولی می شدگرچه جلسه با هدف آشنایی برپا 

در واقع تنها تازه واردان نبودند که از دیدن زنی پشت تریبون شگفت زده به فکر فرو می رفتند که برای بیشتر . پیدا نکندفروشانه
از این رو آن عده ای که حقیقت همچون خاری در چشم آزارشان . این موضوع همچنان غیر قابل هضم بود قدیمیِ مرَد،ساکنینِ
 در ردیف های غلب اآمده بودندکه نیز  بودند و آنهایی را زدهشهردار با اهالی عمومی اولین جلسۀ ید حضور در می داد،ق
  .معذب و بی اعتنا نشسته بودند انتهایی،

جلسات عمومی شهرک آموزگاران بر خلاف آن چه انتظار می رود،به طور معمول با سر و صدا و قطع کردن پی در پی کلام 
گاه سوابقی هم از نزاع و درگیری کلامی و . بود و در اغلب موارد بدون حصول به نتیجۀ خاصی به پایان می رسید همراهگوینده

  .،در پروندۀ چندین دوره برگزاری جلسات به ثبت رسیده بودعمدتا مربوط به عده ای خاص می شدفیزیکی که 
 که بخش اعظمی از وقت،صرف معرفی آن هم به این دلیل و می گذشتی بود که به سلامت از نیمه د تنها موردجلسۀ اخیر شای

نفرات جدید کادر مدیریت،قرائت آخرین مصوبات،یادآوری مقررات حاکم بر شهرک برای تازه واردان و تشریح برنامه های 
  .کوتاه و دراز مدت هیئت مدیرۀ انتخابی شد

ی شناختی نداشتند و عمده اعتراضشان بیشتر حالت جنسیتی حاضرین که بیشتر آنان از تازه واردان بودند،نسبت به نفرات انتخاب
 زن بودند و همین موضوع زمینه های نارضایتی و مخالف خوانی را ایجاد  خانم آهنیاعضای گروهبه جز دو سه نفر،سایر .داشت

 کارگر کم  در حالی که اکثر عوامل آن مشتیاز عهده نظارت بر کارهای اجرایی بر می آمدچه گونه یک زن .کرده بود
  فرهنگ بودند؟

خانم آهنی در پاسخ،راجع به کفایت زنان در اکثر موقعیت های شغلی سخن گفت و قصاب محله،با تظاهر به خواب،با صدای 
 بیدارش کردند،هر از گاهی صدای پوزخند زدنش به گوش مدیرپس از آن که با اشارۀ .لند وسط سخنرانیش خر خر می کردب

  . می رسید
 نظارت بر طرح دربارۀوقتی . توجه داشتجلسه زیر چتر نگاه تحلیلگر همسایگان،با خونسردی و علاقمندی به خانم غیرتمند

باغچه ها به مناسبت فرا رسیدن سال نو سخن به به منازل جهت رسیدگی و  زیبا سازی هم زمان و نهال رایگان واگذاری کود 
  !م آمادگی کردمیان آمد،او داوطلبانه برای تقبل چنین مسئولیتی اعلا

  :در میان شگفتی منجمد کنندۀ حاضرین،قصاب با صدای بلند گفت
  ! شوما مربی مهدکودک بشی و زنگ تفریح میون بچه ها بیسکوئیت پخش کنی بهتره،این کارا مردونه اس خواهر من-

  : بر مسخره بازیش بودپایانیخود گفت و خود خندید و صدای خانم آهنی 



  برای اجرای طرح یادداشت کردم،ضمنا پیشنهاد شما رو آقای تیموری در مورد مهدکودک پسندیدم، اسم خانوم غیرتمند رو-
اکثر ساکنین اینجا شاغل هستن و بد نیست برای رفاهشون طرح مهدکودک هم به مجموعه برنامه هامون اضافه بشه،آخر جلسه 

  . گیریمدر موردش رای می
   . و ساکت شد"!کیبِ"قصاب گفت 
پیش از آغاز جلسه توسط خانم مقدسی سیم جیم شده بود و اینک به حالت که ،همان بیوۀ شش هفت اولادی،خانم اصغری

  :رد بی مقدمه گفتعقابی که به شکارش می نگرد،خیره به شهردار،روی تک تک جملاتش دقت می ک
دست کار و کمک بذارم و برم سرِ بچه هامو اگه اینجا مهدکودک داشته باشیم من می تونم با خیال راحت ! من کاملا موافقم-

  !پسرم باشم
  :قصاب از کوره در رفت و گفت

 که فکر می کردیم اومدیم دو کلوم حرف حسابما رو باش ! حمایت از زنان مستضعفهجا بنگاهبگید این بیاید  یک کاره -
  !بشنویم

 را در نظراتشان خواسته شد آن دواز  .تمیان بیوه و قصاب بگو و مگویی شکل گرفت که با تذکر خانم آهنی موقتا خاتمه یاف
 بدون خجالت و با گردنی افراشته قصاب بار دیگر پوزخند زد و خانم اصغری هم.ند داده خواهد شد بنویسآنهابرگه ای که به 

  !اعلام کرد که سواد ندارد
  ... تنفس اعلام شدزمانبه پیشنهاد آقای همایونفر نیم ساعت 

جلساتی که شهردار قبلی برگزار .شد که تاثیر روانی خوبی بر آنها داشتمی پذیرایی و خرما  چای رای اولین بار از حاضرین باب
 و خسته کننده بود و از آنجایی که معمولا فردی به عنوان سخنگو وظیفه انتقال مطالب را بر عهده همی کرد خشک و فشرد

و شهردار با پرهیز از رویارویی مستقیم،برای خودش حاشیۀ  و اهالی برقرار نمی شد مدیر شهرکداشت ارتباط صمیمانه ای میان 
ی بیشتری در مخاطبانش  هم دل،پیش می بردرا جلسه  شخصا،از این نظر خانم آهنی که با حذف سخنران. بودایجاد کردهامنیتی 

قصد برتری جویی و  که خودش را یکی از آنها می داند و برخلاف شایعات رساندو این پیغام را به آنان می  کرد ایجاد می
  .تمایز طلبی ندارد

همسایگان دید خوبی .در مدتی که مردم نشسته و یا سرپا با هم پچ پچ می کردند،خانم آهنی با خانم غیرتمند صحبت می کرد
تحقیر آمیز  و از همه بیشتر نگاه نسبت به آن زن نداشتند و منظرۀ گفت و گوی او را با مدیر شهرک چپ چپ نگاه می کردند

ن به قول خودش بزک دوزکی همکار می در هر صورت خانم مرتضوی نیز از این که با آن ز.اب در تعقیب وی بودقص
  . را ندارد اوه بود که حتا روی نگاه کردن در صورت،خرسند نبود و غیر مستقیم به خانم آهنی رسانددش

ظر می رسید صحبتشان بیشتر حول کار و همکاری فروشندۀ گرد فرصت را مغتنم شمرده بود تا با قصاب محل گرم بگیرد و به ن
آقای ترابی از هیچ موقعیتی برای گسترش زمینه های فعالیتش چشم پوشی نمی کرد ولیکن در آن موقع به .های ممکن باشد

 و در گوشی مطالبی را به قصاب می گفت که باعث ترکیدن خندۀ نخراشیده اش می آوردهصورتی مشکوک صدایش را پایین 
  .شد
  ...یمۀ دوم جلسه آغاز شدن

،خانم آهنی در نظر داشت بحث افزایش شارژ ماهانه را مطرح کند که به صورت  و اهدافشان جدیدکادرپس از آشنایی اهالی با 
مدیریت قبلی همواره با احتیاط وارد  .بوددر جلسات عمومی شهرک آموزگاران پیش فرض از مباحث تنش زا و جنجال آفرین 



،در طول سالها ادارۀ شهرک به ندرت بحث شارژ را از حساسیت مردم در این باره باخبر بود و از آنجایی که این حیطه می شد
  .وسط کشیده و با این بهانه که مردم به همین میزان خدمات ارائه شده بسنده می کنند،از کنار این مسئله گذشته بود

ه مناسبی برای افزایش هزینه ها داشت و امیدوار بود بیان شفاف و ولیکن خانم آهنی با بیشمار برنامۀ جدید،از نظر خود توجی
  . باعث همراهی مردم با طرح هایش شود،صادقانۀ مسائل
،تا بحث پول به میان آمد،عده ای از خواب خرگوشی پریدند و صاف نشستند و با  که انتظار می رفتگونههمان به هر روی،
وقتی آقای شاهمیری سخن می همه به یاد داشتند که .به نفع خانم آهنی نبوداکم جو ح. جدی،گوشهایشان را تیز کردندچهره ای

شهردار سبیل شمردن موارد مطرح شده را نمی داد و احدی به خودش اجازۀ سبک ،(!)البته در موارد بسیار استثنایی،گفت
 این بار فروشنده و اما.ندرا رعایت کننظم جلسه  تا پایان  ویموافقان و مخالفان،تحت تاثیرچخماقی آن قدر جذبه داشت که 

در ردیف های انتهایی مردها یا چرت می زدند یا . و پچ پچ می کردند و می خندیدندقصاب مدام سر به گوش هم داشتند
وسط عدۀ انگشت شماری زن هم که جزو مخالفان شهردار جدید بودند،به روش زنانه .صدای حرف زدنشان به گوش می رسید

جدید  جلسۀ هیئت مدیرۀ  نخستینمجموع این عوامل دورنمای مناسبی را برای. می کردندات تندیر نظرحرف هایش اظها
  .ترسیم نمی کرد

صدای .جلسه تعطیل شود،شنهاد کرد که در صورت تداوم بی نظمی آمیز را نشان داد و پیاضرآقای همایونفر اولین واکنش اعت
 رانیسخنه که در تمامی دوره ها جلسۀ  خود از جمله کسانی بود- خانم آهنییعنی-زنانه ای به وی پاسخ داد که شهردار فعلی

  !اعتراض می کرده و چیزی که عوض دارد،گله نداردمدام  و را به تشنج می کشیدهقبلی شهرداران 
 ،هایشان و بی اعتنایی به کارشکنی  با تذکر به بر هم زنندگان نظمکوشیدخانم آهنی . شدرجهرج و ماین ادعا باعث گسترش 

  .جلسه را اداره کند
و شکم فربه اش  صندلی لم یقصاب که یک وری رو.آقای همایونفر با ناراحتی و به نشانۀ اعتراض سالن را ترک کردسرانجام 

  : گفت مربی پیشکسوتبود با خنده خطاب بهرا جلو داده 
  ! حالا تشریف داشتید استاد،چایی دوم-

  ....به نظر می رسید فاتحۀ جلسۀ عمومی خوانده شده باشد.داش فضای سالن را در نوردیقهقه صدای 
  :را به خود آوردو تمام بی نظم ها  قصاببا فریادی خانم آهنی 

  !آقا شما پاشو از جلسه برو بیرون-
ولی خیلی زود خودش را جمع و جور . بخوردیکهحرکت غیر منتظره و بی سابقه ای بود و باعث شد قصاب در وهلۀ نخست 

  :یکی از مردها از آن میان گفت.ل و کوپالی تکان داد و پوز خند زدکرد و یا
  ! آقا صلوات بفرستید-

  : و به محض فروکش کردن خانم آهنی تکرار کردطنین انداختصدای صلوات در سالن 
  !پاشو برو بیرون-

  .قصاب مجددا پوزخند زد
 خیز برداشت و انگار قصد قصاب موفرفریه سمت از پشت تریبون بیرون آمد و ببه چابکی گنجشکی خانم آهنی یک مرتبه 

  :بیرون کردن کودک شیطانی را داشته باشد،پشت یقۀ لباس او را گرفت و کشید و گفت
  مگه بهت نمی گم برو بیرون؟-



انگشت خانم آهنی،کشیده و .قصاب هاج و واج از جا بلند شد و تمام قد به زنی نگاه کرد که به زور تا زیر شانه اش می رسید
  . در خروجی را نشان می دادقاطع

  :گفتابروهای ضخیمش را بالا انداخت و کشید و در رفته اش ش  سیاه از بنا گوقصاب نگاهی به جمع کرد و دستی به سبیل
  ... شانس آوردی زنی،وگرنه-

  :خانم آهنی بی واهمه سخنش را برید
  ی؟ نمی تونی بکن الانی بکنی که چون زنمست وگرنه چی؟چیکار می خوا-

  .قصاب نگاهی به سقف کرد و زیر لب لااله الی االله ای گفت
  :قصاب در جواب اعتراض یکی از زنان حق به جانب گفت.یکی دو نفر به قصد میانجیگری پیش آمدند

  ! اشتباه گرفتهدرس رو با کلاس ۀ خدمات چرا به من می پری آبجی؟به این خانوم بگو که جلس-
  :مردم به سمت تریبون هدایت می شد با نگاهی از روی شانه گفتخانم آهنی همچنان که با وساطت 

  ! بندازمت بیرونخودم نیومدم برو تا -
  :قصاب پوزخندی زد و با تمسخر گفت

سکته می !واسه سلومتیت خوب نیسحرص و جوش نخور هم این قدر !خودم می رمجون ،من  نمی خواد زحمت بکشی مادر -
  ! زیادتزَ ردنت می افته گردن ما،کنی مُ

بلند شد و هنوز چند متری با دستهای پرانتزی و سینه کفتر ی پیش نرفته بود که با کمال تعجب خانم آهنی را مقابل خود 
  .معلوم نبود چه گونه و با چی سرعتی سد جمعیت را شکافته و خودش را به آنجا رسانده بود.دید

  : ت و او را به عقب نشینی وامی داشت گفتهمچنان که با سر همچون خروس جنگی در سینه قصاب پیش می رف
همسایه ها به من !م و مسئول برقراری امنیت و آرامش در این محلمن شهردار شهرک!ن آقای محترم خوب گوشهاتو باز ک-

 ایجاد مشکلم،به تو و هر گردن کلفت دیگه ای که بخواد نیومده می تونم از پس این کار بر بیارای دادن چون مطمئن بودن 
تو ممکنه  بکنه،یکار خلافکسی من زهرا آهنی کسی نیستم که اجازه بدم در حوزۀ تحت نظارت من از حالا هشدار می دم،نه کب

من وقتی تصمیم به انجام کاری بگیرم چطور عمل می کنم،پاش بیفته تو که  که منو نشناسی ولی ساکنین قدیمی می دونن
م،خودم هم تا آخرش وایمسیم تا پدر جفتتون رو در بیارن،اینا رو گفتم تا سهلی،اون پسر لات معتادتو تحویل کلانتری می د

حساب کار دستت بیاد،حالا اگه بلد نیستی مثل یه آدم تو جلسه مودب و ساکت بشینی می تونی راهتو بکشی و بری منتها قبل 
به !سیدگی به شهرک افزایش بدیمرفتن پای برگه صورت جلسه رو امضاء می کنی،چون قراره یه سری از هزینه ها رو بابت ر

  !سلامت
  :گفتبا خنده رو به جمعیت قصاب 

  !به افتخار حاج خانوم یه کف مرتب-
  :با ابروان پرپشت در هم گره خورده ادامه داددست به کمر،دماغی بالا کشید و سپس 

شهرداری می تونی هر جور چون  ،ولی تو هم فکر نکندرسته که ما اینجا تازه وارد و غریبیم!تند می ری حاج خانومخیلی  -
  !ما از کلانتری رفتن باکی نداریم،قبلا رفتیم باز هم می ریم،مرحمت عالی! مملکت قانون دارهدلت بخواد جولون بدی،

  :خانم آهنی از پشت سر داد زد
  ! صورت جلسه رو امضاء می کنی بعد می ری-

  :گفتر با تمسخهمچنان که به راهش ادامه می داد قصاب پوزخند زد و 



  !ه این زن این طور دور برداشتههیچ مردی پیدا نمی شده کلابد تو این محل -
سوزش برخورد دستی به پس گردنش باعث غافلگیریش شد،خانم آهنی همین طور بالا می پرید و سعی داشت به او سیلی 

  :قصاب که آشکار بود صلابت نمایشی چند لحظه قبل را ندارد رو به جمعیت گفت.بزند
  !ما خوش نداریم رو زن جماعت دست بلند کنیم!ابا یکی بیاد این حاج خانوم رو خاموش کنه ب-

در انحصار بازوانی که او را از قصاب دور می کرد دست و پا زد و با که مشخص بود با کسی شوخی ندارد،خانم آهنی 
  :عصبانیت گفت

 می دی جرئت نوی که تو این طور پزشوییکی از این مردهاچرا واسادی؟ببین !نشون بده چقدر مردی! بیا دست بلند کن ببینم-
تو مسجد ! تو منو نشناختی!می دم به خاطر به هم زدن نظم جلسه یه هفته بازداشتت کنن!پدر تو در می آرم؟ جلومو بگیرهمی کنه

  !! غول بیابونی!،عوضیمی دم پوست از سرت بکنناستشهاد تهیه می کنم و به جریان می اندازم و و کلانتری آشنا دارم،
  : ممتد کرد و پیش از آن که از سالن خارج شود گفتنگاهیزیر لب االله و اکبری گفت و قصاب 

  ! شوهر پیدا کنه ضعیفه بابا یکی برای این-
،قصاب رفته بود و دیگر به او دسترسی نداشت،ولی گویا زن خشمگین تصمیم دیگری  خانم آهنی از کوره در رفتبا این حرف
  :گفتهمچنان که می غرید و می جوشید خطاب به جمعیت  پشت تریبون بازگشت و  جلسه داشت،با قدمهایی سریعبرای ادامۀ

 و از حق جام ایستادمچون من تا آخرین نفس سر  ! می کنه همین الان می تونه جلسه رو ترک کنه هر کی که مثل این آقا فکر-
،ارزش پول معلمی رو هم می دونم و خیال ندارم الکی  تاییدم کننندارم همه همون اولهم ار  انتظ!و حقیقت دفاع می کنم

همین الان رای می گیریم و طرحهای مورد توافق اهالی رو الویت بندی می کنیم،من به هزینۀ خودم،یکی دو تا از !خرجش کنم
م می شه یه زن به قول این اجرا می کنم،اگر موفقیت آمیز بود،که معلورو الویت بیشتری داره از نظر اهالی طرحهایی رو که 

 !اگر هم موفقیت آمیز نبود که من فورا پشتش استعفا می دم، یا نهضعیفه، عرضۀ اداره شهرک رو داره، احمقمرتیکۀ قصابِ
قدیمی ها می دونن که در طول چند سالی که این شاهمیری دغل باز،با زد خطابم به شماست که تازه اومدید و منو نمی شناسید،

که توی همین جلسه کسانی رو ی ها می دونن خیلاسم نمی برم ولی ار بود چقدر در حق این اهالی کوتاهی کرد،و بند شهرد
 تکرار می کنم،من با خرج ! که با شهردار قبلی تو خیلی از کارهای کثیف که نمی خوام بهش اشاره کنم هم دست بودنداریم

اجازه نمی دم هم به احدی ! یستم و حق این اهالی رو می گیرماجلوی بی عدالتی می خودم این شهرک رو گلستان می کنم،
 جنازۀگماشته هاش مگه از روی کار من یا همکارانم رو کوچیک بشمره و یا بخواد خللی در اون ایجاد کنه،امثال شاهمیری و 

    !....شن که بخوان جلوی خدمت کردن منو به مردم این شهرک بگیرنبمن رد 
  

 به ادامۀ جلسه به دلیل این پشامد! که از حال رفتبا هیجان سخن گفت  مواضعش ید و در حمایت ازداد کشیک نفس آن قدر 
 ختم جلسه را اعلام کرد و سپس برای احوالپرسی از خانم آهنی به طی جملاتی کوتاهآقای همایونفر .زمان دیگری موکول شد

  . رفتمجاوراتاق اتفاق چند تن از همسایه ها به 
 می داد و دستانش را می شی نشانده بودند و خانم بهره بخش بادش می زد و خانم شکیبا جرعه جرعه آب قنداو را روی صندل

  : با شرمندگی گفتگشودخانم اصغری روبرویش ایستاده بود و وقتی خانم آهنی بی حال چشمانش را .مالید
  !ردم شما از حرفهاتون قصد و غرض دارینسر جلسه اذیتتون کردم،به ارواح خاک شوهرم فکر می کاگه  تروخدا ببخشید - 

  :صندلی دیگری را سمت خانم آهنی کشید و خود روی آن نشست و در حالی که دست دیگر خانم آهنی را می مالید ادامه داد
  ...به هه که صاحب فروشگاس،اسمشو هنوز یاد نگرفتمراستیتش اون مرد کچل گرد و قلم-



  :رمق گفتبی با تاسف سر تکان داد و خانم آهنی 
  ! ترابی-

  : چند بار سر تکان داد و گفتزن بیوه
مرده شورشو ببره،من فکر می کردم آدم خوبیه،آخه وقتی شنید شوهرم فوت شده و دستم تنگه گفت هر وقت ! آره آره همون-

  ...دلم بخواد می تونم از جنس هاش نسیه ببرم
  :صورتش را پیش آورد و با همان لحن عامیانه اش ادامه داد

م گفت،گفت شما بین معلم و غیر معلم تبعیض قائل می شید،گفت شما فکر می کنید ما همه آدمهای  حسابی بد شما رو پیش-
اون نونی که  !شاهده دستمون تنگه،ولی تا به حال قدم کج برنداشتیم ما خدا!ناجوری هستیم که اومدیم امنیت محلو به هم بزنیم

مراد از صبح تا  بود که الان پسرم حلالمی آورد سر سفره مون به همون اندازه تخدمی مسشوهر خدابیامرزم با چند شیفت کار 
  !ما آدمهای شریفی هستیم خانوم آهنی! می آرهشب عرق می ریزه و

  :خانم آهنی لبخندی زد و زمزمه کنان گفت
م بی سواد،ولی خودمو بالا کشیدم و ر تنگ دست و پر اولاد اومدم،پدرم بنا بود و مادۀمن خودم از یه خونواد! می دونم دخترم-

  !همیشه در کارهام خدا رو در نظر داشتم
  :خانم بهره بخش تایید کنان گفت

  ! محل به ایشون مدیون هستنۀخدا خانوم آهنی رو ازمون نگیره،هم-
  :خانم اصغری گفت

ه دیگه؟ما دو سه خونه اون ور تر شما همونی هستید که آقاتون دکتر!،ما هم ذکر خیر ایشونو زیاد شنیدیم بله خانوم دکتر-
  !شمائیم

  :خانم شکیبا لبخندی زد و گفت
  ! پس یه جوری با ما هم همسایه هستید،چون ما هم خونه مون روبروی خونۀ آقای دکتر بهره بخشه-

  :خانم اصغری با خوشحالی چادرش را مرتب کرد و گفت
ا هستید،ذکر خیر شما و به خصوص آقا زاده تون رو هم زیاد شما رو هم دورادور می شناسم،می دونم از همساده های خوب م-

  .شنیدیم خانوم شکیبا
با به نظر می رسید اطلاعات زن بیوه از اهل محل به نسبت کامل باشد چون اکثر ساکنین را یا به اسم یا با توصیف مختصری که 

  .فرد مطابقت می کرد می شناخت
  :بودند سرکشید و حالش بهتر شد و قائم نشست و به خانم اصغری گفتچایی را که برایش آورده استکان خانم آهنی 

 من اگه حرفی می زنم برای خیر و صلاح اهالیه،نمی خواستم جلوی جمع بهتون بگم،خوب شد اینجا موقعیتش پیش اومد،یه -
بچه ها رو کتک ،خبر آوردن زیاد دعوا می کنه و یه سری از ی پسرتو نصیحت کنکموقت ازم به دل نگیری دخترم ولی 
  . شما بهش بگید حرفتونو گوش می دهزده،من مطمئنم اون پسر خوبیه و اگه

  :شتابزده گفتخانم اصغری که انگار چند بار تایید کردن جزو خصوصیات اخلاقیش بود 
شده سرپرست م نمی رسه،بعد از فوت شوهرم دا می دونه مراد آزارش به مورچه هآره آره همین طوره که می گید،خ-

من نمی دونستم دعوا نباشه چرخ زندگیمون لنگ می مونه،حرف منو هم رو چشمش می ذاره،خونواده،دست راست منه،
کرده،آخه مراد زیاد حرف نمی زنه،بنده خدا صبح می ره شب می آد و وقتی هم می آد شام می خوره و بعدش می گیره می 



ی می کرد و خیلی هم کارش خوب بود،ولی سیساتی کار لوله کشطفلی از ده سالگی کار کرده،تا پارسال هم تو یه تاخوابه،
 بالا کشید،الان یکی دو ساله داره تو یه مکانیکی کار می لعنتش کنه سرش کلاه گذاشت و سرمایه شواوستا کارش خدا 

  !کربلایه ماشین می خرم و خودم می برمت سفر  پولم که جمع شد !ننهکنه،خدا هر چی می خواد بهش بده،همیشه می گه 
  :خانم آهنی لبخندی مهر انگیز زد و گفت

لوله کشی و فاضلاب تاسیسات راستش من یه طرح برای ترمیم !ایشالا امام حسین همۀ ما رو طلب کنه که به کمکش نیازمندیم-
عملی شهرک در ذهن داشتم،ولی خب چون یه تعمیرکار بیشتر نداریم که بندۀ خدا هم پیره هم بی دست و پا،فکر نمی کردم 

باشه،ولی حالا که پسر شما به این کار وارده،یه توکِ پا بفرستیدش پیش من،باهاش صحبت کنم ببینم اگه می تونه بهمون 
به مرور کارایی شو از دست می ده و بد نیست اگه یه نفر داره  پیر کمک کنه،بهش همین جا کار می دم،هرچی باشه این بایرامیِ

گیره تا بعدها جانشینش بشه،ضمنا اگه پسر شما از مکانیکی هم سر رشته داشته باشه فکر کنم بغل دستش باشه و ازش کار یاد ب
  !بتونم توی همین شهرک یه کاری براش در نظر بگیرم

  :چشمان زن بیوه با خوشحالی درخشید و گفت
  !همین امشب که مراد بیاد بهش می گم،خدا از بزرگی کم تون نکنه! به روی چشم خانوم آهنی-

***  
 را رها می اوما موقتا شرح حال . جای گذاشتاریخ شهرک نامی جاویدان از خود برو این بود سر آغاز فعالیت زنی که در ت

  به فراخور،در این جلد و تا انتهای جلد لیکنکنیم چرا که گسترۀ فعالیتهای خانم آهنی در حد و اندازۀ این نوشتار نمی گنجد و
  .می شویمآگاه  کارهایش از روندو سر وقت داشت یم بعدی ملاقاتهایی را با وی خواه

عدو سبب . پیشامد آن روز در نهایت به نفع خانم آهنی تمام شد،کهآنچه در تکمیل رویدادهای این برهه قابل گفتن است این 
 خدمت بر  فردی صالح است که به نیت و به سبک خودشان، به این باور رسیدند که شهردار جدیدخیر شد و اهالی بیش و کم
  .مسند قدرت تکیه زده است

 مردهاقلبها نبود،به ویژه ،هرگز به آن معنایی که ما در ذهن داریم محبوب خاصش  و عملکردشخصیت با توجه به خانم آهنی
تا از پایگاه مردمی قدرتمندی برخوردار بود  ،اما به دلیل خدمات بی شائبه و صادقانه اشهیچ وقت نتوانستند دوستش داشته باشند

د،به رغم تهدید های مستقیم و غیر مستقیم قصاب،بیشمار کردن قصاب محل،شکوائیه ای تنظیم نموجایی که وقتی برای ادب 
 وادار به عذر خواهی  را به کلانتری کشاند وآن مرد ش به استنادخانم آهنیپای ورقه به ثبت رسید و حمایتش در امضاء در 

  .کرد
 تامین امینیت را خواستار شدند و خانم آهنی که تعامل خوبی با کلانتری محل داشت موفق انشهردارشاهالی در نخستین قدم از 

شد پای غریبه های مزاحم و اوباش و اراذل را از شهرک قطع کند و به آن جمع قلدری که در ضلع غربی پارک یکه تازی می 
  .کردند بیاموزد که در چهارچوب قوانین شهرک رفتار کنند

چه آنها در لباس قانون .ی او که با استقبال مواجه شد تهیه یونیفورم های مخصوص برای نگهبانان و شبگردان بوداز دیگر کارها
رسیدگی به نمای شهرک،تعمیر . آنها می دیدندتر خودشان را ملزم به پاسخگویی بهچهرۀ موجه تری داشتند و دیگران بیش

یزی جدول ها،نصب سرعتگیر و برپایی جلسۀ هماهنگی چهارشنبه سیستم آبیاری پارک،اهدای کود و نهال رایگان،رنگ آم
  .از دیگر فعالیتهای بی سابقه و جالب شهردار جدید بود-که در بخشهای بعدی به آن خواهیم پرداخت-سوری

  



مان کسی که از ه.و اما پیش از آن که این بخش را به پایان برسانم،باید با یکی از شخصیتهای این داستان خداحافظی کنیم
جدا ابتدای ورود فرهاد به شهرک از دوستان صمیمیش بود و به هر دلیلی در بحبوحۀ رفتن عده ای از شهرک،برای همیشه از او 

  ...شد
 همیشه در ذهن فرهاد باقی ماندحمید با حالتی که .فرهاد غرق در نوشتن و مطالعه بود که مادرش به او گفت دم در کارش دارند

  :با دیدن او،بی مقدمه دستش را پیش آورد و گفت.ی کشیددر حیاط انتظارش را م
  !شهرک می ریم  هر خوبی و بدی از ما دیدی حلالمون کن فرهاد جون،ما داریم از -
فرهاد گیج و منگ،هنوز در دنیای خیال انگیز نوشته ها به سر می برد و در ابتدا پنداشت که این نیز از همان .دبوسییش را روو 

  . مزۀ حمید استشوخی های گاه بی
حمید که به سختی . کاملا جدی بودبیانشولی شاید برای نخستین بار،پسر لاغر مو طلایی دماغ عقابی دست دراز،در 

  :احساساتش را مهار می کرد،در پاسخ به نگاه ناباورانه و پرسشگرانۀ فرهاد،پیچ و تابی خورد و با ناراحتی گفت
خیلی !بهت بگم حال و روز نداشتمو  بیام  کهتا امروز که تونستم خودمو متقاعد کنمباور کن ! من هم دو سه روز پیش فهمیدم-

  !سخته فرهاد،باور کن
  : انداخت و با صدایی خفیف پرسیدبهترین دوستشفرهاد نگاهی مغموم به چشمهای شیطان 

   پدر و مادر تو هم دیگه دلشون نخواست تو شهرک بمونن؟-
  :ن زدگی داشت دستانش را در هوا تکان داد و گفت هیجابه هنگامحمید طبق عادتی که 

من از وقتی یادمه تو این شهرک بودم !اون جوری اگه بود که من عمری حاضر می شدم کوتاه بیام ! نه به جون خودم و خودت-
بون پارک رضا باغهر دو پنج سالمون بود و کارد  !من حتی اون روزی که با هم رفیق شدیم رو یادمه!و ازش کلی خاطره دارم

من مطمئنم تو گفتی اگه مامانت بفهمه دعوات می کنه برای همین من کاردو تو انباریمون قایم کردم،!دزدیدیمبا همدیگه رو 
  ؟وشه انباریمون پیداش کنم،یادت می آدمی تونم گحالا هم اگه خوب بگردم 

 که احساس می کرد بازگو کرد آن را سادهان نه فرهاد یادش نبود چون این خاطره به فرهاد دیگری تعلق داشت ولی حمید چن
  .با وی شریک بوده استواقعا در چنین عملیات شیطنت باری 

  :حمید نگاه ژرفی به فرهاد انداخت و گفت
  ! پدرم انتقالی گرفته،نپرس کجا که خودم از یادآوریش دیوونه می شم-

  :د گفتسکوت کرد و سپس در حالی که با عصبانیت خاک زیر پایش را لگد می ز
  ! آخه ماه شهر هم شد جا؟ای مصبت رو شکر خدا-

  :فرهاد بی غرض پرسید
   ماه شهر همونیه که لب مرزه؟-

  :حمید بر آشفته جواب داد
هی این خسرو سیاه بنده خدا رو مسخره کردیم که داره ! آره بابا،آخر دنیاس،زمستون نداره و دماش همیشه رو پنجاه درجه اس-

  !ای بخشکی شانس! هم در عوض برام جهنم بهتری تدارک دیدمی ره جزیرۀ خارک،خدا
  : نقطه ای خیره شد و یک مرتبه گفتسکوت کرد و به

  ... برام سخت بود با همه تون خدا حافظی کنم،دوست هم نداشتم بی خبر برم،بنابراین-
  .ر آغوش کشیدند و بوسیدندناخواسته همدیگر را دهمین طور که دیده به یکدیگر دوخته بودند چشمانشان پر اشک شد و 



  :صدای آیدین به گوش رسید که می گفت
  ؟چرا این جوری همدیگه رو بغل گرفتین؟∗سس کیس پَکِ -

برای پیاده  به نظر می رسید  و  محیطی منزل شکیبا ایستاده بود  پرچینبیرونانسوی به همراه دخترعمومی مغرور و زیبایش پسر فر
  .روی آمده اند

  : گفت صله از همان فافرهاد 
  ! آیدین یه دقیقه بیا اینجا، مطلب مهمی هست که باید بهت بگم  -

به نشانۀ تایید سر جنباند و مطالبی را به فرانسوی به ملکۀ زیبایی گفت ولی پانتی به هر دلیلی از آنجا نرفت و در نهایت به آیدین 
  :فارسی در جواب پسرعمویش گفت

  !برید، دوستانتون منتظرتون هستنلطف کنید زودتر تشریف ب! من هرگز غُر نمی زنم آیدین خان  -
 گفتگوهایی احساسی .بسیار متأثر شدرا شنید  خبر و پیوستبه دوستانش  با بی تفاوتی شانه هایش را بالا انداخت و وقتی آیدین

  .حمید را در آغوش کشید و بوسید،   او نیز مانند فرهادشکل گرفت و در نهایتمیان او وحمید 
  :،تحقیر آمیز سر تکان داد و با خود زمزمه کردشاهد ماجرا بودتی که پان
  ! عین دوتا بچۀ ننه مرده دارن همدیگرو بغل می کنن ! ترو خدا نیگاشون کن !  اونوقت می گن دخترها احساساتین !اه ه -

داشت  با کنجکاوی صحنۀ بود و افاده وار پشت به آنها کرد و ناخواسته چشمش به ستایش افتاد که بر حسب اتفاق،دم پنجره 
دقیقا به خاطر حساسیتی بود که به حضور ستایش ملکۀ زیبایی که اصرارش بر نرفتن .پسرها را تماشا می کرد گرفتنآغوش 

  .نگاه آتشینش را به وی دوختپیرامون آیدین داشت،
به ولی پانتی که مطمئن بود آن دختر .دیو پرده های اتاقش را کشبی درنگ رفت  و  شدموضوعمتوجه طولی نکشید که ستایش  

  .منزل بهره بخش را زیر نظر گرفته بودبا کینه ای چند ساله  دهاتی بی شک از پنجره ای دیگر سرک خواهد کشید،قول خودش 
با و  ایراد می کردصحبت پسرها تمام شده بود و حمید داشت سخنرانی خداحافظیش را ،پرچینو در آن سوی  در همین حین 

  :می گفت  خود داشت  دره شیطنت و نمک سابق رالحنی ک
 اگه یه زمانی شوخی ای کردم یا متلکی ... کنید تروخداحلالاز ما دیدید که بدی خوبی و هر ، آ یدین جان ، فرهاد جان خب -

ص اگه شاید این عیب من باشه که دوست دارم از هر چیزی به خصو،خندیدن بود نه چیز دیگهبا هم انداختم، فقط به قصد 
دخترا از طرف من از ...ولی به جون خودم هرگز قصد و غرضی در کار نبوده کنم،جدی باشه یه دست مایه ای برای خنده پیدا 

می تونن با خیال راحت تو پارک قدم بزنن چون حالا دیگه نفرین هاشون به بعد حالا از خداحافظی کنید و بهشون بگید 
  !مستجاب شده و من به جهنم تبعید شدم

  :آیدین با خنده گفت
ولی حمید مطمئن باش که دخترا دوستت داشتن،اونا ممکنه به روت نیارن ولی می دونم که دلشون برات تنگ می !  واقعا ها-
  .شه

   : تا بناگوش باز شد و با لودگی گفتحمیدنیش 
به ،چیزی نصیبمون نشدو بیراه جز فحش و بد و  ما که در تمام این سالها این همه جوک و شوخی مجانی مهمونشون کردیم -

آیدین چون تو می گی در هر صورت ولی ! فحش بارم کردخصوص این شیرین که به اندازه تمام حمال ها و عمله های تهران 

                                                            
∗
 - (Qu’est-ce que ce passe?) ی شده؟چ 



 داشتم که هرگز فراموش نمی کنم،نمردیم و معروف شدن نغمه سالهای خوبی رو اینجا در کنارتونازت قبول می کنم،جون،
من از ماه شهر هر ماه براش از اون وگرنه ،از طرف من بهش یه اردنگی بزنید بگید یه وقت جو گیر نشه ها،کلاغه رو هم دیدیم

  !  و عقربهای مشکی صحرایی پست می کنمی آدمخورسوسک ها
  :خندید و ناگهان جدی شد و با صدایی خفیف ادامه داد

   !ظی کنین از طرف من یه جوری که وحید نفهمه از المیرا هم خداحافراستی، -
  : گفت لبخند معنا داری زد و فرهاد 

جواب ؟چی شدتو یه نامه ای تابستونی بهش دادی؟ با المیرا به کجا رسید ، من یادمه  نگفتی ماجرات بالاخرهتوباشه ، ولی  -
  ؟ داد

  : حمید آه بلندی کشید و گفت 
برادرش عین سگ می پانش،یه جوری جوابشو بهم  آره بابا،خاک پاشم به مولا،خیلی دختر با معرفتیه،با این که پدر و -

 باهام شت و اگه می شد حتماخیلی دوست دااون منو که رسوند،هنوز نامه شو دارم،تا ابد هم نگهش می دارم،حالا می دونم 
  ...می شددوست 

  :با دهانش موزیکی هندی زد و شورانگیز گفت
 خودم سوارش می کردم،یواشکی فرار می کردیم،می رفتیم اون  می رفتم زیر پنجره اش،ترک ام چی می شد اگه من با فیل-

  دور دستها،خودمون دوتا با هم در صلح و صفا زندگی می کردیم؟
  :فرهاد با خونسردی بی رحمانه ای گفت

 فقط پشتش وحید هم با کارد سوار بر جیپ دنبالت می افتاد و تا سر تو و خواهرش رو نمی برید آروم نمی ، چیزی نمی شد-
  !رفتگ

  .بیلمز بی شعور هم جزئی از آن بودحمید زیر لب فحشی داد که 
خداحافظی کند که با دیدن پانتی چشمانش قال قضیه را بکند و سکوتی آزار دهند برقرار شد،حمید تصمیم داشت زودتر 

  :شیطنت بار درخشید و گفت
   !پانتی هنوز منتظرته نگاه کن آیدین،!  اهه-

  : ت گفنگاهی انداخت و آیدین 
  . برگرده  منحتماً باکه  داشت ی اصراره نمی دونم چ...آره -

  :  گفت چشمک زنانحمید 
 رو هم داره آیدین خان،هر دختری که به دستت می آره،از ترس این که رقبیش مشکلاتخوش تیپی این خب دیگه ، -
 ! ،چهار چشمی می پادته و ببردتسندازدت توکین

  :گفتبا تاسف آیدین 
باور نمی کنی گاهی آرزو می کنم ای کاش من هم یه آدم  ! دردسرۀاین به قول تو خوش تیپی هم واسه من شده مایای بابا،  -

این چیزا دور نماش قشنگه حمید،واردش که بشی با جهنم فرقی معمولی بودم و می تونستم از یه زندگی عادی بهره مند باشم،
  !ر بودنداره،شاید اگه من جات می رفتم ماه شهر برام بهت

  : ابرو بالا انداخت و سخاوتمندانه گفتحمید
  رو سیاهپوش کنی؟ یهویی تموم دخترای شهرک دارید آقا آیدین،شما که نمی خوایاختیار  -



  : بی مقدمه گفت سپس  خنده ای کرد و تک 
  می خوام یه اجازه ای بهم بدی ، می شه ؟ ! آیدین -

  : پانتی داشت که همچنان سفت و سخت مشغول نگهبانی بود،ادامه داد لبخندی موذیانه زد و در حالی که نیم نگاهی به 
  !  بکنم کوچولوشوخی یه اجازه بده با پانتی  -

  :چشمان آیدین گرد شد،فرهاد به جایش گفت
   مگه از جونت سیر شدی؟یادت رفته اون سری که لباسها و لوازم آرایشش رو از تو کیفش برداشتی می خواست بکشدت؟-

  :روا لب جلو داد و گفتحمید بی پ
  ! اون ژستش بود،می دونم که ته دلش چندان بدش نیومده،هر چی باشه من با اون کارم جای خالی شو روی سن پر کردم-

  :  گفت آیدین نگاهی با فرهاد مبادله کرد و
جنابعالی به قیمت شوخی کتکش رو که به من زد،تو نبودی ببینی بعدش تو خونه چه قشقرقی راه انداخت،! چی بگموالا  -

  ...خورد و خاکشیر شدن چندین و چند عتیقۀ با ارزش تموم شد
  : آرام گفتعلاقمند شده بودسپس انگار خودش هم 

 از  به شرطی که شوخیت بی ادبانه نباشه  بنابراین ،تو باز کار خودتو می کنیهم   بگمهر چیمی دونم  حالا چه خیالی داری؟-
  !نظر من مشکلی نداره

  :مداخله گرانه گفتفرهاد 
   دیوونه شدی آیدین؟-

  :آیدین سری به این طرف و آن طرف تکان داد و گفت
راستش پانتی خیلی خشکه،بد نیست گاهی کنه،با پانتی شوخی منتها برام جالبه چون حمید تنها کسی است که جرئت داره !  نه- 

  !دش خوبهباهاش یه شوخی هایی بشه تا یاد بگیره انعطاف پذیر باشه،برای خو
  :حمید لبخندی دندان نما زد و گفت

   پس موافقی؟-
  :آیدین جواب داد

 شوخی می کنی،پانتی چندان داری با کیبه شرطی که شوخی بدی نباشه،ضمنا تکرار می کنم،حواست باشه فقط  آره،البته -
   !،هر بلایی بعدش سرت بیاد مسئولش خودتیآدم شوخ طبعی نیست

   :گفت  آورد و با بی قیدی دست بالاحمید 
   ! خودش هم کف کنه، حالا می بینیاحتقول می دم ! بسپرش به من خیالت راحت،-

   : که ظاهرا متقاعد نشده بود منتقدانه پرسیدفرهاد 
  ت باقی بذاری ؟  خودپانتی شوخی کنی ؟ نمی خوای دم آخری یه خاطرۀ خوش از با اصرار داریحمید تو چرا  -

   : و جواب دادبه آسمان برد  تاکید انگشتش را به نشانۀحمید 
 دارم ، می نیازفقط فرهاد من به یه قیچی ! منو همیشه به یاد داشته باشه تا ین دلیل می خوام باهاش شوخی کنماتفاقاً دقیقاً به هم -

  خونه یه قیچی برام بیاری ؟ شه از 
   : آیدین با نگرانی پرسید

  کنی حمید ؟ می خوای بچیکار  -



  :گفت وری با دلخحمید 
  ...منو می شناسید ، اصلاً نگاه کنیدشما که ،هیچی به خدا بابا  -

   !یک دسته موی سیاه رنگ بیرون آوردناگهان  دست به جیب برد و 
  : گفت شگفت زده آیدین 

  ؟ این دیگه چیه ! ∗ مون دیو-
   : با خونسردی جواب دادحمید 

 تا ، فقط فرهاد، می کنم باهاش حالی  باب تماشا کنید ببینید چه کارِپیداش کردم ، خورو زمین که  ی مصنوعیدسته موه ی -
  ! به من رو بسپر ش قیابیار و ببرام  زود یه قیچی ،پانتی روشو برنگردونده

 رفت و بی درنگفرهاد .لبخند زدنددر پاسخ به وی ،که ظاهرا منظورش را دریافته بودند دو  و آن زددوستانش چشمکی به و
  ...ه با قیچی تیزی بازگشتظپس از چند لح

  
 او پنجره ها را یکی پس از دیگری ۀ کلچشمان گربه مانندش در جستجوی باور نداشت که ستایش واقعا رفته باشد و،و اما  پانتی

  "...آه ستایش کجایی تا من"  !فقط اگر آن کله را می دید،همچون سر سوسکی لهش می کرد.طی می کرد
؟  تمرکزش را بر هم زد،ولی چطور ممکن بود در چنین جایی کسی از قیچی استفاده کندصدای آشنای خرِت و خورت قیچی

در حالی که در یک و  بیرون آمد ش ناگهان حمید از پشت سرکه  کنجکاو شد و با اخم سرگرداند !آن هم درست بیخ گوشش
  : گفت آیدین و فرهاد خطاب به  پیروزمندانه ،در دست دیگر دسته ای موی سیاهرنگ مجعد داشتو قیچی  دست 

  ! شمبریدفرما،دیدید تونستم ؟ ب -
  . و دسته موی سیاهرنگ را بالا گرفت و تکان داد

 و وحشت زده خودداری می کردند انداخت یدنبه زور از خند نگاهی به حمید و سپس فرهاد و آیدین که ناباورانهپانتی 
  .ریز پسرها به گوش می رسید ۀصدای خند.ده شدن را بیابدکرد و در آن خرمن انبوه نتوانست محل بریگیسوانش را لمس 
  :پرسیدبا صدایی که از خشم می لرزید  کشید و  پانتی عاجزانه جیغ

   ؟؟تو چیکار کردی پسر -
  : خونسردانه و در حالی که دسته مو را نوازش می داد گفتحمید 

گفتم ر این مدت موفق نشدم باهات ازدواج کنم  و من د می ریم محلراستش چون داریم برای همیشه از اینعزیزم خب  -
مطمئن باش ازش خوب دلبرکم،! تا در لحظات تنهایی مونسم باشه یادگاری بردارمت از خرمن پرپشت گیسواناقل چند تارلا

  !محافظت می کنم طوری که حتا این عطر دیوونه کننده اش هم از بین نره
عله ور تر و گسترده تر می شد به حمید خیره شده بود و نمی دانست چه پانتی با خشمی که هر لحظه ش.خنده پسرها ترکید

  .بگوید
  :حمید پوزش طلبانه گفت 

 اونقدر مو دارین که اگه یه  شماماشاءاالله هزار  ماشاءاالله! کهطوری نشده؟ قندِ عسلمچرا این قدر ناراحت می شیحالا  خب -
   !می فهمه ه اش هم کم بشه کسی نذر

                                                            
∗ - (Mon dieu!)خدای من! 



  :تی ترکید و با خود تکرار کردیک لحظه بغض پان
  ∗!!مه بو شوو! مه شوو-

  :ی غریددر حالی که م  حمید یورش بردسویبه و ناگهان 
  ! وایسا ببینم !  به جون خودم می کشمت !می کشمت -

   . کفشهای پاشنه بلند دیوانه وار تعقیبش می کردناسزا گویان و باپانتی و  دور خانۀ شکیبا بنای دویدن گذاشتحمید 
  : آیدین فریاد زد

  ∗!تون پرِوکسه ! پانتی ، اون فقط یه شوخی بود -
  . انداخت و به دویدن ادامه دادشیپا حمید دستۀ موها را جلوی تا این که بدهکار نبود  پانتیگوش ولی 

مصنوعی  تمام این آتشها از گور دسته ای موی برایش مسلم شد کهوقتی  و کردرا بررسی آن نفس نفس زنان  ملکۀ زیبایی
از جمله ستایش همسایگان داد و فریادش از صدای نفسی به راحتی کشید و سپس بسیار شرمتده شد چرا که  ابتدا  در برخاسته

لبخندش معلوم بود که تا ته قضیه را ستایش از بالکن شاهد ماجرا بود و از .  و تماشا می کردندده بودندور بیرون آسر از پنجر
   .خوانده است

 به سر و روی خود کشید،نگاهی تند که باعث خفه شدن خندۀ پسرها شد به داخل حیاط انداخت و خطاب به آیدین  دستیپانتی
   :گفت

  ! ت خواهم کردریازبه زودی  جنابعالی رو خب آیدین خان ،بسیار  -
 حمید آنجا دور شد ولی همیشه موقر و بی تفاوت باشد از انندمی کوشید مکه با چهره ای و  کشید ی برایشت خط و نشانس با د

  :  فریاد زد پشت سرش
  ! کیست که زیبایی مرا انکار کند! اوه  -

 گفتن کلامی به راهش ادامه داد و در  سر گرداندن و یابدون،نگاهی به زمین و سپس آسمان انداخت و پانتی لحظه ای ایستاد
  .شدپیچ کوچه از نظرها محو 

  :  گفت با تاسف  بود  چشمانش جاریاز اشک شدت خندهآیدین که از 
پانتی این شوخیت رو هرگز فراموش نمی کنه،منتها من بیچاره هم که امشب که شک ندارم ! فوق العاده بود،از دست تو حمید -

  !یه خاطرۀ به یاد موندنی خواهم داشت خیابون بخوابم  تواوناز ترس باید 
  : حمید با خنده گفت

باید تو رو از تو  چون اونوقت معلوم نیست روز بعد ،مچین حماقتی مرتکب نمی شهپانتی هرگز ه! ون اختیار داری آیدین ج-
  ! کنهب پیدا  کدوم رقیبشۀخون

  : گفت آهی کشید و آیدین 
  !  تو هم که گیر دادی به من...ای بابا -

  : فرهاد گفت 

                                                            
∗ -!)  (Mes cheveux! mes beaux cheveuxموهای نازنيم!موهام! 
∗ 

- (C’est une perruque!) موها مصنوعي هستناون! 



چون دیگه  تر خاطراتم بنویسم قول می دم شرحش رو با تمام جزئیات در دف! آخرین شوخی پسر بامزۀ شهرک خب این هم از-
  ! داشته باشه  با دخترا  رو انجام چنین شوخی هاییت ئجربعید می دونم بعد ها کسی در شهرک پیدا بشه که 

  :  گفت زد وحمید دستانش را به هم 
  ! کنه می زحمت رو کم تون کم کم ی  حاج!ب دوستان اجازۀ مرخصیخ -

  . ک را چند بار بوسید  دوستانش را در آغوش کشید و هر یبار دیگر
  : رفته گفتگ بود با صدایی زنده شدهکه صحنه های نخستین دیدارش با حمید در بیمارستان در پیش چشمانش فرهاد 

   !بنویس،دلمون برات تنگ می شه حمید نامه براموناونجا که رفتی  -
  : گفتلبخند تلخی زد و حمید 

تای  خودمو جمع و جور کنم براتون نامه می نویسم ، من تا آخر عمر شما دوس به محض این که اونجا جا بیفتم و بتونمحتما، -
  !نازنینم رو فراموش نمی کنم
   :  دماغش را بالا کشید تا اشکهایش سرازیر نشود و ادامه داد به سینه هر یک مشتی زد و

  ! تیپ مک کوئین خوش خصوص تو فرهاد عاشق پیشه و تو آیدین ه ب -
  : ت گفمحبت آمیز آیدین 

 اون صفای  فراموش نمی کنیم ، از این به بعد دیگه شهرکو جسارت هات و شوخی های منحصر به فردت روما هم تو  -
  .همیشگی رو نخواهد داشت

دوستانش قصد داشتند او را تا مسافتی .حالت گریه زنی را تقلید کرد و سپس با شکلکی راه کوچه را در پیش گرفت حمید 
   .جدا خواهد شد خود عنوان کرد که در تنهایی راحت تر از شهرک و دوستانش بدرقه کنند ولی حمید

  :در حالی که حمید دور می شد،فرهاد با ناراحتی خطاب به آیدین زمزمه کرد
ی که حمید می ره ما مدرسه هستیم و نمی تونیم باهاش حیف اون روز...یه حسی بهم می گه دیگه همدیگه رو نخواهیم دید -

  !یمخداحافظی کن
  .آیدین بی کلام سر تکان داد

  : فریاد زد یک مرتبه  بهترین دوستش را نظاره گر بود رفتن که همچنانفرهاد 
! مثل تو بامزه بشم و حرفهای با نمک بزنم بتونم کنم تا می  تمرین از حالا!ممطمئن باش خودم جای خالی تو پر می کن! حمید -

  !قول می دم
  :ند می کرد،بدون سر گرداندن دست بلند کرد و جواب داددر حالی که قدمهایش را تحمید 

  !چاکریم داش فرهاد،ولی عمری بتونی-
  :و در آخرین لحظه پیش از آن که کاملا از دید دوستانش خارج شود صدایش به گوش رسید که می گفت

  ! بچه ها،خداحافظیداز طرف من یه پس گردنی به پیمان و دو تا هم به وحید بزن -
 



  بی پناه
  
  ازم می خوای؟داری هیچ می فهمی چی !پیام -

که از ابتدای و بی تفاوتی صدای بم و رسای پیام با همان خونسردی .تمام وجود شیرین می لرزید و دستانش یخ کرده بود
  : شده بود در گوشی پیچید که می گفتدخترنوجوانمکالمۀ تلفنی موجب شگفتی 

شتر سواری دولا دولا نمی شه،هر ! می کنم خیلی زودتر از اینها باید بهت می گفتم شیرین در هر صورت این واقعیتیه که فکر-
من حس می کنم تو ؟از دوستی با یه پسر چه هدفی رو دنبال می کنیتو کلاهتو پیش خودت قاضی کن ببین چیزی تعریفی داره،

 نیست که هر جوری که دلت و عروسکب دوستِ پسر کاسه بشقا! بازی خارج نشدیمامانهنوز از حال و هوای لی لی و 
محسوب می شن و عاقل بخواد بچینیش و اون هم توقعی ازت نداشته باشه،این جور روابط دو جانبه اس،آدمها موقعی بزرگ 

هر کسی تو اتاقش فرمانروای وگرنه که یاد بگیرن علاوه بر خواسته های خودشون به خواستۀ اطرافیانشون هم توجه داشته باشن،
راجع بهش بعدا دوباره صحبت می کنیم،ولی از حالا بهت بگم،اگه قصد نداشته باشی در به حرفهام خوب فکر کن،…شهلوسای

  !خوشحال شدم،خداحافظ! تجدید نظر کنی،باید دور من یکی رو خط بکشیعقایدتاز بعضی 
 همیشه رک حرف می زد،...ماین پیا.رنجیده خاطر گوشی را در جایش کوبید.بوق آزاد گوش شیرین را آزردممتد صدای 

 بیان می کرد،به راحتی فاخر و در پوشش جملاتی با خونسردی باورنکردنیابا داشت  گفتنش ازهمیشه مسائلی را که شیرین 
  :،با خشمی کم فروغ گفتشکست خورده اششیرین خیره به تصویر …و حالا !آب خوردن

  … چطور جرئت می کنه؟چطور می تونه از من بخواد که-
 گریۀ مداوم شبانه  هابرای خودش هم جالب بود که پس از هفته.را گزید اما نتوانست از ریزش اشکهایش جلوگیری کندلبش 
  . حال بدبخت خودش،در چشمخانه دارداشکی برای گریستن،گریستن بههنوز 

 برای بهبود حالش  را با خشونت کشید و بی حوصله و عصبی قرصی را که از چندی پیشش را بست،کشوی میز توالتدر اتاق
احساس  سوزشی پایین رونده از زیر گلو تا بالای شکمش.مصرف می کرد از جلد بیرون کشید و بدون آب بالا انداخت

  !به تلخی لحظات زندگیش!چه قرص تلخی بود.کرد
  : در حالی که مشت بر سینه می کوبید گفتبر آشفته رو به تصویر درون آینه

از حقت دفاع کنی باید هم یه قرص بلد نیستی اندازۀ یه مورچه تو که !ت بمونه و خفه شیلهی تو گلوا!نوش جونت! بخور -
  !!خاک! بی عرضه اتخاک بر سر!جونت رو به آتیش بکشه فسقلی

چرا پس .تا نفسش گرفت زد هق هقآن قدر  مسلسل وار و بی صدا واز کمر به تدریج تا شد و چهار دست و پا روی فرش افتاد 
  یک آدم مگر چقدر باید رنج بکشد تا خدا به مردنش رضایت دهد؟دیگر نمی مرد؟

***  
خیانت،آن هم از جانب کسانی که . ترین لحظات عمرش را تجربه می کردری که با شیرین ملاقات داشتیم،دردناکآخرین با

و  به وی خدمت د گونهمریابتدا سراغ کسی رفت که .ه بوداندحد جنون رنجسر  تارا مچون چشمانش به آنان اعتماد داشت،او ه
  :بودو سنگ تمام گذاشته از آبرویش برایش خرج کرده 

   چرا پانتی؟چرا؟؟-



 و نه فقط سیلی خوردچون . بازندۀ آن شیرین بود از نظر راوی به درگیری شدیدی انجامید کهگوی آن دوم و ۀ بگونتیج
همچنان مصمم بود از عاملین این خیانت انتقام ولی او .،که به دستور پانتی از عمارت بیرون انداخته شدشخصیتش خرد شد

  ...بگیرد
بهانه ای بود که سعی داشت او را برای مذاکره به گوشۀ آرامی ببرد،دومین خائن از دید دخترنوجوان،برخورد مصالحه آمیز پیام،

  .را از وی بستاندخورده  تا به زعم خودش،تاوان سیلیِ
چون از همان لحظه . محل دیدمظلومانۀ،بهترین کار را در ترک  شکستهدر هم رفتۀ آبرو شیرینِ درگیری مار و گربه،ۀدر بحبوح

  .هایی از روز بعد پیرامونش شکل خواهد گرفت و حدیثمی دانست که چه حرف
  

 و معتقد بود  می دیدخود را محقکاملا  اول زمانی که.،سه مرحله را پشت سرگذاشتدوران سوگواریشیرین تا سپری شدن 
ای شد که به صحت اعتقاداتش ظنین شد و تردید همچون خوره به ،سپس وارد مرحله قش بی وفایی کرده استروزگار در ح

 را که احساس می کرد بر جای گذاشتهتا آن چه  صحنۀ جرم بازگشت بهلاح طزمانی بود که به اص پایانی جانش افتاد،و مرحلۀ
  ...بیابد

  
  :ۀ اول،انزواپرد

  
و بیشتر از  ناراحت،دلخور به شدت که تمام هستیش را در چشم بر هم زدنی از دست داده،حالت کسی را داشت دخترنوجوان
بودند و حتا جرئت نمی کردند در چند شده  از او فراری اطرافیانش.بود و با کوچکترین تحریکی منفجر می شدهمه نا امید 

 قِنُ و صورتی رنگ پریده می دیدند که عُروکیده روپوشی چصبحها او را با .قدمیش پچ پچ  کنند چون ممکن بود به خود بگیرد
مطلقا با کسی حرف نمی زد و از جمع فاصله می سر کلاس و در حیاط مدرسه .نکسره راه مدرسه را در پیش گرفته استمُ

 و در هم صورت ترش،نی پف کرده و طوق بسته و از این رو با چشماطبق قوانین حق آرایش کردن هم که نداشت.گرفت
حتی پسرها هم بر خلاف گذشته رغبتی برای نزدیک شدن به وی نشان نمی وان بی روح و آویزان از حاشیۀ مقنعه،گیسرفته،
و از این رو در میان بود  ناسزا و بد و بی راه کوهی ازپاداشش  جرئت شوخی کردن پیدا می کرد، اگر در این بین یکی هم.دادند

  . بودمشهور شده "پاچه گیر"پسرها به 
 و افسرده،بی حوصله تمام مدت .نپرسندسوالی  درباره اش  فعلا فهمیده بودند که او مشکلی دارد که بهتر است نیزینش حتا والد

بود و و احساس بی عدالتی گریه اش بیشتر از سر خشم . شبها گریه می کردغلبو ادر خلوت عصبی بود و روزی چند مرتبه 
  .ی تمام مدت در ذهنش تیرباران و لعن و نفرین می شدندپانتی و پیام به عنوان نمادهای خیانت و ستمگر

  ...و لبخند زدن برایش به یک حسرت مبدل شده بودمی گذشت و بی خبری روزهایش یکنواخت و در انزوا 
 دیدگانهمچون دیوانگان و در برابر .تا حدودی دردش را التیام بخشید شدن سگ پیام از عمارت دولتشاهی راندهخبر انتشار 
نزدش پشیمان و عبرت گرفته برای عذر خواهی ، می زد و منتظر بود که پیاموسط اتاق می رقصید و بشکن دۀ خواهرش،بهت ز
 !مختصری تنبیه او را ببخشاید،ولی پس از در نهایتتصمیم داشت سنگدل و کینه ای نبود و .دیده بودبرایش  خواب خوبی .بیاید

  . لازم بود رفتار کند،به چه نحوبا پرنسسش رد از این به بعد کمی گوشمالی برای این که آن گنده بک یادبگی
   "! بیا پیام،بیا که برات کنار گذاشتم-"



شیرین حالا کمتر عصبانی پس چرا نمی آمد؟.نشداز او یک روز،دو روز،که چند هفته گذشت اما باز هم خبری .ولی پیام نیامد
با .حد یک تذکر جدی و البته ابراز پشیمانی از جانب او کاهش دهد بزرگواری نماید و مجازاتش را در آمادگی داشتو بود 

  . به حضورش شرفیاب شودبه عذرخواهی وادار و پسر خوش تیپ و جذاب،که این حال این تخفیف نیز باعث نشد 
  ...می کردو خسران  پوچیشیرین به تدریج احساس 

  
  :پردۀ دوم،تزلزل

  
  "! می گذراندی راوشخدوران  و پیام با دختر دیگری دوست شده-"

م اخباری از این دست به پیش از آن ه.می خراشید این چنینی،روح و روان دختر نوجوان را خبرهاییچند روزی بود که 
 می رسید،ولی چون در آن برهه حتا چشم نداشت سر پیام را بر تنش ببیند،و با این که ته دل از تصور به خاک افتادن و گوشش

  ! چه آشغالی افطار می کند نبود که او باولیکن برایش مهم لذت می برد،خفیف شدنش
 سابق حق به جانبشیرین در خیالبافی هایش دیگر خود را در شمایل همیشه پیروز و . حالا اوضاع تا حدودی فرق کرده بودولی

  .برفکی و تار شده بود،  بی نیاز  مغرورِشاهزاده خانمتصویر .نمی دید
نکات  را زیر ذره بین می گرفت،بر عکس وقتی در پی حادثه ای خود. برنیایدد از خویشم انتقاشیرین دختری نبود که در مقا

 باشد،ولیکن آنچه باعث می شد تازهسازنده ای به ذهنش می رسید که هر یک می توانست سر فصلی از یک خودشناسی 
بله  ...!ر می کردد صاه نفع خودرفه و بیک طبه صورت  وارههمدر نهایت  که حکمی بود پیشینش درجا بزند،در موضعهمچنان 

 گاهی نتایج ناشی از و عاقل شده بود که بفهمداو می دانست که آدمیزاد همیشه و در هر کاری محق نیست،آن قدر بزرگ 
رایش وقت می  بیشتر او را درک می کردند، بیشتر بمی بایستنیز در عوض ولیکن دیگران اشتباهاتش دامنگیرش شده است،

چرا کسی به این باید ها توجهی  !ی برای اثبات خوبی ها و توانمندی هایش در اختیارش می گذاشتندو فرصتگذاشتند 
  که چنین شکری خوردهمگر تکلیف آنها مشخص شده؟ بودپیام با اجازۀ چه کسی دوست دختر جدیدی اختیار کردهنداشت؟

  ؟!است
شتابزده .کرد زدن آن سیلی ملامت خودش را از بابتی اولین بار برابا لبخندی تلخ،شیرین در پاسخ به این بازخواست درونی 

یشان بابت کارهااز  رگزو ه خشونت متوسل می شدندبه هم به کوچکترین بهانه ای نسترن عمل کرده بود،ولی خب پانتی و 
 نمی بایست در  واریملکهژست مقتدرانه و چرا چنین ! ان می دویدندشم دُ از پی و در نهایت نیز همۀ پسرها پاسخگو نبودند

   مورد خودش رخ می داد؟مگر او چه چیزی کمتر از آنها داشت؟
به نتیجۀ قادر به آزاد نمودن افکارش نیست و  ،احساس می کرد در فضای خفه و تاریک اتاق.نیازمند هوای تازه ای بودشیرین 

  .لازم نخواهد رسید
 بود،پیدا اندازهچند شماره بزرگتر خریده بودند و اینک کاملا برایش خه ای را که با آینده نگری، رفت،دوچربه انبار خانه شان

  .می اندیشید و  سرگردان بودکرد و شبها به بهانۀ دوچرخه سواری در شهرک
 ها بود،او و البته فرهاد،تنها کسانی بودند که به همراه شبگرد ها در کوچه فرستاده را به خانه هایشان  اهالیدر سرمای زمستان که

 جایی نداشت و نیز آینده اش در برنامۀ عفو بیست سال ،آن پسر حتاشیرین همچنان از فرهاد دوری می جست. می زدندپرسه
با کج کردن راهش به آن ،که شیرین  رویاروییخوشبختانه خودش هم گویا به این موضوع واقف بود،چرا که پس از چند نوبت

  ...وقت می گذراندند،دیگر همدیگر را ندیدند و در یک شهرکمان با این که همچنان هر دو در یک ز ،واکنش نشان داد



ظاهرا در .می شد سپرده بود و احساس آرامش می کردنواخته  و ذهنش را به آهنگی که در گوشش شیرین واکمنی خریده
 می رکابد تند و تن. و گونه های گردش را سرخ می کردیددآهنگ ضربان قلبش را تشتند ریتم .تنهایی هم می شد لذت برد

  !یک شادی مظلومانۀ تحمیلی،در حد بضاعت. و شاد بودزد و همراه آهنگ خودش را شکنجه می داد
 در  کمبودها و محرومیت هایی کهلحظات دوچرخه سواری به این ترتیب به جای آن که صرف اندیشیدن شود،جبرانی بود بر

  .این مدت در حق خود روا داشته بود
  

 غمی بود که سکوت فریاد زدنو در خرد شدن شکستن و ی برای مکان انزوای شبانۀ اتاق و  بوداندهپاسخ مسوالات همچنان بی 
و کمتر شبی را پیوسته می بود رده بَه و لَلِدوران آن شیرین حقیقتا در .فشار پنجه هایش از روی قلبش برداشته نمی شد

  . دیگران پنهان نگه دارد را از که این ناراحتیته ماندۀ غرورش،وادارش می کردولی خوابید،
شنیدن از خیر  چنان خار می شد که.ناامیدی،دعا می کرد که ای کاش همان لحظه پیام بیایدهجوم گاهی در میان سیل اشک و 

بود حلال مشکلاتش را آن پسر می دید و کم کم از این که او را از خود رانده ...فقط او می آمد.گذشتمی  نیز ندامتاظهار 
مسئله .ی میان او و پانتی شکل نگرفت،خصوصا که بر خلاف انتظار،هیچ دوستی آزار دهنده و حسادت بر انگیزپشیمان می شد

  ...ای که زمانی شادمانش می کرد،حالا به سوهان روحش تبدیل شده بود،انگار پیام قصد نداشت قدر او را بداند
  

  :میان پردۀ دوم به سوم،روزنه
  

پیام به او زنگ !نخیر. قلبش تاباند را برواری برقرار شد که نوری از امید،تماسی با شیرین کنندۀ زندگیدلسرددر اوج لحظات 
  : گفتانهخیلی ساده و کوتاه ولی مهربان.نزد،بلکه ستایش زد

 بدونی که تو همیشه جات پیش ما محفوظه و گذشته دوست داشتم قبل از این که هر جوابی بهم بدی،می خوام ببینمت شیرین،-
  .شده فکر کنیم که یکی از ما نیستینها باعث 

 در حق دوستانپس از آن همه بدی که تحت تلقینات پانتی .نه از خوشحالی که از شرمندگی. حلقه زداشک در چشمانش
 به سر کشید و ا چه شور و شوقی لباس پوشید،مقنعۀ سیاهواقعا نفهمید ب.سابقش کرده بود،ستایش با این حرف او را احیا کرد

 ن را با تمام وجوداز تظاهر کردن خسته شده بود،او در آن لحظه از یک قاصدک سبکبال تر بود و دوست داشت ای.دبیرون دوی
  !شاد بود،شادِ شاد.پس از مدتها در کوچه های شهرک می دوید،نه پرواز می کرد.ابراز کند

  ! ستایش بذار بغلت کنم-
دو  .یافتمی درخت دوشاخه پس از مدتها دختر گم شده اش را بازرهبر دوشاخه ای ها زیر درخت همیشگی در انتظارش بود و 

 این ولی جمعی دو شاخه ای ها،یا توافق درایت ستایش بود زانمی دانم .دختر در سایه اش نشستند و از هر دری سخن گفتند
عمدا در این رنا،کتی و د، آرزو،لیلا.وستی شان،درخت دوشاخه،انجام پذیرفتی و در حضور شاهد همیشگی دملاقات دو نفر

روانی شیرین،مجاب شدند که تا مدتی خودشان را برای او آفتابی نکنند و -جلسه غایب بودند و با توجه به شرایط خاص روحی
  .امور را به دست رهبر مدبرشان بسپارند

 که تیخصل ، می کردتشویقخودباوری به و که دخترها را گرد هم جمع  بود یمادر چوندوست که یک نه فقط ستایش 
  . از دوستی عزیز آموخته است آن را خاضعانه معترف بود



،حرفهای ستایش ،که پانتی از آن استفاده ها برده بودخیلی زود به ستایش دل بست و تحت تاثیر همان خصوصیت بارزشیرین 
 گذشتهن از در راه مدرسه،ستایش با او از بازیابی و فراموش کردن شکست و درس گرفت.برایش همچون وحی آسمانی شد

  :اندیشی و امیدواری هرگز دیر نیستمی گفت و بر این نکته تاکید داشت که برای مثبت سخن 
در ، اینو یاد بگیرن موظف نیستن کهدیگرانما می تونیم به خودمون یاد بدیم که چطور خودمون رو دوست داشته باشیم،ولی  -

ن در فکر راه نجات باشیم،اگه اینجا کسی نیست که بلد باشه چطور بدترین شرایط هم نباید به قیمت پایین آوردن ارزش خودمو
  ! ارزشم رو بدونه،بازارمو عوض می کنم،با ارزون فروشی گدا رو یه شبه معتبر نمی کنم

  .د می کرصفر آغازاز همت و می بایست فقط و بود  دنیا به پایان نرسیده بله،.شیرین پیام غیر مستقیم دوستش را گرفت
دیگری را جایگزین پیام، که از یا چیز  ستایش بود اطمینان داشت که می تواند فرد  در پناهعارضی درونی،روزها کهولیکن در ت

قرار معلوم خیال برگشتن نداشت،نماید،ولی شبها،وقتی خودش بود و اتاق و غصه هایش،تنها کسی را که در آن لحظه طلب می 
  :بودبلند بالا  و  پسر خوش سیماهمان کرد

  "!یام برگرد،خواهش می کنمپ" -
  

  :پردۀ سوم،استحاله
  

 ی می کرد و فرضا می گفت اگر تماس خیالبافبا این حال همچنان دربارۀ اش.شیرین دیگر مطمئن بود که پیام باز نخواهد گشت
  ... کار را می کنم و به تلافی بی اعتنایی آزاردهنده و عظیمش فلان می زنم را حرفبگیرد فلان 

،سرگرمی های جدید شیرین را تشکیل می هندیای عشقی،گوش کردن به آهنگهای محزون و تماشای فیلم های خواندن رمانه
کتابخانۀ رهبر دوشاخه ای ها تمام و . بودبه دنیای کتاب پناه آورده ستایش وصیۀدیگر دوچرخه سواری نمی کرد و به ت.داد

خوب از آن مراقبت که البته به شرطی .د و بخواندسندد برگزینشت هر کتابی را که می پکمال در اختیارش بود و او اجازه دا
  .حساس بودکند چون ستایش روی کتابهایش 
 گرفته بودند که انسبه هم چنان .شیرین بودمحبوب دوست دیگر ی و بهتر بگویم دلبسنگمهتاب گربۀ دست آموز ستایش 

  . و به در پنجه می کشدراه می اندازدبه  می کند و میو میو اسحساآمدن او را گربه  ادعا می کردستایش 
  باتا آخر عمرو مصمم بود گرفته  را حیاتیبزرگ و تصمیم بالاخره آن .شیرین به تدریج روحیۀ از دست رفته را باز می یافت

 که هر یر هاییست به دِکه ای کاش الان در اسپانیا بود و می توانک شب در میان گریه آرزو کرد ی.پسری دوست نشودهیچ 
 می رسید  ابدیقطعا در آنجا به آرامش. آن را به روی عموم می گشایند پناهنده شود درِ، سال یکبار!)بلکه پنجاه و یا صد(یستب

هرگز  ! خودش را فدا کندآماده بوددخترنوجوان .دیگر تمام شده بود. گیسوانش به سفیدی دندانهایش شودو آن قدر می ماند تا
تصاحب  ستایش چنان قیمتی روی خودش می گذاشت که دیگر هیچ بی سر و پایی فکر  هایازدواج نمی کرد و بر اساس گفته

گر مرد پسران را چه به او؟ مته بود و با هم او معامله می کرد،از خدا وجود گرف. زمینیان لایق مصاحبتش نبودند!او به ذهنش نرسد
آهای  !گور پدرشانخواهند برایش منجی و شفا دهنده باشند؟ سر زنها زده اند که حالا امثال پیام بها در طول اعصار چه گلی بر

آن د،نکن روزی که پیکر رنج کشیده اش را در خاک  تا که از امروز شیرین هیچ پسری را به حضور نمی پذیردبدانید !خلایق
!... دست داده اند نابی را از بر گورش اشک ندامت خواهند ریخت و متوجه می شوند که چه گوهربی لیاقت،  پیامِامثالِگاه 

 در مشتی کرم و سوسکمی اندیشید که سرنوشتش محشور شدن با تصوری ارضا کننده بود،فقط نمی دانست چرا هرگاه به این 
  .گوری کوچک و تاریک خواهد بود،از فرط غم،زیر پتو زار می زد



که بود  در انتظار لحظه موعود آماده می شد که از سوگ پیام در آید و برای خودش زمان هم تعیین کرده وبه هر روی،
  ...،رخ داد،پیام به او زنگ زدبرایش چون معجزه ای می مانستناگهان،آن چیزی که 

  ... احساس کردم باید باهم صحبت کنیم! سلام-
 تسلیم افسوندر چشم بر هم زدنی  که برای اعتکاف ابدی در دیر اسپانیایی با خود بسته بود،فراموش شد،عهدیبه همین سادگی 

زیاد صحبت نکردند چون . و صدا در گلویش شکستاشک در چشمانش حلقه زدرنگش پرید،قلبش تپید،آن صدای بم مردانه،
پیام هم حرف چندانی نداشت و مختصرا گفت که  در میان چند احساس متضاد،قادر به سخن گفتن نبود،دخترنوجوان سرگردان

  .باید همدیگر را ملاقات کنند
دقیقه ای   نه تنها سر قرار رفت کهپاسخ منفی بدهد وقاطعانه  پانتی و نسترن مانند الگوهایش نتوانستش  تمریناترغم شیرین به

  .تاخیر نکردهم 
سگش همراهش نبود و این نشان . سیگار می کشید روی نیمکت نشسته،پایش را روی پای دیگر انداخته بود ومطمئن و آرامپیام 

 داشت انتظار اندوه آن گونه که شیرین  هیچ اثری ازقائل شده،ولیکن از سوی دیگر،می داد که برای این دیدار ارزش خاصی 
  .کاملا راحت و طبیعی بود نمی شد و دیده چهره اشدر 

  :با خود گفتشیرین 
  ! گرفته بودیعزااون وقت تو به خاطرش  ! خاک بر سرت-

فیلمهایی  صحنه های عاطفی ،دور که تماشایش می کرداز  را می پسندید و اعتماد به نفس پسر جوانبا این حال ته دل همیشه 
ولی . که طی آن عاشق و معشوق پس از مدتی دوری همدیگر را در آغوش می کشیدندکه اخیرا دیده بود را به یاد می آورد

د داشت که در  برای بازوان تنومند و سینۀ ستبر پیام تنگ شده بود ولی به یادلشبا این که ! که عاشق و معشوق نبودندخب آنها 
این بار هم قصد . نداده و همیشه دستش را پس زده است از خط قرمز تعیین شده را  لحظات مغازله به وی اجازه پیش رویاوج

  .سختگیر تر از همیشه،هیچ امتیازی ندهد و تمام و کمال از خجالتش در آیدو می خواست داشت کوتاه آمدن ن
که شیرین جواب نداد و با اشاره از او خواست که در کنارش کرد د نشد،سلامی  با دیدنش مودبانه تر نشست ولی بلنیامپ

  . قرار دادحائلله ممکن نشست و ساکش را بیشترین فاصحفظ  با اکره و با دختر نوجوان.بنشیند
ان همچون کوه آتشفش. و نگاه ژرف پیام خطوط چهرۀ عصیانگر شیرین را در می نوردید مشغول بودندمدتی به تماشای هم

با آن موهای قهوه ای صاف بلند،پوست  پسرجوان. مشت می کوبیدافسار گسیخته خروشان بود و اما در سینه اش،قلبیملتهب و 
  . سیر نمی شد کردنش از تماشا!زیبا بودبه راستی بینی نوک بالا روشن و چشمهای فندقی رنگ و 

  : گفتگرفتها تماشا می کرد با صدایی و همچنان که تفالۀ له شده اش رانداخت پیام سیگارش را زیر پا 
 طولانی و مرحله به مرحله بزنیم،ولی خب همین جوریش هم ممکنه کمیته ضمن یه پیاده روی دوست داشتم حرفهامون رو -

  بهمون گیر بده،پس خیلی فشرده صحبت می کنیم،لابد اول از همه می خوای بدونی چرا ازت خواستم بیای؟
  :ار بدون نگاه کردن به صورت پیام گفتشیرین اخمی کرد و افاده و

  ! نخیر چندان علاقه ای هم ندارم،ولی اگه دوست داری بگو-
  :پیام لبخند محوی زد و گفت

من هم اون قدر اگه اومدی متهمم کنی،مطمئن باش اری نیست،دست پر اومدی،ولی الان وقت گله گزمی بینم که با !  خوبه-
  ! در برابر اتهاماتی که از دید خودت بهم وارده ارائه بدم،پس حاشیه نمی ریمکشهفردا هم طول بتا دلیل دارم که اگه 

  :چانه بالا داد و با حفظ موضع قبلی گفتبا این که جا خورده بود،فوری شیرین 



  !حالا می خوای یه دلیل داشته باشی یا صدتا،همه اش تقصیر توئه پیام،تقصیر تو! در هر صورت تو مقصری-
  :د و گفتپیام پوزخندی ز

من اون قدر برای دوستیمون ارزش قائل بودم که قبل از تموم ه پس دیگه وقتت رو نمی گیرم، ایننظرت بسیار خب،اگه -
  ! ولی ظاهرا تو چنین دیدی به دوستیمون نداریگرفتمکردنش یه جلسۀ خداحافظی و رفع کدورت براش در نظر 

  :دستش را پیش آورد و با احترام گفت
  .هر کی که دوست شدی،بهت خوش بگذرهرو باهات داشتم شیرین خانوم،ایشالا هر جا که رفتی و با  دوران خوبی -

دخترنوجوان اصلا انتظار چنین برخوردی را نداشت و پیش خود حساب .با این کار پیام آب پاکی را بر دستان شیرین ریخت
  .ز کمی ناز و ادا و غر و غمزه،عذرخواهیش را بپذیرد پس انقشه کشیده بود که و  قصد دلجویی دارد پیامکرده بود که لابد 

  :شیرین جا به جا شد و قائم نشست و بی توجه به دست پیش آمدۀ پیام گفت
دم اغ کردم که دیگه دل و احساسم رو ن تو هم با هر کی دوست شدی بهت خوش بگذره،ولی من دیگه پشت دستم رو د-

  !دست کسی که قدرش رو نمی دونه
 را گاز می چنان زیر لبش.بدتر خودش را لو دادکوشید دیدگانش را پنهان کند ولی ی حرف زدنش را گرفت،هجوم اشک جلو

  . درشت اشک باران گونه بر صورت گردش غلطیدگرفت که از درد قطرات
غیظ با در حالی که و اشک ریزان .حرکت سنجیدۀ پیام که آرام سر او را به پهلویش فشار داد،مقاومتش را در هم شکاند

  :گفتمشتهای کوچکش را در سینۀ پهن او می کوبید
نمی  ی به زور قرص سرپام؟ستمی دونهیچ می دونی من در این مدت چی کشیدم؟چطور دلت می آد؟!ی پیام،خیلی خیلی بد-

 شبها دیگهوزنم هم پنج کیلو کم شده، !،همین روزهاست که کچل بشمموهام داره می ریزه شدم؟بینی چقدر لاغر و زشت
  !همه اش هم تقصیر توئه،تو پیام با تمام دوستهام به هم زدم،تو همۀ درسهام افت کردم،  غذا ازگلوم پایین نمی ره،،اب ندارمخو

دخترک با تظاهر به انزجار قصد رفتن داشت ولی پیام . چسبیده به وی نشست را برداشت وساکش،پیام دستمالی به شیرین داد
  .مدتی در سکوت سپری شد تا بالاخره شیرین آرام گرفت.نشاندمچ دستش را گرفت و او را در جایش 

  :ساک شیرین بازی می کرد گفت  پیام در حالی که با بند
برای همین خواستم رو در رو صحبت کنیم،ولی تو داری نا امیدم  و  ببین شیرین من می دونستم تو این طور برخورد می کنی -

  !می کنی
  : گفتفین فین کنانشیرین 

  !بی منت کنی پیام خان خوب بلدی مردمو  ازم نکردی؟ی که حتی یه دلجویی خشک و خالیمن من؟-
  :پیام دست شیرین را گرفت و گفت

 ببین شیرین،من قصدم این بود که جدی و مثل دو تا آدم بزرگ با هم صحبت کنیم و هنوز هم امیدوارم این کار شدنی -
فکر می کنی ! فکر دلجویی و ناز کشیدن رو هم از سرت بیرون کنن بدی،نشوپذیری  نعطافباشه،ولی تو هم باید از خودت ا

  ؟م لطمه خوردغروربه من با اون سیلی بی دلیلی که جلوی جمع بهم زدی کم 
  :گفتکه رگه هایی از خشنودی هم از آن برداشت می شد شیرین خودش را به بی اعتنایی زد و با لحن لوسی 

  را بدون اون که بهم بگی رفتی با پانتی دوست شدی؟تو چ!حقت بودهیچم بی دلیل نبود، -
  :که باعث شد دختر نوجوان دست و پایش را جمع کند گفت اخطار گونه پیام با حالتی



آخرش  داشت،خوبیمن قصد داشتم همون طور که دوستی مون یه شروع ! ببین شیرین،اگه بلد نیستی منطقی صحبت کنی بگو-
بگو تا بیشتر از این ر بزرگ نشدی که این چیزا رو باهات مطرح کنن،ی اگه تو هنوز اون قدباشه،ولکلاس با   و محترمانههم 

  !وقتم رو تلف نکنم
  :شیرین بغض کرد و گفت

  !می خوای شرط و شروط بذاری،بذار ولی من هم شرایطی دارم حالا چرا دعوام می کنی؟-
  :پیام تکیه به نیمکت داد و گفت

،خب،حالا که این طوره تو شروع کن،من به به همدیگه می گفتیم که از اول توقعاتمون رو اصلا درستش هم این بودالبته،-
  !گوشم

شیرین که غافلگیر شده و تمام آن چیزهایی را که با خود مرور کرده از یاد برده بود،من من کنان خواسته هایش را به دو چیز 
  :تقلیل دادبدیهی 

 حتما با من البته مجبور نیستیجازه نمی دم بی خبر بری با کسی دوست بشی،یعنی بهت ا...ی....خب،خب تو حق نداری- خ-
شم،ضمنا تا وقتی با من با اول به من بگو تا بی خود علاف نیه نفر دیگه دوست بشیی،ولی هر وقت خواستی با بموندوست 

  جز من دوست داشته باشی،روشن شد؟به هستی اجازه نداری کس دیگری رو 
  .چنین شجاعت و صراحتی آفرین گفت تبه خودش از بابو 

  : و گفتانداختپیام نگاه ژرفی 
ولی چون بخشیش در اون چیزی و اینو بهت ثابت خواهم کرد شیرین خانوم، هرچند اتهاماتی که بهم وارد می کنی بی اساسه -

  !که می خوام الان مطرح کنم نهفته اس،باشه،قبوله
  :تعهد گرفتن از پیام شده باشد با پنهان کردن خوشحالیش گفت به این آسانی موفق به نداشتشیرین که باور 

  !به جون مامانت قسم بخور پیام قول مردونه؟-
  :پیام نگاهی به آسمان کرد و با تغیر گفت

  ! تو اول حرفهای منو بشنو،بعد اگه به توافق رسیدیم باهم به جون مامان هامون قسم می خوریم -
  : شروع آشتی فرض کرده بود لبخند زنان گفتشیرین که پاسخ پیام را طنزی برای

  !کردم،خب،حالا تو شرطات رو بگوهم  باشه،من که باکی ندارم،من همیشه سر حرفم بودم و اینو و ثابت -
  :پیام صاف در چشمان شیرین خیره شد و گفت

 دوستی مون کمک می کنه و ت و تقوی به تداوم اگه رعایت بشهکهچیزیه  من فقط یه شرط دارم که البته اون هم شرط نیست،-
  .سته های همدیگه توجه داشته باشیماون هم اینه که به خوا

  :گفتبا بی قیدی شیرین که خودش را پیروز میدان فرض می کرد،آرنج هایش را به پشتی نیمکت تکیه داد و 
  ! من که همیشه توجه داشتم،این تو بودی که نمرۀ قبولی نیاوردی-

  : زبانش را بیرون آورد و خندید و با خود گفتیامو در برابر چشم غرۀ پ
  مگه قرار نبود جدی باشی؟! زهر مار بی جنبه-

از این طریق می خواست البته بین خودمان بماند،او .  آن کمک کردلطیفبه ت خریدن بستنی دوستانه شده بود و پیام با فضا
  !نمایدشیرین کمتر وسط سخنرانیش اظهار فضل 

  : بود به آرامی گفتقال قضیه را کندهبا دو سه گاز بزرگ بستنی قیفیش را لیس می زد پیام که حنی دختر لب منهمچنان که 



 همین پلاک طلائیه که بستم و تو نمونۀ روشنشچندان نمی پذیرم چون  بهم توجه داشتی رو که می گی این ادعات!شیرین -
  !حتی یه تبریک از بابتش بهم نگفتی

  :مانند بستنیش را زبان می کشید ابرو بالا انداخت و گفت پ شیشیرین که با صدایی شیپ
  ! خب من قبل از این گفت و گو باهات قهر بودم،وگرنه همون اول متوجهش شده بودم پیام خان-

  : گفتبه طعنهپیام پوزخندی زد و 
 شبی که باهم رفتیم اون  ماهه که این پلاک رو دارم و اونچندمنتها بد نیست حضورتون عرض کنم که من الان !ه آره معلوم-

  !مهمونی در لواسون  بسته بودمش
  : پیام را برانداز می کرد گفتشیرین خودش را به کوچه علی چپ زد و در حالی که مچ

  ؟شچند خریدی! چه خوشکله؟ راستی-
  :پیام خیلی خشک جواب داد

  ! هدیه گرفتمش-
  . نیستتجسسمان مناسبی برای  ز که اینکشیرین خواست با دلخوری بپرسد از کی ولی احساس کرد

  :مطرح کرد و گفتو در لفافه پیام درخواستش را در لحظات پایانی 
  یا بیشتر بود،هرگز لگد به دوستیت با من وشناختت ازمتو  اگه معتقدم که  و من خیلی رو اتفاقی که بین ما افتاد فکر کردم-

  .پانتی نمی زدی
  :شیرین با ناراحتی گفت

  !من دیگه هیچ کاری به کارش ندارم! نیار جلوم اسم اون دختر رو-
ولی خب هر وقت ، دوستی من و تو یه چیزی کم داره،یعنی از اول هم داشتبه نظرمباشه،ولی در مورد خودمون باید بگم که  -

خواستم پیش بکشمش تو واکنش خوبی از خودت نشون ندادی و من هم به خیال خودم ملاحظه گری کردم و مطرحش نکردم 
  .دوستی بعد از مدتی تو خالی می شه حالی که اگر نباشه در

می دانست که باز یاد فیلم هندی افتاده بود و . کرد و چشمانش از خوشحالی درخشیداستنباطشیرین حرف پیام را طور دیگری 
  :گفتبا خجالت  جوابی تعیین کننده بدهد و لذا کمی این دست و آن دست کرد و سرانجام می بایست

  ق حرف می زنی؟ از عش-
  :گفتبا گرفتن سر انگشتان شیرین هیجان بیشتری به وی منتقل کرد و پیام سر جنباند و 

  . چیزهایی که منجر به عشق می شه-
اساسا وقتی سر قرار می آمد . شودنقطه ای ختم به چنین شانگفت و گویبه خواب هم نمی دید که .تمام وجود شیرین لرزید

 عسل از خوشمزگیراسر انتقادی و گزنده آماده کرده بود ولی حالا احساس می کرد چیزی به  سمباحثۀخودش را برای یک 
  . قلبش می جوشد و کامش را شیرین می کندویرانۀ 

  :محجوبانه گفت
  ! پیام من تجربه شو ندارم-

  :پیام بیشتر دستش را فشرد و گفت
  ی نباید تجربه اش کنی؟ز بالاخره که چی؟یه رو-

  : شانه پیام تکیه داد و گفتشیرین سرش را به



  ! می ترسم-
  :پیام گفت

 دو نفر که همدیگه رو از  نکنیم به قیمت بدتری تموم می شه، من هم می ترسم،ولی باید بر این ترس غلبه کرد چون اگه-
ی وجود صمیم قلب دوست داشته و از هم شناخت کامل داشته باشن،هرگز در مورد هم بد فکر نمی کنن،بین من و تو اگه عشق

  .اشت تو هرگز به من بدبین نمی شدید
  :شیرین با آمیزه ای از گله و شرمندگی گفت

   ولی پیام تو سگت رو دادی به اون دختره،ندادی؟هیچ فکر نکردی من وقتی بفهمم چه حالی می شم؟-
  :پیام با تاسف سر تکان داد و گفت

ت نکردم،از قبل، اون هم به خاطر نج دقیقه هم اون دختر رو ملاقا پ،یعنی دادم ولی حتامن سگم رو به اون دختر ندادم شیرین -
 از دست از اون جنجالی که راه انداختیون هم بعد این که دوست صمیمیت بود یه سلام و علیک مختصری باهاش داشتم که ا

  .رفت
  :برآشفته گفتشیرین 

  ! این قدر اون روز رو یادم ننداز-
  :د و ادامه دادو سپس لحنش حالتی حسودانه پیدا کر

  تو مگه به سلام و علیک اون دختر از خود راضی پر فیس و افاده نیاز داشتی؟!بهتراصلا  -
  :پیام سرزنش کنان گفت

 اگه به جای قشقرق راه انداختن پیشم اومده بودی برات تعریف می کردمتو !  خانوم نکن شیرینخودتو پشت جملات پنهان -
 عنوان که دختر عمومش بعد مردن سگش افسرده شده،ازم خواست مدتی سگم رو بهش آیدین یه روز اومد و تحت اینکه 

 ولی من گفتم اشکالی نداره و اون می تونه تا وقتی حال دخترعموش خوب بشه دادقرض بدم،اون حتا پیشنهاد خریدنش رو 
رگز این کار رو نمی کردم،شیرین  باعث می شه تو لگد بزنی زیر همه چی ه اینسگم رو با خودش ببره،البته اگه می دونستم

  !قبول کن زود قضاوت کردی و دوستی های ارزشمندی رو با دستهای خودت تباه کردی
  :شیرین سر به زیر انداخت و زمزمه وار گفت

  ... از این که با پانتی قهر کردم متاسف نیستم-
  

د شیرین چیده شد و برای اولین بار او هم با اشتیاق بوسه ای که مدتها رد و بدل نشده بود،از گونه های گربه هنگام خداحافظی،
  :پسر جوان در حالی که دست شیرین را در دست داشت و می فشرد گفت.پیام را بوسید

  !راجع به حرفهایی که زدم خوب فکر کن،بعدا بهت زنگ می زنم تا بیشتر در موردش صحبت کنیم،خداحافظ شقایق سرخ-
  :سیدحس مطبوعی به شیرین دست داد و پر

  ؟تونم بهت اعتماد کنم از کجا بدونم که می -
  :پیام موجی به موهای بلندش داد و گفت

  !ادامتحان نکرده نمی شه حکم ددر مورد هیچ چیزی  از اونجا که -
***  



چون هر گاه که پس از . ذهنش را می خواند زده،احساس می کرد پسرجوانشیرین شگفت.تا چند روز از تماس پیام خبری نبود
  .دیشه ای طولانی و بی نتیجه،آماده بود که به پیشنهاد او جواب منفی بدهد،خبری از او نمی شدان

 پس از قهر بیرون  بود و هنگامی که از تب و تاب نخستین دیدارِدرک نکرده را به درستی پیامروی هم رفته شیرین منظور 
نکند پیام می خواهد مسائلی را در روابطشان باب ؟ند باشدهایی که منجر به عشق می شوند چه می تواآمد،از خود پرسید که چیز

و فحش و ناسزا بود که  او را دچار خشمی سهمگین می کرد این تصور  اعتقادیش بود؟وط قرمزکند که همیشه بخشی از خط
 بدهم که هم بگذار زنگ بزند،چنان پاسخ دندان شکنی به اوفکر کرده با کی طرف است؟!پسرۀ هوسران.غیابا نثار پیام می شد
  !شنانش شود و هم آب

می ،این فرصت را   به ازدواج بشود واقعا به دنبال عشقی پاک باشد که منجراگر چیز دیگری باشد چه؟ولی اگر واقعا منظورش
 به جای خودمطلقا نمی توانست دختر دیگری را از طرفی شیرین در سنی نبود که به ازدواج بیاندیشد و ...!می شمرد مغتنم بایست

  : پیام فرض کند و با این که از فکر هم آغوشی با وی احساس گناه می کرد،ولی حاضر به عقب نشینی هم نبودکناردر 
او حتما حرفهایم را که همه از روی اصول و منطق است می پذیرد،هر  اگر چنین چیزی را پیشنهاد کرد با او صحبت می کنم،-

  !!می دهم،پیش از آن هرگزوقت ازدواج کردیم خودم را در اختیارش قرار 
آگاهیش را نسبت به چیزی که نمی  مرتبط،  با مطالعۀ کتبِمی کوشیددر هر صورت پیام تماس نمی گرفت و شیرین بلاتکلیف،

نمی دانست و از این نادانی آن وقت تکلیف چیست؟.اصلا شاید منظور پیام هیچ یک از این موارد نباشد.دانست گسترش دهد
  :خودش را از بابت سادگیش سرزنش می کرد.ش افتاده بودهمچون خوره به جان

 که حتا فراموش کردی دست و پایت را گم کردیتا پیشنهاد دوستی مجدد را گرفتی چنان ! چقدر شل و بی وقار هستی دختر"
ن حرف دست کم وقتی آ!حالا آن به درک! را نپذیریالتماسشکه اصول رفتار خانمانه حکم می کند که در همان جلسۀ اول 

پس کی یاد می گیری مثل یک پرنسس واقعی قاطع و خلل ناپذیر !نمی مردی که!عجیب و غریب را زد سوال می کردی
  "؟؟شاید لازم باشد خودم در این باره اقدام کنم چرا تماس نمی گیردپس !وای خدا....باشی؟
ت در لحظه ای که پس از مکافات فراوان و در  بود چرا که درس تشویشی جدید به زندگیش ورود، شیرینسرخودانۀاقدام نتیجۀ 

آماده می شد که صدای بم پیام را در گوشی بشنود،صدایی نرم و هیجان زده در تلفن عمومی نظر گرفتن بیشمار نکتۀ ایمنی،
  !را دادنازک و پر عشوه جوابش 

  ...ماجرا روز و شب نداشت اینبعد از 
***  

   فکراتو کردی؟، خب-
 که اگر الان زنگ بزنددقیقا نمی دانست کی به خواب رفته و پیام چطور تشخیص داده .ش را ماساژ دادتپش پر شیرین شقیقه های

  ؟!د کسی نیست که گوشی را بردار،به جز اوو خوابش را به گند بکشاند
 سوی خط نا امیدش ولی هر بار صدای آن.به گوشی برسد از جا می پرید تا زودتر از بقیه این روزها با هر زنگ تلفن مانند اسفند

  :کرده بود
  ...سلام خانوم آهنی!  جونسلام عمو!  سلام خاله-

  :شیرین خمیازه ای کشید و کسل و خواب آلود پرسید
   اون کی بود که گوشی تون رو جواب داد؟-
   کی؟-



  :با ترشرویی گفت
ناز و ادا دست پانتی رو از پشت شب پیش خونه تون زنگ زدم،یه دختره گوشی رو برداشت که در سه من دو ! یه مرد خیکی-

  !می بست
  :پیام با خونسردی آزار دهنده ای جواب داد

  چطور نشناختیش؟! خود پانتی بود-
  :پیام نفس عمیقی کشید و گفت.صدای خرناس خشم آلود شیرین شنیده شد

  . یه مهمون بود-
  :شیرین با ناراحتی پرسید

   خب کی بود؟-
  :پیام شگفت زده جواب داد

  !می آد تا به حال در زندگیت تجسس کرده باشم شیرین یادم ن-
  :د زدبا صدایی مرتعش فریاشیرین 

  ! آره ولی اگه قراره عاشق هم باشیم من باید از این چیزا خبر داشته باشم-
  .سکوت

  :شیرین از در مصالحه در آمد و گفت
  می آد شکنجه ام بدی؟ می بینی من به این چیزا حساسم،خوشت  تو که خب حالا چی می شه اگه بگی؟-

  :پیام باز نفس عمیقی کشید و گفت
داری بابتش ازم من و تو هنوز چیزی بینمون رد و بدل نشده که تو یهو این طور !شیرین محض رضای خدا بیا و عاقل باش-

دا می کنیم از معناش این نیست که اجازه پی،شکل دیگه ای پیدا بکنهضمنا اگر هم روزی قرار باشه روابطمون !تضمین می گیری
  . زندگی هم با خبر بشیمجیک و بیک

 چون می دانست به دقیقه زحمت کار دیگری را هم ندادبه خودش ! گذاشت و پیام خیلی ساده گوشی را بغض شیرین ترکید
وقتی تلفن زنگ خورد،گوشی را برداشت و خیلی رسمی انگار نداند چه کسی پشت خط  .نرسیده شیرین تماس خواهد گرفت

  :گفتاست 
  بله؟ -

  :صدای معترض شیرین شنیده شد که می گفت
   رو قطع کردی؟تلفن تو برای چی وسط حرفم -

  :پیام به صراحت جواب داد
  ! چون من زنگ زده بودم که صحبت جدی بکنم نه این که گلایه های بچه گانه بشنوم-

  ! حال بوق زدن استگوشی در که دریافتشیرین برآشفته مشغول دفاع از خود شد ولی باز در نهایت شگفتی 
  :دوباره برقراری تماس از جانب دخترک و پاسخ سرد از جانب مرد جوان

   بله؟-
 حرف بزنم؟ خودم واسه خاطر دل ببینم حضرت آقا یعنی من حتا اجازه ندارم دو جمله -
  !ولی حرف،نه غر و لند! معلومه که اجازه داری-



 !ه بفهمم تو با یه نفر دیگه در ارتباطی در حالی که با من دوستی کجای حرفم غر بود؟خب من ناراحت می شم اگ-
  .سکوت

  :شیرین به حالت التماس
من واقعا دیگه تحمل این همه ! زبونم مثل چوب خشکه،تیر می کشه،الان دستهام سِر شده،قلبم داره خدا اذیتم نکن روو ت !پیام-

  ؟؟پیامپیام؟استرس رو ندارم،یه کم شرایطم رو درک کن،باشه؟
  بله؟-
  چرا جواب نمی دی؟-
  ! خب دارم شرایطت رو درک می کنم-

  . شیرین بلند شدگریۀصدای 
  :پس از مدتی سکوت،پیام با لحن مهربان تری گفت

  . خودت داری باعث اذیت خودت می شیشیرین می دونم حرفم رو قبول نداری،ولی باور کن تو-
  :شیرین گریان جواب داد

  !دلی که من دارم این ور خط آب می شم،ولی تو ککت نمی گزه،اصلا انگار نه انگارتو اون قدر سنگ! نخیر هم-
  :پیام آه بلندی کشید و گفت

الت بده پس تو فکر می کنی چون الان ناراحتی و داری گریه می کنی و حککم نمی گزه؟من  تو از کجا می دونی که ! عجبا -
ازی به نفع خودت کنی،من واقعا حوصله ندارم سر هر چیزی باهات بحث تو همه چیز رو می خوای با لجب! هم باهاتهحق حتما 

  !کنم و قانعت کنم
من چه اختیاری !تا می آم چیزی بگم قطع می کنی!تو به من بدبخت حتا اجازۀ حرف زدن هم نمی دی! هیچ هم این طور نیست-

  از خودم دارم؟
  :پیام تک خنده ای کرد و منتقدانه گفت

ما دونی باور کن تو هنوز حتا نمی !  و تو هم هنوز کاری نکردی که داری دست پیش می گیریذاشتمهنوز شرطی نکه من  -
  !قراره در مورد چی حرف بزنیم

  :شیرین برآشفته گفت
  اصلا برای چی همیشه باید حق با تو باشه؟ -
  ! بس کن شیرین-
در حالی که ما دخترا خیلی زودتر از شما !یتو فکر می کنی چون دو سه سال ازم بزرگتری عقل کل! هیچ هم بس نمی کنم-

  اینو می دونستی؟! در می آد جنابشعورمونپسرا 
  ! نخیر نمی دونستم،ممنون که شما یادم دادین-
  ! خواهش می کنم،حالا بهت فرصت می دم ازم عذر خواهی کنی-
  بله؟متوجه نشدم،یه بار دیگه تکرار کن؟-
  پیام؟پیام؟؟...!کنیمی خواستی دقت ! اخبار رو یه بار می گن-

  . دو ساعت پیام به تماس های شیرین جواب نمی داد و گوشی را برنداشته قطع می کردبه مدت



دختر نوجوان را شنید عاجزانۀ  نالۀتا گوشی را برداشت و سرانجام پس از تلاش نمی دانم بگویم چندم حاضر به پاسخگویی شد 
  :که می گفت

قطع  خواهش می کنمباشه؟ پیام، قطع نکنحالا دیگهخوبه؟! هر چی تو بخوای می شماصلا !بگی می کنمتو که  هر کاری -
  ...نکن

  .و دیگر گریه امانش نداد
  :پس از تاملی کوتاه،پیام جواب داد

  ... باشه خانومی قطع نمی کنم-
  

مجدانه می شیرین .ودروابطشان مثل گذشته گرم و صمیمانه شده بو  تا چند روز،پیام و شیرین هر روز همدیگر را می دیدند
در  پسرجوان.گردش می کردنددر شهر  می شد و خودرو اشسوار بی بهانه بعد از مدرسه، و  اوقاتش را با پیام بگذرانددکوشی

  . عاشقانه کردن روابط را دارد معلوم نبود از چه طریقی قصدمیان صحبتهایش هیچ اشاره ای به آن شرط کذایی نمی کرد و
  .کرد در این باره سوالی بپرسدنمی شیرین هم جرئت 

 بود که چون دلشوره نه به این دلیل که پیام برگشتهدلنشین و گوارا بود،برای دخترنوجوان   زندگی اینک،به هر روی
شمانی مرطوب از خواب بیدار می گاهی با چولی ! احساس می کرد موهایش دیگر نمی ریزند و شبها بیشتر می خوابیدنداشت،

هوس .تنهاست،در عین شادی و خوشبختی بود که ،اما بر این باورش به یادش نمی ماندبرای چه گریسته،خوابنمی دانست شد و 
  ...و روحش را به تصرف در آورده بود انداخته،شوری در دلش جملۀ مبهم و مرموزپیام با آن .عشق کرده بود

به توصیۀ نغمه،که معلوم .متوسل شدمی باشد،گیش باز به کتاب پناه برد،به هر چیزی که می پنداشت در خدمت گشودن گرۀ زند
که با ورد و جادو و دود و فوت سفارش رمال .پیش یک فالگیر رفت محرم اسرارش قرار داده بود، و او را مشاورنبود با چه عقلی

  :شباهتهایی به توصیه های کتاب داشتنیز در نهایت کردن همراه بود 
  ! فضا را مساعد کن-

 به کار می حقه ایشیرین هر .  نشان نمی داد و جادو و جنبل هاهیچ واکنش دلگرم کننده ای در قبال ترفندپیام ولی چه گونه؟
 زدن،غرور را کنار گذاشته و یک راست سر اصل مطلب نقبکم کم متقاعد می شد به جای زمینه چینی و .بست بی تاثیر بود

  .برود
تمارض و   و غالبا موفقو آنها ضمن تاکید بر حفظ پرستیژ،حیلۀ آشنا در این باره مشورت کرد با چند تن از همکلاسی هایش

 ولی او چندان به موفقیت این روش اطمینان نداشت و احساس می کرد پیام کسی نیست ،نمودندپیشنهاد به وی مظلوم نمایی را 
  . شودخامکه به این طریق 

 و برق فریبندۀ زیور آلات چشمانبودند  فروشی ایستاده مقابل یک طلا و نددر پاساژی قدم می زد همکه با سرانجام یک روز 
  :پرسید را خیره کرده بود بدون هیچ قصد خاصی و تنها از سر شیطنت دخترنوجوان

  خری؟ کی یکی از این حلقه ها رو برام  می -
  : انداخت و جواب داداز گوشۀ چشمپیام نگاهی 

  ! هر چیزی به موقعش-
  ! یا حالا یا هیچ وقت. بودوقتش.ضربان قلب شیرین بالا رفت

  :در حالی که خودش را به شانۀ پیام می چسباند خجالت زده با نگاهی از زیر مژه گفت



   خب تو قرار بود یه حرفی بهم بزنی،فکر می کنم فراموش کردی،درسته؟-
  :پیام لبخند زنان گفت

اشه،وقتی می بینم تو به یه حدی از رفاقت قانعی من زمانی یه چیزی رو مطرح می کنم که خواهان داشته بولی  نخیر نادرسته،-
  .دلیلی نمی بینم به چیزی وادارت کنم

  :شیرین ابرو در هم کشید و گفت
من که بیست و چهار ساعته باهاتم،از درسم و همه چیزم می یعنی تو می گی من برای دوستیمون کم می ذارم؟ منظورت چیه؟-

  زم چیزی بخوای بگم نه؟،شده ا و ناراحت نشیزنم تا تو تنها نمونی
  :پیام تصدیق کنان گفت

من گاهی دوست راستشو بخوای ،بابش کردیخودت ولی شیرین این چیزی نبوده که من ازت خواسته باشم،! نشده،نخیر -
بنابراین باهات  مثل همیشه یک طرفه و با پیش فرض خودت داری جلو می ری،،ولی خب دیدم کهداشتم تو نظرمو می پرسیدی

  .ردمبحث نک
  :شیرین واقعا نگران شد و پرسید

من از نظر خودم تا الان دختر نکنه کاری کردم که دلخورت کرده؟اگه این طوره بگو،چون  پیام می شه واضح تر حرف بزنی؟-
  ؟مگه نهخوبی بودم،

  :پیام دست شیرین را گرفت و در حالی که به سمت مغازۀ دیگری می رفتند گفت
  ! که باهات نمی شه بحث کردمطمئن باش،فقط نکته اینجاست، تو دختر خوبی هستی شیرین-

  :شیرین تکانی به سر و گردنش داد و با تفرعن گفت
   پیام خان،فکر کردی الکیه؟کردم های کتابهای روانشناسی عمل طبق توصیه هیچ هم این طور نیست،من -

  :پیام طعنه زنان و بدون نگاه کردن جواب داد
  !د ما شدیم موش آزمایشگاهی شما بفرمایییک مرتبه ! بعله -

  :گفتحق به جانب چشمانش را دراند و شیرین یک مرتبه سیخ ایستاد،
باهام این طوری صحبت کنی،یا همین الان بهم می گی چه کاریم ناراحتت کرده یا قهر می که خوشم نمی آد اصلا  پیام من -

  !کنم و می رم
  :گفتبا نگاهی در چشمانش شوخ طبعانه پیام شانه های شیرین را گرفت و 

  قول می دی بذاری حرفم رو کامل بزنم و وسطش تفسیر نکنی؟هم  ولی تو ،باشه بهت می گم خانوم خانومهای عصبانی-
پیام طبق معمول حرفش را .پذیرفت،ولی چون تشنۀ دانستن حقیقت بود،ی را نمی پسندید پدرانه اشیرین با این که چنین برخورد

  :یتی دیگر و در یک رستوران در گوشه ای دنج زددر موقع
حالا امیدوارم بشه گفتش چون اگه مطرح نشه،بعید می  خیلی وقت بود که می خواستم اینو بهت بگم،ولی به هر دلیلی نشد،-

  . من و تو دوام چندانی داشته باشهدونم دوستی
  :شیرین اندوهگین گفت

   چرا؟مگه من چیکار کردم؟-
  :طرفین تکان داد و گفتپیام سرش را به 



بلکه ،اصلا فکر نمی کنم که تو خطایی مرتکب شدیمگه قرار نشد تفسیر نکنی؟خیالت راحت،! یواشتر،صدامونو می شنون -
  ! که انگار با یک دختر دوستی، دقیقا جوری رفتار می کنیدر زمینۀ دوستی با یک پسر می کنم که احساس

  :دختر نوجوان بی درنگ جواب داد
  !واضح تر بگو پیاماگه می شه ...اوخ ببخشید،منظورم این بود که!...ست غلطهاحسا -
  باشه؟! فقط با حفظ آرامشگم،می می گم،خیلی هم روشن  -

  :چشمکی زد و صورتش را پیش آورد و خودمانی گفت
دوگر و کف بین و این توصیه های کتاب و جادختر یه تعریف داره،با پسر یه تعریف دیگه، دختر با دوستیِ! ببین شقایق سرخ-

اونها همیشه طوری موضوع رو مطرح می کنن که تو احساس کنی خیلی راحت می تونی مشکلت رو !جور چیزا رو بریز دور
هم موضوع هر کسی ائل رو از راه تجربه باید یادگرفت، کنی و ذوق زده پول به پاشون بریزی،در حالی که این جور مسبرطرف

چیزی که باعث می شه دو نفر سالها برای هم جذاب باقی بمونن اینه  اون در نهایتو ،ی کنه محلبرای خودش رو یه جوری 
توجه ها و  بخواد صاحب همه طرف،این طوری نیست که یه می دنکه در مواقع لازم واکنش مناسبی به خواسته های هم نشون 

سائل رو از دید احساسات می بینید و توی شما دخترها ممسئولیتی نداشته باشه، خودش هیچ در عوض محبت ها باشه ولی 
 دیدمون فیزیکیدر کنارش نفی نمی کنیم ولی احساسات رو دوستی دنبال عشق و محبت هستید،ولی ما پسرا این طوری نیستیم،

 من کاری بهصبر کن،قرار شد وسط حرفم نپری،بهت فرصت اظهار نظر می دم،منتها بذار جمله ام کامل بشه، !آ ،آ،آ ...م هسته
اگه قرار باشه با کسی باشم و از وقتم و احساسم براش خرج کنم من ولی هر کسی برای خودش طرز فکری داره،بقیه ندارم،

شاید اصلا ،یکاری که دوست نداری انجام بدوادارت کنم نمی خوام من !ببین شیرینتوقع دارم اون هم به نیازهام حساس باشه،
 سو هممی دونم که تو عقایدی داری که با خواسته های من نشده باشیم، خلقدوست پسری  -دوست دخترمن و تو برای 

آخرش دوستی و باهم باشیم،واسه هم وقت بذاریم و بیرون بریم هر چی هم که ما ولی اگه این مسئله یه جوری حل نشه،نیست،
ارم با شرایطی کنار می آم که  می شیم،چون یه طرف ماجرا که من باشم ددلزدهنواخت می شه و از هم یه مدتی یکاز مون بعد 

  !ارضام نمی کنه
  :همان طور نشسته دست به کمر زد و با سری کج گفتشیرین 

با این حال بهت یادآوری می کنم !اگه درست فهمیده باشم تو داری از مسائلی حرف می زنی که من هرگز بهش تن نمی دم -
تازه تو منو بغل هم می کنی که تا به حال به هیچ می کنیم،ما همیشه موقع سلام و خداحافظی دست می دیم و روبوسی که 

  دیگه چی باید بینمون رد و بدل بشه که جنابعالی راضی بشید؟احدی همچین اجازه ای رو نداده بودم،
  :پیام عقب کشید و به صندلی تکیه داد و با نگاهی به نقطه ای نامعلوم خیلی مختصر گفت

  ! حدس می زدم نشه باهات حرف زد-
  :یرین با تحیر گفتش
  ...من! آخه پیام این مسئله چیزی نیست که بشه با یه دختر خونواده دار مطرحش کرد-

  :پیام حرفش را برید و با صدایی خفیف گفت
  ! می کنیم،این به نفع هر دو نفر ماستدوستی مون رو تمومهمین جا !  کافیه-

  :بغض کرد و گفتشیرین 
  ...فقط به خاطری؟منو کنار می ذار به همین راحتی -

  .لب گزید و حرفش را نا تمام گذاشت



  :پیام دستانش را از پشت به صندلی قلاب کرد و به سردی جواب داد
بهم نگفتی  نه اصلا هم راحت نیست،اگه بود بهت دوباره زنگ نمی زدم،ما دیگه تقریبا داره یکسال می شه که باهم دوستیم،-

دوست دارم این احساست رو پاسخگو باشم،ولی خب من هم در دوستی هم داری و جور احساسی نسبت بمی دونم که چه ولی 
  .هدفهایی دارمبا یک دختر 

  : گفتغمزده و شاکیشیرین 
  چرا نمی ری سراغ اونها؟! خب این همه دختر خراب تو خیابون هست-

  .پیام چنان ابرو در هم کشید و ناراحت شد که شیرین سر به زیر انداخت
  ...گذاشتباقی ولی شیرین لب نزد و پیام هم بخش اعظمی از آن را دست نخورده غذا را آوردند 

شیرین هم بق د،حواسش به رانندگیش بو سیگار می کشید و انهزدند،پیام متفکر باهم حرف نجملهیک ، مسیر برگشتدر کل
  .کرده بود و جلوی پایش را تماشا می کرد

که رسیدند،دختر نوجوان بی خداحافظی پیاده شد و در را محکم به هم به حوالی شهرک و محل همیشگی پیاده شدن شیرین 
  .زد

  :پیام از پشت سر داد زد
   خالی می کنی؟ماشین چرا دلخوریت رو سر -

  .جوابی نیامد
  :پیام نگاهی به دخترک که از عصبانیت می لرزید و محکم قدم بر می داشت انداخت و گفت

  ! فکراتو بکن،بهت زنگ می زنم-
  :ریاد زدفشیرین 

  ! نمی خوام-
  :پیام خونسردانه گفت

  ! خب پس از همین جا خداحافظ برای همیشه-
که دیگر نتوانست به راه رفتن ادامه دهد و روی زمین ترکید شیرین جوابی نداد ولی چند قدم نرفته بود که گریه اش طوری 

  .نشست
پیام اخم کنان .ی زد و فحش می داد و گریه می کردشت م کند ولی دخترنوجوان مشآرام کوشیدند و پیام خودش را به او رسا

  :تکانش داد و با تحکم گفت
  !باهات صحبت کنم بیا بریم تو ماشین ! آبرو ریزی نکن-
 و  باشمباهام دوست شدی که بازیچۀ دستتی،ست کثیفت می خوافکرهایبرای فقط منو !یتو اصلا منو دوست ندار! خوام نمی-

  !دیگه نمی خوام ریختت رو ببینم!،ولم کنزندگی افتادماز  و بگو که بخاطر تو مریض شدممن احمق رو  !سرگرمت کنم
  .اجازه نداد برودپیام به هر شکلی بود دخترک را سوار ماشین کرد و تا زمانی که آرام نگرفت 

به دست نمی م نتیجه ای به صورت تلفنی ادامه می یافت و ساعتها حرف می زدند و آخر هدر روزهای بعدی ادامۀ مباحثات آنها 
  :خواستۀ پیام به قوت خود باقی بود و دخترنوجوان هم از مواضعش عقب نمی کشید.آمد



 تو فکر می کنی تمام این دختر و پسرهایی که باهم دوست می شن فقط می شینن آیت الکرسی می خونن و همدیگه رو -
 بازی های بچگی بیرون حال و هوایینه که می گم تو هنوز از برای هم!تماشا می کنن؟یه کم معلوماتت رو بالا ببری بد نیست

  !نیومدی
 پیام من واقعا نمی تونم این کار رو بکنم،ازم بر نمی آد،جون من،جون هر کی دوست داری،بیا همین شکلی که هست ادامه -

م،من واقعا خوشحال،خوشبخت خوش گذروندیم و گفتیم و خندیدیبیرون رفتیم و این همه  اشکالی داشته؟ چهبدیم،مگه تا الان
  ؟ و موهام بریزهیه کم انصاف داشته باش،تو دلت می آد من دوباره مریض بشم!و راضی بودم

  :گفتپیام آهی کشید و با خستگی 
  ... که تو می گی خوشحال و خوشبخت و راضی نیستمبا روندیولی من !  نه به خدا-

  :عث سکسکه اش شد گفتچانۀ شیرین لرزید و با صدایی لرزان که سرانجام با
  برای دوام دوستی مون،گوش می دی؟...یه پیشنهاد برات دارممن  اصلا ...من -

  :پیام یک اوهوم خشک و خالی گفت و شیرین دماغش را بالا کشید و به سختی ادامه داد
اندازۀ من به د قول بدی یبا-ولی با...دوست بشی- دو...که بری با یه دختر دیگه...که-بهت این اجازه رو می دم که...بهت -

به جون مامانم قسم ...من هیچ سوالی در این مورد ازت نخواهم پرسید...من...ی اون کارافقط برا-فباشه؟دوستش نداشته باشی،
  ...که منو دوست داشته باشی فقط،فقط قول بده...می خورم که هیچ گیری ندم

  :خط شنیده می شد،سرانجام گفتصدای نفس کشیدن های کلافه گونۀ پیام از آن سوی .و گریست
،چون من نمی گذرونم من می تونم تو رو دوست درجه دوم خودم قرار بدم،ولی در اون صورت دیگه وقت زیادی رو باهات -

  !هستم و دوستش دارم عشق بازی کنم،اگه موافقی،همین الان رابطه مون رو کم می کنیمهمیشه دوست دارم با اونی که 
  !....نه-

در واکنشی عصیان گرانه شیرین را تهدید به فسخ یک طرفۀ دوستی کرد و دختر ته رفته بی حوصله می شد و رف پسرجوان
می ولی واقعا نمی دانست چه . قول داد در این باره فکر کند و پاسخ نهاییش را بدهدبه ناچارنوجوان که طاقت دوری را نداشت 

قابل اعتماد دبیرهای تربیتی مدرسه هم نش که هرگز نمی توانست بگوید،یبه والد.هیچ مشاوری در این باره نداشت. بکندبایست
از روی دوستانش هم خجالت می کشید،خصوصا که اخیرا .می دانست موضوع را به والدینش گزارش خواهند کردنبودند و 

  .پز داده بود که دوباره با پیام دوست شده و دیگر هیچ مشکلی باهم ندارندنزدشان 
 سه شکاردرحتا نذر کرد که در صورت گشایش .طلب یاری کرد وندخدادرگاه نخوابید و راز و نیاز و از چند شب تا صبح 

  .صبر نخواهد کردفرصت رو به پایان بود و پیام گفته بود که بیش از این . صدقه بدهد- برابر پول ماهانه اششش -هزار تومان
***  

   می تونم چند دقیقه مزاحمت بشم ستایش؟-
  :در خانه اش تعجب کرده بود با خوشرویی گفتجلوی  بعد از ظهر آن هم سر زده  دوز دیدن شیرین ساعتستایش که ا

  چرا نمی آی داخل؟!  البته-
  : گفتبا اکراهشیرین 

  .ید بهتر باشه فقط من و تو بشنویمکه شا-کهکنم  راستش راجع به یه موضوعی می خوام باهات صحبت -
  :و رنجور شیرین گفت ضطربستایش با نگاهی به چهرۀ م

  .الان فقط من خونه هستم شیرین جون مامان رفته خونۀ خانوم شکیبا،بابا هم مطبه،-



  :شیرین یک مرتبه خودش را در آغوش ستایش انداخت و گریه کنان گفت
شتم که به جز تو کسی رو ندا!این روزها اون قدر اضطراب داشتم که دارم از حال می رم!من خیلی می ترسم! کمکم ستایش-

  !مشکلم رو بهش بگم،جون مامانت،جون هر کی دوست داری کمکم کن
  .ستایش در حالی که سر دوستش را روی شانه گذاشته بود و نوازش می داد،آرام او را به داخل برد

مدتی بی حال روی کاناپه دراز کشیده بود و در این مدت ستایش از او پرستاری و .شیرین حال و روز مساعدی نداشت
  .دادمی ش  برایش تجویز می کرد به خوردروهایی را که پدرش معمولا در شرایط افت فشار خون و اضطرابدا

وقتی حالش بهتر شد و توانست بایستد،با اصرار به اتاق ستایش رفتند و در راهم به درخواست او بستند و سرانجام پس از مدتی 
  :ی گذشته بود را باز گو کرد و در انتها گفت آن چه بر ومفصلاسکوت،دختر نوجوان لب به سخن گشود و 

 بهش گفتم من خیلی ها رو می شناسم که به جز یه رابطۀ پاک هیچ چیز دیگری بینشون نیست و مدتهاست دارن عاشقانه با هم -
این صورت ادامه می دن،ولی اون بهم گفت که از این جور آدمها نیست و اگه بخوام باهاش باشم باید خونه شون برم و در غیر 

  !بهتره کات بدیم و هر کدوم بریم پی زندگی خودمون
  :ستایش متفکرانه گفت

  .،بد نبود جلوش یه کم در می اومدیشاید اون می خواسته بلوف بزنه! خداحافظخیلی راحت می گفتی  خب تو -
  : گفتعاجزانهشیرین 

از همون اول بهش گفتم که کردم متقاعدش کنم،من خیلی سعی ! می زنه زیر همه چی تو اونو نمی شناسی،خیلی راحت !نه -
 اصلا نباید با هیچ ،این جور روابط رو گناه می دونم،ولی اون بهم گفت که دارم خودم رو گول می زنم و اگه واقعا اعتقاد داشتم

ده کنم و پسری دوست می شدم،اون منو متهم کرد که مذهب رو کردم وسیله ای برای این که هر جا به ضررم بود ازش استفا
 من نماز می خونم،روزه هم می ،تو که می دونیستایش!... ی که قلبا اعتقادی به مذهب ندارمخواسته هام رو پیش ببرم در حال

یعنی من هم مثل این گیرم،البته نه مرتب،ولی خب واسه خودم اعتقاداتی دارم،یعنی من تا الان داشتم سر خودمو کلاه می ذاشتم؟
  آره؟نم؟دخترای خراب می رم جه
  .و اشکهایش سرازیر شد

  :ستایش لیوان آبی دست شیرین داد و هم دردانه گفت
من فکر می کنم که تو زیادی به ! راجع به اعمال ما کس دیگری قضاوت می کنه نه امثال این آقا پیاممعلومه که نمی ری، -

تو هیچ کار اشتباهی نکردی،و ه،مطمئن باش که داره سوء استفاده می کناون پسر هم اینو فهمیده و ی،اددت نشون  حساسیمسنله
 .اگه بخوای از این بعد هم نخواهی کرد

  :شیرین بینیش را بالا کشید و گفت
اصلا من از اولش هم شانس ! کوفتی   گناهِاحساسِ این روزها اصلا آرامش نداشتم،از یه طرف موضوع پیام،از طرف دیگه این -

ز پانتی که جونم رو براش می واقعا دیگه نمی دونم به کی می شه اعتماد کرد،اون ا !همه چیز علیهم بوده ستایش! نداشتم 
هرچند پیام می گه من زیادی به قضیۀ اون سگ حساسیت نشون دادم،ولی خب من از این ناراحت شدم که چرا هیچ کس ...دادم

 می شنیدم؟و حالا نیش دار هم با هزار تا متلک غریبه اونیه چرا من باید اینو از دهن چیزی راجع به این موضوع بهم نگفته بود؟
چرا هیچ وقت نمی شه من مثل ! که توقع داره به خاطرش کاری بکنم که حتا فکر کردن بهش تنم رو می لرزونهاین هم از پیام،

  ...اره رفیق رفقاشون این ور و اون ور می رن و اصلا مشکل ندارن،ولی من بیچهمه دوست پسر می گیرن،همه بابقیه باشم؟
  :ستایش مکثی کرد و گفت.سکسکه اش گرفت و ساکت شد



  . پیدا می کنندرستبراش یه راه حل ه مشکل دارن،ولی  هم-
  :شیرین آب دهانش را با فشار قورت داد بلکه سکسکه اش بند بیاید و گفت

 چی بهم دوست پسراشون ندارنن رابطه ها با می دونی وقتی بهش گفتم هیچ کدوم از دوستهام از ای.  پیام هم همینو می گه-
  !اونها دارن ولی به تو نمی گن!گفت؟گفت تو ساده ای

  .و بنابراین نفسش را حبس کرد و بینیش را با دست گرفتافتاد سکسکه به دوباره 
  :ستایش لیوان آب دیگری برای شیرین ریخت و گفت

  ...کنی فراموشش کنیمشخصه که به پیام وابسته شدی،ولی به نظرم بهتره سعی کاملا هر چند  -
  :شیرین همچنان که بینیش را گرفته بود و به تدریج سرخ می شد با صدایی خفه گفت

  ! نمی تونم،دست کم در این شرایط و یهویی بی مقدمه برام خیلی سخته-
  : تکان داد و گفتاسفستایش سری به نشانۀ ت

  !ه هاش تن بدی خب پس در این صورت می ترسم روزی برسه که مجبور بشی به خواست-
  :شیرین که بیش از یک دقیقه نفسش را حبس کرده بود آن را بیرون داد و هن هن کنان گفت

  ! تا باهام ازدواج نکنه اجازه نمی دم بهم دست بزنه!مگه خوابشو ببینه!  عمرا-
  .ستایش جوابی نداد

  : گفتکه شیرینمدتی در سکوت سپری شد تا این 
   با آیدین چیزایی بدونم؟ شکل دوستیتمن می تونم راجع به... ستایش-

  :چهرۀ ستایش جدی شد و پرسید
   مثلا چه چیزایی؟-

  :شیرین من و منی کرد و گفت
 من به غیر از تو به کسی اعتماد ندارم،کنه،ب خب،من اگه یه منبع مقایسه داشته باشم،خیلی می تونه به تصمیم گیریم کمک -

ام رو بهت گفتم،تو هم در عوض،یه بخشی از رابطه ات با آیدین رو برام بگو،قول می دم واسه همین تموم زیر و بم رابطه ام با پی
  !عین یه راز پیشم بمونه،به جون مامانم قسم می خورم

  :ستایش آهی کشید و گفت
   آخه تو چی می دونی؟-

  :شیرین صادقانه جواب داد
  .ش استناد کردن بوده که نمی شه بههر چی هم شنیدم از این و او... هیچی به خدا-

  :ستایش لبخندی تلخ زد و گفت
با ا  منظورم این نبود،من فکر می کنم رابطۀ من و آیدین اصلا قابل مقایسه با مورد تو و پیام نباشه،چون اصلا اساس دوستی م-

  .مال تو فرق داره
  :شیرین دستان ستایش را گرفت و به التماس گفت

  .باز با یه تصمیم اشتباه خودمو تو هچل بندازمه راهنمائیت نیاز دارم،نمی خوام جون من،جون آیدین،من ب! تو رو خدا ستایش-
  ! تو همین الانش هم تو هچلی شیرین-



 می کنم،فقط یه کم راهنمایی می خوام،من خیلی باهوشم و یکی شاشتباه می کنی،من این مشکل رو بالاخره یه جوری حل  نه-
بگی،فقط اون چیزی که فکر می کنی به قضیه مربوطه بهم لازم نیست همه چیزو  یه ذره بهم بگه تا ته خط رو می رم،تو هم

  چقدر آیدین رو دوست داری؟ببینم بگو،اصلا بگو 
  ! خیلی-
  خب اون هم تو رو به همین اندازه دوست داره؟-
  !شک ندارم -
  ! که بازم برگشتاین سکسکۀ کوفتی!اهَ... خب از کجا اینو فهمیدی؟همینو بهم بگی برام کافیه،راستش من-

و شاید  سمت پنجره رفت،روی لبه آن نشست و خیره به منظرۀ بیرون "! یه حبه قند بذار دهنت"ستایش در حالی که می گفت 
  :گفتسمتی که عمارت دولتشاهی قرار داشت 

  ...باشه،بهت می گمچون فکر می کنی به دردت خواهد خورد،تو مسائل رو خیلی ساده می بینی شیرین ولی  -
  :مکثی کرد و متفکرانه ادامه داد

 با دلم می خواستدوست پسر نبود،ولی داشتن هوس  در یه دوره ای خیلی احساس تنهایی می کردم،ابدا در ذهنم من...من -
چنان از زندگی نا امید شده بودم که و فراموش کرده بودم،م بده،من خودمدوست داشتن رو یادواقعی معنای کسی آشنا بشم که 

 تا زمانی که این خواستهداشتن،رو  انتظار نمره آوردن و شاگرد اول شدن والدینم،فقط ازمکردم مرگ تنها راه نجاتمه،فکر می 
یست شاگرد اول بودن و نمرۀ ب،من هم اوایل فکر می کردم زندگی همینه و دوستم داشتن،رو برآورده می کردم عزیزشون بودم

آیا آیا زندگی همه اش به ساز آرزوهای والدین رقصیدنه؟؟ چیکار می کنمدارمم پرسیدم که از خود روزی  یهولی خب! گرفتن
 چیزی رو طلب برای خودم آرزو داشته باشم؟نمی تونستم در عوض افتخاری که کسب می کردم از والدینممن حق نداشتم 

  ....باشمدلم بخواد جور دیگه ای  بشم یا خسته یه روزی من هم اصلا انگار نه انگار که ممکن بودکنم؟
چیزهایی که زمانی برام محبت والدین تلقی می شد،برام نخ نما و گول زنک شده بود،احساس می کردم تبدیل شدم به ماشین 

یه واژۀ ساده ولی دلگرم کننده می تونست نجاتم بده،یه قلب   می سوختم،هم دردیتحقق آرزوهاشون،در تب یه ذره توجه و 
 هیچ چیز نمی دیدن،نمی شنیدن و از نظرشونولی والدینم ! مام توقع من از این دنیا بودمهربون و بی ریا و دو گوش شنوا ت

حاضر نبود بپذیره که من به سنی رسیدم که دیگه نمی تونم به حتا پدرم  باشه،نم گری غیر از درس نمی تونست مشکلِدی
ون ظالم نیست ولی خیلی از حقایق رو نمی تونه یا عروسکها و دوستان خیالیم دلخوش باشم و به ارتباطات تازه تری نیاز دارم، ا

 که بپذیره، من هم از روی ترس و هم به خاطر احترامی که براش قائل بودم از مطرح کردن مشکلم ابا نمی خوادبهتر بگم 
  ... داشتم، دلم هم نمی خواست خودسرانه کاری بکنم،ولی  داشتم از فرط استیصال از پا در می اومدم

 خونۀ ما برای مچون اگه اون روزی که د! مطمئنم اونو سر راهم قرار داد،خدا یطی بود که با آیدین آشنا شدم،در چنین شرا
و از این رو به اون ین آشنایی زندگیماشاید هرگز همدیگه رو نمی دیدیم،،دیدن پدرم اومده بود من اشتباها در رو باز نمی کردم

همون جور که  باشم،ولی آیدین با کسی دوستیی که دارم عملا نمی تونم خودت بهتر می دونی که با محدودیتهارو کرد،
ه و تعریف  از اون حد محترمانرابطه موننذاشت هم هیچ وقت با تمام شرایطم کنار اومد،خودش در شروع دوستیمون گفت،

  ....ش خارج بشهشده ا
 می خوام ولی من عذرطر این رک گویی ازت به خا!شیرین بهت اجازه نمی دم دوستی من و آیدین رو با خودت مقایسه کنی

 می خواستی از دیگرون عقب نمونی،در حالی سر رقابت و به این خاطر بود کهدوستی تو با پیام فقط از فکر می کنم که انگیزۀ 
 ایکه دوستی من و آیدین یه نیاز بود،یه خلاء بزرگ عاطفی که ما رو به سمت هم کشوند و شرایطی رو ایجاد کرد که بر



ما ، در حالی که در این چند سال دوستی  آزادانه هر جا دلت خواسته رفتی،پیامشیرین تو با ....همدیگه نقش منجی رو بازی کنیم
م،اصلا چیزی که من و اون رو به هم مربوط می کنه ییک مرتبه هم نتونستم بی دغدغه و با آسودگی خاطر تا دم در شهرک بر

م،هر موفقیتی که من هر چی که الان هست!یاز به احترامه،نیاز به دوست داشتنه،عشقه نیست، نگردش رفتنخوش گذرونی و 
من حتا یادم اون منو با خودم آشتی داد، می دونم که آیدین بهم داد،ی یاهو خودباوری  کسب کردم رو مدیون اون دلگرمی

،حس بدی نسبت بهش داشتم،هم نسبت به رفته بود که آخرین بار پدرم کی منو در آغوش گرفته و بوسیده، ازش دلخور بودم
 امیدوار باشم و همه رو به امیدواری تشویق ازم خواست کهاون و هم مادرم،ولی آیدین یادم داد که از کسی متنفر نباشم،

با این که نهایت کاری که اون در این  ادا کنم،بکنم نمی تونم دینم رو بهشکه م من هر کاری ه!کنم،اون منو احیا کرد شیرین
همیشه دعاش می من ه،ولی بوده و برام حرف زده که شنوندۀ درد دلم رفتن محدودیتها برام کرده اینمدت و با در نظر گ

اگه اون نیومده بود،چه بسا من چند سال پیش به آخر خط ! خدا هر چی می خواد بهش بده! یار و نگهدارش باشهکنم،خدا 
  ...رسیده بودم

 یرین از پشت به او نزدیک شد و شانه هایش را در آغوش گرفتش.پاک کرد را ده بودستایش اشکی که پای چشمانش جمع ش
  :و حسودانه گفت

  !کاش من می تونستم مثل شما باشم...چه دوستی پاک و قشنگی دارید! خوش به حالتون-
  :ستایش گونۀ شیرین را بوسید و گفت

  .د طرف مقابلت رو درست انتخاب کنی بخوای می تونی،منتها بای-
  :شیرین با لبۀ پرده مشغول بازی شد و گفت

فقط این یه موردشه که با اخلاقم سازگار نیست وگرنه به موقعش خیلی دست و دل بازه و همیشه برام پسر بدی نیست،هم  پیام -
  .کادو می خره و خوشحالم می کنه

  :ستایش سری به نشانۀ نفی تکان داد و گفت
این درست که اون همۀ که می دونه تا این حد ازش نفرت داری طلب نمی کرد، چیزی رو  اگه واقعا دوستت داشت ازت-

این ه،پیش می برولی پشت پرده داره حرف خودش رو ،حرفهاش رو با پوششی از منطق و با در نظر گفتن نفع طرفین می زنه
نمی دونه چقدر دوستش داری و اون می  پات گذاشته،نه از سر صداقت که از زرنگی شه،خابی هم که برای ادامه دوستی جلوانت

ی تونست حتم دارم قبل از تو با خیلی های دیگه بوده،و گرنه نمء استفاده می کنه،داره سوتونی ازش چشم بپوشی و برای همین 
 ،ن اژدهاستدهشدن به جای تو بودم بیشتر دقت می کردم،رفتن به خونۀ چنین پسری مثل وارد ...کنهتا این حد با سیاست عمل 

  چه دلیلی داشته بعد اون دعوای سخت،یهو این طور از در دوستی در بیاد و دم از عشق بزنه؟اصلا 
  :شیرین کمی فکر کرد و لب جلو داد و گفت

تازه شم من که ! رو بهم بگه ولی من همکاری نکردملابد چون دوستم داشته،اون می گه از قبل می خواسته این حرفها خب -
  !کردمنقبول و اشکشو در نیاوردم دادم نکلی حرصش تا  من همنگ زد و عذر خواهی کرد و  خودش زنباهاش آشتی نکردم،او
  : گفتستایش با لحنی جدی

بعیده،من هیچ حس خوبی نسبت به  متقاعد کننده نیست،شیرین به خودت نگیری ولی از پسری در شرایط اون چنین تواضعی -
تو رو به خونه اش بکشونه که تلافی کنه،تو پات به اونجا برسه دیگه هیچ این موضوع ندارم،ممکنه یه نقشه باشه،شاید می خواد 

به چرب زبونی ! فکر نکن خیلی قدی و می تونی جلوش در بیای،اون خیلی هفت خط تر از این حرفهاستراه فراری نداری،



شن و دست هر شاعر و ادیبی رو پسرا برای این که به اهدافشون برسن می تونن بازیگرای خارق العاده ای باعتماد نکن،هم هاش 
  !از پشت ببندن،خیلی احتیاط کن شیرین

  :شیرین اندوهگین گفت
اصلا بگو ببینم،تو که با آیدین ...اون هم به موقعش پای درد دلم نشسته،ولیالبته من مثل تو بهش بد بین نیستم،... نمی دونم-

  مگه اون نمی تونسته برات تقش بازی کنه؟ستت داره؟رفت و آمد نداشتی چطور مطمئن شدی که واقعا و از صمیم قلب دو
  :ستایش خردمندانه لبخندی زد و گفت

اون چهار شنبه سوری رو که کمیته ریخت تو ... جوابت رو با تعریف یه خاطره می دم و قضاوت رو می ذارم به عهده خودت-
برای تعطیلات عید قرار بود بعدش آیدین ؟هفتیم و از روی آتیش پریدیم یادتشهرک و همه رفتیم عمارت دولتشاهی جشن گر

من همون حتا بلیت هواپیما رزرو کرده بودن و بار و بندیل هم بسته بودن،پدر و مادرش رو ببینه،فرانسه بعد از مدتها دوری بره 
دین چیکار می دونی آی آنژین شدم و طوری حالم بد شد که خونه افتادم و چند روز بستری بودم،مراسم آتیش بازیشب بعد از 

 بهم گفت اگه من می رفتم و تنهات می ی ازش پرسیدم چرا این کار رو کردی،وقت! به خاطر من پروازش رو لغو کردکرد؟
می ....یادت رفته موقعی که دوست شدیم قرار شد تحت هر شرایطی هوای همدیگه رو داشته باشیم؟ذاشتم تو غصه می خوردی،

مرتبه اول و آخرش هم نبود و ،کردمن که ازش نخواسته بودم،خودش رزش داشت؟ همین کارش چقدر برام ادرک کنیتونی 
الها هر جا تونسته در کنارم بوده و با حرفهاش بهم آرامش داده،یادمه یه بار با ناراحتی بهش گفتم که از ترس در طول این س

ن از این بابت خیلی پکرم،فراموش نمی پدرم،اولین نامۀ عاشقانه ای که برام نوشت و در کفشم قایم کرد رو سوزوندم و الا
کنم،با یه لحنی بهم گفت فدای سرت،به اندازه تمام کاغذ های دنیا به پات نامۀ عاشقونه می ریزم،که با این که می دونستم این 

یه شیرین من اینو نمودهای واقعی ...حرف دلگرم کننده اس،ولی پشت گوشی گریه ام گرفت،اون هم باهام گریه کردیه فقط 
  !یمیدخرادو ن برای همدیگه ک به حال یه جفت جوراب هم رابطۀ عاشقانه می دونم وگرنه ما تا
  :شیرین با حالتی رمانتیک پرسید

  ؟ممکنه یه روزی باهاش ازدواج  کنی -
  :ستایش شانه هایش را بالا انداخت و گفت

 هیچ وقت نذاشته من از حدی بیشتر بهش وابسته برای همین همآینده معلوم نیست،که اون همیشه می گه  فقط خدا می دونه،-
 می گه طوری دوست باشیم که اون همیشه بهمنداشتیم،با هم ما هیچ وقت چیزی که بشه اسمش رو هم آغوشی گذاشت بشم،

 هر دلیلی نتونستیم به هم برسیم دست کم یک عمر با خاطراتم و اگه به یهم رسیدیم هنوز برای هم تازگی داشته باشاگه به 
ه که آینده از خدا می خوام کاری نکنهمیشه  و دوستش دارم زندگی کنیم،هرچند من واقعا  بدون شرمندگی دوستیمونپاک

  .مون به جدایی ختم بشه
  :شیرین آهی کشید و گفت

  ! شما تکلیف همه چی تون مشخصه،در حالی که من حتا نمی دونم بالاخره خونۀ پیام برم یا نه-
  :گرفت و پشت نیمکت مطالعه اش نشست و گفتستایش از پنجره فاصله 

بهش فکر ؟یی ازت می رهمی دونی چه آبرو،کنهب حتا اگه پیام جنابعالی پسر پیغمبر هم باشه،اگه این موضوع به بیرون درز پیدا -
ر برات گفته یه با!باید مرگ موش بخوری و خودتو بکشیاحتمالا تو ولی ،   پسره،چون یه برای پیام اصلا مهم نباشهکردی؟شاید

،قبل از این که برای رفتن به خونه  به دستشون بیاری بعضی چیزا هست که به هر قیمتی نمی ارزهبودم،باز هم تاکید می کنم که
 اسمتون رو با هم ببرن تو سرت رو بالا خواهی شرایط جوری پیش بره کهاش تصمیم بگیری به این فکر کن که اگه روزی 



،این  یا نکنیکنیبمن نمی تونم بهت بگم چیکار  کنی،روشنو قبل از پیام بهتره تکلیفت رو با خودت به نظر من تگرفت یا پایین،
  ! باید پای عواقبش وایسیرو بگیری و هر تصمیمی هم که گرفتیتو هستی که باید تصمیم آخر 

  :شیرین زمزمه ای کرد که ستایش به آن پاسخی نداد
  ... من به پیام اعتماد دارم ولی-

***  
 از فرهاد که برای آوردن توپ به دنبالش .یک بعد از ظهر جمعۀ نسبتا گرم بود. فوتبال بودند بازیرهای جای همیشگی سرگرمپس

هیجان زده توپ میان او و آن دختر .،یک مرتبه خودش را با دختری شیک پوش رو در رو دیده بوددوید به بیرون بازیزمین 
نگاهی .نگ کرم نارنجی و روسری و شلوار سفید و عینک دودی داشت توقف کردآرایشی غلیظ،مانتویی به رصورتی گرد،که 

کف کوتاه میانشان مبادله شد و شیرین کاملا ناشیانه توپ را به سمت فرهاد پاس داد،فرهاد سرخوش از این اتفاق نادر،به آرامی 
  .زد و شیرین با لبخندی محو به راهش ادامه داد

 به ینگاهشتابزده انۀ خانوادۀ رئیسی شد و وارد حیاط خو برگشتهایی تردید گونه،سر انجام چند خانه آن طرف تر،پس از رفت 
شیرین در .بود و با فشاری مختصر گشوده شدظاهرا کسی در آن اطراف نبود و در ورودی هم مطابق نقشه باز . انداختپیرامونش

را پیام آن  یک.داشت از سینه خارج می شدقلبش نفس نفس می زد و . را پشت سر خود بست شد و درچشم بر هم زدنی وارد
  . از حال رفتو را در آغوش می گیرد و همان لحظهاپیش روی خود دید که دارد 

   حالت خوبه؟-
  :شیرین به خود آمد و بی رمق گفت

  . آره،یه لحظه چشمام سیاهی رفت-
  :گفتدوستانه  و پیام بازویش را گرفت

  ! نترس هیچ طوری نمی شه-
  :دلواپسی گفتشیرین با 

  ... یه وقت کسی نیاد-
  :پیام با بی تفاوتی جواب داد

  !پدر و مادر من به این چیزا حساس نیستن،پیش من جات امنه،مطمئن باش! خب بیاد-
 به پیام که او را در کمال ادب به سمت هال راهنمایی می کرد انداخت و با قدمهای آهسته ای راهروی گرانیشیرین نگاه ن
نگاهش .وارد هال شد و روی اولین مبل نشستاس زمستانی لببا  همانطورمانتو اش را در نیاورد و .ت سر گذاشتورودی را پش
 و ناخواسته آن را با چیزی که در چرخید تزئینات اطرافش،تابلو ها،مجسمه ها و گچ کاری سقف و لوستر کریستال غریبانه روی

  .عمارت دولتشاهی دیده بود مقایسه کرد
  : ذهنش را خوانده باشد،در حالی که ظرف شکلات خوری را پیش رویش می گرفت گفتپیام انگار

 در حد خونۀ پانتی اینا نیست،ولی اون خونه ای که داریم می سازیم وقتی آماده بشه قشنگ ازش پوز زنی خواهد کرد،چرا بر -
  نمی داری؟

  :شیرین با حواس پرتی گفت
  .هزبونم خشک شد... اگه می شه یه لیوان آب-

  :پیام با مهربانی گفت



  ! می آرمچاییچرا آب؟الان برات ! اوه بله حتما-
  :شیرین با دستپاچگی گفت

  !مرسی...همون آب خوبه! نه-
  .یش از آمدن بالا انداخته بود اثری نداشتگویی قرصی که پ.هنوز بر اعصابش مسلط نشده بود
مستتر جیر طلایی شد که در پس زمینه سفید گردن پیام به خوبی شیرین برای اولین بار متوجه زن.پیام با یک لیوان آب برگشت

قدر هم چ.تی شرت نارنجی،شلوار سفید،ادوکلن،موهایش هم که مثل همیشه بلند و افشان بود!  و فریبنده بودچه خوش تیپ.بود
  !رعایت می کردو اصول ادب را یک به یک آقامنشانه پذیرایی 

شیرین تمرکز نداشت و جوابهای پرتی به سوالات پیام می داد که پسر .یی می کردندچند دقیقۀ اول به اصطلاح پراکنده گو
ر حالی که به سرانجام د.شیرین احساس می کرد زیر ذره بین قرار دارد.جوان با مسامحۀ بزرگوارانه ای از کنارش می گذشت

  : عرق می ریخت گفتخاطر گرمی هوای خانه شرُ شرُ
  ی؟ بذار یه موزیک نداری برامون-

  :پیام تبسمی کرد و گفت
  . بله،البته که داریم-

دو سمت فشرد و آهنگی لایت از  که گوشه ای از هال قرار داشت و کنترل از راه دور ضبط صوت بزرگ و نقره ای رنگی را
ود بلند می پیام مرتبا از روی مبلی که درست مقابل دخترنوجوان واقع شده ب.جایی که شیرین نشسته بود در فضا طنین انداز شد

  .شد و پذیرایی می کرد و دوباره می نشست و در آرامش کامل میوه و شیرینی می خورد و بذله گویی می کرد
  را آویزان کندمانتو اشپس از مدتی شیرین که خیس عرق شده بود و احساس می کرد بدنش دارد بو می گیرد،رضایت داد که 

  :ولی پیش از آن گفت
  ! چشمات رو درویش کن-
ی از کسی که او هیچ نشان دخترنوجوان وقتی دید  خونسرد و عادی بود،لبخندی معنا دار بر لب نشاند ودر تمامی مواردکه ام پی

  .چشم چرانی کند ندارد،راحت نشست آزمندانهکه بخواهد 
ن طور که قابل باز کمی گفت و گو کردند تا این که شیرین با کنجکاوی دخترانه ای شروع به قدم زدن در خانه کرد و هما

  .پیش بینی بود،سر از اتاق پیام در آورد
  اصلا جایی باقی مونده که تو عکس نچسبونده باشی؟! چقدر پوستر-

  :پیام لبخندی زد و در حالی که یکی از باند ها را به درون اتاق می آورد گفت
  !ماشین و هنرپیشه! خب اینها علاقمندی هامن دیگه-

  :د و گفتشیرین دست به سینه نگاهی کر
  ؟واقعا هنرپیشه ان دیگهآهان اون وقت این خانومهای لخت و پتی  -

  :همچنان که مشغول تنظیم صدای آن بود گفتپیام باند را گوشه ای گذاشت و 
به این راحتی ها جایی نمی تونی که کلی پول بالای این پوسترها رفته،خوب سیاحت کن ...هنر پیشه،خواننده،مدل، خب آره-

می بینی چقدر !نگاه کن،به این می گن لامبورگینی!به جای حسودی هم یه کمی هم پوستر های ماشین هام رو ببین!بینیاینا رو ب
  !؟یه روزی یکی واس خودم می خرمخوشکله



 تن داشت و با نگاهی از روی شانه گوشۀ پارۀ شلوارش را به نمایش می وار جین بهشیرین به تصویر زنی بور که کاپشن و شل
  :اشاره کرد و گفتگذاشت 

   احیانا ایشون چشم شما رو نگرفته؟-
  :پیام خنده ای کرد و گفت

صبر کن یه شو ازش دارم می ذارم تماشا اون به صد تای من و تو پا نمی ده،می دونی چقدر محبوبه؟! چقدر حسودی تو دختر -
  .کنی و خودت ببینی

  :شیرین برای زن داخل عکس چانه اش را بالا گرفت و گفت
  !نبود این طور خشتکش جر نمی خورد!لازم نکرده،چقدر چاقه -

  :خندۀ پیام ترکید و گفت
  !ن مدل لباسش این طوریه،از قصد این کارو کرده او-

  :شیرین چشمانش را برُاق کرد و تشر زنان گفت
  !اشهدفعۀ آخرت ب! نخندی هامدیگه به! خودم می دونم،اینو گفتم چون خواستم بدونی که من ازش خوشکلترم-

  : داد و گفت صف نوارهای درون آن را نشاندو کشوی زیر هم را بیرون کشید و،پیام بی اعتنا 
  !با شماست سرکار خانم این کلکسیون نوار کاستهامه،این یکی وی اچ اس هام،خب حالا انتخاب -

به خود مسلط شد و در چشمان درشت شیرین لحظه ای گرد شد ولی آموزشهای پانتی را همچنان رعایت می کرد پس فورا 
  :حالی که در میان نوارها گشت می زد گفت

با اون صدای بم جلال همتی هم که جواده،! باید بره صدا درمانیخروسک گرفتهبچه ام کوروس که صداش از ته چاه می آد، -
  !تو دماغیش

  :و با دهان کجی ادامه داد
  ....صیاد اردکم من،مامور گمرکم من،داداش کرامتم من-

  :ان چشمانش درخشید و با خوشحالی گفتناگه
ابی شهرام شب پره هم همین طور،اندی هم بدک نیست،می شه باهاش یه تن و بدنی تکون داد،!آخ جون گوگوش،عشق من -

 هم که خداست،خیلی دوستش دارم،داریوش غمگین می خونه،خوشم نمی آد،البته این اواخر خیلی گوش می دادم،
 رو "!می خوام دنیا نباشه" بیشتر ترجیح می دم،وای خدا هایده،همینو بذار،اون آوازشو که می گهمممم،مهستی رووه....حمیرا
،هایده باشه برای بعد،ازت کاستش رو قرض می یه چیز شاد بذار!نه صبرکن نه !اونو بذار گوش کنم دلم هوس کردهداری؟

  ..گیرم خونه گوش می دم
  :پیام با اشاره به ردیف پایین گفت

  ی؟شو؟هندی؟ایرانی؟ فیلم چ-
  :شیرین گفت

  ...بذار هوس رقص کردمبزن و بکوب پاشو یه آهنگ ! فعلا هیچی-
پیام لبخند زنان اطاعت امر کرد و وقتی به اتاق برگشت شیرین را دید که خیره به عکس زنان روی دیوار برایشان ژست گرفته  

  :گفتپیام در حالی که به او ملحق می شد .بود و با تفرعن می رقصید



  ...و این یکی هم ∗ندرانا اس،این هم سَ اون اسمش نِ-
  :شیرین حرفش را برید و گفت

واقعا هم باید عکسشو می ذاشتی وسط !این هم مایکل جکسونه!از پشت کوه که نیومدم!خودم می دونم پیام خان!دوناسمَ-
  !ئکی قدم برمی داشت ولی عقب می رفت،جلو ازش دیدم خدا بود∗زنها،ولی خب اون قده قشنگ می رقصه،یه شوی مون واکر

  :مدتی نگذشته بود که شیرین پرسید.پیام لبخندی زد و چیزی نگفت
  ،رفیقت،اسمش چیه؟ شلوار پاره هه اون زن چاقه-

  :پیام نگاه علاقمندی کرد و گفت
  !خداس،خیلی دوستش دارم! ∗ اسمش سامانتاس،سامانتا فاکس؟ اون-

  پیام مچ دستش را در بین راه گرفت.محل پارگی را ببوسد که شیرین با ضربۀ دست مانع شدو این طور نشان داد که می خواهد 
  :و گفت

  دعوا داری؟-
  :شیرین در حالی که می کوشید خودش را رها کند و موفق نمی شد لجبازانه گفت

   جلوی من خجالت نمی کشی؟-
  .پیام خندید و مچ دیگر شیرین را گرفت و پس کشمکشی کوتاه رها کرد

  :شیرین اخم کنان گفت
  !دردم اومد! چقدر خشنی-

  :پیام سرخوشانه گفت
  ! ببخشید،بذار بوس کنم خوب شه-

  :شیرین عقب کشید و گفت
  !فرصت طلب! لازم نکرده-

با چهره ای محبت آمیز نزدیک می شد و تا شیرین حالت به نظر حریص نمی رسید و تنها هر از گاهی ،پیام یافترقص ادامه 
کمی که رقصیدند پس از مدتی شیرین مهربان تر شد و اجازه داد پیام نزدیکتر بیاید،.رفت خنده کنان دور می شدتدافعی می گ
  :شیرین گفت

  !دلم برات سوخت،خیلی تنها افتاده بودی-
  :پیام گفت

  واقعا؟-
  !و یک مرتبه زیر بغلهای شیرین را گرفت و همچون کودکی او را به آسمان برد و نگه داشت

  :شت زده گفتشیرین وح
  !فورا منو بذار زمین وای چرا این جوری می کنی؟-

                                                            
∗
 - Nena  و  Sandraاز خوانندگان و هنرپيشه گان دهۀ نود ميلادی   
∗ - Moon Walker 
∗
 - Samantha Fox 



  :پیام شیطنت آمیز گفت
   و اگه نذارم؟-

  :شیرین دو سه لگد بی ثمر پراند و سرانجام پیروزمندانه گفت
  !من که جام راحته،تو هم بالاخره خسته می شی و منو می ذاری پایین! اصلا همین جوری خوبه-

  :پیام با بدجنسی گفت
  ؟ایدم یهو رهات کردمش-

پس از چند جیغ خفیف سر انجام دخترک را م با حرکتی مواج او را دوران داد و که پیا "!غلط می کنی"شیرین خواست بگوید 
پیام . گرفتیکی از نوار ویدئو ها را همچون سلاحی در دستشیرین فرار کرد و کنج .بر زمین نهاد و سر شانه اش را بوسید

  :خندید و گفت
  !قیلِچقدر بد قِ!دست تو از -

  : گفتهشدار گونهشیرین 
 چی فکر کردی؟فکر کردی مثل این رفیقت سامانتا چی چی به این راحتی می ذارم هر کاری دلت خواست بکنی؟خواب -

  !برای این جلسه کافیه!دیدی خیر باشه پیام خان،بعد از این رقص می رم خونه مون
 با برای خود  رایاستکان.و شیشه ای محتوی مایعی قرمز برگشتو استکان خالی زی نگفت و رفت و با یک سینی و دپیام چی

  :زمزمه کرد صورتش مچاله شد ولی با خرسندی .یک جرعه بالا کشید گفت و "! به سلامتی"همان مایع پر کرد و 
  !ی رقص شکستم بده توحالا اگه می تونی! چه حالی داد!آه -

  :پرسیدمردد شیرین نگاهی به شیشه انداخت و 
   این چی بود خوردی؟-

  :پیام با چشمانی بسته در حالی که با آهنگ عجین می شد جواب داد
  !ماله بزرگاس!دوپینگ -

  :شیرین به سمت شیشه رفت و بویی کشید و گفت
  !چرا خوردی؟گناهه وای مشروبه؟-

  :فتشیرین با نگرانی گ.پیام پوزخندی زد و پس از مدتی استکان دوم و سوم را هم سرکشید
  ! نخور،خوب نیست،عقل از سرت می پره ها-
  !،شما خیالت راحت بچه جونطوریم نمی شها رو هم  بخورم تازه من ده تا از این! اینجا جایی نیست که عقل به درد بخوره-
  !من دو سال پیش وقتی چهارده سالم بود یه بار خوردمفکر کردی خیلی بزرگی؟! بچه خودتی-
  !شکوفه زدیو لابد بعدش چپ و راست -
  !فقط یه کم سرم گیج رفت و خوابم گرفت! نخیر هم-
  !این برای اونه که ظرفیتت پایینه،من یه پارچ هم بخورم سرم گرم نمی شه کوشولو! هان-

  :شیرین ناراحت شد و گفت
  ! اصلا نمی خواد برقصیم-

  :پیام از تحرک باز ایستاد و عرق از پیشانی زدود و گفت.و روی تخت نشست
   کافیه،خوب حرفی زدی،حالا اگه گفتی نوبت چیه؟ آره-



  .منتظر پاسخ نشد و فیلمی داخل ویدئو گذاشت و تلویزیون را روشن کرد
  :شیرین گفت

  !  حسابی اتاقت مجهزه ها-
  :پیام نیمچه آروغی زد و گفت

  ! بگو ماشالا-
  :شیرین با تظاهر به بی اعتنایی صورتش را سمت دیگری گرفت و گفت

  !اقت کتابخونه نداری ولی تو ات-
  : نشست و گفتتختپیام بالشی برداشت و پای 

  ! یه دونه بزرگ و پر کتابشو تو اتاق پذیرایی مون داریم واسه هفت تا خونه کافیه-
  :شیرین خیره به پیام که با شروع فیلم چهار زانو روی زمین نشسته بود گفت

  تخت بشینی؟ حالا چرا اونجا نشستی؟چرا مثل بچه آدم نمی آی روی -
  :از روی شانه برتری جویانه گفتپیام با نگاهی 

  ! اونجا جایگاه خردسالانه،اینجا بزرگسالان-
  !آقا یادش رفته تو سینما چطور پهلوم می نشست و قند توی دلش آب می شد!خیلی هم دلت بخواد!  هه هه هه-
 دیوار و لابد این بار رخت آویزو دستت می گیری که بزنی  اون سینما بود،الان اگه اینجا بخوام پهلوت بشینم فرار می کنی دم-

  !توی سرم
  . و کرم نریز،من کاری باهات ندارم هیچ هم این طور نیست،تو مثل آدم بشین-

  :پیام چانه اش را بر مشتها و آرنج هایش را بر زانوانش استوار کرد و گفت
  !مگه نمی بینی فیلم شروع شد! هیس-

  :چند دقیقه نگذشته بود که معترضانه گفت.زی نگفتشیرین عشوه ای آمد و چی
  این چه فیلمیه گذاشتی؟ اینا چرا همه اش تو کار همدیگه ان؟-
  !تماشا کن برات خوبه! هیس-
  ! هیچ هم خوب نیست،اینجاهاشو بزن بره جلو-

  :پیام اعتنایی نکرد و شیرین که دست بردار نبود با سماجت گفت
   اصلا کو این کنترلر؟-

  :ستش را بالا برد و پیروز مندانه گفتپیام د
  ! پیش منه،بهتم نمی دمش-

شیرین خیره نگاه کرد و یک مرتبه برای قاپیدنش خیز برداشت،نتیجۀ این تلاش عجولانه این بود که چشم باز کند و ببیند که در 
قرار داده بود،تقلا کرد و چون موفق با این حال ناامید نشد و با این که پسر جوان کنترلر را دور از دسترسش !آغوش پیام است

پیام با حرکتی سریع دخترنوجوان را بغل زد و .نشد،دست دراز کرد تا با لمس کردن پانل اصلی ویدئو فیلم را جلو ببرد
  . می خندیدشیرین در سینه اش مشت می زد و او.دایستا

  :شیرین با آمیزه ای از شرارت و ترس به پیام چشم دوخت و گفت
  ی خوای بکنی؟ چیکار م-



  : جواب دادپسرجوان با صدای بمی 
  ! هیچی،می خوام برت گردونم سر جات کوچولوی شیطون-

  :شیرین خودش را لوس کرد و گلایه مند گفت
  ....ضمنا خودم پا دارم،فورا منو! من کوچولو نیستم-

  ! با جیغی میان زمین و آسمان به پرواز در آمد و وسط تخت فرود آمدکه ناگهان
پیام سر و گردنی تکان .ولی شیرین که سر لج افتاده بود مدام بر شانه هایش مشت می کوبید. خنده کنان سر جایش نشستپیام

  :داد و گفت
  !خیلی وقت بود کسی مشت و مالم نداده بود! آخ دستت درد نکنه-

 و او دوباره بلند شد در  و ناگهان متوجه شد که هر دو دستش در گرو پیام استبر شدت ضرباتش افزودشیرین از حرصش 
  .حالی که شیرین همچون شنلی از پشتش آویزان بود

  !دوباره منو نندازی! وای-
  :پیام با نگاهی از روی شانه گفت

  ! خوبی باشی نمی اندازم،پاهاتو دور کمرم حلقه کن و بیا روی کولمۀ بچ-
پیام شیرین را سواری می داد و دو نفری .د گرفتشیرین چنان کرد و به تدریج لجاجت صورت رفاقت و در نهایت بازی به خو

به تدریج از پشت پیام به آغوش و در میان بازوانش نقل عرق کرده،دیگر توان مبارزه نداشت و شیرین خسته و .می خندیدند
ترس،با شیرین در عین .دیگر بازی نبود،نیت پیام از چشمانش خوانده می شد.مکان داده شد بدون آن که بتواند اعتراضی کند

مذبوحانه کوشید به فرمان همان عقاید فرو ریخته .شگفتی احساس کرد که نیرویی قوی او را به ادامۀ این بازی تشویق می کند
  :شده اش حرفی بزند و گفت

  ! پیام نامردی اگه کار بدی بکنی،من فقط به خاطر تو حاضر شدم بیام،حرمتمو حفظ کن-
  :پیام با صورتی سرخ و صدایی خمار گفت

  ... حرمتت حفظ می شه-
  :و استکانی برای شیرین پر کرد و گفت

  .انرژیت رو برمی گردونه و نگرانیت رو از بین می بره!  بخور-
بوسه های پیام از گونه .شیرین با مخالفتی جزئی اولین و پس از مدتی دومین و سومین استکان را سر کشید و به تدریج منگ شد

  . مقاومت می کرد نه ممانعت،سر انجام تسلیم شددر حقیقت او که هایش به سمت دهانش حرکت کرد و
در آخرین لحظات،هنگامی که نرمی بستر را زیر بدنش احساس می کرد و پیام را همچون شیری که بر سر آهویی خیمه بزند 

  :پرسیدسکسکه کنان پیش روی خود می دید،چشمانش پر از اشک شد و 
  نبود؟که نتی پا-لفنم رو داد،پاواب تج-ختره که جد-اون د... پیام-

  : گفتبه طور کامل بر او مسلط می شدپیام در حالی که 
  !کارولین شاگرد مادرم بود! نه-

  ...،چشمانش را بست و دیگر چیزی نفهمیدمحقر این پیروزی به دلخوششیرین 
  

  



  خاطرات یک سفر رویایی
  

  :آیدین چشمان آبی رنگش را از روی کاغذ برداشت و گفت
  !در واقع می شه گفت هیچی ننوشته!ه راست گفتی فرهاد،حمید خیلی نامه شو مختصر نوشت-

  :فرهاد که روبروی آیدین و روی نیمکتی در باغ فرانسوی عمارت دولتشاهی نشسته بود لبخند کجی زد و گفت
یهو یه نامۀ تک یه مدت بی خبری،زش داشتم،بعد انتظار بیشتری ا! دستش به اندازۀ چونه اش گرم نیستل کنیم که  باید قبو-

  . دست کم برای تو هم نامه می نوشتبرگی،شلوغ و خط خطی،تازه فقط برای من،حقش بود
  :آیدین نامۀ حمید را تا کرد و در پاکت گشوده شده اش نهاد و به فرهاد داد و گفت

  .ب ما که شرایط جدیدش رو نمی دونیم،شاید واقعا در مضیقه باشه خ-
  :فرهاد با حرکت دستی که خیلی شبیه عادات حمید به هنگام بحث کردن بود گفت

 نه بابا اون بازیگوشه،حتم دارم نرسیده اونجا سرش با دوستای جدیدش گرم شده،،با این شروع دلسرد کننده،من که امیدی -
  !ی ازش دریافت کنمندارم دیگه نامه ا

  :آیدین پلک ممتدی زد و علاقمند پرسید
 حالا تو که قصد تلافی کردن نداری؟با شناختی که ازت دارم می دونم کم لطفیش رو کاملا برعکس جواب می دی،نِس -
  ؟∗پا

  .زد لبخندی شیطنت آمیز فرهاد
 و سری تکان داددر جواب سلام فرهاد .ه همراه آورد شامه نواز را ببوهای خوشِ با خود ترکیبی از  وسرو کلۀ پانتی پیدا شد

   :گفتخطاب به آیدین صمیمانه 
    ؟ تو نمی یاییه بلیت اضافه داریم،،تاترو نسترن داریم می ریم  من-

   : خرسند از این که پانتی بالاخره در حضور مهمان به فرانسوی مکالمه نمی کند با تاسف جواب دادآیدین 
   .،یه سری کار انجام نشده دارم که فقط خودم ازش سر در می آرم بیام بعید می دونم بتونم-

  : و داشت می رفت که آیدین مشتاقانه پرسیدسری جنباندپانتی به نشانۀ درک موضوع 
  ؟ برید می خواید چه تاتری حالا  -

  : گفت  با نگاهی از روی شانه طنازانه و  پانتی خنده ای عشوه آمیز کرد
   ! بدونی پس لزومی نداره،تونی بیایتوکه نمی ! هاه  -

  : گفت  صلح جویانهآیدین 
    .و تموم نکردمشهنوز کار و تحویل بدم رو  یه تابلوفردا باید  برای،بدجنس نشو ، من واقعاً کار دارم  -

  :ملکۀ زیبایی لب جلو داد و دست به سینه و با چشمانی بسته گفت
  ! چسب  بتابلوتتو برو به ! برای کسانی مهمه که بخوان ببیننش  نمایش موضوع! به حال من فرقی نمی کنه  - 

  : کشیده گفتبا لحنیدو انگشت وسوسه انگیز  تکانِو با 

                                                            
∗ -( N’est-ce pas) مگه نه؟  



  ! احافظ خد -
  :از پشت سر داد زدآیدین 

  ! اگه تا دیر وقت طول می کشه باهاتون بیام،یه وقت تنها نرید-
  :پانتی همچنان که دور می شد بدون سر چرخاندن جواب داد

هر چند اون که از این غلام حسین رو با خودمون می بریم،اولا که راننده ما رو می بره و می آره،برای خاطر جمعی شما هم  -
   !تالار منتظرمون باشهدر چیزا سر در نمی آره،ولی خب چاره ای نیست،ازش می خوام تمام مدت جلو 

جوابی به وی داد ای تمسخر آمیز ش گفت و ملکه زیبایی با خنده دخترعمویفرانسوی خطاب به آیدین معترضانه جملاتی را به 
  :که با این عبارت فارسی تمام می شد

  !جناب آقای مدافع حقوق مستخدمین شوخی کردم،با بهنام می ریم -
  :آیدین در جایش نشست و زیر لب زمزمه کرد

  ! ای بدجنس  -
  : فت گه موشکافانکه نگاهش بدرقۀ راه ملکه زیبایی بود فرهاد 

    !رسیدخوشحال به نظر می  -
  : گفت آخرین نگاه را به دخترعمویش که خرامان خرامان دور می شد انداخت و آیدین 

البته مثل همیشه ! برای تفریحیه گوشۀ دنیامی خوان تشریف ببرن  طبق روال هر سالتعطیلات عید نزدیکه و ایشون آره،  -
  .برای همین دل تو دلش نیستارکت خواهند داشت و مشماما و پاپای من هم  احتمالا مادرش و 

   تو باهاش نمی ری؟-
  ... ماما و پاپا امسال عید رو ایران نمی آن چرا،متاسفانه این طور که فهمیدم-

  : گفت  حرف توی حرف آورد و می افتدکه می دانست آیدین با این حرف به یاد واقعیتهای تلخ زندگیش فرهاد 
به کسی وابسته رفتارش طوریه که به نظر نمی رسه معمولا چون ، می دهش رو به این روشنی بروزالیخوشحجالبه که پانتی  -

  !باشه
  : گفت  زد و آرام لبخندی خردمندانهآیدین 

حیف خودش نمی خواد  باز بشه،بی حساب و کتاب براش خرج می کنه،کسیدرِ قلبش اگه به روی  پانتی خیلی عاطفیه،-
  .تر از اینها محبوب باشهیشگرنه می تونست خیلی بو

  : دارانه گفتفرهاد جانب
،منتها برای جماعتی که پاک نمی شه ذهن مخاطب ازخودش هم حتا اگه نخواد،آفرینشش جوریه که  اون محبوبه آیدین،-

  ... ظرفیت یک لبخند ساده رو ندارن،شاید همین پانتی خشک و سخت گیر بهترین گزینه باشه
  : به سوی آیدین دراز کرد و ادامه داداز جا بلند شد و دستش را

  !امشب از اون شبهاس که تا صبح بنویسم! خب من برم-
  :آیدین دست دوستش را فشرد و گفت

   حجت رو بر حمید کامل کنی،درست حدس زدم؟ می خوای به قول خودت-
  :با اعتماد به نفس گفتفرهاد در حالی که با مشایعت آیدین کوچه باغ را به سمت دروازۀ آهنین عمارت طی می کرد 

  !اومده داره توی شهرک می گرده کاری می کنم که حمید احساس کنه روحش از جسمش فاصله گرفته و -



  : خداحافظی گفتآیدین به هنگام
  !ی که باهاش می شه خیلی کارها کرد بهت غبطه می خورم فرهاد،تو قدرتی توی دستات دار-

  :فرهاد متواضعانه گفت
  ! رو به شکل دیگری در دستانت داری،خیلی هم بیشتر از نوشته های من به چشم می آن تو هم اون قدرت-
 می کنی،حد و ی دنیایی که تو در قاب کاغذ اسیر درسته ولی من فقط می تونم یک صحنه یا مفهوم رو موندگار کنم ول- 

   !فرهاد ∗اور رو ووآر...مرزی نداره
  :کردفرهاد دست آیدین را دوستانه فشرد و زمزمه 

  ! اور رو ووآر-
***  

 پشت میز تحریر و افتاد پر شده  برگهای متعددِ،سرش بی اراده بر روی  کرد احساس رضایتاش ۀاز نوشتفرهاد به محض آن که 
  .به خواب رفت

که شاید آسمان به جای سیاهی به رنگ قرمز کبود رنگ ،سالدر تاریکی رمز آلود شبی نه چندان سرد از آخرین روزهای 
 و تپه ها نیز فراتر رفت و حمید را در کنار آبگیر ،درختانخانه هادیوارها،از میان به دنبال روشنایی روح فرهاد ی شده بود،آمیز

  .جنوبی تنها یافت
   چیکار می کنی؟-

  :حمید انگشت مقابل بینی گرفت و گفت
  ! چوبم چنگ می زنه،می خوام شکارش کنمۀیه خرچنگ داره به ترک! هیس-

  .هر دو کودک بودند و شلوارک به پا داشتند و سر زانوانشان زخم بود.ار حمید چنباتمه زدفرهاد در کن
فرهاد نگاهی به آبگیر خزه بسته انداخت که ماهی های ریز در میانش به جست و جو و نوک زدن مشغول بودند و قورباغه های 

  :چاق بی خیال،شناور نیمی از  تنشان را از آب بیرون داده بودند و گفت
  !تجربه اش کنم  هیچ وقت در این سن و سال اینجا ها بازی نکرده بودم،فکر نمی کردم روزی بتونم-

  :حمید غر و لند کنان گفت
  ! می کردمدنبالشدو ساعت بود داشتم وسط سنگ ریزه ها !در رفتنگاه کن،خرچنگه !مگه قرار نبود ساکت باشی! اَه-

  :تگفآمرانه و با اشاره به یک قوطی زنگ زده 
 تو اصلا برو مواظب مارمولک هام باش که فرار نکنن،چندتا سرگین غلطان هم شیکار کردم که امیدوارم خورده نشده -

  !شیرین دیروز خیلی پررو بازی در آورد،می خوام ادبش کنمباهاشون کار دارم،باشن،
بودند با دیدنش وحشت زده کوشیدند فرهاد در کنار قوطی زانو زد،مارمولکهایی که از دست و پا زدن بی ثمر خسته شده 

  .دیوارۀ صعود ناپذیر قوطی را طی کنند و یکی از آن ها سرانجام موفق شد راهی به سوی آزادی بیابد
  !ار کرد حمید یکی شون فر-

  : ترکه به دست بالای قوطی آمد و گفتدلخور وحمید 
   چرا گذاشتی در بره؟-

                                                            
∗ - (Au revoir!)خدا نگهدار 



  .مارمولکها شروع به دست و پا زدن کردند.آن به داخل بچکدنوکِ ز و سر چوب را داخل قوطی گرفت تا قطرات آب ا
   می کنی؟ا این کارورچ-

  :گفتطمانینه حمید با 
  ! دارم مارمولکها رو حموم می دم-
   که چی بشه؟-
  یعنی تو نمی دونی اگه روی مارمولک آب سرد بریزی بی حرکت می شه؟!بیست بدهنمرۀ  که خانوم بهداشتشون بهشون -
  : ادامه داد شکارگری ماهرتجربۀبا و 
اینو خانوممون ،بی حرکت می شن خزنده ها خونسردن،یعنی هوا که سرد بشه نمی تونن خونشون رو گرم نگه دارن و -

  حالا فهمیدی؟،هسرکلاس گفت
  :فرهاد نگاهی به آسمان و خورشیدی که اینک از وسط آن به سمت غرب جا به جا شده بود انداخت و پرسید

  چنده حمید؟ ساعت -
 بی تفاوت را در جیب چپ شلوارش می نهاد تیر و کمان سنگیشرا در جیب راست و و سرگین غلطان ها حمید که مارمولکها 

  :گفت
  !می بینی که ساعت ندارم! نمی دونم-

  :فرهاد با نگرانی گفت
فکر ! می گردیم تا ظهر بریمیم؟گفت وقتی می اومدیم خورشید هنوز به وسط آسمون نرسیده بود،یادته به مامانم چی قول داد-

  ! حمیدکتکه رو خوردیمکنم الان خیلی دیر شده باشه،می 
  : گفتسرکشانهحمید 

  !حالا فوقش یه گوشتو می کشن و چهار تا دری وری بهت می گن،نمی کشنت که! نه بابا-
  :فرهاد با ترس گفت

  ! نه مامان من با کمربند می افته دنبالم-
  :حمید تفی کرد و گفت

اون دختران که تا بهشون اخم می کنی ! باشیمقویپسریم و باید  مامان من هم با لنگه گالش تنم رو کبود می کنه ولی ما -
  !اشکشون سرازیر می شه،مثل ستایش

  :سندو در حالی که با خودش آواز می خواند همراه فرهاد تپه جنوبی را در پیش گرفتند تا به شهرک بر
  !دست بزنی می میرن!دخترا پنیرن!با همه چی می جنگن!پسرا پلنگن!مثل خرگوشن!دخترا موشن!برق شمشیرن! سرا شیرن پ-

حمید همچنان با خودش ،رسیدند خود را نوجوان و امروزی یافتند  آستانۀ شهرکبه محض آن که از تپه پایین آمدند و به
  .جانوری حمل می کرد ولیکن این بار یک مار به دور مچ دستش حلقه شده بود

  : گفت خشنود،پسرنوجوان
  !فکر می کردم مرده! ای وای این که عبداالله اس-

  :فرهاد لبخندی زد و گفت
  !خب این یه خوابه،هر چیزی در عالم خواب ممکنه -

  :و چند برگ کاغذ از جیبش بیرون کشید و نشان حمید داد و گفت



  ! بیا اینا رو برای تو نوشته بودم،جواب نامه ته-
  :گه ها کرد و گفتحمید نگاهی به بر

  ،کی حوصلۀ خوندن داره؟من که سر از حرفات در نمی آرم،ولی حالا که اینجام ترجیح می دم خودم سیاحت کنم -
پس  و هر موشکی انداختو به اطراف در آورد موشک به شکل کاغذ ها را یک به یک مار را در کیوسک نگهبانی رها کرد و 

  .ر زمین افتادبدر یک جای شهرک از چند فراز و فرود،
 رضایتمندانهو گویی شهرک را از بالا و به شکل نقشه ای می دید،مسیر هر موشک را تا به مقصد با چشم دنبال کرد فرهاد 
  :گفت

   خب،خودت ایستگاهها رو مشخص کردی،حالا اولیش کدوم باشه؟-
  :نه گفتحمید به موشکی که درون حیاط خانوادۀ اسماعیلی افتاده بود اشاره کرد و مشتاقا

  !می دونی که،من چهار سال دلم اونجا بود! از اونجا-
فرهاد دست حمید را گرفت و دو بیرون می پرید،به کیوسک پنجرۀ با سر از و  جیغ کشانهمچنان که نگهبان چرتی با دیدن مار،

یرا با روپوش مدرسه جلوی در الم .خانوادۀ اسماعیلی فرود آمدندخانۀ پسر به سبکی ابری از زمین به هوا برخاستند و در حیاط 
  . می کردنگاه مرتبا به داخل خانه سرک می کشید و سپس ساعت مچیش را دلواپسیایستاده بود و با 

  ! مامان پس چرا بابا نمی آد؟مدرسه ام دیر شد،باز از نمره انضباطم کم می کنن ها-
  :صدای مادر از داخل منزل به گوش رسید که می گفت

  !ونه،صبح خواب موند نرسید بخونه،الان می آد داره نمازشو می خ-
  .سر به زیر غرغر می کردکوله اش را پشتش گرفته بود و پیچ و تاب می داد و . منتظر شد ناراحتیبا و  گفت "!هاَ"المیرا یک 

  :وحید شتابان قدم به حیاط گذاشت در حالی که می گفت
  !خداحافظ! من رفتم-

  : خطاب به المیرا گفتطعنه زنان سفیدش را بالا می کشید، های چینیو همین طور که پشت کتانی
   بزرگترت هنوز نیومده ببردت مدرسه کوچولو؟-

  .المیرا در جواب برای برادرش دهان کج کرد
  : گفتبه خواهشمادر در آستانۀ در ظاهر شد و 

  !ار تو خواهرتو برسون مدرسهبیا و آقایی کن و این ب!دورت بگردم بابات تا صبحونه بخوره و آماده بشه دیر می شه،-
  :و گفت اخم کردکه همچنان نیمی از نان بربری صبحانه را در دهان نشخوار می کرد،وحید 

  ! دیرم شده،می بینی که! نمی تونم-
  :و به تحقیر ادامه داد

ش می گیره نفله می نفس راه بره و دو قدم جون ندارهاینم که !باید تمام راه رو باهام بدوئهرمش، تازه فرضا هم که بخوام بب-
  ! ندارمبچه داری من حوصلۀ!شه

  . المیرا زد و دوان دوان از حیاط خارج شدو پس گردن
  : و گفت دخترش کردمادر نگاه دلسوزانه ای به

  . بابات حاضر می شهیه خورده دندون رو جیگر بذار،الان -
  : گفتکه معلوم بود از ترس اوج نمی گیردالمیرا معترضانه و با صدایی 



   برم مدرسه؟ییمن یه بار تنهااگه  حالا چی می شه -
  :مادر چشم گرد کرد و کلافه گفت

  می خوای اول صبحی خلقش رو سگ کنی؟! تو که بابات رو می شناسی-
  :اهد جانب داری کند هشدار گونه ادامه دادو گفتی بخو

و رو تو مسیر مدرسه دزدیدن همین محلات اطراف از  یه دختر خانوم آهنی برام تعریف کرد که شنیده همین دو سه روز پیش -
  !بردن بلا سرش آوردن
  :المیرا عصیانگرانه گفت

  !یه وقت دلتون واسه من نسوزه ها! شما هم همیشه از بابا طرفداری کنین-
  .مادر نگاهی دردمند کرد و بدون کلامی وارد منزل شد

  :با عصبانیت لگد به خاک باغچه زد و گفتحمید 
  !؟واسه چی بودجر می داد  ما تحت آسمون رو شاخ ادعاش که اون همه هارت و پورتتپس !تت کنن وحید تف به غیر-

  :و خطاب به المیرا برادرانه گفت
  !  خودم نوکرتم،عین دسته گل می برمت مدرسه! بیا المیرا جون-

  :فرهاد مچ دست حمید را گرفت و گفت
 و نه درباره دیده می شه،اینا واقعیتهاییه که نه ما فقط اومدیم که شاهد باشیم،هنه صدای ما رو می شنوه و نه ما رو می بین اون -

  ! زده می شه،متاسفم حمید جانیاش حرف
  :حمید خروشان مچ دستش را بیرون کشید و گفت

   چرا؟چرا من بالا هیجده سالم نبود تا برم خواستگاری المیرا،چرا؟-
جای همیشگی و زمین تدریج به پیرامونشان تغییر ماهیت داد و به اعیلی نیستند، ناگهان متوجه شد که دیگر در حیاط منزل اسم

حمید خودش را از برابر توپی که با شتاب به سمت صورتش می آمد کنار کشید و جمال کوچولو بی اعتنا به .فوتبال تبدیل شد
  :آیدین گل زد و به پیش تاخت او عبور کرد و جسم از وسط و به عبارت صحیح ترحضورش از روی او 

  !گل!گل-
 اعضای تیم مقابل دست داد و بردشان را بهبی میلی پیمان با . های جمال او را احاطه کردند و در آغوش کشیدند بازیهم

  . بر روی سکوی سیمانی نشستندلی شادبچه ها خسته و عرق کرده و.تبریک گفت
  :فتفرهاد حمید را که هاج و واج روی زمین افتاده بود بلند کرد و گ

جات خیلی !آیدین دروازه اس،من دفاع،پیمان میانه و جمال کوچولو حمله هنوز هم هر پنجشنبه جمعه فوتبال بازی می کنیم،-
  .هتوی تیم خالیه،ولی خب جمال داره کم کم جاتو می گیره،بازیش خیلی بهتر شد

 مقایسه با دوستانش ریزه میزه بود انداخت و همچنان دربا هیجان در مورد برد تیمشان حرف می زد و حمید نگاهی به جمال که 
  :گفت

  الان چند سالشه؟!بزرگ شدههمین مدتی که ندیدمش چقدر  آره تو -
  :فرهاد گفت

  ! ده سالش داره تموم می شه و می ره تو یازده سال-
  :باز شد و پرسیدحمید نیش 



   هنوز هم پیک دختر و پسراس؟-
  !ر،اون الان برای خودش یه پا استادهدوستی های جدیدتر،ماموریتهای بیشتآره، -

 "!علی"یک . برُاق شدی که شتابان از خانه ای در آن نزدیکی بیرون آمد، صورت گرد و خوش پوشچشمان حمید با دیدن دختر
  :دستایشگرانه گفت و پرسی

  لابد پیش همون پسره پیام؟حالا کجا می ره با این عجله؟! پسر اون شیرینه؟چقدر ناز شده-
  : و گفتشاره کرد اظاهر شده بود  رق و با پوشش کرم نارنجی محبوبش همیشه شق وه شیرین که مانندفرهاد ب

ش می زنن،ولی خیلی حرفها پشت سر کرده،انگشت نما محل یخودشو تواین صحنه ایه که هر روز بعد از ظهر می بینیم، -
 درسهاش خیلی افت کرده و یشنیدم تو نیست،مقیداون دختر سادۀ ی از دیگه هیچ اثر،قید همه چیزو زدهعشق به خاطر خب 

  !حتا از تاریخ تجدید آورده، سر و وضعش رو هم که خودت می بینی
لباسش مناسب فصل .می پایید و ساعتش را نگاه می کردروی نیمکتی نشست و اطراف را وارد پارک خانوادگی شد و شیرین 
  .یش را روی هم انداخته بودخودش را جمع کرده و پاهامی لرزید و از سرما نبود و 

  : سمت دخترنوجوان پرتاب کرد و گفت بهحمید دست به چانه کشید و موشکی را که نزدیک پایش افتاده بود برداشت و
  هنوز با پیمان دوسته؟راستی آرزو چیکار می کنه؟!همینهو یک دنده سزای آدم ساده لوح  -

  : کرد و گفت اشاره بچه هاپارک و زمین بازیضلع شرقی فرهاد به 
  .اونجاس،با خواهراش میترا و حمیرا -

 و می دن ها را می چرخاند و دو دختر ذوق زده جیغ می کشیدنسوار چرخ فلک شده بودند و آرزو آدو خواهر خردسال 
  .خندیدند

  :روی پیشانیش به پرواز در آمده بود و گفتاز  چتریش  در حالی که چشمانش تنگ و گیسوانامیتر
  !کیفی می ده آخ جون چه -

  :حمیرا تکرار کرد
  ! آخ جون چه کیفی می ده-
  : گفتبا ترشروییرا میت
  !از من تقلید نکن -

  : جواب دادحمیرا حق به جانب
  !این حرف خودم بود! ازت تقلید نکردم-

  :به همدیگر چشم غره رفتند و همان لحظه آرزو گفت
   !ن دعوا نکنید،دخترای خوبی باشید تا بیشتر بیرون بیارمتو-

  :که میترا را تحریک می کرد گفتبرتری جویانه حمیرا که دیگر سر زبان دار شده بود بی درنگ و با حالتی 
  !روز منو می آره پارک که بازی کنم،دل بعضیها آباز این به بعد هم خواهری هر !آره،من که دختر خوبیم-

ن هم در پاسخ زبانش را نشانش داد و موقتا قهر کردند ولیکن دهانش را برای خواهرش کج کرد و اوبا تظاهر به بی اعتنایی میترا 
  .همچنان به یک شکل ابراز خوشحالی می کردند

  : و گفتانداختفرهاد نگاهی ژرف به بانوی کوچک 



به قول وحید که باهاش یه !پیمان سرش هوو آورده،نه یکی،نه دوتا که چند تا این روزها داره خیلی بهش سخت می گذره،-
من واقعا نمی دونم مگه آرزو ،"!تا آخر مهمونی بهش شماره بدهیا پیک بزنه با یه دختر برقصه پیمان  کافیه "،فته بود مهمونی ر

شنیدم اوضاع مالی خونواده شون خوب نیست،پدرش شغلش رو از دست چه ایرادی داره که باهاش همچین برخوردی می کنه؟
حالا فکرشو بکن با این شرایط سخت،پیمان هم از نظر عاطفی ،لبته این یه رازهکار می کنه،اداره داده،آرزو پاره وقت یه جایی 

  واقعا چرا آرزو هنوز به تعهدش با پیمان پابنده؟حمایتش نمی کنه،
  : گفتحمید با حسرت

 چرا ،توی مثل آرزو و خوشکل با وجود دختر خوباز خودم پرسیدم کههمیشه من ! فرهاد تو باید باهاش دوست می شدی-
  ؟یبند کرد عنتر  شیرینِاین  به یرفت

  :فرهاد برآشفته گفت
،اون از بین من و پیمان،دوستی با پیمان رو انتخاب پیغام داد که بهش نزدیک نشمیعنی البته آرزو خودش ! اون انتخاب من نبود-

م و از جون و در عوض همیشه سعی کردم حامی دوستیشون باشکرد و من هم به احترام انتخاب و درخواستش سکوت کردم،
دل براشون مایه گذاشتم،اون موقعی که جناب پیمان خان تو خونه نشسته بودن و با آرزو تلفنی مغازله می کردن من این بیرون 

 کردم تا دشمنیک عمر شیرین رو با خودم  قاطی کلی ماجرا کردم،وخودممن تو شهرک جلو بدخواه ها سینه سپر کرده بودم،
  !منو هم متضرر کردپیمان با این قدر نشناسیش،ه ولی به خطر نیفتاونها دوستی 

  : گفتبه صراحتحمید 
اونها یادشون می مونه که براشون چیکار فکر می کنی بعدها به دوستی شون ادامه می دادن،تازه،تو  بدون دخالت تو هم اونها -

   !ندی و شدی چوب دو سر طلاروزی رو می بینم که به خودت بیای و ببینی تنها موقدر شناس خواهند بود؟کردی و 
  :بحث را همان جا رها کرد و با وجد گفت

  زمین بازی رو می گم،این اسباب بازی ها و کف پوش ها جدیدن،نه؟!راستی اینجا چقدر قشنگ شده -
  :گفتاشاره کرد و فرهاد به اطراف 

 جدید استخدام کرده که نیرویکلی ه، همه جا بعد شهردار شدن خانوم آهنی تغییر کرده،اون حسابی داره به شهرک می رس-
سرویس بهداشتی دیگه  حوض تعمیر شده،ۀفوارپله ها مرمت شدن،تمیزی و قشنگی شهرک برسن،نگاه کن؟امنیت و فقط به 

ایی که مستعمل و اونهنیمکت ها نقاشی  اطراف پارک نصب شده، نیست،چند تا آب خوری و سطل زبالۀ جدیدکثیف و بدبو
،زمین بازی بازی بچه ها بی خطر و نو نوار شده،پارک هم از این به بعد جای دوچرخه سواری نیستزمین ،بودن عوض شدن

 برای جشن ها و مناسبتها هم طرحهایی خانوم آهنیتازه من شنیدم ...کودک جدا،محل نشستن بزرگان جدا،پاتوق نوجوونها جدا
برنامه ریزی شده برگزار کنه تا همه بتونن ازش متفاوت و داره و می خواد برای شروع جشن چهارشنبه سوری امسال رو کاملا 

  !لذت ببرن،کلی هم گل و گیاه و نهال رایگان در اختیار خونواده ها گذاشته تا باغچه هاشون رو احیا کنن
  :صدای خانم آهنی از بلند گویی که بالای درختی بسته شده بود شنیده شد که می گفت

رامی،هرچه رکیده اینجا مکافات داریم،آقای بایلوله ت!دفتر خدماتبه ر خودتو برسون آقای بایرامی؟هر چه زودتکجایی  -
  !سریعتر به خدمات

  :فرهاد خنده ای کرد و گفت
همه جا بلندگو نصب  مدرسه و  حیاطیکی از ایرادهایی که به خانوم آهنی گرفتن اینه که شهرک رو کرده شکلالبته  خب -

  !ه میکروفون رو بر می داره و صداش می زنهبا هر کسی کار داشته باشکرده و 



  :حمید با اشاره به کنار حوض گفت 
من که از خون عبداالله گذشتم ولی این !ستایشِ خانوم دکتر و گربۀ مار خورش!دخترهای درخت دوشاخه هم که هستن!به به-

 و اون خدا وکیلی من!رو شاخه نشستهته مول رفطبق معماشالا بمب شیطنته و لیلا هم که ! ها ها! گربه هه بد دلی ازم سوزوند
راستی هنوز با !فرق داشتبا هم  جورایی هامون یهمی تونستیم زوج انفجاری خوبی بشیم،حیف مدل شیطونی شیطون مو قرمز 

  دوسته؟بود اسمش؟آهان،نیما،هنوز باهاش ،چی تیونگولِاون پسرخالۀ 
!  نقش داشته،البته نیما هنوز هم از مرحله پرتهتماعیشت روابط اجخیلی در پیشرفلیلا !خیلی هم همدیگه رو دوست دارن! آره-

هم برگشته گفته دل ؟نیمای ساده  یا نه دختری رو بوسیدهکه اون تا به حالزش پرسیده بوده  الیلاچند وقت پیش همین 
برای  !نه "شته با تعجب گفتهنیما هم برگ" ! منظورم دخترای فامیل یا دوست و آشناس!نه" لیلا خندیده و گفته !ه،خواهرام روآر

 این نیما،لیلا هم ولی پسر خوبیه!دهساب کن لیلا چطور از خنده ترکیح،دیگه خودت "چی من باید دخترای دیگه رو ببوسم؟
  .واقعا مناسبشه

  :حمید با خنده ای معنا دار لب جلو داد و گفت
 عالم درزیر درخت نشسته و طبق معمول که  درنا دختره  هم که شما باشین بد نیست یه گوشه چشمی به اینپسرخالۀ نیما!بعله-

  ! نیم رخ کپی نسترنهاز!   هاخوشکل شدهداشته باشه، صحبت می کنه با جن و پریهپروت 
  :پرسیدرو به فرهاد کرد و 

   هنوز تورش نزدی؟-
  :فرهاد سرخ شد و گفت

از وقتی هم رفته مدرسه گاهی برای رفع اشکال  یه کارایی دارم می کنم،فعلا که تحت نظارت والدین کتاب عوض می کنیم،-
 اجازه داریم صحبت کنیمدرسی سراغم می آد،تو که می دونی چقدر خانوم آهنی روی این چیزا سخت گیره،همین قدر که ما 

 ا برای منپ،منظورم اینه که درن. اطمینان داره،نمی خوام این حس از بین بره،ضمن این که پنشون می ده چقدر بهمون
  !ومی گسترده تر از یک آدم معمولی داره و به قدری ارزشمنده که اصلا نمی تونم به تور زدنش فکر کنممفه

  :حمید دست بلند کرد و منتقدانه گفت
،تا بکن و حضرت مریم تاج سرباشه فرهاد خان،اون قدر دست رو دست بذار و دخترای مردم رو !باز فلسفۀ خونش زد بالا!اهََع

شیطونه !به نظر می آد سبیل در آوردهراستی کتی چرا این ریختی شده؟!.... و ببرنشوننتورشون کنشمات یکی یکی بیان جلو چ
  !می گه باز بگم یه گوریللللله

  :گفتسرزنش کنان  فرهاد
  !حتا حالا که اون بنده خدا عزا داره! بی انصاف بودی حمیدکتی تو همیشه نسبت به -

  :وا گفتسرش را به گوش حمید نزدیک کرد و به نج
  !پدرش هفتۀ گذشته فوت کرد -

  :حمید حیرت زده گفت
  !؟ آقای مجد؟اون بنده خدا که یلی بود برای خودش،سالم بود،طوریش نبود-
 کم نکنه با اولین سکته شواون خدا بیامرز اضافه وزن داشته،می گن دکترا بهش هشدار داده بودن اگه سی کیلو وزنآره ولی  -

نتونسته بوده این کار رو بکنه و مرحوم شد،می گن زیاد درد نکشیده و تو صف ماست،یه آخ گفته و می ره،اون بندۀ خدا هم 
  !و دست همسایه ها افتاده و رفتهر



  :طنین انداز شد که می گفتاز بلند گو صدای معترض خانوم آهنی دوباره 
  !خدمات رو آب برد! آقای بایرامی لازم نکرده بیای-

به چند جوان که وسط چمن اتراق کرده و با اشاره  منزجرانهحمید . از حاشیۀ غربی پارک بلند شدخنده هایی نکره و بد صدا
  :بودند پرسید تخمه خوری به راه کردهقلیان کشی و بساط برای خوشان 

  !شهرک ما از این جوادها نداشت این لش و لوش ها کین دیگه؟-
  ! جور نیستنشهرککه هیچ با بافت  جای خوبهای قبلی اومدن فرم ناۀاز شانسمون،دو سه تا همسای اینها نخاله های جدیدن،-

  انداخته و شلوار کوماندویی به پاده اشش خال کوبی  مشکی بر شانه های مستعملپسری که کاپشن چرم،از میان دود و خنده
دنی گیس بلندی را مخاطب پسر مربا ترشرویی بود،و دست بر زانو نهاده  خلیفه های عرب،به پهلو دراز کشیده داشت و همچون
  :قرار داد و گفت

  !پاشو دیگه نکبت!مگه با تو نیستم!پاشو این شیشه رو آب کن بینم!آکتور اوهوی حسن -
صدای . شد تکهصد به درختی خورد و شیشه را سمت پسر گیس بلند پرتاب کرد و او هم جا خالی داد و بطری شیشه ایو 

خندیدند و لهجه اش را به او به گوش رسید و پسرها در جواب هانش را می پرستید که گیااعتراض رضا،باغبان افغانی پارک 
  .مسخره کردند
  :حمید پرسید

  ه؟یا رو کاپشن یه کتی هه گنده لاتشونه دیگه،درست این -
  :فرهاد تایید کنان گفت

 آهنی جلوش در اومد و البته خانوم،مردک از وقتی اومده داره تو شهرک شر درست می کنهاسمش کاظمه،باباش قصابه، -
شده هم دخترش روبی !به هر بهانه ای دبه در می آره و شنیدم که شارژ نمی دهمدام به بعد منتها از اون موقع شاخش رو شکست،

  !خواهر نانتی نغمه و کلاغ جدید شهرک
  :ردند و می خندیدندرگرم جاسوسی با هم پچ پچ می کنغمه و روبی سصدایی از میان شمشاد ها توجه دو پسر را جلب کرد،

  جدی جدی اون دوتا با هم خواهر نیستن؟ -
  :نغمه نگاه تحقیر آمیزی به درنا انداخت و گفت

فکر می کنن از دماغ فیل افتادن تحفه ای نیستن و هر چند اونها هم ! نه بابا اون دخترۀ پرورشگاهی رو چه به خونوادۀ پولادی-
مامانم ! ولی روبی خیلی خوش شانسه!لوم نیست زیر کدوم بوته ای عمل اومدهولی خب اصل و نسب دارن،این دختره اصلا مع

شنیدم نسترن می خواد ببردش صدا و سیما تست گویندگی می گه طالعش بلنده،مگه نمی بینی چطور قاپ دل نسترن رو زده؟
  ...بده،آخه تو خبر نداری چند وقت پیشها

  :حمید با علاقمندی سیخونکی به فرهاد زد و گفت
  !پ خانوم شما دوبلور هم شد.پ! مبارکه-

  :فرهاد لبخندی تلخ زد و گفت
ی دید خوبی نسبت به پ توی دامن مادرم اشک ریخت،ولی خب خانوم آهن. خانوم آهنی به شدت مخالفت کرده،چقدر پ-

ف شد،شک ندارم پ بود که استعدادش توسط نسترن در اون جشن کش. ایران نداره،در هر صورت واقعا از اقبال پجامعۀ هنری
  .و داره می رسهروزی به اون چه استحقاقش ر

  :بریدسخن دو پسر را نغمه رشتۀ صدای مشتاق 



سه شماره آمار جفت برادر ها رو در آوردم،اون قد کوتاهتره که لاغر و سبزه اس، دو سال بزرگتره،اسمش سروشه و ! پس چی-
ولی دو متر روی آسمون بلند می شه و با پشتک چیه دونم اسمش  نمی  کهیه حرکت آکروباتیک هم بلده بزنه!خورۀ فوتباله

  !توپ رو می زنه
  :گفتبا تفرعن روبی 

داداشم این حرکت رو فوت آب بود،قبل از این که از موتور بیفته و پاش بشکنه و براش پلاتین بذارن ! بهش می گن برگردون-
ازش خوشم نمی آد،داداش کوچیکه خوشکلتره،از اون چی  وللش،زیاد سروش روحالا !از چهل متری با برگردون گل می زد

  فهمیدی؟
  :نغمه بادی به غبغب انداخت و کارشناسانه گفت

 هم هست،منتها چشم و ابرو مشکی و گندمگوناون اسمش بیژنه،خودت که دیدی چه قد بلندی داره،! حالا برات می گم-
ژن سرش پائینه و می ره و می آد،اون هم خوره فوتباله و بیه،این هرچی این برادر بزرگه سر و گوشش می جنب!عیبش اینه که بیقه

  ...به جز توپ هیچ گردی دیگه ای رو نمی شناسه
  :نظر حمید جلب شد و از فرهاد پرسید

  بازی شون خوبه؟این دو تا برادر ها  -
  :فرهاد سری به طرفین تکان داد و گفت

نه خودشون بازی کنن،ولی هر بار اومدن خوب بازی کردن،به نظر زیاد با ما نمی جوشن،دوست دارن جلو خو! آره نسبتا-
  .یه روزی دوستای خوبی بشیممی آن،حدس می زنم هم پسرای خوبی 

  :نی جوان و خوش بر و رو،به دار و دستۀ الوات نزدیک شد و گفتز
   کدومتون می تونه بهم کمک کنه؟-

  :شست و با صدای بمی گفتراست ن و همچون گرگی چشمانش تیز شدکاظم با دیدن آن زن 
   امرتون چیه آبجی؟-

  :زن جوان که بسیار ملایم و با ناز و ادا حرف می زد به گوشه ای اشاره کرد و گفت
  ! رو برام تا دم چند تا خونه بیارن چند تا مرد می خوام این نهال ها-

  :گفت و کاپشن را روی کولش مستقر کردکاظم بلند شد و پاشنه کفش هایش را بالا کشید و 
  !ما بیفت جلو آبجی ما پشتت می آیمو ش-

  . لبخند بر لب داشت چشمانی که به وی خیره بودبی توجه به ن آکتور نگاه هیزی به زن جوان انداخت که حس
  :لگدی به جانب حسن  پراند و گفتکاظم 

  !تو و علی زابلی هم باهام بیاین!وپوقاوهوی عباس چ! حیف نونپاشو دنبالم بیا بلکه به یه دردی بخوری! نیش تو ببند بزغاله-
کاظم . و کفتارگونه زن جوان را مشایعت می کردنداز جاهلان یک نهال دستش گرفتتعداد نهالها زیاد بود و در عمل هر کدام 

 که دونهال بزرگ و سنگین را با گلدانهای حلبیش حمل می کرد هر از گاهی تشری به افرادش می زد ولی خود نیز  در رقابتی
  .گفت و گو می کردبا زن جوان آزمندانه پایاپای 
  :به کنایه گفتحمید 

  ! از این لعبتها نداشتیم-
  :فرهاد گفت



 این طوری،خیلی پشت سرش حرف می زنن و خودش هم ظاهرا بدش نمی آد همیشه در سَفرَه زن یه شوفر کامیونه که -
ی ص کارگرها و جوونها داره،واسه همین به رغم مخالفت هاباشه،ولی یه استعداد عجیبی در کار کشیدن از دیگران به خصو

خوب از پسش براومده،هر چند همیشه یه انصافا  خانوم آهنی حاضر شده بخشی از کارهای اجرایی رو بده دستش،اون هم زیاد
  !ش می چرخن و بردورخامه  عده ای عین مگسِ

 به بهانه ای،حتی با حمل یک شاخه سعی می کرد صف ،جاهلی که آن را حمل می کردیک خانهبا تحویل هر نهال به در 
 با یک زن تنها پدید آمده بود که با دخالت مردی چند جوانو هره کرۀ عملا صحنۀ زشتی از جلف بازی . را ترک نکندمشتاقان

  .ر گذاشتندپا به فرارشید و تنومند،که کاظم با تمام درشتی تا زیر شانه اش هم نمی رسید،جاهلان همچون مشتی سگ ولگرد 
  :حمید شگفت زده گفت

  !قیافۀ ترسناکی هم دارهاین کیه دیگه؟چه ! عجب غولیه-
 مراد لقبش مسن کمک می کنه،ی تنها و آدمها دستخیلی لوطی و با معرفته،همیشه به زنهایدعوائیه ولی ! اسمش مراده-

  ! داره،می گن اندازه یه کامیون زورئهکایکو
  :حمید خنده ای کرد و گفت

  !یش تا گنده لات با هم می بردن یه نفری زده زیر بغل هاشپنج شکه ببین چطور اون همه نهال رو !ومه معل-
  

پسری باریک و بور و چشم آبی،کاسکت به .موشک کنار تابلوی نقاشی نیمه کاره ای در مجاورت تپۀ غربی افتاده بودآخرین 
  .خودنمایی می کردندکه های رنگ بر صورت و لباسهایش  پیش رویش بر بوم بود و ل دورنمایوایایسر مشغول محک زدن ز

  :دست بر شانه آیدین نهاد و به حمید گفتو فرهاد موشک را برداشت 
ه کلی پول بابت اون تابلویی که از ستایش کشیده بود  شدتابلوهاش مشتری پیدا کرده،یه آتلیه دار حاضر کارش حسابی گرفته،-

ولی آیدین فعلا به دنبال کسب تجربه اس و به پول فکر نمی  بپردازه،روب نشونش می داد تماشای منظرۀ غدر حالو رو به افق 
عشق ستایش به کارم مفهوم داد و من "د یه نمایشگاه از کاراش دایر کنه،اون همیشه می گه به پیشنهاد استادش می خوا اما ،کنه
  "!سعی می کنم به جبران این محبت،چهرۀ معشوقم رو جهانی کنمهم 

  
گرامافون .ای پیانو از پنجرۀ باز اتاق نشیمن به گوش می رسید،ولیکن هنگامی که دو پسر به آنجا وارد شدند،کسی را ندیدندصد

به سمت سرخ رنگ از پشت پیانو رد پایی ولیکن .از شوپَن را پخش می کرد و اثری از نوازنده نبودقطعاتی قدیمی برای خودش 
 و در انتهای آن،در دل راهروی طبقۀ بالا در تاریکی مطلق بود.ابط طبقات کشیده شده بوددر و سپس راهرو و در نهایت پلکان ر

کنجکاوانه مسیر را تا رسیدن به در پیمودند و دو پسر .از حاشیۀ دری نیمه باز به بیرون می تابیدسیاهی نوری زرد و چرکی 
دختر بچه،نه دو عروسک ژاپنی،گفتی زنده بودند چون  دریافتند که دو دربان کوتاه قد از آن محافظت می کنند،دو شگفت زده

عروسک سمت راست کیمونوی سفید با گلهای قرمز و کمربندی به .با چشمان سیاه بادامی شان به فرهاد و حمید خیره شدند
عروسک سمت چپ کیمونوی .همان رنگ داشت و بادبزنی با طرح کاخ های سنتی ژاپنی مقابل بینی و دهانش گرفته بود

 سفید و کوچک و چوب مخصوص غذا خوری به چشم می ی به تن داشت و در دستانش یک کاسۀستری با کمربند مشکخاک
  .هر دو گیسوانی لخت و مشکی و آن چنان بلند داشتند که به هنگام تعظیم تا روی کمربندشان را می پوشاند.خورد
ت و به دست عروسک خاکستری پوش داد و کاسه و چوب مفهومی را زمزمه می کردند که وقتی فرهاد باد بزن را گرفترانۀ نا

  .کنار رفتند و با حرکت دست به داخل اشاره کردندع شد و دو دربان کوچک،او را به عروسک سفید پوش،یک مرتبه قط



شمعدانی سه شاخه با شمع هایی سفید و تا نیمه سوخته،روی میز توالت بود و عجیب آن که فقط به یک سو که همان در 
دو پسر با ورود به محدودۀ . بودظلماتی باشد می تابید و فضای اتاق پس از آن مثلث روشن،شمع در راس و قاعده بر در،ورود
دراز شد و که قاعدتا متعلق به کسی بود که روی صندلی نشسته بود ک پایشان به چیزی شبیه به یک صندلی خورد،دستی یتار

  :در لباس خواب مشخص شد که می پرسیدبا گیسوان انبوه شمعدان را سمت آنها گرفت،سیمای مشوش دختری 
   کی اونجاست؟-

  : تکان نخوردند و دختر گویی خودش متوجه موضوعی شده باشد با آسودگی گفتفرهاد و حمید
  داشتم کابوس می دیدم،سرم درد می کنه،قرص هامو از لب تختم می دی؟ترسیدم،بیا بشین نسترن، آه تویی،-

لی قرصها گویی تحت فرمان نیرویی جادویی و یا آدمی نامرئی باشند،از لب تخت به پرواز در آمدند و کسی در اتاق نبود و
  .تحویل دختر نوجوان شدند

  :گفتبزرگ و مستطیلی روی میز توالت شمعدان کنار دست دختر قرار گرفت و او با دیدن سیمای خود درون آینه 
  !ن کارها رو من نکردمخودت به نسترن بگو که او اون جوری نگام نکن،-

  :و رو به فضایی خالی ادامه  داد
حتا یه زنگ هم به من نمی زنه،شیرین ، و رفتآزی جون که گفت می خوام پزشک بشم!موندیبرام فقط تو  می بینی نسترن؟-

   خوششون می آد؟،تقصیر من چیه که همۀ مردها ازمهم گفت که من دوست پسرشو قاپ زدم
  :تصویر درون آینه گفت

  ! از من خوششون می آد،نه از تو-
  :دختر رو به فضای خالی با عصبانیت گفت

  !ولی آب چی؟بدون آب که نمی شه!الان قرصهام رو می خورم!چی؟چشم! نسترن بهش بگو خفه بشه-
ا در حالی که قرصهدختر .تصویر درون آینه آب رو به صورتش پاشید.دختر نگرفت.تصویر درون آینه به او یک لیوان آب داد

  .بی صدا گریسترا در میان پنجه هایش می فشرد،
  :تصویر گفت

  من؟منی که همه چیزو یادت دادم؟ قرص می خوری که منو بکشی؟-
  :دختر سر بلند کرد و ناله کنان گفت

  ! برو گمشو-
والت تصویر پوزخندی زد،صدای ترانه ای که آن دو عروسک می خواندند شنیده شد و تصویر رضایتمندانه از پشت میز ت

  : و در حالی که با حرکاتی فریبنده می رقصید زمزمه کردبرخاست
  !ولی تو هیچی نیستی!...من کامروا!من پیروز!من فریبا! من باهوش! من توانا! من یکتا!من منفور!من معشوق!من محبوب! من زیبا-

  :دختر ملتمسانه گفت
 !نسترن بهش بگو صداشو ببره -

نورش،فضای اتاق را به طور کامل اینک  روشن ماند که وسطیاری خاموش شد و تنها دو شمع کن.اتاق در سکوت فرو رفت
  :دختر رضایت مندانه ادامه داد.کردمی روشن 



اینجا همه چی برات ! واسه همین خیلی دوستت دارم! می دونستم تو این کارو برام می کنی،تو مثل بقیه تنهام نمی ذاری-
یتیم نداری،اون خواهرت نیست،این یه دروغه که ستایش سر هم کرده تا تو رو هم مثل مهیاست،تو هیچ احتیاجی به اون دختر 

  !آیدین ازم بگیره
  :گفتگلایه مند بالشی را از روی تخت برداشت و در سینه فشرد و 

ان نمی گی من خوشم نمی آد تنها بمونم؟نمی گی من دلم نمی خواد دوستام برای دیگر تو برای چی می ری پیش اون دختر؟-
  باشن؟نمی گی من دوست دارم تو فقط از من تعریف کنی؟من چی کم دارم؟زیبایی؟ثروت؟هنر؟چی؟

  :صدای تصویر درون آینه بدون ظاهر شدن خودش شنیده شد که گفت
  ! من کاملم،تو فقط یه کالبدی برای این که توانمندی منو به همه نشون بدی-

  :فریاد دختر در اتاق پیچید
   ! خفه شو-

  :گفتن کهکرد بالش را چنگ زدن و با دستانش آن را فشردن و و شروع 
  تو برای چی منو تنها می ذاری؟هان برای چی؟برای چی؟برای چی؟؟ -

  :فرهاد دست حمید را گرفت و گفت
  ! باید از اینجا بریم-
   کجا؟-

بدوند و هوای خنک و ملسش اره فرهاد به سمت پنجره دوید و از خلال پرده های توری آن توانستند در آسمان تاریک و پر ست
  .و سقوط نکنند

  ! وقتمون داره تموم می شه-
  :حمید گفت

دلم برای اون سرزمین هایی که با هم کشف کردیم  و اون چشمۀ قشنگ تنگ شده،یادته ! ولی من هنوز تپۀ شمالی رو ندیدم-
توله سگها رو می شکار می کردیم،چقدر دنبال خرگوشها می کردیم؟روباه ها رو می ترسوندیم،جوجه گنجیشک ها رو 

  !بچه گربه ها رو با چتر نجات از بلندی پرت می کردیم،فرهاد من می خوام اونجا ها رو دوباره ببینمدزدیدیم و 
  :فرهاد با تاثر گفت

  ! جاش خونه ساختن، همه شون نابود شدن،همه شون از بین رفتن،دیگه اون تپه ها وجود نداره-
  :حمید بغض کرد و گفت

  اون هم از بین رفت؟ جاده کاجها چی؟-
  .پ می گفت اونجا هم به زودی نابود می شه.نه،ولی دارن درختهاشو قطع می کنن،پ-

  :حمید گفت
  !دوست دارم اونجا خداحافظی کنیم -

 در حالی که دست در دست یکدیگر از فراز پارک خانوادگی می گذشتند،شیرین هنوز تک و تنها بر آن نیمکت نشسته بود و
  .از سرما به خود می لرزید

  :حمید دست به جیب برد و از همان بالا،مارمولکی را به سویش پرتاب کرد و ادامه داد



برای دلم برات تنگ می شه،، و تجربه کنم ببینمدوست داشتم،تونستم باز اون چیزایی رو که من گردش خوبی داشتم فرهاد، -
ها هنوز ،یعنی دو سه سال دیگه که بیام،شما ر تپه ها سرجاشون نبوداین بافرهاد ...همه تون تنگ می شه،پسرا،دخترا

  فرهاد؟فرهاد؟؟شهرک همچنان وجود خواهد داشت؟؟هستید
 بار پلک زدن  با چندبه صدایی مهربان و تصویرشصدای حمید که شانه های فرهاد را میان زمین و آسمان تکان می داد کم کم 

  .العه همچون همان تک شمع اتاق پانتی،چشمان فرهاد را آزردنور چراغ مط. شدبه تصویر مادر دگرگون
  :فرشته خانم گفت

   چرا اینجا خوابیدی؟-
  :فرهاد بدن خشکش را کش و قوسی داد و خواب آلود پرسید

   ساعت چنده؟-
  !سهدیدم چراغت روشنه،پاشو کم کم،باید بری مدرکه  دیگه هوا داره روشن می شه،داشتم می رفتم صبحونه درست کنم -
  .و از اتاق خارج شد 

ای کاش واقعا حمید می توانست در این گردش خیالی حضور .چه خواب عجیب و غریبی دیده بود.فرهاد خمیازه ای کشید
  .داشته باشد،آنگاه دیگر نیازی نبود شرح آن را در نامه ای چندین و چند صفحه ای بنویسد

گه زیر پایش افتاده آخرین بر.بود برداشت و با فشار دست صاف کردکاغذ ها را که بر اثر سنگینی سرش انحنا پیدا کرده 
 و یک آن را برداشت و نگاهی انداخت. بود و لابد از دستش رها شدهدر حالی که آن را دست داشت به خواب رفتهبود،خب 

آخرین چراغ،نور یر زفرهاد چند بار با دقت در  !باور نکردنی بود .مرتبه چنان تعجب کرد که سرش محکم به لب میز خورد
   .سطر نامه را تماشا کرد و چشمانش را مالید،ولی آن چه می دید،واقعیت داشت

درست بعد از عبارت خداحافظی،سطری که نوشتن آن را به یاد نداشت،با خطی که دقیقا شکل خط حمید بود اضافه شده بود 
  :که می گفت

  ..."!گردش خوبی بود!مچکرم فرهاد"
  
  
  
  
  
  
 



  گردهمایی  نامتعارف
   

  زیبایی و پاکیزگی شهرک:  بیست و هفت،موضوعۀاطلاعیۀ شمار
  
  یان عزیز،شهر عرض ادب خدمت همسایگان و همبا سلام و" 

  :شهرکمان کمک کندو پاکیزگی دیروز در شهرک قدم می زدم متوجۀ چند مورد شدم که اگر رعایت شود می تواند به زیبایی 
کند،از  ترشی و آبغوره در لبۀ تراس و پنجره خودداری نمایید،ضمن این که شهرک را بد منظره می لطفا از قرار دادن شیشۀ )1

  .نظر بهداشتی هم صحیح نیست
عید و سال نو نزدیک می شویم موقع خانه تکانی است،ضمن عرض خسته نباشید به عزیزان خواهشمند است به  که این روزها  )2

 می  راههم آب آنو جره یا تراس خودداری فرمایند چون هم بد منظره و نا صحیح است  لب پنپهن کردن فرش و تشک نم دار از 
 . می ریزدکوچه یا خانۀ همسایه بغلیدر و گیرد 

به بچه هایمان آموزش دهیم روی زمین آشغال نریزند،من خودم هر وقت در پارک قدم می زنم آشغال ها را از گوشه و کنار  )3
که ز بچه های دلبندم تقاضا دارم نسبت به پاکیزگی شهرک حساس باشند و به خصوص در ساعاتی برمی دارم و در سطل می ریزم،ا

  !من نیستم آشغال نریزند و سر و صدا نکنند
  .اکیزه و بی سر و صدا داشته باشیمبیایید دست به هم بدهیم و به کمک هم شهرکی امن،پ

  
  "زهرا آهنی،مدیر خدمات شهرک

  
  ) و زمان استراحت مردم شبغیر ازبه   هر ساعتی از روز شهرک آموزگاران،زمانمکان ز های دیگر،یک روز عادی مانند همۀ رو(

  :صدای خانم آهنی از بلندگو ها پخش می شود
 قدم می زده می بینه یه ماشینی گرد داشته توی شهرکساعت سه صبح،شبدیشب !  لطفا توجه کنید،همسایه های عزیز و گرامی"

دونه به بارها گفتم باز هم تکرار می کنم که ما نمی تونیم مراقب !عزیزان!و یه نفر تا کمر رفته داخلشبازه خیلی مشکوک درش 
لطف کنید موقعی که ماشین رو پارک می کنید،قبل از رفتن از بسته بودن کامل درهاش اطمینان حاصل !اموالتون باشیمدونۀ 
بندۀ خدا هم زن و بچه داره،اگه یه وقت دزد به روش کارد بکشه،چیکار  این کار رو برای شما بکنه،اون وظیفه ندارهشبگرد کنید،
من خودم دیشب ساعت سه و نیم صبح پاشدم با کمک نگهبانها رفتیم ما آسیب ببینه؟شما راضی می شید اون به خاطر بی دقتی کنه؟

ما همه تلاشمون !عزیزانبذارن،ازشون هم خواهش کردیم یه شیفت گشت شب هم برای شهرکمون دزد رو تحویل کلانتری دادیم،
متشکرم،زهرا آهنی،دفتر !رو می کنیم تا این شهرک امن باشه،ولی شما هم باید به ما کمک کنید تا این کار بهتر انجام بشه

  "!خدمات
  

 و ،مانند خودش منحصر به فردتلقی می کردندابتدایی شیوۀ مدیریت خانم آهنی که عده ای آن را شبیه عملکرد مدیران مدارس 
برای مردمی که سالها عادت کرده بودند در پایان دورۀ فعالیت یک مدیر و در بهترین حالت طی جلسات عمومی،از نحوۀ .جدید بود
خالی از لطف  لحظه به لحظۀ وقایع و آن چه در پیکرۀ اجرایی می گذشت،تی شهرک با خبر شوند،پخش مدیریهیئتعملکرد 



موضوع   ورزی می کوشیدند مسئله را مضحک جلوه دهند و با انگشت گذاشتن روی اینصد البته،بودند کسانی که با غرض.نبود
آن چه باعث می شد برآیند نظرات به ولیکن که شهردار شهرک زنی است که قصد خودنمایی دارد،خدماتش را کوچک بشمارند،

به بیلان کارهایش را الی مخفی نمی کرد،او هیچ چیزی را از اه. در کار بودش و صداقتقم بخورد،همانا شفافیتنفع خانم آهنی ر
 و گاهی پا را از آن فراتر می گذاشت و در تابلوی اعلانات نصب می کردبه صورت اعلامیه و با دست خط خودش طور منظم و 

  .صحبت و درد و دل می نشستصورتی کاملا خودمانی،به  و با همسایه ها به به دست می گرفتمیکروفون 
با مستقیم  آقای شاهمیری بر مسند شهرداری،خانم آهنی با برقراری ارتباط ممتاز گرایانۀا استیلای به عبارتی پس از ساله

اعضای .نددر تعیین سرنوشت شهرک سهیم باشمی توانند  که همه به وجود آوردمردم،فواصل را از بین برد و به نوعی این حس را 
 در برابر انتقادات نشان می دادندپذیرش و انعطاف پذیری بیشتری  خود،نسبت به اسلاف مذکرکابینۀ خانم آهنی که اغلب زن بودند،

  .ش به گوش مدیریت دچار مشکل می شدکمتر کسی در راه رساندن صدایو 
اگر زمانی شهردار آخرین کسی بود که از مسائل شهرک باخبر می شد،اینک اهالی برای اولین بار شرح یک واقعه را از زبان خانم 

از این نظر او . و موقعی بر سر صحنه حادثه حضور می یافتند،که وی اقدامات پیشگیرانه اش را نیز آغاز کرده بودآهنی می شنیدند
 عقوبتشهرۀ خاص و عام بود و پرسنل خدماتی می دانستند که اعمالشان زیر ذره بین است و کوچکترین اهمال کاری شان بدون 

  .نخواهد ماند
 در این راه شگردهای کهرایی به ویژه کارگران،حضور یک زن را به عنوان بالاسری پذیرفتند هر چند مدتی طول کشید تا قشر اج

عامی  زنی بدون شک او.رایج بی تاثیر نبودمنفی خانم آهنی برای پیش برد کارهایش،در شکستن یخ باورهای و گاه ابداعی مختلف 
مقتدر ظاهر می شد،ولی همچنان در پس ،بسیار توانمند و مسئولیتبه هنگام پذیرش که  دوب شهرستانی و احتمالا روستایی با پیشینۀ

مادر بود،برای عده ای دیگر او برای عده ای .قابل رویت بودسادگی و بی شیله پیلگی روستایی گونه اش زمینۀ رفتار و کردارش،
 که یک مرد ظاهر می شد و هیچ ابایی  از این نظر او حتا فراتر از یک زن.گاه مدیری سختگیر و بسیار دقیقهمکاری قابل احترام و 

 .صدایش بلند و رسا و برای مردها آزار دهند بود. فریاد بکشد نداشتیگستاخو یا جوان ی  تنبلکارگرمردی،از این که بر سر 
ن را وقتی تصمیم به انجام کاری می گرفت،باید به هر شکلی آ، نداشتدر قاموسش جایی» نمی توانم  «و » نمی شود  «کلماتی چون 

 اراده اش خلل ناپذیر، ،بری از اشتباه نبود،ولیکنعجیب و غیر ممکن به نظر می رسیدراه حلهایش گاه .به مرحلۀ اجرا می گذاشت
  .بود و پر از انگیزه و امیدواریاو به معنای واقعی کلمه آهنین . قدمهایش استوار و شهامتش مثال زدنی بود

پا به میدان می گذاشت دوست می   و با نیت خدمت به خلقصادق بود این دلیل که او را فقط به و مردم به رغم ایرادهایش،
  .قائل بودند و باورش داشتندبرایش احترامی چون ژنرال دشمن حتا مخالفینش .داشتند

  
  »! چهارشنبه سوری « :موضوع ،اطلاعیه شمارۀ چهل و سه

  
 خدمات سالن اجتماعات دفتردر هفت بعد از ظهر،ساعت  فرداه ای که در جلسدعوت می کنم  مجوانان و نوجوانان عزیزانِ از تمامِ" 

 و در پایان از یم کردصحبت خواهمراسم چهارشنبه سوری در این جلسه در مورد برگزاری . تشکیل می شود حضور به هم رسانند
   ! هستمممنتظر قدوم شما امیدهای آینده ساز. می شود پذیرایی ساندویچ و نوشابهحاضرین با 

  "زهرا آهنی : مادر شما،رکا تشب
  

  :کنجکاویش به شدت تحریک شده بود رو به آیدین کرد و هیجان زده پرسیدفرهاد که 



  تو هم می آی دیگه،مگه نه؟باید جالب باشه، -
  :پسر فرانسوی لبی جلو داد و با تردید گفت

  !من تجربۀ چندان جالبی از این جور اجتماعات ندارم ! ∗ شه پا-
  : گفتبه دفتر خاطراتش منتقل کندلی که متن اعلامیه را در کاغذی یادداشت می کرد تا بعدا فرهاد در حا

تا به حال که هیچ بزرگتری علاقه ای به این که ما رو به حساب بیاره و باهامون جلسه بذاره نشون نداده،البته به استثنای آقای  -
بد نباشه ما هم به نظرشون احترام بذاریم،ممکنه از این موقعیت ها دیگه همایونفر،من فکر می کنم حالا که برامون ارزش قائل شدن 

  !پیش نیاد
  :گفتمتفکر  و به چانهآیدین دست 

نگفته می دونم علاقه ات به شرکت در این جلسه بیشتر برای اینه که سوژه ای برای نوشته هات !  تو باید خبرنگار می شدی فرهاد-
 حرکات زشت می شه و جز این که بدون شک شلوغ و احیانا پر ازجلسه برای خودم نمی بینم،پیدا کنی،اما من بهره ای در این 

همه دعوت شدن،ممکنه سر و کلۀ هر کسی در این جلسه پیدا بشه،این با یه نگاه به اعلامیه بنداز،!م بشهموتآخرش ممکنه با دعوا 
من دوست ندارم جایی پا بذارم ر دارن فرق می کنه،جلسات گروه کوهنوردی که یه عدۀ انتخاب شده و یک دست در اون حضو

  !که احترامم به خطر بیفته
  :فرهاد دست آیدین را گرفت و گفت

حضور داشته امثال من و به خصوص تو که از بقیه بهتر صحبت می کنیم باید در جلسه  حرفت صحیحه ولی اتفاقا به همین دلیل -
 نوشته  این شبها نارنجک زدن و سر و صدا کردن،من نگرانم گناه اونها رو به پای مااین لات و لوتهایی که جدید اومدن خیلی،باشیم

 رو بگیرن،و خودت بهتر می دونی که چهارشنبه سوری تنها فرصت ما برای شاد بودن و جشن باشن و بخوان جلوی جشن گرفتنمون
  !ما باید از حق مون دفاع کنیم و نذاریم پایمال بشه من فکر می کنم گرفتنه،

 امکانات تفریحی به چهارشنبه سوری محدود نمی شد و مرفهخب هر چه باشد برای آن پسر .سکوت آیدین فرهاد را دلخور کرد
  .بنابراین انتظار این که حساسیتی مشابه فرهاد و دوستانش نسبت به این موضوع داشته باشد،عبث و بیهوده بود

گویی که بیشتر حکم درد دل و دلجویی داشت،قول داد که در جلسۀ روز به هر روی آیدین پس از قدم زدنی طولانی و گفت و 
در .کاظم و دار دسته اش نیامده قوانین نانوشته را زیر پا گذاشته بودند.در واقع نگرانی فرهاد تا حدودی به جا بود.بعد شرکت کند

 در روزهای باقی مانده به چهارشنبه سوری اجتناب  یاد گرفته بودند که تا حد امکان از ایجاد سر و صدا و انفجار بچه هاطول سالها
مدیریت شهرک در دوره های قبلی نیز نسبت به این مسئله که به نوعی سلب آسایش از مردم تلقی می شد واکنش قهری نشان .کنند

  .داده بود و با متخلفین برخورد قانونی می شد
آن عده ای می شد که به عشق چهارشنبه سوری و  اعث تضییع حقاز سوی دیگر برخورد یکسان با نوجوانان و جوانان، همواره ب

 به  کهفرهاد به یاد داشت که حمید با اشاره به خاطرۀ عاشق شدنش،گفته بود.آتش افروختن و جشن گرفتن لحظه شماری می کردند
انه و حضور در جمع را  دیدن المیرا،و از آنجا که او فقط در مناسبت های خاصی چون چهارشنبه سوری اجازه خروج از خعشق

لیلی در آن روز،مشکلی و حال اگر به د! می سوختهآخرین سه شنبۀ سالداشت، از چهار ماه و بیست و شش روز قبل،در تب رسیدن 
شکنجۀ فراغ را به مدتی نامعلوم برای مجبور بود باز  دلخستۀ داستان ماعاشق  می آمد که باعث غیبتش می شد، پیشبرای دخترک
  . شودجان خریدار

                                                            
 .نمانمی دبه معنای Je ne sais pas ) (مخفف- ∗



ی بود که در چهارچوب  محرومد نهایت آرزوی یک نوجوان و یا بچۀ و کابوس وار برای بزرگترها،شایمحشر گونهدر واقع آن روز 
  . داشتشاد بودن و جوانی کردنخشک و خفه کنندۀ قوانین و اعتقادات،سودای 

***  
خارج از محدودۀ خانه ها هرک،نشانه های استقبال از بهار، شبرای نخستین بار در.دفتر خدمات با روبان و کاغذ رنگی تزئین شده بود

سر در دروازۀ ورودی شهرک و چهار گوشۀ پارک خانوادگی آذین بندی،معابر ترمیم،آسفالت کوچه ها لکه .به چشم می خورد
لامپهای رنگی مغازه دار موقعیت شناس با آویختن .گیری و نرده های پیرامونی شهرک و نیمکت های پارک رنگ آمیزی شده بود

  .  سفرۀ هفت  را از سر گرفته بودلوازمکروی،ضمن مشارکت در طرح زیباسازی،مطابق سنت هر سال فروش ماهی قرمز و دیگر 
سال نو پیش از نیمه شب تحویل می شد و خانم آهنی در صدد بود در صورت امکان،شرایط برپایی جشن خانوادگی تحویل سال را 

 رفتـۀ کمک رسانی،که در بحبوحه تغییرات مدیریتی شهرک مورد غفلت واقع شده بود،جرقه ای در خیمۀ زهوار در.فراهم نماید
 برای محلی که ساکنینش عنوان فرهنگی را حمایل می کردند،برخورداری از کانونی فرهنگی هنری.ذهن شهردار جدید ایجاد کرد

،می توانست می شد تبدیل  و خانه به دوشان معتادانسرپناهر نتیجۀ بی توجهی،به خیمۀ فراموش شده ای که د.از واجبات می نمود
 فرهنگسرا، یک دهه پیش از آن که به  اولیۀ ساختنایدۀدر واقع . باشدترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ اصیل ایرانیمحلی برای 

  .انم آهنی شکل گرفتصورت طرحی جامع،در برنامۀ مسئولین و دولتمردان قرار بگیرد،در ذهن خ
به در   "محل برگزاری جلسۀ چهارشنبه سوری"سفیدی که روی آن بالای پیکانی که به داخل اشاره داشت نوشته بودندمقوای 

فرهاد و آیدین شاید برای نخستین بار پا به سالن اجتماعات شهرک می گذاشتند که سابقۀ .آویزان بودخدمات راهروی ورودی 
  ! عمومی داشت هنگام برگزاری جلسات شکسته شدن شیشه ها را به

آن لحظه دو در هر .دفتر کار خانم آهنی چسبیده به سالن اجتماعات و به آن راه داشت و یک در هم به راهروی اصلی باز می شد
   . نصب شده بود"! نظر داشته باشدر به هنگام کار،خدا را "بر روی دری که به راهرو منتهی می شد کاغذی با مضمون .ندبسته بود

ز شایعات که به دلیل برتری نفری خانمها در کادر مدیریتی،مدعی بودند که ساختمان خدمات به آشپزخانه شبیه بر خلاف برخی ا
 اداری مجموعه کاملا حفظ شده بود و به شکلشده و بوی غذا در آن می پیچد و دستورات خانه داری بر دیوارهایش آویخته شده،

خانم آهنی حتا ریز .ر ها انواع و اقسام بیلان ها و گزارشها به چشم می خوردبر دیواجای کهنۀ بچه و الگوهای خیاطی و بافتنی 
محاسب ":و البته در پایین هر بیلانی با رنگی مجزا قید شده بود.درج کرده بودبه تفکیک مقادیر کود تحویلی به هر خانواده را 

  ."فرشاد همایونفر
صندلی . بیندازند و داخل شوندل معروف می توانستند سرشان را پایینه قوورود آزاد بود و بچه ها ب.خبری از مراقب و نگهبان نبود

 توسط یکی در میانبه سالن اجتماعات بازگردانده شده و هایی که چندی پیش پذیرای خانواده ها در جشن پیوند قلبها بود،اینک 
به هر . که دخترها به این مجلس نمی آمدندناگفته پیداست .که اغلب کودک و صد البته همگی پسر بودند بچه هایی اشغال شده بود

تریبون خالی،صندلی ها کج و بچه . پیش چشم بیننده شکل می گرفتشلوغبه قول آیدین به محض ورود،صحنۀ مهدکودکی روی 
هم بازی های خارج جمال کوچولو پس از مدتها به پست نوید پولادی و سیامک مقدسی .ها در میانشان می دویدند و می خندیدند

 نداشتند از این که میز و صندلی را زیر پا  ابایی سالن را روی سرشان گذاشته بودند وخورده بود و سه آتش پارهمین فوتبالش ز
  . بکشندفریاد و کشتی بگیرند و بگذارند

ن حاضر حتا فرهاد هم که در نهایت خوش بینی و مثبت اندیشی پا به جلسه گذاشته بود،وقتی فهمید او و آیدین تنها بزرگسالا
  .هستند،شگفت زده شد

  ! می بینی فرهاد؟مثل این که فقط ما جلسه رو جدی گرفتیم-



پیش از آن که فرهاد بتواند جوابی به دوست مو بور و چشم آبیش بدهد،جمال که با دیدن دوستان بزرگسالش،به وجد آمده بود،در 
  :ور کمرش انداخت و گفتهمان حال و هوای کودکی پیش آمد و به سمت فرهاد شیرجه زد و دست د

  !من قراره شهردار بشم!خیلی به موقع اومدین،الان سخنرانی من شروع می شه!سلام آقا فرهاد-
  :فرهاد دستی به موهای چتری و حنایی رنگ جمال کشید و گفت

   فقط شما ها اومدین؟-
  :جمال که نسبت به گذشته لپو شده بود،با گونه هایی سرخ به اطراف نگریست و گفت

  ! آره فکر می کنم،من که الان نیم ساعته اینجام،ولی هیچ بزرگتری ندیدم،شما اولین نفرات هستین-
  :آیدین خنده ای کرد و گفت

  اصلا قرار هست جلسه ای در کار باشه؟! ما رو بگو که به هوای این که زود نیایم،نیم ساعت هم دیرتر اومدیم!∗رفهپَ -
  : به خود آوردای پیمان آنها راصد

  !سلام بچه ها -
  در سکوت به دوستانش دست داد و . وحید شمارۀ یک نیز همراهش بود که طبق معمول صدای سلام کردنش را کسی نمی شنید

  :پرسید
   هنوز ساندویچها رو ندادن؟-

  :جمال بی درنگ گفت
  !ساعت خواب آقا وحید!همه شو خوردیم! دیر اومدین تموم شد-

  . اخمی کرد و دستش را به حالت زدن بالا برد و جمال خنده کنان پشت آیدین پنهان شد و خوبی با بچه ها نداشتۀابطوحید ر
  : حمید احساس مسئولیت می کرد بی پروا گفتدر نبودفرهاد که 

  ما دلمون خوش بود که اومدیم از حق مون دفاع کنیم،اون وقت تو به فکر شکمتی؟! بابا دست مریزاد وحید-
  :پرسیدی اعتنا بوحید ابرو بالا انداخت و 

   مثلا چه حقی؟-
  :فرهاد چشم گرد کرد و گفت

  بخوان جلوی جشن گرفتن ما رو بگیرن؟که  یعنی تو نگران نیستی -
  :وحید پوزخندی زد و دست به جیب با بی تفاوتی گفت

همه ماشالا که م تازه شم،امسال چهارشنبه سوری افتاده وسط امتحانها،دختر های شهرک هاصلا به من چه؟! معلومه که نیستم-
ا قیافۀ جدید  چهار ت،می خواممن که می رم محله های دیگه!نمی آد که دلمو به دیدنش خوش کنمخرخون،کسی واسه آتیش بازی 

  !شما ها وایسید از حقتون دفاع کنید! شهرک دیگه حال نمی کنمببینم،با دخترای
  :گفتجانب دارانه پیمان 

رو می ،همیشه از محله های دیگه می آن اینجا،تازه دخترها هم فامیلاشون  اش خوبههبقشهرک ما سا حالا تو از کجا می دونی؟-
  شانست رو امتحان کنی؟تو نمی خوای دست کم  که بینشون همیشه یکی دو تا خوشکل هست،آرن

  : گفت و سرزنش کنانشکلکی در آوردوحید 

                                                            
∗ -  (Parfait) عالی شد ! 



ام این خانوم آهنی عشق جلسه داره،ولش کنی می خواد برای به قول باب! چهارشنبه سوری یعنی چی؟من اینو نمی فهمم اصلا جلسۀ-
  !مستراح رفتن هم جلسۀ هماهنگی بذاره

  : گفتنصیحت کنانپیمان 
  ! نیستبه سوری هیج جایی بهتر از شهرک خودمون در هر صورت تو به نظرم ضرر می کنی،چهارشن-

  :وحید پوزخندی زد و با اطمینان گفت
  ! پنهان نمی مونهن هیچیم  چشم،از می ماسه همین جا لنگر می اندازمم،ببینم چیزی به تو خاطرت جمع-

  : گفتفرهاد در دل ریشخندی زد و 
  ! خر حتا درک نکردیعاشق خواهرت بود و براش می مرد و تویِچهار سال  حمید که رفیق جون جونیت بود ! آره معلومه-

 بود فرهاد و دوستانش را ه گردردودش شبیه گردو فروشان  آمد،پسری لاغر و دهان گشاد که پشت موی بلنپشت سرصدایی از 
  :مخاطب قرار داد و پرسید

   ببینم داداش،اینجا قراره ساندویچ بدن؟-
  : زد و گفتسوتپسر به سمت راهرو   داد و که حسن آکتور باشداو راپیمان جواب 

  ! همین جاس-
 و تازه واردیننگاهی غیر صمیمی میان .مجیز گویانش پیدا شدمتعاقب آن سر و کلۀ کاظم،کاپشن بر دوش در محاصره نوچه ها و 

سر وصدا از میان صندلی ها گشودند و لگد و با خنده و کشان کشان و حاضرین مبادله شد و سپس دار و دسته الوات راهشان را 
  . کردندتصرفردیف نخست را 

  :وحید تفی پرت کرد و گفت
  !نمی مونممن که  این کوپه اوغلی ها رو کی راه داد؟-

  :پیمان به تقلید از او با انزجار گفت
  !بیا بریم وحید! من هم-

  :مچ دست هر دو نفر را گرفت و گفتفرهاد با ناراحتی 
   کجا؟می خواید خانوم آهنی رو با این گرگها دست تنها بذارید؟-

  :وحید دستش را با خشونت آزاد کرد و گفت
  !ها زیر یه سقف باشمآشغالنمه با این أن کسر شم!به من چه؟مگه خانم آهنی ننه مه؟تازه شم -

  :آیدین میانه را گرفت و گفت
 درسته که اینا در حدمون نیستن ولی فراموش نکنیم که ما ساکنین قدیمی اینجا هستیم و حق آب و گل داریم،من خودم از حضور -

  !آسونی میدون رو به نفع اونها خالی کنیمباید به این ناین افراد خوشحال نیستم،ولی با فرهاد هم موافقم و معتقدم ما 
  :جواب دادوحید پوزخند زد و پیمان به جایش 

  ! له و لبرده مون می کننمی زنن!ش رو بگیریم که نمی تونیم جلوی این اراذل و اوبا گیریم بمونیم و جایی هم نریم،ما-
  :به غیرت وحید برخورد و گفت

  !و پارشون می کنمپاش بیفته لت سگ کی باشن؟ !می خورن  ... -
  :فرهاد گفت



ما اگه اکثریت رو حفظ کنیم اونها نمی تونن جلسه رو مال خود کنن،ما فقط باید حضور  حالا کی گفته قراره اینجا دعوا بشه؟-
تی  بدی،وگرنه ادعا کردن کار سخد نشون اگه واقعا مردی اینجا بای! اونها رو بگیریم،و تو وحیدی هایکج روداشته باشیم و جلوی 

  !نیست
جاهلان یک وری نشسته بودند و پاهایشان را روی سن دراز کرده .غرق بودهای بد صدا ردیف اول در دود سیگار و خنده 

یک نفر حسن آکتور را که تظاهر . سعی داشتند او را بخندانند و سرگرم کنندو اطرافیانشنشان می داد بی اعتنا و جدی کاظم .بودند
  . فرستاد و پسر از خدا خواسته پشت تریبون رفتبه روی سکوی سخنرانینگی به بی میلی می کرد با ارد

  :پیمان سر به گوش دوستانش گذاشت و با علاقمندی گفت
  !می گن کاراش مثل حمید آخر خنده اس! این حسنه از اون جوک هاس-

   :گفترو به تماشاچیانش یقه ای صاف کرد و با سرفه ای حسن 
 توپ دستی و تی ان  قابل توجهی دینامیت، خمپاره ، دوشکا، کاتیوشا، مقداری روز چهار شنبه سوریبراما  ...عرض می شه که  -

 نفر یک چهار هر ... نفرو بکشه چهارهر کس موظفه دست کم تقسیم می کنیم،شما عزیزان بین  الانکه  ... که تهیه کردیمتی 
  ! یه سفر مکه جایزه شه،قرعه کشی هم بعد اتمام برنامه اسباکی صد امتیاز بگیره یک دستگاه یخچال فریزر امتیاز، و هر 
ادامه کفش را برداشت و  حسن در میان صدای خنده.ل آن کنار رفتاز مقاب او به موقع  کهپرتاب شدبه سوی حسن لنگه کفشی 

  : داد
 و به یکی از  -! رو می گم شما.. . ! شما،بسیار سری توسط همکارانم به دستم رسیدو  استراتژیک  کاملا  هم اکنون یک سلاح!بله -
عرض می شه که، در صورت ...بله، خیلی مچکرم! رو به تماشاچیان بایستید لطفا!کرمچ م... بیایید اینجا الطف - اشاره کرد وستانشد

فاده اش هم  استفاده کنیم ، روش است - کفش را بالا گرفت تا همه آن را ببینند - دشمن ما می تونیم از این سلاح بی نظیر ۀحمل
، شما این دوستان توجه کنید ...کرم چشما لطفاً بی حرکت بایستید، بله ، م - مچ دست دوستش را گرفتاز پشت  -بسیار آسونه

  ... وسلاح رو از نوکش در دست می گیرید
بر لت خفگی حابی درنگ به  گرفت و او نیز شدرونی کفش را مقابل بینیبخش  و انداخت رفیقش گردن را دور  دیگرش دست و

  .کف سالن دراز شد رعشهپس از چند  و زمین افتاد 
  : گفتسپس لحنی ملایم به صدایش داد و  و به سکوت فراخواندحاضرین را آکتور حسن 

  ! مصدوم آماده است، عزیزانخب -
  :فریاد کشیدتماشاچیان  از میان صدایی مسخره

   ! من باد فتق دارمبه دادم برس،آخ دکتر جون -
   :گرفت و به صورت زد و با خونسردی گفت- بی اجازه یا با اجازه معلوم نشد- یکی از بچه ها راعینکحسن 

  !د تا لگد کار شما رو راه بندازم، سعی می کنم با چن جا گذاشتم، ولی نگران نباشالبته من چکشم روعزیزم،  باید معاینه کنم -
  :  ادامه داد مریض خیالی رفت وبالینسپس به 

 چند بار رفیق بی هوشش را بوسید و نوازشش -!دیدین یکی غش کرده،اول یه کم قربون صدقه اش برین،این جوری هر وقت -
 این شوخی زعم خوددهانش به چشم و و او را تکان داد و پسر با کج کردن -! بعد اگه به هوش نیومد تکونش بدین،این جوری-داد

  ...ال به هوش اومدن نداره،این کار رو بکنیدبعد که دیدین طرف راست راسکی خی-را بامزه تر کرد
  :   گفتبا لبخندی موذیانهدو سه قدم عقب رفت و لنگه کفش را برداشت و 

   ...بهتره بیشتر باشه  از مریض  فاصله تونالبته در این روش هرچی -



  :ی از جا بلند شد و گفتمضحک  با نالهپسر. کوبیدرفیقشلنگه کفش را محکم به پهلوی یک مرتبه  و سپس عقب رفت چند قدم باز
    !این جزو برنامه نبود -

  :حسن با حفظ حالت قبلی رو به جمعیت گفت
  !خیلی زود نتیجه داد دیدید؟-

 و با نشانه گیری بی عیب  دکتر قلابی کفش بردارد و دور تریبون به دنبالش بدودجبران محبتحال نوبت مریض خیالی بود که برای 
تصویرش به دیوار مانده  روزمعلوم نبود چرا تا به آن شد که  - آقای شاهمیری- شهردار قبلی قاب عکسجر به سقوط منو ایرادش

  : آویزان کرد و گفت در کمال احترام سر و تهبوسید وحسن قاب را برداشت و .تاس
همیشه مردم منو در شرایط خودش وصیت کرده بود بعد از مرگم عکسم رو سر و ته بزنید به دیوار تا ! مرحوم ژیمناستیک کار بود-

  !قهرمانی ببینن
آمدند خنده دار می نمود ولی برای می شاید برای مشتی پسربچه که از لودگی بزرگترهایشان به وجد جنس شوخی های حسن 

  :گفتلطف چندانی نداشت تا حدی که زمزمه کنان فرهاد 
   !عیش هرگز شخصیت کسی رو تخریب نمی کردحمید با تمام شوخ طب!هرم بیشتر از اون که بامزه باشه جِلف به نظ-

  :وحید حسودانه گفت
  ! البته به جز کتی-

  :فرهاد در جواب لبخند دندان نمای وحید به صراحت گفت
د ضمنا حمید بعد ها از این که کتی رو مسخره کرده بو! اون لقب رو انداختی تو دهن ها همه می دونن که این تو بودی که-

  . ازش عذرخواهی کنیمش از قول که از ما خواستافظیموقع خداحد و پشیمون ش
جاهلان به افتخار ورود خانم آهنی که سر زده روی سکو ظاهر شد دست زدند و سوت .داز شدصدای صلوات در سالن طنین ان

  :حسن با تظاهر به غافلگیری گفت.کشیدند
  !برپا ! برپا  ای داد صاحبش اومد،-

م آهنی صورت تک تک حاضرین را که به احترامش از جا بلند شده بودند از نظر خان.و خودش دوان دوان سرجایش نشست
  :گذراند و گفت

  ! برجا-
  :خندۀ خفیفی بلند شد و یکی از جاهلان در آن میان گفت

  !بچه ها حاج خانوم امروز خوش اخلاقه-
ی نشان نداد و با لبخندی  سابق نیز واکنشن تصویر واژگون شهرداراو حتا با دید.خانم آهنی جمع را به سکوت واداشتبی اعتنایی 

 که بر پیشانی هرچند قطرات درشت عرق. غیر منتظره ای آرام و خونسرد بودشکلبه صورتش .محو آن را به شکل اولش بازگرداند
 او در آن لحظه حکم سرداری را داشت که به تنهایی به جنگ لشگر. دیگری حکایت می کرداز حقیقت می درخشیدچروکیده اش 

دب مشتی جوان خام و به احتمال قریب به یقین بی اقرار است جلسه ای با حضور دانستن این موضوع که در واقع .است دشمن رفته
ی که حتا مربی کوهنورد.،پیرامونش را خالی کنندانتقاد از اوبا همکاران شهردار جملگی کافی بود تا و بی فرهنگ برگزار شود 

تنها کسی که دست رد به سینۀ خانم آهنی .خود برمی شمرد،حاضر به همکاری نشده بودآموزش جوانان را رسالتی برای 
 را آن هم در ازای دریافت کامل پیش پرداخت تقبل مدعوینپذیرایی از تامین خوراکی جهت بود که مسئولیت نزد،فروشندۀ گرد 

  !سالم شیشه های نوشابه اش خوش بین نبودبازگشت  به نیزکرد چه حتا او 



برای این که در این بین اتهامی به کسی وارد نشود،نسیم کارگر افغانی آقای ترابی را به بهانه توزیع خوراکی وادار ،ر رویبه ه
  .کردند در تمام مدت برگزاری جلسه در ساختمان خدمات حضور داشته باشد

ای جز توکل به خدا،پیشتیبان چاره خانم آهنی که طبق معمول در رویارویی با مشکلات خود را بی یار و یاور می دید،
 پشت میز دفتر کارش دعا ،آن زنسر و صدا می کردندخالی بودن ساختمان، در تمام مدتی که بچه ها به تصور .همیشگیش،نداشت

  .از پروردگارش طلب یاری می کردبا چشمانی اشک آلود می خواند و 
  
د،به جز من کسی حاضر نشد باهاتون مذاکره کنه و من هم  از این که منتظر موندید معذرت می خوام،همون طور که می بینی-

  .،خدشه دار بشه دارمخوب و فهیم شهرک از شما عزیزانم به عنوان بچه هایدوست ندارم ذهنیتی که 
  . از آنها پسربچه ها به افتخار خانم آهنی دست زدندجاهلان و به پیروی

  :خانم آهنی عینک را روی بینی جا به جا کرد و گفت
 هایی قول و قراربابت چند موضوع،فقط می خوام طول نمی کشهزیاد شه چند دقیقه سر و صدا نکنید،من صحبتم اگه می شکرم، مت-

  .باهم بذاریم،بعد آزاد هستید و هر کی دوست داشت بمونه و پذیرایی بشه
  :از بین رفتپچ پچ ها  با شروع سخنرانی خانم آهنی  

تموم شده و بخش  کارهای مختلفی انجام دادیم که بخشیش راحتی شمابایی شهرک و همون طور که می دونید ما برای زی -
 کهدر پارک خونوادگی شده فقط خرج کاشت گل و گیاه شاید باورتون نشه ولی در حد میلیون تومن در دست اجراست،دیگریش 

دیده باشید،ما می خوایم خیمه ای که برای شاید بعضی از شما ها  شده،و شارژی که می دن تامیناین پول از جیب پدر و مادر شما 
اونجا تابستونها کلاسهای آموزشی و فوق برنامه کتابخونه تبدیل کنیم و اگه بشه به امید خدا به استفاده شد رو ازش کمک رسانی 

کتابخونه،سالن یه بحث مفصلی رو با بزرگترهای شما دنبال می کنم تا متقاعدشون کنم که شهرک ما باید دارم برگزار بکنیم،من 
ورزشی،سینما و حتا مهدکودک و مدرسه داشته باشه،همین سالن اجتماعاتی که الان توش جمع شدیم می تونه با کمی تغییر به 

به عایدیش هم خرج امور شهرک بشه و تالاری تبدیل بشه که اهالی جشن های عروسی و مراسم ختم شون رو در اون برگزار کنن،
ی سالم حق شما جوون هاست و من اد بودن و داشتن امکانات تفریحش! عزیزانم ..شه ها صرفه جویی  می این ترتیب کلی در هزینه

باشه،منتها این الگوی محلات دیگه نمونه و از این نظر  م رو به کار خواهم بست تا شهرکمونبه عنوان شهردار این شهرک تمام توان
شنبه سوری رو در پیش بکنید،ما به زودی مراسم چهاربا ما همکاری  و دست به دست هم بدید شما بچه های من شدنی نیست مگر

 تا به امروز و وسط باغچه ها برید تمام خرجی که توی پارک آتیش روشن کنید و نارنجک بتروکنید  اگه قرار باشهکهداریم 
 خونواده هاتون مراعات بیشتری بنابراین من از شما پسرای خودم تقاضا دارم به خاطر خودتون،شهرکتون و !کردیم حروم می شه

بکنید،ما مخالفتی با جشن شما نداریم،اگه خواستید می گم محوطۀ دم زمین چمن رو براتون آماده بکنن تا برای خودتون بخونید و 
برقصید و شاد باشید،خوشحالی شما،خوشحالی ماست و دیدن جوونهایی که سرشار از انرژی و روحیه هستن روی ما بزرگترها هم 

می ذاره،فقط نارنجک نزنید،هر خسارتی که به جایی وارد بشه پولش از جیب باباهای شما باید تامین بشه پس دم عیدی مثبت اثیر ت
  .یه کم هم به فکر اونها باشید و سعی کنید بچه های خوبی باشید

  :فرهاد دست بلند کرد و گفت
 . می آن خانوم آهنی اونهایی که نارنجک می زنن اغلب از محلات دیگه-

  :شهردار پلک ممتدی زد و گفت



 من از شب می دونم پسرم،فکر اون رو هم کردیم،محض اطلاع اون عزیزانی که قصد همکاری با ما رو ندارن بگم که برای اون -
چ کلانتری خواستم چند مامور لباس شخصی در اختیارمون بذارن تا اوضاع رو به صورت نامحسوس زیر نظر بگیرن،این مامورها هی

کاری به رقص و آتیش روشن کردن شما ندارن و فقط با موارد تخلف از جمله نارنجک زدن و تخریب اموال عمومی و دعوا 
  .برخورد می کنن

  :وحید دست بلند کرد و گفت.صدای پوزخند کاظم به گوش رسید
ی آن که نگهبان بخواد جلوشونو  می پرن و داخل می شن،از در اصلی نمحصار دور شهرکخانوم آهنی اکثر غریبه ها از روی -

  !بگیره
  :خانم آهنی سری تکان داد و گفت

از دارم،من بابت برپایی یه جشن ایمن و شاد  در این زمینه نی به کمکتونچون خب من برای همین از شما بچه ها دعوت کردم -
 نیارید،خودتون هم مراقب باشید و اگه  تضمین می دم، در عوض شما هم بهم قول بدید که با خودتون غریبه ها رو به شهرکبهتون

تاکید می کنم،به خاطر شرایط خاص اون روز که باعث می شه نتونیم کنترل دقیقی غریبه ای رو دیدید به ما بگید تا بیرونش کنیم،
نیان چون من بنابراین به دوست و آشناهاتون بگید اون روز به شهرک روی اوضاع داشته باشیم،ورود افراد غریبه به شهرک ممنوعه،

ضمنا برای جلوگیری از ورود افراد ناشناس قراره بالای نرده ها رو سیم خار دار بکشیم و نگهبان دم کسی رو راه ندن،به نگهبانها سپر
  !هم  بذاریم

  :حسن آکتور به حرف آمد و گفت
   چطوره دور شهرک رو مین گذاری کنیم؟-

  :خانم آهنی نگاه تیزی به حسن کرد و گفت
  ! نخواهد بود پسر جاناین کارهاا اون روز رعایت کنید،هیچ نیازی به  اگه شم-

  :آیدین دست بلند کرد و گفت
ن و گناهش به پای ما  خانوم آهنی ما تجربۀ خوبی از حضور مامور در شهرک نداریم،همیشه عده ای غریبه دعوا راه می انداز-

  .نوشته می شه
  : گفتخانم آهنی با لحنی اطمینان بخش

 و به کلانتری می  کنه توی خونه می نشستکار خودش رو آسونکه مال زمان شاهمیری خیر ندیده بود که عمدا برای این  اون -
تمام مدت در چهارشنبه سوری  شب ببرید،ولی حالا فرق می کنه،من  می تونیدگفت هر کی رو توی خیابون دیدید با مسئولیت من

هر کاری می کنم چون  از کسی پایمال بشه،من برای بچه های خوبی مثل شماشهرک حضور خواهم داشت و اجازه نمی دم حقی 
  .می دونم لایقش هستید

که دادن تصور نمی کرد خانم آهنی .همهمه ای به پا شد که نشان می داد حاضرین به این نتیجه رسیده اند که جلسه رو به پایان است
  حق دردسر تا به آن لحظه را تاب آورده بودند و او نیز در این مدتبچه ها بدون ایجاد،وعدۀ خوراکی تا این حد کارآمد باشد

  : گفتنفس راحتی کشید و.مطلب را ادا کرده بود و حال می توانست بدون نگرانی ختم جلسه را اعلام نماید
   خب بچه ها،کسی سوالی نداره؟-

  :حسن دست بلند کرد و گفت
  !من سوال دارم!  چرا-
  ! بگو پسرم-



  : گفتبا دوستانش مبادله کرد و لبخندی حسن برخاست و
   چه ساندویچی قراره بدین؟-

  :خانم آهنی لب فشرد و با حفظ آرامش گفت.یکی از رفقای حسن پس گردنی محکمی به او زد.خنده ها ترکید
  ! تو بعد جلسه بیا باهات می خوام صحبت کنم پسر جان-

  :صدای کاظم شنیده شد که با تمسخر می گفت
  !حاج خانوم ازت به دل گرفت!حسن آکتور بز آوردی -

  :خانم آهنی کاظم را مخاطب قرار داد و گفت
  ! با شما هم صحبت دارم،شما هم بعد جلسه یه سر بیاید پیشم-

  :کاظم سر و گردنی تکان داد و با صدای بمی گفت
  ! در خدمتیم حاج خانوم-

  .نوچه ها در ستایش شجاعت رئیسشان بر سر و شانه اش زدند
بی اعتنا به سکوت و شگفتی اجتناب ناپذیری که ایجاد   لاغر و قد بلند با عینک و ته ریش و سیگاری بر لب وارد سالن شد وپسری

 او را خانم آهنی که از بدو ورود.برای خود جایی پیدا کرد و نشست مجلس گوشۀاز میان ردیف صندلی ها گذشت و  کرده بود
  :پرسیدزیر نظر داشت 

  هرک هستید؟شما ساکن این ش-
  : گفتپسر لاغر خیره تماشایش کرد و حسن به جای او

  !بندازیدش از جلسه بیروننه خانوم آهنی مال این شهرک نیست،-
  .زبانش را بیرون آورد و خندید او خانم آهنی چشم غره ای به حسن رفت و 

  :تپیمان نجوا کنان به دوستانش که در همان ردیف انتهایی نزدیک در نشسته بودند گف
  .راه به راه هم سیگار می کشه!،هر چی بهش بگی هیچی جوابت رو نمی دهعین گاو می مونه! به این پسره می گن چوپوق-

  :پرسیدرو به جمع که آن پسر چندان حال درستی ندارد انگار تشخیص داده بود خانم آهنی 
  شما این آقا رو می شناسید؟  -

  : گفتحسن 
   !اش هم پشت شهرداری نارنجک می فروشه،بابخودش که علافه !آره بابا -

خانم آهنی نگاه ژرفی به او کرد و .اصلا انگار چیزی نشنیده بود.هیچ واکنشی از طرف پسر تازه وارد مشاهده نشد اما همه خندیدند
  :  گفتسرانجام

 به دارید می تونید دوست  و اگه می کنم سیگارتون رو خاموش کنیدخواهشفقط اشکالی نداره، حضور شما در جلسه از نظر من  -
    .حرفهای ما گوش بدید

  .به آرامی سیگارش را زیر پاخاموش کرد  بی کلام،انگار آدمی ماشینی باشدچوپوق
  : گفتحسن 

  مگه نگفتید نباید افراد ناشناس وارد شهرک بشن؟ !هنی؟ اون که مال این شهرک نیست پس چرا بیرونش نمی کنید خانوم آ -
  : گفتاز بالای عینک مستقیم  با نگاهیخانم آهنی 



ولی تو یکی ظاهرا نمی !  کنم ون که بخوام بیرونشندیدمحرکت ناشایستی ازشون هم هیچ و هنوز  ن اینجا مهمان هستنوایش -
  !خوای ساکت بشی، یه بار دیگه صدا تو بشنوم بیرونت می کنم

  .حسن این دفعه واقعا ساکت شد
کاپشن شلوار خمره ای و  با لبهایی کبود، ژولیدهسیاه ودست کمی از چوپوق نداشت، نیز سر و کلۀ اعجوبۀ دیگری پیدا شد که او

  :،با ترشرویی پرسیدچروکیده و کوتاه
  !بابا ما گشنمونه ها این جلسه تموم شد؟-

  :خانم آهنی که کاسۀ صبرش لبریز شده بود با تحکم گفت.صدای هر هر خندۀ کاظم و دوستانش شنیده شد
  ! برو بیرون تا نگفتم بیان دست بند بزنن و ببرنت زود از اینجا-

  :حق به جانب گفتزد و پسر دست به کمر 
  نخوام برم؟ و اگه -

  :در کمال شگفتی،آیدین که هرگز اهل مداخله نبود با عصبانیت بلند شد و گفت
  ! آقای محترم مگه زبون فارسی حالیتون نمی شه؟لطفا تشریف ببرید بیرون-

  :ه آسمان رفت و محکم تخت سینۀ آیدین کوبید و گفتخندۀ پسر ژولیده ب
   تر اینجا نبود منو بندازه بیرون؟از تو مرد!ین سرجات جوجه فوکولیبش -

  :فرهاد اختیار از کف داد و پیش آمد و گفت
  ...با زبون خوش می ری یا! برو بیرون-

  :د زدپسر شیشکی کشید و فرهاد با او دست به یقه شد،خانم آهنی از سر مجلس دا
  !یکی از نگهبانها بیاد این لندهور رو بندازه بیرون!آهای! بچه ها خودتون رو در گیر نکنید-

  : گفتغیظفرهاد که به شدت ناراحت بود با 
  !اینا یه مشت لات بی سر و پان!ه خانوم آهنی لندهور کمشِ-

  :ک مرتبه از جا بلند شد و گفتکاظم که تا آن لحظه آرام نشسته بود و از تماشای صحنه درگیری لذت می برد ی
  حالا رفیق های ما شدن لات بی سر و پا؟! چی شد،نفهمیدم-

ترس بر .متعاقب او نوچه هایش در حمایت از وی برخاستند و با گرفتن حالت تهاجمی شروع به دندان قروچه و قدرتنمایی کردند
  :گونه گفتخانم آهنی که همچنان سعی در کنترل جلسه داشت هشدار .سالن حاکم شد

  !بشینید سر جاتون ببینم! اینجا جای دعوا نیست-
  : شکافت و پیش آمد و یقۀ فرهاد را گرفت و گفتنبال شر می گردد ردیف صندلی ها راولی کاظم که مشخص بود د

  بزنم فکت رو بیارم پایین جوری که ننه ات نتونه بشناسدت؟ -
  :آیدین مداخله کرد و گفت

  ... نظم جلسه رو به هم زده،باید-اشاره به پسر ژولیده-این آقا! اریم آقا ما با شما دعوا ند-
  :کاظم تشر زنان حرفش را برید و گفت

  من اجازه نمی دم به رفیقم توهین بشه،روشن شد؟!این آقا رفیق منه!انگار کورم که داره برام توضیح می ده!خفه شو بینیم بابا-
  .ل دادبه عقب هو با کف دست صورت آیدین را گرفت و 

  :فرهاد رو به وحید کرد و گفت



   آقا وحید،نمی خوای از رفقات دفاع کنی؟-
هر لحظه ممکن بود درگیری .پیمان هم از ترس از جایش تکان نمی خورد.ولی وحید حتا رویش را برنگرداند چه برسد به مداخله

فرهاد بیش از .دندشای اموال عمومی قائل می شکل بگیرد و خوش خیالی بود اگر تصور کنیم امثال کاظم و دوستانش احترامی بر
 باشد،از خسارتی که ممکن بود به سالن اجتماعات وارد شود می ترسید و در آن لحظه مانند خیلی های دیگر به  دعواآن که نگران

  .خدا پناه برده بود بلکه کمکی از راه برسد
 طوری  آن را گرفت،پیچاند،دستی قدرتمند از پشتا شروع کنددعوا رمشتش را بالا برد تا مو درست در لحظه ای که پسر ژولیده 

در لباس آبی تیرۀ غول پیکر ریشو و مردی  حاضرین،حیراندر برابر دیدگان .که ناله اش به آسمان رفت و قادر به هیچ حرکتی نبود
که پنجره ای . زمین بلند کرداو را از بچه گربه ایهمچون  با یک دست وولیده اندخت چنگ هایش را به موهای پسر ژتعمیرکاری،

 به اندازۀ کافی بزرگ بود کهباز و  شان،به عمد آن را شکسته بودندو حمید برای فراری دادن دوست رنگین پوستروزگاری فرهاد 
 ولیکن این تنبیه برایش کافی نبود،چون به محض. شودانداختهدرون راهرو به آن میان  با سر از پسر موژولیده بدون آسیب دیدن و

از پایش روی موزائیک های سفید راهرو لیز خورد و این بار با چنان شدتی حین فرار برخاستن شروع به فحاشی کرد و از بخت بد،
همراه میله های از جا کنده شده به  شد که گرفتن نرده های محافظ نیز ثمری به حالش نداشت و با اردنگی به بیرون پرتابساختمان 

  .پا به فرار گذاشتزوزه کشان چون سگی نیمه گریان و  ساختمان سقوط کرد و یمحوطۀ سبز روبرودرون به 
 پنهان در زیر تکانی به سر و گردنش داد و موهای چتری صافش را از روی پیشانی به عقب راند و با چشمان ریزمرد غول پیکر 

  :،انگار می گفت ابروان ضخیمش به کاظم خیره شد
  ."بیرون بیاندازم؟به همین شکل  یزنبا زبان خوش می روی یا تو را "

 که خانم آهنی  داشترفتنقصد خرناس کشان ،دندان قروچه کنان و  با مراد را در خود نمی دیدمقابلهتوانایی  که سردستۀ الوات
  :گفت

  ! کاظم و دوستاش بمونن می خوام آخر جلسه باهاشون حرف بزنم-
به این نتیجۀ آزار دهنده    چنان که خیلی زودچسبیدسفت  را شانه اشگش با دستان بزرکاظم خودش را به نشنیدن زد ولی مراد 

کل این ماجرا در عرض چند . در معیت افرادش به محل نشستنش بازگشتند و با عصبانیت مطابق دستور عمل کرسید که بهتر است
 بر سر یکی از صورت زخمی چه بلاییدقیقه رخ داد و شرح آن تا مدتها نقل محفل پسرها بود تا با آب تاب بگویند که آن مرد 

مجسمه وار نشست و با بی تفاوتی تماشا . کاظم آورده است،ولیکن برای چوپوق آب از آب تکان نخورده بودسگهای مجیز گوی
  .رده یا نه،چون کسی رفتنش را ندیدکرد و در  پایان هم معلوم نشد چیزی خو

  :حترام گفتمراد در برابر خانم آهنی دست بر سینه نهاد و با ا
  . اگه کاری چیزی بود در خدمتتون باشمبیام جلسه تاگفتن یه سر سلام رسوندن و مادر  -

  ! نشنیده است چنین صدای بم و کلفتی تا به حالفرهاد اطمینان داشت که . بودخاصصدای مراد هم در نوع خودش 
  :خانم آهنی لبخندی مادرانه زد و گفت

  !حالا دیگه مشخص شد چه کسانی نیاز به راهنمایی و مراقبت بیشتر دارنع اومدید، سلامت باشن،اتفاقا خیلی به موق-
  : در جایش نشسته بود نگاهی مبادله کرد و افزوددلخور و دست به سینهو با کاظم که 

ودشون  خوشحالم که در میون همسایه های تازه وارد افراد درست کار و زحمت کشی مثل آقا مراد هستن که من می تونم به وج-
همون کسی است که جدیدا کارهای تاسیساتی شهرک رو در کنار آقای بایرامی انجام افتخار کنم،بچه ها هیچ می دونستید که مراد 



خدا حفظت کنه ضمنا قرار شده جایی در اختیارش بذاریم تا خدمات مکانیک ماشین رو هم برای اهالی شهرک انجام بده،می ده؟
  .درتی،که به تمام شهرک هم سرویس می دی،ای کاش بقیه ازت سرمشق بگیرنپسرم،تو نه تنها کمک دست ما

  :مراد سر به زیر انداخت و خجالت زده گفت
  . مخلص شما هستیم-
  

 سینی به دست آمد و مشغول توزیع نسیم افغانی.تربیون را ترک کردمخاطبان نوجوانش  و تحسینخانم آهنی در میان تشویق 
سر و همهمه و سالن از . تا هر کسی آن چه می پسندد را بردارده نیز در دو رنگ روی سکو گذاشتابه نوشدو جعب.ساندویچ ها شد

 به خوراکی ها هجوم می آوردند و سهم خود و  بالا می رفتند و از سر و کول دیگرانچون قحطی زدگانعده ای  بود و صدا آکنده
  !نا و بستگانشان را می قاپیدنداحتمالا دوست و آش

 به دنبالشان کنجکاوی سراز پیمان و جمال کوچولو نیز  شدند و وی احضار خانم آهنی،مراد،فرهاد،آیدین و وحید به دفتر با اشارۀ
  .رفتند

مراد ساکت روی اولین صندلی  .  و حرف می زدندنده بودجمع شد شپسرها دور میز کار قدری خستگی بگیرد،تا خانم شهردار
آیدین و وحید بحث .که همچنان از بابت آن درگیری دل چرکین بود و غرغر می کردگریست می نکنار در نشسته بود و فرهاد را 

داغی را پیرامون مسائل فرهنگی و اختلافات طبقاتی در پیش گرفته بودند و پیمان هر از گاهی نظری می داد و نیم نگاه شگفت زده 
  ! ای به مراد داشت که نشسته هم قدِ فرهاد در حالت ایستاده بود

از آن سفرۀ رنگین نصیبی که  نگران بود البته و مال داوطلبانه کنار در نگهبانی می داد و از ورود غریبه ها جلوگیری می کردج
از نوید پولادی خواست که سهمی برایش کنار بگذارد و لای در به درون سالن سرک می کشید و سرانجام  از از این رو مرتبا،ردنبَ

  .خیال راحت مشغول نگهبانی شدچون به خواسته اش رسید،با 
پشت میز نشست،ظرف کریستال حاوی بیسکوئیت را به پسرهایی که ایستاده و یا نشسته احاطه اش کرده بودند تعارف خانم آهنی 

  :خجالت زده گفتدر حالی که تسبیح می چرخاند و کرد 
  ! چیز زیادی برای پذیرایی ندارم-

  :ک مرتبه رو به در فریاد زدسپس انگار به یاد موضوعی افتاده باشد،ی
  نسیم؟! آهای نسیم-

  : سر به درون اتاق آوردشاگرد مغازه
   بله خانوم آهنی؟-
  !وشابه برای این بچه ها کنار بذارنو چند تا ساندویچ الهی خیر ببینی،  مادر-

  :نسیم صادقانه گفت
  ! تموم شد خانوم آهنی-

  : با تاسف سری تکان داد و گفتشهردار
  .یچ و نوشابۀ دیگه بهمون بده برو پیش ترابی بهش بگو خانوم آهنی گفت چند تا ساندوپس بی زحمت-

  :جوان افغانی تعظیمی کرد و رفت و خانم آهنی پشت سرش بانگ زد
  ! می دمبعدا بهش بگو پولشو -

  . شنیده شد"اطاعت"که می گفت نسیم صدای مبهم 



  :آیدین و فرهاد تقریبا هم زمان گفتند
  !ت نبودیم راضی به زحم-

  : گفتو مهربانانهخانم آهنی لبخندی زد 
  !امروز کمکم کردین،به دادم رسیدین،یه ساندویچ که چیزی نیستشما ها خیلی ! نه این چه حرفیه-
  :مراد را خطاب قرار داد و گفتو 
  .یه زحمتی بهت بدم بیای چون می خواستم صدات کردم  مراد جان-

  :مراد دست بر سینه نهاد و گفت
  !ر بفرمایین خانوم آهنی ام-

  : گفت سر پیش آورد به نجواخانم آهنی
  . از تو و بقیه کسانی که اینجا هستن خواهش می کنم روز چهارشنبه سوری در برقراری نظم کمکم بکنید-

  :افزود خسته و مستاصل به صندلیش تکیه داد و لیوان آبی را سر کشید و 
 راست نگفتم، خدا منو ببخشه در شهرک حضور داشته باشنز مامورهای لباس شخصی راستش من در مورد این که قراره اون رو  -

تمام نیروهاشون برای اون شب آماده باش هستن که ولی چاره ای نبود چون من از کلانتری چنین درخواستی کردم ولی اونها گفتن 
ی رو ندارم و ازتون می خوام که دست راست من  بذارن،من جز  شما بچه های خوبم کسروی اضافه ای ندارن که در اختیارمونو نی

رم اگه بشه،برای تحویل سال یه جشن خانوادگی من تصمیم داراستش .باشید و کمکم کنید تا اون روز از شهرکمون محافظت کنیم
 چهارشنبه سوری روزاون چادر  بریم و لازمۀ این کار اینه که  استقبال سال نو و همگی در کنار هم به برگزار کنم امداد چادردر 

   .آسیبی نبینه
  :سر به زیر انداخت و گفتمراد .در سکوت همدیگر را تماشا می کردندو پسرها مردد 

  . در خدمتتون هستمباشه من هر امری -
  :خانم آهنی دستی به سر و گوش مراد کشید و گفت

ز اولش هم حدس می زدم که اون بچه قصاب یه اگه تو نبودی من نمی تونستم این جلسه رو اداره کنم،ا!تو پسر با غیرتی هستی -
البته  باشه،پدر و پسربعید نیست تمام این جنگولک بازی های امشب زیر سر اون ،دشمنی دارنبا من شری به پا می کنه،اون و پدرش 

 شصت  تنهایِدست که طرف شدن با این جماعت کار منِهر جا شد سعی کردم کنترل کار از دستم خارج نشه ولی واقعیت اینه من 
داشتم الکی فریاد می من  جلسه رو به هم بزنه می خواست اون موقعی که اون پسرۀ معتادهیچ می دونستید که نیست،و اندی ساله 

قربونش برم حتا یکی از مردهای شهرک حاضر نشد کنارم ! ؟کسی نبود به فریادمون برسهبیان که زدم و از نگهبانها می خواستم
مدت اضطراب داشتم و زیر لب دعا می خوندم تمام و !تنها و با هزینۀ خودم !برگزار کردمتنها این جلسه رو خودم تک و من باشه،

  ...که یه وقت اتفاقی نیفته
  .را پاک کردو سپس شیشۀ عینکش  و با دستمالی پای چشمانش ساکت شد

  :بار دیگر گفتمراد 
  .از اول روز می آم کمک دستتونو  می گیرم خواستید اون روز مرخصی.باشه در خدمتمکه  من هر اوامری -

  :خانم آهنی لبخندی زد و گفت
 هم اصلا شب نه پسرم،لازم نیست،من نمی خوام هیچ یک از شما به زحمت بیفتید،من خودم از پس مسئولیتهام بر می آم،برای اون -
  .ۀ برقراری امنیت رو به ما بسپریدوظیفگزارش بدید و اگه موردی بود فقط مراقب باشید و وقع ندارم با کسی درگیر بشید،ت



  :فرهاد گفت
  ! ما همه با جون و دل در خدمت شما هستیم خانوم آهنی-

  :آیدین تایید کنان افزود
به جا می دونم که کنم،بنسبت به شهرک احساس مسئولیت از قبل  من رو مجاب کرد که بیشتر -اشاره به مراد- عملکرد این آقا-

خیلی ممنون آقای مراد،شما خیلی قوی !کر کنم،چون اگر نمی اومدن ما احتمالا کتکه رو خورده بودیم از ایشون تشهمین الان
  !هستید

  :مراد لبخندی غرور آمیز زد و زمزمه کرد
  ! چاکرتیم-

 به و حتا صدای حیوانات جنگلیسر و صدای سالن از حد طبیعی خارج شده بود،انواع اقسام اصوات نکره از خنده و عربده و آروغ 
  :خانم آهنی اخمی کرد و از جمال پرسید! گوش می رسید

   اونجا چه خبره؟ -
  :جمال فوری لای در را باز کرد و گزارش داد

ما رو در می آرن،چند نفر هم روی سکو دارن می ،دارن ادای شدی و سیامک مقدسی رفتن پشت بلندگو خانوم اجازه نوید پولا-
 اون پسره که !وای خانوم آهنی! نویدزد تو سر سیامک مقدسی گوجه های ساندویچش رو خانوم اجازه الان!...رقصنخونن و می 

ه نوشابۀ یکی از بچه آقا مراد بیرونش کرد دوباره برگشته،یکی از دوستاش ساندویچش رو از اون سر سالن براش پرت کرد،حالا دار
  ... الان کاظم با لگد زد یه صندلی رو پرت کردگرفت،کاظم و دوستاش هم دارن می رن،همین... رو به زور ازش می گیرهها

 که صدایی مردانه راه را به سمت خروجی می گشودند که تا جا داشتند خورده و آروغ زده بودند،سرخوش و شنگول جاهلان 
  : گفتخطاب به آنها 

  ! و حسن بیان اینجا  کاظم-
سر گرداند و با دیدن مراد زیر لب فحشی ی از خشم و شگفتی با آمیزه ا و عادت نداشت به این شکل صدایش بزنند سر دستۀ الوات

  : از همانجا فریاد کشیدداد و 
  ؟چیکار داری -
    !حسن هم بگو بیاد به ،نم آهنی باهات کار داره خا،دفتربیا  -
  ؟  چیکارم داره -

  :گفتچشم دراند و مراد 
   نشنیدی چی گفتم؟  -
   !چرا شنیدم. ..چرا  -

  .داشتند به همراه رئیسشان وارد اتاق شوند ولی مراد مانع شد و در را محکم به رویشان بستنوچه های کاظم قصد 
و با پاهایی باز به اندازۀ عرض دست به جیب کاپشن سبز بر دوش،سینه کفتری و  که از نوک سر تا به پا به کاظم خانم آهنی نگاهی 

  : سر به زیر بود انداخت و گفتو دب  مراد کاملاً مؤکه از ترسِحسن  و  ایستادهبرابرشدر شانه 
 رو مسئول - خطاب به کاظم- شما دو نفر باید بهم قول بدید که روز چهارشنبه سوری دردسر درست نمی کنید،ضمنا من تو-

   !برقراری نظم می کنم و اگه اتفاقی اون روز بیفته از چشم تو می بینم
  : گفت عناد ورزانه و  گرفتژستی تحقیر آمیز ولی کاظمحسن شگفت زده سر بلند کرد 



     چی می شه؟ما دلمون نخواد پلیس بازی در بیاریمو اگه  -
  :  گفت دستانش را از جیب بیرون کشید و داد ودست حسنبه  برداشت و دوششکاپشن کاظم را از روی مراد 

  ! چرا تو دلت می خواد  -
  :  گفتکاظم از کوره در رفت و

  ....م کاری نکن مجبور بشیه!شناسببین مراد، حد خودتو ب -
  :برید و با همان قاطعیت قبلی تکرار کرد را شمراد حرف

  ! گفتم تو دلت می خواد  -
  :  سایه انداخته بود گلایه مند گفتهیکل مراد بر اوکه کاظم به یکدیگر چشم غره رفتند و 

  ! بشم  هلۀ یه مشت بچلندارم  وستولی من د -
  : گفتی تکلف بخانم آهنی 

 و در ضمن بین بچه ها هستید که غریبه ها وارد شهرک نشن  راقب مشبستت فقط اون تو و  دو! لۀ کسی بشی لنکرده تو لازم  -
   !  علم شنگه راه انداختی پسرجان طوریناین هم کار شاقی نیست که تو ا! وجود نیاد همین ه دعوا و کتک کاری ب

   !من که کلانتر نیستم؟چیکار بکنن یا نکننولی حاج خانوم به من چه که یک مشت بچه دوست دارن  -
فکر نکن از کارای خلافی که با دوستات می کنی بی خبرم،بهم گفتن که چادر ! کلانتر نیستی ولی به نفعته که با ما همکاری کنی -

! رف صحت دارهکه این حثابت بشه م ا جمع می شید و مواد می کشید،وای به حالتون اگر به رو کردید پاتوق و شبها اونجامداد
بکنید می تونید ید رت دا هر غلطی دوس،چون شهردار این شهرک یه زنه کهاگه فکرکردید ! همه تون رو می دم دست کلانتری

،حالا به قوانین و مقررات پای بندید،این تنها فرصتیه که به تو و دوستانت می دم تا نشون بدید ، بهت اخطار می کنمکور خوندید
  !دتانتخاب با خو

  : گفتجویده جویده  ظم نگاهی به سقف کرد وکا
  !  افتادیمچه دردسریاین هیر و ویر به  تو -

  : مراد گفت
   ؟ بشه  تکرار گفت، لازمهیخانم آهنی چکه شنیدی ! شلوغش نکن -

  :  گفتروی ترش کرد وکاظم 
  !کر که نیستم خدا نکرده!نخیر -

  :  سرانجام گفتفشرد و لب
  شرمونو کم کنیم؟ شد؟ حالا می ذارید خوب اون روز می شیم زنجیر کش شما،ما  ! خانومحاج چشم ! چشم ! سگ خور  -

  :گفترضایتمندانه خانم آهنی 
  ! چه قولی دادیدکه ه نر یادتون دیگه کاری باهاتون ندارم،فقط بله، -

  : گفتگرفت و  مراد انگشت تهدید گرش را سویکاظم با خشونت در را گشود و پیش از رفتن 
    ! همدیگرو می بینیمبعداً -

 نشان داد که قصد کاپشن درآوردن و درگیر شدن دارد که  نوچه هایش مانع خشمگین این گونه زد و کاظم لبخندی کجیمراد 
عرض ر آخرین لگدی به د. نباشدتقلید از الگوهای جاهلیتششدند و مراد هم در را روی صورتش بست تا بیشتر از آن مجبور به 

  ! بود چرا که وقتی مراد با خشم در را گشود پرنده در سالن اجتماعات پر نمی زدالواتحقیر شدۀ ت سر دستۀ اندام



  : گفت دلگرم کنندهبا حالتی مراد . و چرخاندن تسبیح را از سرگرفت خانم آهنی با تأسف سرتکان داد
  !خطا کنن خودم خدمتشون می رسم ، اگه خواستن دست از پا  خیالتون راحت باشه خانوم آهنی،من چشم ازشون برنمی دارم-

  : خانم آهنی گفت
   . و بلایی سرت بیارنندازنممکنه یه وقت یه جا تنها گیرت ب ! شوها درگیر ن هم زیاد با اینولی تو، پسرم زنده باشی-

  : گفتهماورد طلبانه  و لبخندی زدمراد 
  ! می کنمپوزۀ همه شون رو خورد!اونا وجودشو ندارن -

  .ی به خود آمد از جمع عذرخواهی کردبا تکانو فورا 
  : گفت  وحید

   !  پیدا نمی شه شونیک رودۀ راست تو دل! ؟ اونا شرف ندارن کردین اعتماد شونولی خانوم آهنی شما چطور به قول -
  : گفتبا درکی اغماض گرانه خانم آهنی 

 به دست هم می دیم و خدا هم کمکمون می کنه  ایشالا همه اون شب دست!توکل به خدا،چاره ای نیست ولی ،می دونم وحید جان
از شما می خوام که اگه کسانی رو به غیر از کاظم و دوستاش می شناسید که ممکنه برامون !تا همه چیز بی قضا و بلا سپری بشه
ن تا خودم  تا در موردشون اقدام کنم،هر کس که به نظرتون شورشی اومد رو بفرستید پیش مدردسر ایجاد کنن بهم معرفی کنید

    !باهاش صحبت بکنم
  :فرهاد گفت

 من اکثرشون رو می شناسم،لیست اسامی شون رو بهتون می دم،ولی ما باهاشون هیچ رابطه ای نداریم که بتونیم بفرستیمشون پیش -
  !شما

  :خانم آهنی تاکید کنان گفت
  ! اشکال نداره،اسامی شونو بهم بدید،باقیش با من،خودم سر عقل می آرمشون-
  :جددا بیسکوئیت تعارف کرد و افزودم
  ... تا این پسره نسیم پیداش بشه چند تا بردارید،نمی دونم چرا این قدر طولش داد؟پاشم یه زنگی به این ترابی بزنم-

 مشورت می هابچه ،به مشکل برخورده است بود که با فروشنده لحنش پیدادر حالی که خانم آهنی با تلفن حرف می زد و از 
مراد بی درنگ خداخافظی کرد و .ر نهایت نیز خبری از ساندویچها نشد و جمال تنها کسی بود که آن شب شکمش سیر شدد.کردند

  .یافترفت ولی بحث فرهاد و دوستانش تا خروج از سالن و حتا در طول پیاده روی شبانه ادامه 
پیمان نیز با این که سخن بزرگترهایش را .ری کردمکاوحید که اعتقادی به طرح خانم آهنی نداشت و از همان لحظه اعلام عدم ه

 کمک شهردارشانبه هر شکلی به که تنها فرهاد و آیدین مصمم بودند .تایید می کرد،تردید و دو دلی در سیمایش موج می زد
  .کنند
با ر کنار خود می دید که اینک تنها آیدین را د فرهاد.ه بودکرد خیس  زمین را وباریدهباران ملایمی . به تدریج سرد می شدهوا 

  : حالتی متفکر گفت
 با قانون مشکل دارن، سپردن مسئولیت اجرای قانون به عده ای که خودشون از بیخ و بن راه سختی رو خانوم آهنی در پیش گرفته،-

  !می آدن عملیبه نظر 
  :آیدین پلک ممتدی زد و گفت



این روحیۀ موفقیت ،ون برسه رو دوست دارن انجام بدنکه به ذهنشهر چیزی ! زن جالبی هستن جداخانم آهنی ولی خب  !∗ توتافه-
  !در مورد کارهاشون می شه کتابها نوشتبعید می دونم نظیر ایشون به این راحتی پیدا بشه، رو تحسین می کنم،ونطلبیش

  : مسیر پیش رو یش زمزمه کنان گفتۀفرهاد لبخندی زد و با نگاهی به افق در تاریکی فرو رفت
  !ن یه روزی این کار رو کردمشاید م -

***  
بخشیدن قدرت به دست . داشتمنحصر به فردیطرح اعجاب انگیز و به عبارت صحیح تر نامتعارف خانم آهنی در عمل نیز نتایج 

  که برای تلنگر زدن بهنشان دادردار مشتی جوان خلاف کار دیوانگی محض به نظر می رسید،ولو برای یک شب،با این حال شه
بدون خبر قبلی و به صورتی غافلگیر کننده،تعدادی جلیقه .لامت گر و فضیلت طلب جوانان،روش های بدیعی در چنته داردوجدان م

جاهلان در لباس قانون احساس . که واکنش مثبت آنان را در پی داشت کاظم و افرادش توزیع شد بین"همیاران خدمات"با آرم 
 مهمینشان دادند که در صورت جدی گرفته شدن قادر به انجام کارهای تبار موقت،می کردند و ذوق زده از این اعتعهد بیشتری 

اخلاقی و واگذاری مسئولیتی مختصر  ضعف فرهنگی و عادات زشت نهادینه شده چیزی نبود که با یک توبیخ با این حالهستند،
  . شودمحوبه آنها  حیاتی

تغییر بافت شهرک،دو دستگی اجتناب ناپذیری را باعث شده .اوت بودچهارشنبه سوری آن سال از جهات زیادی با سالهای قبل متف
 در نظر گرفته شود هویدا پایکوبیتفاوت سلیقه حتا در حد آهنگی که برای .خبری نبود دست افشاناندیگر از آن حلقۀ یکپارچه .بود
هر و ی به تازه واردین نشان نمی دادند قدیمی تر ها روی خوش. می دادبه آن پایانه رقصی پا می گرفت اختلافی به محض آن ک.بود

  .یک در قلمرو و به سبک خود مشغول جشن گرفتن شدند
آتشی افروختند و تا خاموش شدنش قطاری از روی . شادی کنند همیشه جدای از جمع و برای دلشاندخترها ترجیح دادند بر خلاف

شاید هم . بود کم فروغ تر از قبل ظاهر شدندهای خود جوشگل سر سبد جشن در نبود حمید که پسرها .آن پریدند و آواز خواندند
 راه می رفتند و دست به جیب در گروه های دو سه نفره،.وادار می کردمتانت گذر از سن نوجوانی آنها را به کناره گیری و حفظ 

لب می کردند با غرور می گپ می زدند و می خندیدند و در جواب بزرگترهایی که مانند سالهای قبل از آنها جوشش و جنبش را ط
  :گفتند

  !ما دیگه بزرگ شدیم-
  

روی هم رفته جاهلان به وعده خود مبتی بر حفظ اموال عمومی و پرهیز از درگیری تا حد .ی وارد نشدبه پارک خانوادگی آسیب
نمای در .خاموش کنندخانم آهنی نیز شرط احتیاط را به جا آورده و دستور داده بود چراغهای پارک را  .زیادی پایبند ماندند

تاریکی فرو رفتۀ بوستان با آن درختان لخت و حوض خالی و اسباب بازی های متروکش،به جنگل اشباح می مانست و فقط برای 
اقدام به موقع مراد که شلنگی را به سر فواره .چند جوان بی مبالات مناسب بود تا شرب خمر کنند و باعث آتش گرفتن درختی شوند

 و جمعیت به افتخارش دست زدند و سوت کشیدند و به وی را مهار کرد پاشید،آتش کاج کهن سالب را با فشار به پارک بست و آ
  !لقب دهقان فداکار را دادند

  

                                                            
∗ - (Tout a’ fait)ملاکا! 



 و همان محوطه ای که شهردار وعدۀ آماده سازیش را داده بودند جمع شدند و هر کس هر چمن در کنار زمین به تدریجمردم 
ن بیشتر به نمایش های بدلکاری تمایل نشان می دادند و تشکیل ستون سه نفرۀ انسانی و خوردن نفت و جاهلا.هنری داشت رو کرد

تعدادی از جوانان تازه وارد هم نشان دادند که در انجام حرکات .تف کردن آن در آتش از نمایشهای پر مخاطب آنان بود
  .رندمهارت دا آکروباتیک و تقلید از رقاصهای مشهور تکِنو و برِکِ

دیدن .موجباب سرگرمی  و شگفتی جمع را باعث شدنایاب بود به گونه ای دیگر   ابزار آتش بازی آیدین که همگی خارجی و 
نورافشانی می و متن های لاتین محبت آمیز و تبریک عید گل ،شلیکهای رنگی و موشکهایی که در پهنۀ آسمان به شکل خوشه

  .کردند برای خیلی ها تازگی داشت
به سبکی کاملا زنانه برای اولین بار و گر نکات جالب چهار شنبه سوری آن سال،مشارکت خانمهای شهرک در جشن از دی
که خانمها شکیبا،بهره بخش و امینی در داخل آن طناب کشی شده بود و به صورت یک چهار گوش بخش کوچکی از محوطه .بود

 . می کردندتوزیعدر کاسه های کوچک سفید یک بار مصرف  را مشترک دیگ بزرگ آشی پخته بودند،دست پختشاندر فعالیتی 
خانم شکیبا هم با فارغ شدن از توزیع آش،مجمعه برداشت و به پشت یک دبۀ پلاستیکی ضرب گرفته بود و خانم شفیعی،مادر لیلا،

و به درون مربع گام گذشت دختری بود که از مرز طنابی لیلا تنها .سرود می خواندنددیگر خانمها دست می زدند و .وی ملحق شد
 جمع خانمهای به وجد آمده از روحیۀ شاگرد مو شرابیش، به آقای همایونفر .رقصیددر همراهی با مادرش و خانم شکیبا  و نهاد

  .  و او نیز فرصتی برای مرور ترانه های دوران جوانی یافتآوازه خوان وارد شد
 لیجوانها انگشت شمار و.نواده ها و سکنۀ قدیمی از آن استقبال کردندتماشاچیان خاص خودش را داشت و بیشتر خااین محفل،

نادر فراهم  این پیشامد آیدین شرایط را برای تهیه گزارشی تصویری از.ایستادند بزرگترهایشانساکت و مودب به تماشای هنرنمایی 
به  را بر صفحۀ ذهنش شکار می کردشمانش  آن چه عدسی چبه نوبۀ خودفرهاد نیز  .دید و هندیکم به دست مشغول فیلمبرداری شد

  .ثبت می رساند تا گوشه ای از خاطراتی باشد که به زودی بر پهنۀ کاغذ جاودانه می شد
فشار . و فرهاد زمانی به خود آمد که در محاصرۀ دخترانی آشنا و غریبه بودپیرامون مربع گرد آمدند کثیری طولی نکشید که جمع 

می دانست و ن به فرهاد ناشی از اعتماد دخترارا  این مسئله با خندهآیدین .می راندسمت دوست فرانسویش و به جمعیت او را به جلو 
  !تقلا می کنند این چنین آیدینفرهاد با رد این موضوع ادعا می کرد که آنها برای دست رسی به 
با کنار رفتن او دستی از پشت آرام  می زدند و به فرهاد سیخونکاین فرضیه محتمل تر به نظر می رسید چرا که امثال نغمه و روبی،

فرهاد از خجالت سرخ شده بود و در عین حال می بایست نگاه آتشین و حسادت بار .انتهای گیس دم اسبی آیدین را لمس می کرد
 نداشتند ه کنندهی محاصرآن دو راهی به جمع دخترها.وحید و پیمان را تحمل می کرد که در گوشه ای دیگر به تماشا ایستاده بودند

  !ند،با چشم غره به عقب رانده شدند هم که به بهانۀ حضور فرهاد و آیدین قصد نفوذ به لایه های پیشین جمعیت را داشتک مرتبهو ی
وحید از شدت حسادت . و وادارش کردند که به فرانسوی آواز بخواندسرانجام پای آیدین را به میان کشاندندخانم های خجسته دل 

فرهاد در .شددر حمایت از پسر مو بور و چشم آبی چند برابر  و پیمان بغض کرده بود چرا که تشویق دخترها ترکیدمی داشت 
از نگاهی که پسرنوجوان تا ابد .مردم،یک مرتبه خودش را با درنا سینه به سینه دید کنجکاوی راهی برای گریز از نگاه های جستجو

مردم از حرکت افتاد و چیز احساس کرد که همه  آنی فرهاد.ان جا به وی دوخته شدهمآن تحت عنوان کمند اسارت نام می برد،
  . باقی ماندنداییروشندر هاله ای از ودش و درنا سیاه شدند و فقط خ

  ".چهارشنبه سوری،بار دیگر  به وقوع پیوستحکایت دلباختن و دل بستن در شب " 
  



ا بر سر زبانها انداخت و آقای همایونفر این دو را از میان جمعیت و با ادب و  درنا ره،نام نسترن وخمصاز مآیدین برای نجات خود 
اجرا  را که در جشن پیوند قلبها ترانه ایدو خواهر ناتنی به درخواست مردم،.نموداحترامی که قابل رد کردن نبود،به داخل دعوت 

 هم ادغام شد تا فرهاد غرق در خلسه ای شیرین،بار ن درنا درصدای پری گونۀ نسترن و آواز محزو.بودند،بازخوانی کردندکرده 
  ...یگر در شب چهارشنبه سوری اشک بریزدد
  

چند نفری . مردم را فراری می دادزهره می ترکاند و ترکش های سوزانشها انفجار نارنجک ،چهار گوشخارج از آن محفل 
 و حضور نداشتصاحب خانه .انفجار فرو ریختشیشه یکی از خانه ها در اثر موج . نبودجدیآسیب دیدند،ولی خوشبختانه 

  . درگیری شدیدی را کلید زدیک خودرو کامل شیشۀ عقب اعتراضی هم دیده نشد ولی ریزش
،مدام تاریک بودند،لشگری از جوانان همچون ابری در یک هماهنگی بداهه نسبت به درگیری بی اعتنا شیفتگان مربع،در حالی که 

 و مشتهای گره کرده بود که در این بین بالا و پایین می رفت و عده ای زیر پا می به جا می شدندجا از این سر شهرک به آن سر 
  . با چند داد و فریاد و خط و نشان کشی به پایان رسید در نهایت ساختگی نیززد و خوردماندند،ولی این 

  
های کوچک در برابر خانه هایشان آتش افروختند مردم به تدریج متفرق شدند و در گروه به هر روی مراسم دوام چندانی نداشت و 

احتمالا برای چشم چرانی به محلات دیگر رفته بود ولی نکتۀ جالب غیبت .نبودشمارۀ یک از وحید خبری .و از روی آن پریدند
بود مراسم ه همان طور که وحید پیش بینی کرد! ید در غیاب آرزو،راه وحید را در پیش گرفته استپیمان بود که به نظر می رس

مشتاقان ملکۀ .چه دختر و چه پسر،ولیکن به دلیل حضور آیدین کفۀ ترازو به نفع پسران سنگین تر بود داشت،آتش آن سال غایبانی
زیبایی و تفنگدارانش در حسرت دیدار سوختند و برای طرفداران آیدین مجالی پیش آمد تا در غیاب ستایش،برای یک شب 

  . گنجینه اش را صاحب شوند
هرچند دخترهای زیادی .نمایشی فخرفروشانه و برتری جویانه داشتش،در تکمیل حرکات خود ویرانگریرین بازو در بازوی پیام،ش

با شناختی که . بود که قلادۀ سگ وی را نیز در دست داشت-شاگرد مادر پیام- کارولینحضوراما نکتۀ جالب  رشک ورزیدند به او
رات و ،تفسی در کنار پیامش خندهحضور آن دختر لوند و خواهی شیرین داشتند،تحمل دخترها از میزان حسادت و تمامیت خو

    .به وجود آوردرا بسیاری تردیدهایی 
  

سر و کلۀ لیلا و .مشغول تماشای فیلم چهارشنبه سوری آن سال بودندفرهاد و آیدین در عمارت دولتشاهی پاسی از شب گذشته،
 و گوهایشان ایدۀ خلق یک نشریۀ داخلیدر همان شب بود که در میان گفت .بودند پیدا شدنسترن هم که برای ملاقات پانتی آمده 

 ولی هم لیلا و هم باقی مانده استهرچند تا رسیدن این فکر به مرحلۀ عمل زمانی در حد چند سال .گردیدبرای شهرک مطرح 
سالها بعد لیلا . شوند از یاد نبردند و ادب فرهنگفرهاد شبی را که تصمیم گرفتند در پیروی از  طرحهای خانم آهنی،وارد حیطۀ

و فرهاد در کنار همکاری با نشریۀ .خبرنگاری جسور و با انگیزه بود که برای گردآوری مطالبش به هر سوراخی سر می کشید
نوان یکی از او به ع.همت گماردتعهدش مبنی بر ثبت وقایعی که هرگز کسی به فکر مستند سازیش نیفتاد انجام داخلی شهرک،به 

 و محقق خرج جاودانگی،  را که از فرهادی دیگر به امانت گرفته گنجینه ایاعضای فعال گروه زنبق های جوان،سوگند خورد 
  .یی کند که هرگز برآورده نشده بودنمودن آرزوها

  



  بهترین ها
  

  :اولی
،پرده توری های اتاق  رایحۀ بهار عجین شده که بانسیم خنکی.نور خورشید در آخرین روز زمستان گرم تر از همیشه بر زمین می تابد

با دختر ساعت شماطه ای کنار آباژور،هفت و نیم صبح را نمایش می دهد و .را به پرواز در می آورددختری خفته در لباس سبز 
 هستند که بر سر گفتی گروهی کوتولۀ طماع.بیدار می شود، بر لب پنجرۀ اتاقش تجمع کرده اندۀ مخلوقاتی کههمهمصدای 

دختر گوشهایش را تیز می کند بلکه از  اتاق نقش بسته،ۀ پردۀ فرو افتادآنها بر مبهم  و متلاطم از سایه ای خوراکی دعوا می کنند،
و موقع آمدن از خود صدایی  ولی خیلی زود بازمی گردند از آنها را فراری می دهد،دیتعدازبان آنها سر در بیاورد،تکان پرده 

  !شبیه خندیدنی آرام تولید می کنندآهنگین 
ه از منقار رقیبش ش برای به چنگ آوردن خرده نانی رها شدگنجشکی جوان در تلابالا می رود و ناگهان نسیم دیگری می وزد،پرده 

  : و می گوید غلتی می زند و دمر می شود دیدنشدختر با.وارد اتاق می شود
  !کوچولو سلام -

دختر دست . منقار دارد با چرخش سرش بر زمین می افتدخرده نانی که به. را می نگرداوحیرت زده گنجشک سر کج می کند و 
اب پنجره دیده می شود  که از قآزادی آبی رنگی به امید رسیدن به  ومی گریزد گنجشک لیرا برمی دارد ودراز می کند و آن 
    . ۀ راه در توری به دام می افتد که در میانهراسان بال می زند

  :ه می گویدبا صدایی بچه گان درنا خطاب به گنجشک
  !گازم نگیر!آخ...صبر کن،الان نجاتت می دم!م صبحونه ات رو بهت بدممی خوا! نترس-

گنجشک و کبوتر چاهی و یاکریم در جهات مختلف به پرواز در . می زندرا کنارتوری درنا پرده .پرنده در مشت درنا تقلا می کند
 به جز چند خرده ریز پراکنده، ریخته بود برای پرندگانش گذشتهنا شب رتاراج رفته و از آن خوراکی که دخوان نعمت به .می آیند

صداهایی از میان درختان .ی می طلبدگویی دوستانش را به یار. و سر و صدا می کند بی تاب استگنجشک.باقی نمانده استچیزی 
  .و بوته ها به وی پاسخ می دهند

  :آواز شادی سر می دهد با پروازی سریع و مواج ،گنجشک، می کندرهااو را بر سر پرنده بوسه می زند و درنا 
  !جیک جیک!جیک جیک! جیک جیک-

  :و می گویدمی جنباند درنا برایش دست 
  ! برات غذای بیشتری می ذارمامشب بازم برای بیدار کردنم بیا،-

دختر نوجوان با نگاهی به بالای سرش و نوک شیروانی خطاب به صاحب فضله که .فضله ای سبز و حلزونی کنار دست درنا می افتد
  :کبوتر چاهیِ نرِ تپلِ  قلدری است می گوید

  !فلک جیک جیکی گرسنه از پیشم رفتط باز به زور غذای دیگرون رو خوردی؟چند بار بهت بگم به اندازۀ چینه دونت بخور؟-
 نوروزی،با تمام مظاهرش چشم نوازی جامۀ بر تن کردن در آستانۀطبیعت  !صبح زیبایی است.نسیم بر گونه های درنا بوسه می زند

  .می کند
د و رستبه فلک کشیده اش خوش و بش می کند و برای خورشید بوسه می فپیش رو و دو درخت نگهبان سر رنگ  سرخ با تپۀدرنا 

با همان یاکریم نشسته بر لب پرچین .دبه دست می گیرد و با آن بازی می کندم گیس بافتۀ سیاه و بلندش را .دنزمی لبخند  به آسمان 



او اولین دوست درنا پس از اقامتش در همدیگر را می شناسند،.باز می گردد و کنار دستش می نشیند شخنده مانندبال زدن صدای 
  .ستمنزل خانم آهنی ا

  :همچنان که یاکریم ته ماندۀ غذا را نوک می زند،درنا خوابی که دیده را برایش بازگو می کند
؟و من در جواب !تو باورت نمی شد،می گفتی آدمها که پرواز نمی کنن! خواب دیدم می تونم تو هوا شناور بشم،به سبکی یک پر-

 کنن،من هم تو آسمون سبز خودم پرواز می کنم،چه ایرادی پروازمی تونن بهت گفتم که همۀ آدمها در آسمون رویاهاشون 
سیاه قدرت دوست ندارم اون موقع پرواز کنم،!البته یه مواقعی هم آبی می شه،گاهی هم سیاه! ره؟آسمون من به جای آبی سبزهدا

  ...ولی ازش فرار نمی کنمبدم می آد من از تاریکی پروازم رو می گیره،
خانم آهنی با تشتی قرمز در دست وارد می شود و می .می گریزدخنده کنان ،یاکریم وده می شودشتاب زده گشبی مقدمه و  در 

  :گوید
   تو بیداری؟پس چرا نمی آی صبحونه ات رو بخوری؟-

  :را در تشت می ریزد و می گویدها تند تند ملافه و روبالشی 
  تو!،خدا کنه وقت بشه اونها رو هم بشوریمخیلی چرکنیی هم پرده های هال و پذیرا!باید ملافه ها رو بشورم!امروز کلی کار داریم-

البته خونه تمیزه ولی خب من ! حالا که امتحانات تموم شده باید بیشتر کمک دستم باشی،خیر ببینی،اول یه جارو برقی بکش
اما خب قبلش !شی بهتر باشهیه تی بکاگه شاید موقع تحویل سال خونه ام گرد و خاک داشته باشه برام شگون نداره،البته وسواسیم،

 گرفت و ازم قرضتی رو دو سه روز پیش خدا بگم این خانوم مقدسی رو چیکارش نکنه،!حسابی توی حیاط زیر شیر آب بشورش
  !نکرد یه آب بهش بگیره!کثیف و پرز دار پسم داد

  : و در حالی که به سمت در می رفت تاکید کردبا تاسف سر جنباند
من امروز خدمات نمی رم و از صبح دستمال دستم ! قال قضیه کنده بشه تا بعد از ظهر می خوام!نم ها پس من دیگه سفارش نک-

  !می کنی؟برو صبحونه ات رو بخور دیگهتماشام پس چرا وایسادی بر و بر !گرفتم و مشغول شدم،تو هم بجنب خودتو بهم برسون
  : گفتدرنا پنجره را بست و با دلخوری

  ! شما فراریش دادین-
  :خانم آهنی در حالی که عرق از سر و رویش می ریزد و عینکش بخار گرفته با نگاهی مستقیم می گوید  

   من چی رو فراری دادم؟-
  :درنا به پنجره اشاره می کند و می گوید

  !داشتم خوابم رو براش تعریف می کردم! دوستمو- 
  .اتاق خارج می شودخانم آهنی مدتی خیره تماشا می کند و سپس با غرغر و سرزنش از  

  :درنا رو به ملکه درون آینه می گوید
باز البته بهتر شده،اوایل خیلی ! ببینه ایحتا نمی خواد یه بار امتحان بکنه و چیزا رو جور دیگه!هیچ تخیلی ندارهپ؟. می بینی پ-

ک،ولی خاله فرشته متقاعدش می خواست منو ببره پیش روان پزشاوقات تلخی می کرد،می دام می پرسید با کی پچ پچ می کنی؟
از این نظر من ازش جن ها رو هم نمی بینه،کرد،آخه اون هم مثل من زبون حیوونها رو بلده،البته نمی تونه با اشیاء ارتباط برقرار کنه،

  !جلوترم
  :صدای خانم آهنی از بیرون اتاق شنیده می شود

  !ساعت هشت شد کجایی؟پس چرا نمی آی صبحونه بخوری؟-



  :فریاد پاسخ می دهددرنا به 
  .دارم موهامو شونه می کنم!مدم او-

  :سریع لباس عوض می کند و موهایش را به شکل دم اسبی پشت سرش می بندد و قبل از رفتن به تصویر درون آینه می گوید
م،اگه بدونی ،من کفششو زیر پنجره ام تو باغچه چال کردتعریف می کنم بعدا برات قصۀ اون جنی که کفشش رو گم کرده بود -

  !ش گشتهلچقدر دنبا
  :ادامه می دهدو با تکان دو انگشت خداحافظی کنان 

  !تا ساعت دو و چرت بعد از ظهر خداحافظ -
  . لیز می خورد و بر زمین می افتد و پشتش درد می گیرد راهرو بدود می خواهد درو همین که 

 روشن کردنش قلق. آن به سختی بسته می شود طوری که درِخانم آهنی ماشین رخت شویی عهد عتیقش را تا آخرین حد پرکرده
خری می کند ولی به کار ماشین خر. ضربه ای به بدنه می زند و دکمۀ استارت را می فشارد طبق عادتزن شصت و اندی ساله.دارد

لبخند رضایت بر لبانش .خانم آهنی با اخم دو سه ضربۀ دیگر می زند و این بار صدای کار کردن ماشین به گوش می رسد.نمی افتد
 ش بغلدو دستییک نفر باید  ،یابدکه سرعت دوران افزایش  چند دقیقۀ دیگرهمانطور بالای سر ماشین ایستاده،.نقش می بندد

 و آن وقت دیگر و لوله تخلیه اش از پشت کنده می شودبگیرد،و گرنه چون اسبی سرکش جست و خیز می کند و به پیش می رود 
  ! زمین آب کثیف و کف صابون جمع کنندرویباید از  تا شبواویلاست، 

  :زن در انتظار نفیر اسب پیرش،با خود گفت و گو می کند
 پا به زنگ های ورزشتو رو از وقتی !باید بدمت بری،هرچند دلم نمی آد!  تو هم دیگه مثل من کارت از تعمیر و این حرفها گذشته-

 موقعی که فرشته مثل این دخترۀ سر به هوا با درختها دوست بود و پیغامهاشو برای،دارمو تمرینشون می دادم پای دخترا می دویدم 
  .باد زمزمه می کرد

  :می گویدسری به نشانۀ تاسف،نه برای دخترک که گذر عمر تکان می دهد و آرزومند 
ن درنا اصلا امیدی بهش ولی ایفرشته که خیلی خوب شد، یعنی من اون قدر عمر می کنم که عاقل شدن این یکی رو هم ببینم؟-

ها  گلهای تو باغچه شبها سردشون نمی شه، درختها صبح،افسرده نیستنزبونم مو در آورد بس که بهش گفتم میز و صندلی  !نیست
!  اهه ! شبها تو خیابونهای شهرک پرسه نمی زنه دش، خدا بیامرزاستغفراالله،... و روح آقا مجدمهمونی نمی رننمی رقصن، عروسکها 

    ؟دوباره خاموش شداین کوفتی چرا 
با تشری دیگر ماشین به کارش ادامه می دهد،خانم آهنی با احتیاط چند گام در حدی که بتواند بیرون حمام و سمت آشپزخانه را 

  :نمی فهمد درنا برای صبحانه خوردن آمده یا نه،پس دوباره بانگ می زند.از آن فاصله می گیرد ببیند
   کجایی؟-
  ! اینجا-
  ینجا یعنی کجا؟ ا-
  :خودش را به حوزۀ دید مادر خوانده اش می رساند و می گویدنا لنگ لنگان در
  ! یعنی بغل جعبۀ کمک های اولیه-

خانم آهنی که زنی اضطرابی است چند قدم دیگر از حمام فاصله می گیرد و در حالی که گوش چشمی به ماشین رخت شویی دارد 
  :با نگرانی و تردید می پرسد

   بلایی سر خودت آوردی؟ چه-



  :درنا به کمرش اشاره می کند و می گوید
  !خواستم موج سواری کنم خوردم زمین می -
  موج سواری؟ -

  :درنا با خجالت نگاهش را پنهان می کند و توضیح می دهد
  !آخه طرح و رنگش همیشه منو یاد دریا می اندازه! راهرو روی قالیچۀ-

  :د و باب نصیحت را می گشایدخانم آهنی با تا سف سر می جنبان
  ...خسته شدم بس کهتو پونزده سالت شده،نمی خوای یه کم بزرگ فکر کنی؟ دختر؟خیالبافی نکنآخه من چند دفعه بهت بگم  -

بار اسب سنگین تر از همیشه است و لذا به حمام بازمی گرداند، گویان "یا قمر بنی هاشم"او را رخت شویی  سوت ماشینصدای 
همچنان که با شکم روی یدتری می پراند،خانم آهنی مجبور است از وزن بدن خود برای مهار کردنش استفاده کند،لگدهای شد

  :با صورتی یک وری و لپی تحت فشار می گوید،سقف ماشین خیمه زده
  ؟!ینو به بیمارستان باز کن؟ببینم می تونی شب عیدی پامو حالا طوریت که نشده ایشالا-

که در بغرنج ترین شرایط مه دارد و دست خانم آهنی بند است ولی از آنجا  ماشین همچنان اداجست و خیز.تپاسخ درنا مشخص نیس
  : در حالی که از خستگی به هن و هن افتاده می گویدوزی و راهنمایی هایش محروم نمی کند از دلسهم دیگران را

 !زمین گیر می شمم بگیره ج روز تعطیله و اگه دوباره کمرا پنزیاد مصرف نکنی،از فرد! جلو آینه تختمپماد ویکس تو اتاقمه،بغل -
  شنیدی چی گفتم دختر جان؟!مواظب باش دستت پمادی شد به چشمت نزنی کور می شیضمنا 

  :درنا بلند از داخل اتاق فریاد می زند
  !چشم،مواظبم! بله-

 می دارد و در سبز رنگش را می گشاید و به بینی  برش که خانم آهنی گفته،درنا استوانه ای و آبی تیرۀ ویکس همان جایی استجعبۀ
  :نزدیک می کند

خانوممون تو پرورشگاه می گفت همیشه از خودم می پرسیدم چرا وقتی تو رو بو می کشم دماغم باز می شه؟! اوف چه بوی تندی-
ز شبها خوابم نمی برد،به دادم می هر کسی ویکس تو دماغش بکنه بویایی شو از دست می ده،ولی خب من اگه تو رو نداشتم خیلی ا

  ! پشتم آیرسیدی،تقصیر من چیه که از بچگی زمستونها دماغم کیپه؟
با صدای د که دقیقا محل درد را پماد بزند الی که از روی تصویرش تنظیم می کنپشت به آینه در ح.درنا بهتر دید ایستاده پماد بمالد

  :می گویدبچه گانه 
حیوونی هیچ نمی تونست راه بره،آوردمش تو اتاقم و  پاش شل بود،یعنی ورم داشت،ه یه گربه پیدا کردماط پرورشگا یه دفعه تو حی-

می گفت گربه سیاه ... کردم دعواخانوممون اون قدر! فرداش دیدم گربه هه مردهبه پاش ویکس زدم،روشم با پارچه سفید بستم،
 ماله آدمهاس نه حیوونها؟خب من از کجا باید می  ویکسدونیتو نمی ،شوگون نداره،برای چی آوردیش تو خوابگاه؟در ثانی

گربه هه یه چشمش هم کور بود،یعنی بسته بود و پلکش ورم داشت،دماغش هم کیپ بود،من روی چشم و دماغش طفلی دونستم؟
 ماه هر شب چقدر بعدش گریه کردم،خیلی عذاب وجدان داشتم،یههم ویکس مالیدم،یعنی تو فکر می کنی واسه خاطر همین مرد؟

  ... توی اون دنیا گربه هه نیاد چشمام رو در بیاره،آخه نفیسه هم اتاقیم می گفتخوندم کهاستغفار می کردم و دعا می 
  :پ را قطع می کند. درنا و پمکالمۀنالۀ خانم آهنی 

  !یا ابوالفضل! یا امام رضا-



درد را تحمل می کند که در حالی شین رختشویی تکیه داده و  خیز به ماخانم آهنی دست به کمر و نیم.درنا به سوی حمام می شتابد
  :و در تلاش است که قائم بایستد می گوید

  !اومدم کجش کنم تا پمپ تخلیه اش به کار بیفته که کمرم گرفت-
  : صورت می زند و می گوید بهبا دیدن دختر چنگ

  !لباستو بده پایین یه وقت یکی می آد می بینه!  خاک به سرم-
 حالا کی "در حالی که با نگرانی می گوید راه رفتن نیست،قادر به بدون کمک امنش را از دور کمر باز می کند،خانم آهنی درنا د

  . درنا او را به سمت کاناپۀ هال راهنمایی می کند"پرده ها رو بشوره؟
***  

  :دومی
  

ی خروجی  در راهروخرت و پرت هاییامان خدا رها شده،ر میانۀ راه به اثاث جابه جا و د.همه چیز به هم ریخته است در منزل رادمان
روی مبلها را با ملافه سفید پوشانده اند،جارو برقی خاموش با لولۀ درازش که .روی هم چیده شده که از قرار معلوم دور ریختنی است

در اتاق زندانی شیرین خودش را قالی می شورند،پشتی و و پدر در حیاط مادر . حکم اژدهایی خفته را داردبه دیوار تکیه داده شده
 غر می زند وسایل نامهربان است و مرتبابا  .شراره خواهر بزرگترش دستمالی به دست گرفته و با ترشرویی گردگیری می کندکرده و 

  :و از شیرین انتقاد می کند
ی گم این قدر لی لی به لالای این بچه صد دفعه به بابا و مامان م! واسه خودش گرفته خوابیدهپاشه بیاد کمک آدم، به جای این که -

مرده شور این گرد و ! ایشششمن چه گناهی کردم بچۀ اول شدم؟!همه اش از من انتظار دارن!ن کهگوش نمی دنذارین لوس می شه،
  !تمومی ندارهخاک رو ببرن که هر چی می سابی 

 اما نمی ن لحظه از شدت ناراحتی زیر پتو پنهان شدهدر آبا این که . موافق نیستبا آن خواهرش را می شنود و گلایه هایشیرین 
  :یش سکوت اختیار کند و با خود می گویداند در برابر حسادت طبیعتو
و یه ش ردیفه اون وقت من به زور دو تا کفش  و توی کمدزیر تختو لباس خانوم بیست جور کفش ! آره تو که راست می گی-

 "نمی آم"یه یا کاری انجام بدیم بریم جایی هر وقت هم که می خوایم رای اون می خرن،همیشه بهترین چیزا رو ب!دارملباس مهمونی 
اصلا مگه بابا و مامان جرئت می کنن به تو حرفی بزنن گنده دماغ؟تمام سال رو یا با !می گه و خودشو خلاص می کنه "نمی کنم"یا 

  !خودت قهری یا با دیگرون
پاهایش را جمع می کند و بالش را در سینه می .کینۀ خواهر را از یاد می برد.تار می شوددیدگانش به یاد بدبختی هایش می افتد و 

 آرایش مَنبا یک ام شده بود،آن هم نشسته و منتظر پیخانوادگی دیروز عصر چهار ساعت تمام سیخو در پارک  !چهار ساعت.دفشار
در آن ست امروز احساس کوفتگی می کند و تب دارد،خود نی بی!  مهمانی،ولی حضرت آقا تشریف نیاورده بودندو ساز و برگ

  !روی نیمکت سیمانی می نشست حال و روزش بهتر از این نمی شدو نگرانی   دلهرههمههوای سرد،رستم هم با آن 
بود چنین  را در کل شهرک جار زده،محال حتما تا به حال نغمه خبر این فضاحت!چقدر تحقیر شده بود،چقدر آبرویش رفته بود

 مگر چه هیزم تری به آن پسرد؟یام با او به این شکل رفتار می کنآخر چرا؟چرا پ ! چشم آن کلاغ خبرچین پنهان بماندی ازدمور
  ؟نمک نشناس از خودراضی فروخته

  ...پیش چشمانش جان می گیردیکی از ملاقاتهایشان صحنه های عاطفی  بفهمد بدون آن که خود



لحظه به لحظه بر شدت بارش افزوده می ،داد سوق  را به زیر درختیآن دورش غیر منتظرۀ باران،  که بابه یک بوستان زیبا رفته بودند
پسر .ه بود پیام چسباندبازوی را به خودشدلشوره داشت و شیرین .بر سرشان می چکید عریان شد و آب بیشتری از میان شاخه های

  :چشمانش را تنگ کرده بود و آسمان گرفتۀ تاریک را می نگریست
  ! فایده نداره،باید بریم زیر یه سقف-

  :می خورد و نوک بینیش سرخ بود پرسیدشیرین در حالی که دندانهایش به هم 
   چقدر تا ماشین فاصله داریم؟خیلی دوره؟-

  : جواب داد،به مسیری که به محل پارک خودرو منتهی می شدتحلیل گرانه پیام با نگاهی 
  !،مگه بدوئیم تا برسیم اونجا موش آب کشیده شدیم-

پاهایش چلپ  و می خوردقطرات آب شلاق وار بر گونه های گردش .و یک مرتبه دویدآزمندانه به مقصد دوخته شد چشمان شیرین 
  . صدا می کرد آبکوچکچلپ در چاله های 

  !این در که قفله!دهه!من زودتر رسیدم پیام! اول-
  . ماشین چپیدندپیام با تاخیری جزئی رسید و با باز شدن در هر دو داخل

  !و روشن کنبخاری ر! سردمه-
  :پیام سوئیچ را چرخاند و گفت

  ! باید موتور گرم بشه،الان بخاری رو روشن کنم باد سرد می زنه-
 .چنان خیس شده بود که در اندک زمانی رطوبت از لباسش در روکش صندلی نفوذ کرد.زانوان شیرین از سرما به هم می خورد

 با شگفتیدستانش را به هم مالید و نفس گرمش را در آن دمید و  .هم چسبیده بود و از نوکش آب می چکیدگیسوانش تیز تیز به 
  :گفت

  ...راستی پیام من!تا به حال ندیده بودم! عجب بارون شدیدی-
موهایش قطرات آب را از روی گونه،پیشانی و نوک پیام با دستمالی .دهانش سست شد و آرامی را بر صورتش احساس کردتماس 

را در سینه احساس دلچسبی گرمای شیرین فوران .ه هایشان تمام مدت با هم درگیر بودنگا ند و در عوضدمی زدود،صحبتی نمی کر
دوست داشت سر بر زانوان پیام بگذارد و همچنان . نوازش مادر چشمهایش را سنگین کردحسی مطبوع و خواب کننده شبیه.می کرد

  ... بخوابدکه نوازش می شود،
  

 ،گلویش می سوزدد،به سکسکه می افتد تا آن قدر گریه می کن و در بالش فرو می رود،را می ترکاندبغضش یادآوری گذشته ها 
  ! باشد و همین امروز و فردا بمیرد گرفته حناقامیدوار است

  :دنابود می شو معترض و متقد شراره همیشه صدای با خلوت مقدس سوگواریش 
  !دِ پاشو دیگه! من خسته شدم بس که جای این و اون کار کردم!خودت تمیز کن اتاقت رو لااقلپاشو  -

او با    است؟عوض آن کهتمیزی و درمانگی چه جای یاسدر این وانفسای . و به خواهرش پشت می کندی می زندتغلشیرین 
  !ناقابل آرامشش را بر هم زده اندیک مثقال گرد و خاک بابت د تا به درد خودش بمیرد، کنند یا دست کم تنهایش بگذارنهمدردی 

  ! برو بیرون-
  : می پرسداخمشراره به صحت شنواییش مشکوک است و با 

  ؟!چی گفتی؟نفهمیدم،بله-



خودش را  بی احترام نکند و تنها برای  خالی  شراره را متقاعد می کند که بیش از این "!برو گمشو بیرون" گفت شیرین که نعرۀ
  : گویدنبودن عریضه غرغر کنان می

  !  که همیشه سگه مرده شور این اخلاق گندت رو ببره- 
 بی حوصله می شوند،همیشه وقتی عجیب نیستالبته ره خانم باز کهنه پرت کردنشان گرفته،احتمالا شرا.دوشمی چیزی به در کوبیده 

  !د،بدون هیچ نگرانینمی شکنو  پرتاب می کنند  رادم دستشان باشدکه هر چیزی 
 !من همیشه به نفع تو فداکاری کرده ام ولی تو پایت را از روی مار برایم بر نمی داری " در دل فریاد می کند کهبی رمق،شیرین 

 می کنی،سالهای قبل که همیشه من این کار را می کردم و از سرکار در کار منزل مشارکتخوبست اولین سالی است که داری 
  "!خبری نبود

هم لج کرده و گوشی را بر نمی در حیاط هستند و نمی شنوند،شراره پدر و مادر که .وح می شوداین بار زنگ بی موقع تلفن سوهان ر
خبر مرگش دوست ندارد از زیر پتو بیرون بیاید،کوبیده می شود،هن و اعصاب شیرین  پتکی بر ذ مانندتلفن گوش خراشجیغ دارد،
  ! که در منزل رادمان کسی پاسخ گویش نیستفهمد هست بهر که
  :بانگ می زندشراره 

   ! به خداش نداریمتو این خونه آسای! دیگهو بدهتلفن این  جواب بخور ویدردیه  به پاشوچرا خفه نمی شه؟شیرین؟! هااََ اَ-
  ! به حالت قهر خانه را ترک می کند شراره.دیوار و پنجره ها از شدت کوبش در ورودی می لرزند!شترق

ی کند و دیگران هم قدرش را باید فداکاراو آن کسی است که همیشه آری،. می شودشیرین سرانجام تسلیم.تلفن دست بردار نیست
   !نداند

  بفرمایین؟-بله الو؟-
  ! چقدر دیر برداشتی شیرین جان،داشتم نگران می شدم-

  به خودش اجازۀ تماس گرفتن می دهد؟آن پسر وقیح با چه جرئتی؟با چه رویی  را بسته،یرینش بغض راه گلوی
  ...وز یه اتفاق پیش بینی نشده افتادولی باور کن دیر،بهت حق می دم،ونم از دستم ناراحتی شیرین می د-

  : و با آمیزه ای از خشم و ناراحتی می گویدبغضش را فرو می دهدشیرین 
   کدوم گوری بودی؟-

  :پیام شگفت زده از برخورد قاطع شیرین،مکثی می کند و می گوید
می کنم،ولی فکر می کنم به عنوان دو تا دوست،بهتر باشه تحت هر شرایطی محترمانه حرف  ببین شیرین من عصبانیتت رو درک -

  !بزنیم
  :شیرین زهر خندی می کند و به طعنه می گوید

این جوری دوست دختر داری !ی یه سراغی ازم بگیریادد و حتا به خودت زحمت نتو منو چهار ساعت تو سرما کاشتیدوست؟ -
یه وقت یه بلایی سرش نیاد؟کسی  منتظر نشسته، پارکی تو تک و تنها که واسه خاطر من ، فلک زده این دخترنپرسیدیمی کنن؟

  م و ممکنه بمیرم؟الان برونشید شدم و تب دارهیچ می دونستی من  سرما بخوره ؟مریض نشه؟مزاحمش نشه
  : که موجب رنجش بیشتر شیرین می شود می گویدآرامشیپیام با 

اگه یادت باشه تو قرار بود قبل از حرکت واسه اطمینان خاطر قبول دارم که مقصرم،هر چند من  می کنی، داری یه کم بزرگنمایی-
 تصور نمی کنم توی پارک ت دسترسی نداشتم که خبرت بکنم،در هر صورتهیچ جوری بهیه زنگی بزنی که نزدی،من هم 



ن نیومدم می تونستی برگردی خونه،یا پیگیر بشی و فوقش وقتی نیم ساعت گذشت و دیدی م!برای کسی اتفاقی بیفتهخانوادگی 
  ...زنگ بزنی،لزومی نداشت که چهار ساعت علاف بشی که بعدش بخوای مریض بشی و

یا کسی  !! آقا؟بیست بار خونه تون زنگ زدمفکر کردی من عقلم نمی رسیدعوض دلجویی کردنته؟! خیلی بی عاطفه ای پیام-
  چه کاری داشتی که از من برات مهمتر بوده؟تو اصلا کجا رفته بودی؟!داشت خودت نبودیگوشی رو برنمی داشت یا اگه بر می 
  :پیام نفس عمیقی می کشد و می گوید

  ! شه ازم بازجویی کنیتو ازم دلخوری،من هم اینو درک می کنم،ولی دلیل نمی! این جوری حرف نزن-
  :دشیرین ناباورانه می پرس

این طوری می ؟عشق و توجه داشتن به نیازهای همدیگهاین بود اون حرفهای قشنگت راجع به لی؟پیام تو اصلا برای من ارزشی قائ -
من واسه خاطر جنابعالی چهار ساعت مثل قارچ یه جا نشسته بودم،تمام لات و لوتهای پارک داشتن چپ ی دوستم داشته باشی؟ستخوا

خونه هم نمی تونستم برم چون دروغکی به مامانم گفته ن،به خدا می خواستم از خجالت آب شم برم توی زمیچپ نگام می کردن،
از گرسنگی داشتم از حال می رفتم چون از هول این که دیر برسم ناهارمو سنبل کردم و تازه صبحش هم !بودم می رم کلاس زبان
وی اون نیمکت سیمانی به نپوشیده بودم،اون قدر رهم به هوای این که تو با ماشین می آی دنبالم لباس گرم صبحونه نخورده بودم،

هیچ پسری این طور خار و خفیف نشده تا به حال واسه خاطر من  خدا می دونهخودم پیچیدم که مانتوی خوشکلم ریش ریش شد،
  !بودم

 !شیریناین طوری شد که   من خیلی متاسفم-
  همین؟فقط متاسفی؟؟-
بدون هماهنگی یه کاری کردی و چوبش رو خوردی حالا  خب دیگه چی باید بگم؟برم خودمو آتیش بزنم که تو باز سرخود و -

  !داری عصبانیتش رو سر من خالی می کنی؟اصلا از تماس گرفتنم پشیمون شدم
  !یه ذره عطوفت توی قلبت نیست پیام،تو خیلی بی معرفتی -
  !اظهار لطفت شیرین خانوم ممنون از -
  !ی چیزی نبودهی که باهام دار بد خواهش می کنم،تازه این در قبال رفتار-

  .سکوت
  :شیرین با ناراحتی ادامه می دهد

جدیدا هر چی زنگ می زنم و سراغت رو می گیرم نیستی،به تماسهام جواب نمی ،هر جور دلت می خواد باهام رفتار می کنی -
 کنم وگرنه طاقچه بالا می اندازی و همیشه هم باید مطابق انتظاراتت رفتارحق شکایت هم که ندارم و !دی،خودتو ازم قایم می کنی

ی دونی من چقدر دوستت دارم،پس برای  تو که متو با من چیکار کردی پیام؟چرا من نمی تونم جلوی تو خودم باشم؟!قهر می کنی
   ...مگه چه بدی ای بهت کردم؟؟می کنی رفتار یطور با من این چی

لی لی به .نازش را می کشد.با او هم دردی می کندا می شکند و راز مدتی سکوت پیام مطابق روالی تکراری پس  می گرید و
ریزد،یک به هر چه روی دلش باد کرده بیرون بتلافی به حالا نوبت شیرین است که .لالایش می گذارد ولی عذرخواهی نمی کند

  ! وارد است را بر زبان می آورد و او تصدیق می کند،الا یک مورد از نظرش به پیامیک اتهاماتی که
  ! بی رحمی-
 ! بله هستم-
 ! مغروری-



 ! همین طوره-
  ! از آزار دادن من لذت می بری-
  !دمه بیشتر دوست دارم بیشتر آزار می  من همیشه کسانی را ک-

  :حسی چندش آور به شیرین دست می دهد و می گوید
  !تو کارولین رو دوست داری،حالا دیگه مطمئن شدم!تو منو دوست نداری! دروغ گو-

  :می گوید با تاسفد و آهی می کشپیام 
  !برام زور نداشتاین طور در اون صورت وقتی تو علاقۀ منو به خودت تکذیب می کردی ! کاش دوستش داشتم-

  :شیرین پوزخند می زند
   هاه،پس بهت برخورد؟-
  ! متاسفانه بله-
  و لابد باز می خوای طاقچه بالا بندازی؟-

  :پیام با لحن خسته ای می گوید
  !الان خوشبخت ترین دوست دختر،دوست پسر دنیا بودیم من تو رفتارت اصلاح بشه ما  عادت کردم،اگه قرار بود با دلخوری دیگه-
 هیچ توجهی به من نداری،همیشه حرف حرف همیشه آدمو بی منت می کنی،در حالی که خودت نه که تو رفتارت تغییر کرده؟-

تو برداشتی شب چهارشنبه سوری وقت اون ،نگردباهاش  کارولین خوشم نمی آد،ترۀ جلف اون دخبهت گفنم من ازچند بار !خودته
  تحقیر می شم؟جلوی دوستام  چقدر  فکر نکردی!؟ بشه که چی راش انداختی و آوردیش ور دل مندنبال خودت

فقط شاگرد که اون بابا چند دفعه بهت بگم قبلا پانتی رو چکش می کردی حالا نوبت کارولینه؟! وای شیرین دوباره شروع نکن-
 بد کردم برات احترام قائل !به امون خدا رهاش کنممهمون ماست،یه نسبتی هم باهامون داره؟من که نمی تونم وقتی و  مادرم نیست

می خوای این جوری واکنش به خدا اگه می دونستم تنها نمونی؟تو  تابا وجود مهمون داشتن هر طوری بود خودمو رسوندم شدم و 
  ! سال این کار رو نمی کردم،تو آدمو دلسرد می کنی صدنشون بدی

  :شیرین با صدایی غمگین گفت
 یعنی !دیونم پیامچقدر بهت م!م و اون بزرگتری که گذشت می کنه و ندید می گیره توییهمیشه اونی که بچگی می کنه من ! آره-

  ؟جبران کنمیه روزی می شه 
  :پیام مکثی می کند و با لحنی جدی می گوید

  !دارهسال نو هم نزدیکه و مناسبت کنیم،بمون  در روابط اساسییه خونه تکونید واقعا وقتش رسیده باشه که  شای-
من !؟من اجازه نمی دم پیامراحتیههمین ؟فکر می کنی به  یعنی چی؟می خوای به هم بزنی؟حالا که این همه اتفاق بین من و تو افتاده-

هر جور دلت خواسته باهام رفتار کردی و به منظورت رسیدی می که حالا !و می دونیواسه خاطر تو همه کار کردم و خودت هم این
  خوای به یه بهونه ای کنارم بذاری درسته؟تاریخ مصرفم تموم شده دیگه مگه نه؟

  :پیام بدون آن که تحت تاثیر قرار بگیرد می گوید
ورت تو هر کاری که کردی در عین سلامت عقل و در هر صمن حوصلۀ بحث کردن باهات رو ندارم، کن،تفسیر هر جور راحتی -

  !تو رو وادار نکردم،تو خودت هم راغب بودیمن ،بودهبا انتخاب خودت 
  :شیرین برآشفته می گوید



 من راغب بودم؟؟من دوست داشتم بیام خونه تون یا تو منو وادار کردی؟من اصلا در عمرم از این کارها کرده بودم؟من قبل از تو -
  تو چطور می تونی این حرف رو بزنی پیام؟!سر دست هم نداده بودمحتا به یه پ

 در هر صورت من فکر نمی کنم مشکل ما این باشه که تو فرضا کاری رو که دوست نداشتی کردی یا نکردی،کار ما از اساس -
رم کی این وسط  ندایکار،بهش دست پیدا کنیم هم نیست هیچ جوریاحساس می کنم قرار مشکل داره،ما تفاهم نداریم و 

مقصره،همۀ آدمها اشتباه می کنن،منتها وقتی قرار باشه دو نفر همدیگه رو دوست داشته باشن لازمه که نسبت به اشتباهات هم 
 و بدبینی متهم می موردمن هم در عوض تو رو به حساسیت بی اشکال نداره،تو منو به بی توجهی متهم می کنی،،بکننگذشت 

و بی اثر  با بدبینی و بی اعتمادی زحماتمبکنم،ولی تونسبت به خودت م  واقعیو رو متوجه احساسمن خیلی سعی کردم ت!کنم
با هم از گذاشته بودی برای این که  تا از رابطه مون ایراد دربیاری،اگه کردیاین همه وقت و فکر و نیرویی که صرف کردی،

اید حق با دوستم پرهام بود که می گفت هیچ وقت با دختری شداشتیم،از هم  ت ببریم،الان کلی خاطرۀ خوبِ مشترکبودنمون لذ
ه درستی حالا دارم ب!که فاصلۀ سنیش باهات زیاده دوست نشو،چون نه اون زبونت رو می فهمه،و نه تو روحیاتش رو درک می کنی

ا بکنه،ولی خب چیزهایی  ادامه پیدبه ذهنم می رسید کردم تاهرچند من رابطه مون رو دوست داشتم و هر کاری حرفش پی می برم،
  ....رت آدم خارجههست که از قد

  : می گویدشیرین نیمه گریان
مگه من چیکار کردم؟خب من هم رابطه مون رو دوست داشتم،من هم هر کاری به ذهنم اینه عیدی من؟ پیام می خوای قهر کنی؟-

  ...می رسید کردم تا
  !کات برای همیشه!دیگه تمومش می کنیم! بس کن شیرین-
شاید هم ه هر قیمتی رضایتش را کسب نماید، و می باید ب زنده نمی ماندبدون پیام که حس می کند از ترس به خود می لرزد،تردخ

چرا این طور با بی فکری حرف زد و رابطه شان .و با تجربه استصورت او پسری بزرگسال هر زیاده روی کرده،در وست و حق با ا
  نباید که همه چیز را به آتش بکشد؟بانی است،باشد،خب عصرا در معرض نابودی قرار داد؟

جلسۀ آشتی اد حتا خود پیشنه.التماس می کند تا بخشوده شود.دیگر از گله و شکایت خبری نیست.شیرین به سرعت پشیمان می شود
  :می گوید شدر جواب اصرارهای می دهد،پیام وقت ندارد و کنان

   تو مگه نگفتی مریضی و داری می میری؟-
  :د احساسش پاسخ می دهبا پنهان کردن سایددندان برهم می ن که از زور خفت شیری

  !اون ماله قبل بود،حالا خوبم،خوبِ خوب نه حالم خوب شد،-
  :و در حالی که اشکهایش جاری است ادامه می دهد

  !یک،دو! یک،دو-
  چیکار می کنی؟ -

  :شیرین نفس زنان پاسخ می دهد
  ! ورزش-

 تا ببیند او صدای خنده را نیستجای نگرانی نیست،کسی در خانه .همپای او می خندد می پیچد،شیرین صدای خندۀ پیام در گوشی
  .هق هق هایش را بی صدا در فضا رها می کند می کند و در حقیقت دارد لب می گزد و قلیدت

اه می رسد و از پشت سر مخاطبش قرار مادر سر زده از ر.فرصتی برای بازیابی ندارد.قلب شیرین تیر می کشد.مکالمه به پایان می رسد
  :می دهد



  !حالت خوبه پس تو پا شدی؟-
  :پاسخ می دهدشیرین بدون سر گرداندن 

  ! آره،خوبم-
  :نفس راحتی می کشد و می گویدمادر که دستکش کار و پیش بند بسته،

روی این قالی ها زدم و خاکشو من هم اون قدر با جارو ،مشغولهکمک بابات،بندۀ خدا از صبح  خب پس اگه این جوره برو -
  !از کت و کول افتادمکه تکوندم 

  : و با خستگی ادامه می دهدرها می کندروی صندلی هال خود را مادر .شیرین سر به زیر انداخته و جوابی نمی دهد
  گرد گیری رو تموم کرد؟ پس شراره کو؟-

 گرماحساسش مانند کسی است که دویست کیلو.ی برمی داردگامهایش را به سخت.راه اتاقش را در پیش می گیرد بی اعتناشیرین 
  :می گویدمادر با دلخوری .وزن دارد

   کجا می ری؟مگه نمی خوای به بابات کمک کنی؟-
لب .را باید به خواب ببیندهر وگرنه ملاقات بعد ظ.دست والدینش بدهدبه نباید بهانه .دن پرهیز می کندشیرین با تمام قدرت از جیغ ز

  :و با صدای خفه ای می گویدمی فشارد 
  ! برم لباس عوض کنم،الان برمی گردم-

  . سر تکان می دهدکلافهبسته می شود و مادر خسته و  در اتاق محکم پشت سرش
***  

  
  :سومی

  
رو هیچ ابری،قادر به پوشاندنش در آخرین بعد از ظهر از سالی .شته و همچنان شادمانه می تابداگذرا پشت سر  آسمان نیمۀخورشید 

  !بهار در راه است.به پایان نیست
نگاه .می بردبا خود خرید بزرگ و سنگینی را کشان کشان زنبیل دختری باریک اندام،،در کوچه های آفتاب خوردۀ شهرک

  !یک نفرحتا کسی نیست،دریغ از . سیر می کندپیرامون راجستجوگرش به امید یافتن آشنایی 
 برجای خطی مورب و سرخ ،سنگینی زنبیل بر آنخواب رفتهدستانش .ش را مالش می دهدزنبیل را بر زمین می گذارد و کمر درنا 

  :گذاشته،درنا درحالی که انگشتانش را زیر بغل می فشارد خطاب به زنبیل می گوید
 خیلی می حیف الان یادم نیست،دونستن چنین چیزایی یه بار خواب دیدم یه وردی بلدم بخونم که همه چیز رو به پرواز در می آره،-

  بخوره،مگه نه؟آدم تونه به درد 
  : می گویدپرندهکلاغی بالای سرش غارغار می کند،درنا خطاب به 

  ؟بیاد  ببین از اون بالا کسی رو می تونی ببینی که به کمکم-
  :کلاغ به غار غارش ادامه می دهد،درنا سری به نشانۀ تاسف می جنباند و می گوید

 می خوان،آخه من تو این هیر و بیر قالب صابون از کجا یه چیزیمه شون در قبال کاراشون از آدم ه! بودطماع هر چی کلاغ دیدم -
  برات گیر بیارم؟



جملاتی نامفهوم را زمزمه می کند که ظاهرا به این شکل  لبانش تکان می خورد، پس از اندیشه ای کوتاه وبه زنبیل می اندازدنگاهی 
  :است

   !∗اُرکانا ز پوم پونا سیشا تو واکانو رِ -
  :درنا آهی می کشد و می گوید.زنبیل از جایش تکان نمی خورد

   !تا چند روز بعد از اون خواب هم یادم بود،کاش یه جا یادداشتش کرده بودم یه چیزی تو این مایه ها بود،-
  :دست بر چانه می کشد و از خود می پرسد

  ...م بذار یه بار دیگه امتحان کن؟فرشته ها بود؟شایدم اجنهاله احضار این ورد ماشتباه خونده باشم؟فکر می کنم  ببینم نکنه -
 و روسریگیسوانش فرق وسط و گسترده بر پیشانی،، و معطرشیک و تمیز.هنوز ورد به میانه نرسیده سر و کلۀ شیرین پیدا می شود

 ۀچشمانش را سای.دور به گوش می رسد و صدای چکمه های پاشنه بلندش از ت کردهسِسیر مانتو و شلوارش را به رنگ قهوه ای 
  .زده و صورتش از روشنی می درخشد،بستۀ کوچکی را در کاغذ کادو پیچیده و با خود حمل می کندمشکی 

از .در یک مدرسه تحصیل می کنند.با شیرین چندان صمیمی نیست،ولی غریبه هم نیستند.برق شادی در چشمان درنا موج می زند
  . و لبخندی محو به او پاسخ می دهدد و شیرین با حرکت جزئی سردور برایش دست تکان می ده

   خدا رسوندت شیرین،نمی دونی با چه مکافاتی این زنبیل رو تا اینجا آوردم،کمکم می کنی تا یه جایی ببرمش؟-
  :شیرین سر کج می کند و با تفرعن می گوید

  ! می بینی که دارم جایی می رم،ضمنا دستم بنده-
  :کباره پر از یاس می شود،دست شیرین را می گیرد و ملتمسانه می گویدچهرۀ درنا به ی

  ! وگرنه خودم می بردمشبه خدا خیلی سنگینه !فقط تا سرکوچه -
 !دیرم شده!  آآ، -

  :می زند و گویدشیرین دستی بر شانه اش .می دوزددرنا با ناراحتی چشم بر زمین 
  ! الان یکی می آد،نگران نباش-

  :می گویددرنا آرام 
  ! بلد بودم  نمی دونم،من فقط همون یه ورد رو-

  .می شود دو چندان ندیده استشگفتی شیرین با ظاهر شدن آن کسی که آمدنش را 
  .گه اجازه بدید من براتون می آرمش ا-

از گوشه  تحقیر آمیزشیرین نگاهی .بنگرد مستقیم در چشمانش قادر نیستفرهاد هم .سرخ می شود و دیده از فرهاد برمی گیرددرنا 
  :می اندازد و خطاب به درنا می گویدبه پسر چشم 

  ! خب کمک هم از راه رسید،خوش بگذره بچه ها-
  از مچنان دور می شود در حالی که هشق و رق و با وقاری نمایشی تر از قبل.صدای تلق و تولوق چکمه های شیرین بلند می شود

میشه از پشت شمشمادی،درختی و یا خودرویی سر در آورده است؟مهم شاید مثل ه.بابت پیدا شدن سر زدۀ فرهاد متعجب است
  .به راهش ادامه می دهد و رایحۀ اغوا کنندۀ تن و بدنش را به یادگار می گذارد.نیست

  :درنا خیره به صحنۀ دور شدن ملکه وار شیرین با درخواست مودبانۀ فرهاد به خود می آید

                                                            
∗ - POM PONA SISHA TO WAKA NO REZ ORKANA! 



  اجازه می دین؟ -
 !آه بله،خیلی ممنون -

به خودش نهیب می .درنا نمی تواند جلوی خنده اش را بگیرد. با مختصری زحمت،زنبیل را در آغوش می گیرد و به راه می افتدفرهاد
و بی اختیار گونه هایش داغ د  فرهاد را می بینهر دفعه کهدست خودش نیست،نمی داند چرا .زند و می کوشد برازنده تر رفتار کند

  :پیش می رود و می گویدانجام بر خجالتش غلبه می کند و سر! نیشش تا بناگوش باز می شود
 ! سر زنبیل رو هم من بگیرم،بذارید یهآقا فرهاد اون جوری سختتونه -

  :فرهاد بر سرعت قدمهایش می افزاید و می گوید
  .،خودم از پسش بر می آم نه اختیار دارید-

  :ی گوید مدر حالی که سعی دارد هن و هن نکندچند قدمی پیش می افتد و 
  ! ولی واقعا این زنبیل برای شما سنگینه-

  : می گویدمتبسمدرنا 
  !هر چی دم دستم بود ریختم توشبا این که می دونستم زورم نمی رسه، خنگ بازی در آوردم،-

  : می گویدبا زمزمه ای که به سختی شنیده می شودفرهاد 
  !،شما فعال و کاری هستیدپ خانوم. پنه این چه حرفیه -

  .فرهاد همیشه به او دلگرمی می دهد.عریف مختصر به دل درنا می نشینداین ت
   راستی خانوم آهنی چطورن؟-

  :درنا لبی جلو می دهد و می گوید
 بلند می شن،منتها دکتر بهره بخش گفتن تا تحویل سال رو در پارک برگزار کنیم استراحت می کنن،البته تا امشب که قراره مراسم -

  !هم ندارنرو  حرکتی نکنن و حق انجام کارهای سنگین اون موقع باید هیچ
  :فرهاد انگار متوجه موضوعی شده باشد سری تکان می دهد و می گوید

بندۀ خدا خانوم !به مادرم زنگ زدن و ازشون خواستن به جاشون کارهای مراسم رو دنبال کننصبحی  آهان پس برای همین بود که -
  الان حالشون بهتره؟به کمکی چیزی احتیاج ندارن؟!شو نمی دونهخیلی زحمت می کشه،کسی هم قدر!آهنی

  :درنا خودش را به فرهاد می رساند و در حالی که سعی دارد در چشمان گریزانش بنگرد می گوید
م از صبح تا حالا ملافه و روبالشی ها رو شستم،خونه رو جارو کشید حالشون خوبه،من هم سعی کردم هر کاری ازم بر می آد بکنم،-

  !چون ماشین رختشویی خراب شده بود و اوغ می زد!البته با هزار بدبختی! ه ها را هم شستم راستیو غذا پختم،پرد
  :فرهاد با چشمانی گرد درنا را می نگرد و می گوید

   پس چطوری پرده ها رو شستید؟-
  :درنا زبان بیرون می دهد و با خجالت می گوید

پودر ریختم و اون قدر پا زدم تا چرکهاش رفت،بعد همون شکلی با پا زدن آب کشیدمشون و بعد انداختمشون توی وانِ آب و ! با پا-
  !رو شوفاژ پهنشون کردم،یه ذره که خشک شدن،نم دار آویزونشون کردم تا چروک نیفتن

  :فرهاد نگاهی آمیخته به تحسین می اندازد و می گوید
  درست شد؟ردید؟اون وقت ماشین رختشویی رو چیکار ک !عجب ابتکاری -



آقای بایرامی قرار بود بیاد تعمیرش کنه که تا الان پیداش نشده،من هم دیدم بهتره به جای تو خونه موندن و علاف شدن برم !نه -
 .داشتم یه جوری بهش کمک کرده باشمطفلی خانوم آهنی خیلی نگران بود،دوست یه سری خرید واسه امشب بکنم،

  .ودین شما همیشه براشون کمک بزرگی ب-
دستپاچه برای این که حرفی . تغییر حالت نگاه درنا و خیره شدنش می شودت می کشد و سکوت می کند چون متوجۀو فورا خجال

  :ادامه می دهدزده باشد 
  ! زنبیل رو براتون تا خونه بردم یه سر می رم دنبال آقای بایرامی بهش یادآوری می کنم بعد از این که -

  :درنا شاکرانه می گوید
  !ید آقا فرهاد شما خیلی مهربون-

درنا .وارد حیاط خانم آهنی می شوداز دروازۀ پیچک پوش می گذرد و باز قدمهایش را تند می کند و .فرهاد بیشتر خجالت می کشد
 زنبیل راست به آشپزخانه می رود و یک. پرهیز می کنداوفرهاد همچنان از نگاه کردن به صورت .جلوتر می دود و در را باز می کند

  :صدای کم رمق خانم آهنی از اتاقی شنیده می شود که می گوید.را آنجا می گذارد
   اومدی درنا جان؟-

  :دختر نوجوان بانگ می زند
  !بله خانوم آهنی -
 ؟گیرت اومد چیزایی که گفته بودم همۀ اون -
 .رنگ می کنمبعله خانوم آهنی،فقط تخم مرغ رنگی نداشت که خودم الان دست به کار می شم و چند تا  -

  :ه اش را ناکام می گذارد ولی درنا نقش.فرهاد دوست دارد بدون سر و صدا برودبه نظر می رسد که 
  ! ضمنا خانوم آهنی آقا فرهاد بهم کمک کردن زنبیلم رو تا خونه بیارم،آخه خیلی سنگین بود-

خانم آهنی او را صدا می .ر صاحب خانه برسدحالا مجبور است برای عرض ادب هم که شده به حضو.فرهاد نگاهی به سقف می کند
  :در باز است و خانم آهنی با عجله روسری کوچکی را بر سر می کشد و می گوید.فرهاد پیش از ورود در می زند.ندک
  ! بفرمایید-

ای را سر می بی حواس چ.فرهاد معذب است.سینی چای و شیرینی از راه می رسددرنا با .فرهاد دستپاچه سلام و احوالپرسی می کند
از فرهاد در مورد پیشرفت .خانم آهنی از شرایطش راضی نیست و غر غر می کند.درنا ریز می خندد.دکشد و دهانش می سوز

مقدمات برگزاری جشن تحویل سال می پرسد و او در جواب در حالی که هنوز زبانش می سوزد و نمی تواند خوب حرف بزند 
آهی می کشد .خانم آهنی معتقد است تا خودش نباشد کارها به سرانجام نمی رسد. راه استخاطر جمعی می دهد که همه چیز رو به

ولی .مرخص می شوداز محضر صاحبخانه بهانه ای فرهاد شرایط را برای هم آوردن بحث مناسب می بیند و به .و از پیری می نالد
  :هنوز به حیاط قدم نگذاشته که درنا صدایش می زند

  کنید تا من کتابتون رو براتون بیارم؟ یه دقیقه صبر می -
  :د می پرسگیج و بی خبرفرهاد 

   کدوم کتاب؟-
  :درنا لبخند زنان می گوید

  ! دیگه،هر هشت جلدش رو خوندم،خیلی زیبا بود،دستتون درد نکنه از بابت پیشنهاد کردنشآنی رویای سبز-
  :فرهاد با لکنت می گوید



  !خواهش می کنم،حالا باشه دستتون- خوا-
  :درنا انگار متوجه تعارف فرهاد نشده باشد صادقانه می گوید

 !بود آخه کامل خوندمش،خیلی هم لذت بردم،گاهی اوقات واقعا با آنی هم ذات پنداری کردم،به نظرم آنی دختر فوق العاده ای -
  خیلی هم احساس کردم شبیه خودمه،خب حالا صبر می کنید براتون بیارمش؟

  :بدون فکر می گویدار سرشار از شوق فرفرهاد 
  ! باشه دستتون بعدا خودم می آم می گیرم،اون جوری خوشحال تر می شم-

 شده باشد،رفتن را بر ماندن گفتارشفرهاد انگار تازه متوجه .نگاه درنا به همان ژرفی شب چهارشنبه  سوری به فرهاد دوخته می شود
 به سرعت حدفاصل در .ند بعید نیست که همان جا به درنا ابراز عشق کنداگر این مکالمه اندکی بیشتر ادامه پیدا ک.ترجیح می دهد

چند قدمی که دور می شود،تحت تاثیر کششی ناشناخته،می ایستد . استشتابزدهتقریبا می دود و بسیار .خانه تا پرچین را طی می کند
تاب فرهاد .ند و برایش دست تکان می دهدتاده و با برگشتنش لبخند می زدرنا جلوی در حیاط ایس. می کندنگاهو به پشت سرش 

  ...نمی آورد و به سرعت باد می گریزد
  

دختر نوجوان با تقدیم هدیه ای،پیام را .می بینیمداخل خودرو ،شیرین و پیام را در کنار هم روایتو اما در آخرین صحنه از این 
  :می گوید حالتی بیشتر اکراه است تا شرمندگی بادر حالی که دنبال جملاتی مناسب می گردد افلگیر کرده است،پسر جوان غ
  !ما هنوز خیلی چیزها رو به هم نگفتیمای کاش این کار رو نمی کردی، -

  : سر بر شانه اش می گذارد و پیروزمندانه می گویدشیرین
نمی شم،اینه که من که حریف زبونت حالا فهمیدی دیروز چرا اصرار داشتم حتما هم دیگه رو ببینیم؟خب من پیش دستی کردم، -

  ...هر چی تو بگی قبول،این هدیه هم برای این که نشون بدم تصمیم گرفتم دختر خوبی باشم
  :بی درنگ حرفش را تصحیح می کند و ادامه می دهد

،تو  و پرس و جو هم نمی کنم به قول خودت گیر نمی دم و  باهات بحث نمی کنم هم  دیگه!بودم،خوب تر باشمکه  البته خوب -
  منو دوست داشته باشی،باشه؟کما فی السابق قول بده ر عوض دهم 
شیرین که برداشت متفاوتی از این سکوت دارد،با وقار می نشیند و مدتی پیام را می نگرد .نگاه ژرفی می کند و چیزی نمی گویدپیام 

  :و سرانجام می گوید
  ! زحمت افتادم هاکلی تو شب عیدی خرید اون هدیه برای دست کم واسه تشکر منو ببوسی؟ نمی خوای-

  :پیام تک خنده ای می کند و می گوید
  .چشمات رو ببند!،البته اوه البته-

  : با نشان دادن لپش می گوید چشم می بندد و مشتاقانهشیرین 
  !ک زدمن کِ اینو بوس کن،این خوشمزه تره،بهش پَ-

 که یک مرتبه پیام با تد با تردید لای چشمانش را می گشایدخبری از بوسه نیست،شیرین مدتی صبر می کند و چون باز اتفاقی نمی اف
  ...ای که بیانگر عشق است او را به معنای واقعی کلمه از پای در می آوردبوسه 

  



قلب ،به هنگام خواندن دعای تحویل سال، کردیممرور را شانزندگیوقایع برشی از هم زمان  که آن سه نفری که و این چنین است
با فراموش کردن چادر مزین و منور کمک رسانی،بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که . بودلبریزشق و امید به آینده هایشان از نور ع

  .سلامتی و آرامش سر داده بودندیک دل و یک صدا،ترنم صلح،دوستی،شمع به دست کدورتها،
 نمایندۀ خاندان دولتشاهی در آن گردهمایی بود،خطاب به دوست صمیمیش آیدین که تنهاشده فرهاد که از دیدن این صحنه منقلب  

  :بود،گفت
د مردمی که در طول سال به هم حسادت می کنن و چشم دیدن همدیگه رو ندارن،یک مرتبه ظرف چن به نظرت چی باعث می شه -

  شن؟دقیقه این طور صمیمی و خالص می 
  :آیدین نگاه ژرفی به جمعیت کرد و گفت

م چون اونها دوست دارن صمیمی و خالص باشن،ولی هیچ زمانی مثل الان،این خوب بودن ،من فکر می کندوست من می دونی -
  !براشون بی ضرر نیست

  :فرهاد که عادت دست تکان دادن به هنگام بحث را از حمید به ارث برده بود هیجان زده گفت
اه کنم،بدون شک ماهیتی در این لحظات نهفته هرچند دلیلت قانع کننده اس،ولی دوست ندارم از این دید به مسئله نگ! موافق نیستم-

  اس که دشمنی ها رو کم رنگ می کنه،دوست دارم بدونم اون چیه؟
  :آیدین لبخند زنان گفت

،می دونی که همه در این لحظه یه چیز رو از خدا می خوان،گو این که تعبیرشون  شاید این تنها روش طلب خوشبختی از خداونده-
  !ته ولی همگی با یک واژه بیان می شه،خوشبختیاز اون چیز با هم متفاو

  : که عاشق نتیجه گیری های فلسفی بود،به وجد آمد و گفتفرهاد 
 آره،این بهتره،من احساس می کنم هیچ زمانی مثل الان خدا به بنده هاش نزدیک نیست و هیچ بنده ای نمی تونه به خداش نزدیک -

  !بشه مگه دلش رو از دشمنی ها پاک کنه
  :اد ایستاده بود با صدایی خفیف تذکر داد شکیبا که به همراه همسرش در کنار فرهخانم

  !شما هم مثل بقیه دعا بخونید تا سال بعد براتون سال خوبی باشهلان سال تحویل می شه،عوض پچ پچ کردن  ا-
 می شد،فرهاد نگاهی گذرا به پخشاز رادیو  صدای عقربه های ساعت لحظات آخر کهدر .فرهاد و آیدین لبخند زنان ساکت شدند

  : و سپس چشمانش را بست و خوشبختی را به این شکل از خداوندش طلب کردیافتاطرافش کرد و شیرین،آرزو و سپس درنا را 
یه چیز دیگه هم ازت !  سلامتی و طول عمر پدر و مادرم در درجۀ اول،قبولیم در دانشگاه و بالاخره بهبود روابطم با شیرین و آرزو-

  ! دارم برسم،آمینش خوام خدا جون، اگه به صلاحمه،این بار بذار به اون کسی که دوستمی
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